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شكاف در ديوار 
 امپراطورى سرمايه

 
 مصطفى رشيدى

  
كشور چين يك امپراطورى 
ب منازع سرمايه در عصر معاصر 

 سرزمين كاركرد افسانه ،چين. است
اى سرمايه و سرزمين جنون توليد 

چين سرزمين موعود سود . است
اين كشورى است كه . آورى است

اسارت طبقه كارگر در چنگال 
سركوب سيستماتيك از بديھيات 
شناخته شده سياسى دنياى امروز 

. است

خ^^رداد و پ^^س از ٢٢آن^^چ^^ه ک^^ه ي^^ک^^س^^ال گ^^ذش^^ت^^ه،  
رئيس جمھوری در ايران رخ داد، عروج جنب^ش   انتخابات

اص ح رژيم، جنبش سبز، جنب^ش^ی ک^ه داع^ي^ه رھ^ب^ری و 
مھندسی دست بدس^ت ش^دن ق^درت از ج^ن^اح^ی در ھ^ئ^ي^ت 

تغييراتی از ب^اg ب^ه   حاکمه ايران به جناج ديگر، و تحميل
نظام را داشت، به مقطع مھمی از روند تکوين خود رس^ي^ده 

يک سال پيش جنب^ش ب^ورژوائ^ی اص^ ح و ن^ج^ات   .است
ھلھله و خوش رقص^ی ب^خ^ش اع^ظ^م اپ^وزيس^ي^ون   رژيم با

پوپوليست و راست پ^روغ^رب، و  خارج از حکومت، چپ 
با حمايت بی دريغ دست راس^ت^ی ت^ري^ن رس^ان^ه ھ^ا و دول 
غربی، توانست سيطره کامل خود را بر فضای اعت^راض^ی 

 . اين روند به آغاز پايان خود رسيده است. جامعه اعمال کند
ايران،   اين حکم را ع وه بر رويدادھای يک سال گذشته

و حواريانشان در جنبش   امروز ھمه رھبران جنبش سبز
مذھبی ھا و چپ ناسيوناليست طرفدار  –مشروطه، ملی 

اع م . سبز، به انحاء مختلف اذعان ميکنند" انق ب"
که تا اط ع ثانوی آمال جنبش سبز، يعنی دست   ميکنند

بدست شدن قدرت از باgی سر مردم و به ھزينه مردم، به 
پ تفرم اين دوره رھبران . پشت صحنه رانده شده است

، و "اپوزيسيون اصلی"سبز، تا اط ع ثانوی، حفظ کرسی 
. بقاء بعنوان يک گروه فشار داخلی و خارجی است

پ تفرمی که اجزا آن، اعمال فشار دائم و ايذايی برروی 
جناح حاکم به شرط تداوم حمايت دول و رسانه ھای 
غربی، ممانعت از تکوين جنبش ھای سياسی ديگر، طبقه 
کارگر، زنان و جوانان، و مقابله با تجزيه در صف خيزش 

 . و ماورا طبقاتی زير پرچم سبز است" عمومی"
يک سال قبل خيزشى در ابعاد ميليونی، تحت ھژمونى 
بخشی از بورژوازی ايران که به اقتدار سياسی و اقتصادی 
جناح حاکم معترض و خواھان سھم بيشتری از قدرت و 
ثروت جامعه بود ، بطور زودرس به مردم ايران، طبقه 
کارگر، زنان و جوانان تحميل شد و مردم را به يک جنگ 

 . مرگ و زندگى زودرس با جناحی از حاکميت کشاند
 ٤صفحه  

 
کارگران و موقعيت 

 حساس کنونی
  

 يدالله خسرو شاھى
٢٣صفحه     
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 ١٣٨٩تير    - ٢٠١٠ژوئن  

٢٢صفحه    



  2 ١٦١کمونيست 

 

 ! سنت مردگان در ذھن زندگان
  در حاشيه انکشاف جنبش سبز

 کورش مدرسی
  

رويداد ھای ح^ول م^رگ م^ن^ت^ظ^ری و 
تاسوعا و عاشورا بار ديگر اي^ن س^وال 
را در مقابل ھم^ه ق^رار داده اس^ت ک^ه 
اين وضع به کجا می انجامد؟ اما ن^ف^س 

سير اوضاع . "اين سوال نادرست است
صرف نظر از اي^ن^ک^ه " به کجا ميرود؟

م̂^ح̂^ت̂^اج درج̂^ه زي̂^ادی از ف̂^ال ب̂^ي̂^ن̂^ی 
که به تخصص سياسي^ون (سياسی است 

دائ^م در ح^ال م^ع^ل^ق " کارشن^اس^ان"و 
س^وال از ) زدن ايران تبديل ش^ده اس^ت

ن^اظ^ر . منظر ناظر است نه تغيير دھنده
بنا به تعريف در آنچه ات^ف^اق م^ی اف^ت^د 

ناظر   .ناظر و مفسر است. نقشی ندارد
از نظر مارکسيستی و از نظر س^ي^اس^ی 

سوال درست اين است ک^ه . پاسيو است
چ^ه "و " چه چيز در حال اتفاق است؟"

؟ مسير اوضاع به پراتيک ما "بايد کرد
ھي^چ س^رن^وش^ت م^ق^دری . بستگی دارد

وجود ن^دارد م^ي^ل^ي^ون^ھ^ا ام^ک^ان وج^ود 
چ^ه چ^ي^ز در ح^ال "بايد پ^رس^ي^د . دارد

؟ "چ^^ه ب̂^^اي̂^^د ک^^رد"؟ "ات^^ف̂^^اق اس̂^^ت
کمونيست ھا و طبقه کارگر چ^ه ب^اي^د "

 ؟"بکنند
*** 

يک سال پيش ب^اور ن^ک^ردن^ی ب^ود ک^ه 
ب^ورژوازی اي^ران ب^ت̂^وان^د، در م^ق^اب̂^ل 
ب^خ^ش ح^اک^م در ط̂^ب^ق^ه خ^ود، ب̂^ر ت̂^ن 

. لباس اس می ک^ن^د" جنبش سرنگونی"
يک سال پ^ي^ش ب^اورن^ک^ردن^ی ب^ود ک^ه 
جنبش جدائی مذھب از دولت و جن^ب^ش 
سکوgريس^م در اي^ران ل^ب^اس م^ذھ^ب^ی 

يک سال پيش باورن^ک^ردن^ی . برتن کنند
بود که ب^ت^وان ج^ن^ب^ش رھ^ائ^ی زن در 
ايران را با حجاب و صلوات به ج^ن^گ 

ي^ک س^ال پ^ي^ش . بی حقوق^ی زن آورد
کسی تصور نمي^ک^رد ک^ه ب^ت^وان زن^ان 
عم  از حجاب گريخته در ج^م^ھ^وری 
اس می را با حجاب به ميدان جن^گ ب^ا 

يک سال پيش سخت بود . حجاب کشاند
تصور کرد که خواس^ت ج^دائ^ی دول^ت 
از م^ذھ^ب و ج^ن^ب^ش س^ک^وgريس^م در 

اما اين اتفاق افتاده . ايران را عقب راند
 .است

آنھا که بورژوازی ايران را ميش^ن^اس^ن^د 
اگر . اين چرخش را پيش بينی ميکردند

اي^^ران را   کس^^ی س^^ن^^ت ب^^ورژوازی
بشناسد ميداند که از جنبش مشروطه ت^ا 

امروز خزيدن ب^ه زي^ر ع^ب^ای م^ذھ^ب 
از . اين طب^ق^ه ب^وده اس^ت  سنت اصلی

سلطنت موھبت الھی است که از "حکم 
و " ج^ان^ب م̂^ردم ب^ه ش^اه داده م^ي^ش^ود

مذھب شيعه دي^ن رس^م^ی "اع م اينکه 
̂^ان̂^ون اس̂^اس̂^ی " در اي̂^ران اس̂^ت در ق

مش̂^روط̂^ه ت̂^ا م̂^ارکس̂^ي̂^س̂^ت ھ̂^ائ̂^ی ک̂^ه 
آموخت^ن^د " موg علی"سوسياليسم را از 

و بخصوص در جنبش اس م^ی دوران 
̂^ق̂^ ب  ̂^رج̂^ای ۵٧ان ̂^ا ب ̂^ت پ ̂^ن س̂^ن  اي

   .بورژوازی ايران حاکم است
بورژوازی ميداند که خ^ارج از ع^ب^ای 
مذھب جامعه ايران ميتوان^د ع^ وه ب^ر 

̂^انس̂^ی  ̂^ت ̂^ي ̂^ل ̂^زهم̂^ي ̂^ي ̂^ک̂^ال ام̂^ا .  ش̂^ودرادي
راديکاليزه شدن ج^ام^ع^ه در م^ن^اس^ب^ات 
سرمايه داری بی برو و ب^رگ^رد ط^ب^ق^ه 
کارگر راديکال را به ميدان م^ي^ک^ش^د و 
̂^وس ک̂^ل ب̂^ورژوازی اس̂^ت . اي̂^ن ک̂^اب

بورژوازی ايران نش^ان داده اس^ت ک^ه 
ھر درجه از ميلي^ت^انس^ی را در غ^ي^اب 
يک راديکاليسم ک^ارگ^ری م^ي^ت^وان^د در 

دو انق ب مش^روط^ه و . خود ھضم کند
 ايران نمونه ھای مجسم اي^ن ۵٧انق ب 
   .حکم اند

. امروز ھم ھمين پديده در جريان اس^ت
از م̂^ق̂^ط̂^ع̂^ی ک̂^ه ج̂^ن̂^ب̂^ش ب̂^ورژوازی 

ل̂^ي̂^ب̂^رال ب̂^ه م̂^ع̂^ن̂^ی (اي̂^ران " ل̂^ي̂^ب̂^رال"
و ج^ن^ب^ش ) ريگانيست^ی آن -تاچريستی 

سياس^ی آن ي^ع^ن^ی ن^اس^ي^ون^ال^ي^س^م پ^رو 
غ̂^رب، ب̂^ه س̂^ردم̂^داری ب̂^وش و ن̂^ئ̂^و 
ليب^رال^ي^س^م، از ج^م^ھ^وری اس^ م^ی و 
ناسيوناليسم آن شکست خورد، دو چشم 

: انداز در مقابل جامع^ه اي^ران ب^از ش^د
راديکاليزه شدن بيشتر و به ميدان آمدن 
طبقه کارگر يا توسل مجدد به مذھب و 
قالب کردن نوعی از ميليت^انس^ی ب^ج^ای 

ب^ه م^ي^دان آم^دن . رايکالي^س^م ک^ارگ^ری
طبقه کارگر و يا از ميدان خارج کردن 
̂^دن  ̂^ان ̂^ه، و چ̂^پ ̂^ق ̂^وان ط̂^ب ̂^ه ع̂^ن آن، ب
اع^^ت^^راض در ق^^ال^^ب ج^^ن^^ب^^ش ھ^^ای 

ب^ورژوازی ل^ي^ب^رال . بورژوائی اي^ران
ايران ھمتايان غربی آن، درست م^ان^ن^د 

̂^ت̂^خ̂^اب ۵٧س̂^ال  ، اي̂^ن راه دوم را ان
اينبار بجای خمينی، موس^وی و . کردند

 . منتظری را نشاندند
س^ م "از مقطعی ک^ه اوب^ام^ا ب^ا ن^دای 

و قبول جمھ^وری اس^ م^ی در " عليکم
جامعه بين المللی اين شکست را اع^ م 
کرد، تمام جنبش ھای بورژوائی اي^ران 

لباس سبز بر تن . خود را منطبق کردند
کردند و با ش^ع^ار اس^ م^ی و رھ^ب^ری 
آيت الله ديگ^ری ب^ه م^ي^دان رق^اب^ت در 
. چارچوب جمھوری اس^ م^ی ش^ت^اف^ن^د

ھ̂^ا دو ب̂^اره " ک̂^ھ̂^ن̂^ه مس̂^ل̂^م̂^ان"ح̂^ت̂^ی 
 . مسلمان شدند

مرگ من^ت^ظ^ری و م^راس^م ت^اس^وع^ا و 
عاشورا به ب^ورژوازی ل^ي^ب^رال اي^ران 
فرصت داد تا ت ش کند ک^ه م^ن^ف^ذ ھ^ر 

ط^ب^ق م^دل . جنبش راديکالی را سد کند
ھميشگی ال^ب^ت^ه ح^زب ب^ی ب^ی س^ی و 
لشگر ژورناليسم بورژوائی را ھ^م^راه 

 . خود کرد
اين جنبش نتنھا برای طبقه کارگر بلکه 
ب̂^رای اب̂^ت̂^دائ̂^ی ت̂^ري̂^ن خ̂^واس̂^ت ھ̂^ای 
آزاديخواھانه و انس^ان^ی ج^ام^ع^ه اي^ران 
ھيچ چيز در بر ندارد بلکه تماما ع^ل^ي^ه 

کمونيست ھا وظيفه دارند ک^ه . آن است
صبورانه عمق ارتجاعی اين جنبش را 
̂^ق̂^ه ک̂^ارگ̂^ر و ب̂^رای ھ̂^م̂^ه  ب̂^رای ط̂^ب
آزاديخواھان افشا کنند و جن^ب^ش آزادی 
و برابری طب^ق^ه ک^ارگ^ر را خش^ت ب^ه 

س^ي^اس^ی و  -خشت در عرصه ف^ک^ری 
در عرصه عملی سازمان دھند و آن را 

 . در مقابل اين ارتجاع سبز قرار دھند
جمھوری اس می و کل م^ح^ن^ت آن را 
بايد سرنگون کرد اما بورژوازی ايران 
يک بار ديگر نشان داد که نتنھا ع^ ق^ه 
ای به منفعت طبقه کارگر ن^دارد ب^ل^ک^ه 

س^ود . به آزادي^خ^واھ^ی ب^ی رب^ط اس^ت
سرشار ناشی از کار ارزان و ک^ارگ^ر 
خاموش وجود آزادی ھ^ای س^ي^اس^ی و 
ضديت نھادی با اخت^ ط دي^ن و دول^ت 

" پرھ^زي^ن^ه"را برای بورژوازی ايران 
جنبش ھ^ای ب^ورژوائ^ی .و مھلک ميکند

ايران نميتوانند از آزادی ھای سي^اس^ی، 
از حق زن، از ب^ھ^ب^ود ش^راي^ط ک^ار و 
زيست ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر، ح^ت^ی در ي^ک 
. چ̂^ارچ̂^وب رف̂^رم̂^ي̂^س̂^ت̂^ی، دف̂^اع ک̂^ن̂^ن̂^د

پ^وش^ان^دن . منفعت شان ايجاب ن^م^ي^ک^ن^د
لباس اس می بر جن^ب^ش س^ک^وgريس^م، 
عقب نشستن از ضرورت ج^دائ^ی دي^ن 

ف^م^ي^ن^ي^س^م "از دولت و دخيل بست^ن ب^ه 
ت^ن^ھ^ا م^رح^ل^ه اول اي^ن ض^د " اس م^ی

 .انق ب اس می است
آزادی و رھائی در جام^ع^ه م^ا ج^دا از 

مبارزه . جنبش طبقه کارگر محال است
برای آزادی از مبارزه ب^رای ب^راب^ری 

اتصال مادی اين دو جن^ب^ش . جدا نيست

را تنھا حضور مس^ت^ق^ل ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر 
ايران در جنبش سرنگ^ون^ی ج^م^ھ^وری 

ف̂^ق̂^دان اي̂^ن . اس̂^ م̂^ی م̂^م̂^ک̂^ن م̂^ي̂^ک̂^ن̂^د
حضور اساسا به ضعف کمونيسم طبق^ه 
ک̂^ارگ̂^ر و ب̂^ه ت̂^اراج دس̂^ت آوردھ̂^ای 
کمونيسم طبقه کارگر توسط ک^م^ون^ي^س^م 

 . بورژوائی مربوط است
جمھوری اس^ م^ی را ب^اي^د س^رن^گ^ون 

اما درست مانند ن^ظ^ام س^ل^ط^ن^ت^ی . کرد
̂^گ̂^ون^^ی ̂^ا س̂^رن ̂^م ت ̂^ی داري ̂^گ̂^ون . س̂^رن

سرنگونی جم^ھ^وری اس^ م^ی ب^ه ن^ف^ع 
تحقق آزادی و رھ^ائ^ی از س^رن^گ^ون^ی 
جمھوری اس می به نفع ب^راب^ری ج^دا 

و اي̂^ن س̂^رن̂^گ̂^ون̂^ی ان̂^ق̂^ ب̂^ی . ن̂^ي̂^س̂^ت
جمھوری اس^ م^ی اس^ت ک^ه ت^ن^ھ^ا از 
جنبش کمونيستی طبقه ک^ارگ^ر س^اخ^ت^ه 

چند بار بايد اين تجربه را تکرار . است
کرد؟ تا ھنگامی ک^ه ک^م^ون^ي^س^م ط^ب^ق^ه 
کارگر خ^ود را از ھ^م^ه ش^ائ^ب^ه ھ^ای 

ت^اس^وع^ا و . کمونيسم بورژوائی بتکان^د
ع̂^اش̂^ورای امس̂^ال ت̂^ک̂^رار مض̂^ح̂^ک 

 ۵٧تراژدی تاسوعا و عاشورای س^ال 
فراتر از آن ما در ح^ال ت^ک^رار . است

وقتی ک^ه .  سال پيش ھستيم١۶٠تجربه 
 :مارکس نوشت

آدم̂^ي̂^ان ھس̂^ت̂^ن̂^د ک̂^ه ت̂^اري̂^خ خ̂^ود را "
مي^س^ازن^د ول^ی ن^ه آن^گ^ون^ه ک^ه دلش^ان 
م^ي^خ^واھ^د، ي^ا در ش^راي^ط^ی ک^ه خ̂^ود 
انتخاب کرده باشند؛ ب^ل^ک^ه در ش^راي^ط 

ای که ميراث گ^ذش^ت^ه اس^ت و  داده شده
. خود آنان بطور مستقيم با آن درگ^ي^رن^د

بار سنت ھمه نسلھای گذشته با ت^م^ام^ی 
وزن خود بر م^غ^ز زن^دگ^ان س^ن^گ^ي^ن^ی 

و حتی ھنگامی که اي^ن زن^دگ^ان . ميکند
گويی بر آن ميشون^د ت^ا وج^ود خ^ود و 
چيزھا را به نح^وی ان^ق^ ب^ی دگ^رگ^ون 
کنند، و چيزی يک^س^ره ن^و ب^ي^اف^ري^ن^ن^د، 

ھ̂^ای ب̂^ح̂^ران  درس̂^ت در ھ̂^م̂^ي̂^ن دوره
انق بی اس^ت ک^ه ب^ا ت^رس و ل^رز از 
ارواح گذشته مدد ميطلبند؛ ن^ام^ھ^ايش^ان 
را به عاريت ميگ^ي^رن^د، و ش^ع^ارھ^ا و 
لباسھايشان را، تا در اين ظاھر آراست^ه 
و در خ̂^ور اح̂^ت̂^رام، و ب̂^ا اي̂^ن زب̂^ان 
عاريتی، بر صحنه جديد تاري^خ ظ^اھ^ر 

 .شوند
انق ب اجتماعی قرن ن^وزدھ^م چ^ک^ام^ه 
خود را از گذشته نميتواند بگ^ي^رد، اي^ن 

. چکامه را فقط از آينده ميت^وان گ^رف^ت
اين انق ب تا ھمه خ^راف^ات گ^ذش^ت^ه را 

نروبد و نابود نکند قادر نيست ب^ه ک^ار 
انق^ ب^ھ^ای پ^ي^ش^ي^ن ب^ه . خويش بپردازد

ھای تاريخی ج^ھ^ان از  يادآوری خاطره
آن رو نياز داشتند که م^ح^ت^وای واق^ع^ی 

ان^ق^ ب . خويش را بر خ^ود ب^پ^وش^ان^ن^د
ھ^ا  قرن نوزدھمی به اين گونه ي^ادآوری

ُنيازی ندارد و بايد بگذارد که م^ردگ^ان 
ھای خويش باش^ن^د ت^ا  ُسرگرم دفن مرده

در . خود به مح^ت^وای خ^وي^ش ب^پ^ردازد
̂^ارت  گ̂^ذش̂^ت̂^ه، مض̂^م̂^ون ب̂^ه پ̂^ای ع̂^ب
ن̂^م̂^ي̂^رس̂^ي̂^د، اک̂^ن̂^ون ع̂^ب̂^ارت اس̂^ت ک̂^ه 

 ...گنجايش مضمون را ندارد
انق بھای پرولتاريائی برعکس، م^ان^ن^د 
انق بھ^ای ق^رن ن^وزدھ^م، ھ^م^واره در 

اند، لحظه به  حال انتقاد کردن از خويش
لحظه از حرکت ب^از م^ي^ايس^ت^ن^د ت^ا ب^ه 
چيزی که بنظر م^ي^رس^د ان^ج^ام ي^اف^ت^ه، 
دوباره ب^پ^ردازن^د و ت^ ش را از س^ر 

ھا و ناتوان^ي^ھ^ا  گيرند، به نخستين دودلی
و ناکام^ي^ھ^ا در ن^خ^س^ت^ي^ن ک^وش^ش^ھ^ای 

رحمانه ميخندند، رقيب را به  خويش بی
زمين نميزنند مگر برای فرص^ت دادن 
به وی تا نيرويی تازه از خاک برگ^ي^رد 

ت^ر از پ^ي^ش  و به صورتی دھش^ت^ن^اک 
َشان قد ع^ل^م ک^ن^د، در ب^راب^ر  روياروی َ

عظمت و بيکرانی ن^ام^ت^ع^ي^ن ھ^دف^ھ^ای 
خويش بارھا و بارھا عقب مينشينن^د ت^ا 

ای که کار به ج^اي^ی رس^د ک^ه  آن لحظه
ديگر ھرگونه عقب نشينی را ن^ام^م^ک^ن 
ِسازد و خود اوض^اع و اح^وال ف^ري^اد 

ُرودس ھ̂^م̂^ي̂^ن̂^ج̂^اس̂^ت، "ب̂^رآورن̂^د ک̂^ه 
گ̂^ل ! ھ̂^م̂^ي̂^ن̂^ج̂^ا اس̂^ت ک̂^ه ب̂^اي̂^د ج̂^ھ̂^ي̂^د

ھ̂^م̂^ي̂^ن̂^ج̂^اس̂^ت، ھ̂^م̂^ي̂^ن̂^ج̂^اس̂^ت ک̂^ه ب̂^اي̂^د 
 !".رقصيد

̂^ى  -م̂^ارک̂^س (  ̂^وئ ̂^روم̂^ر ل ھ̂^ژدھ̂^م ب
 ) بناپارت

اط عات منتشره حاکی از دستگير 
 نفر از مردم معترض ٩٠٠شدن حدود 

ارگانھای سرکوبگر از اين . است
فرصت استفاده کرده و به بھانه ھای 
مختلف تعدادی از فعالين کارگری را 
نيز احضار و بدون ھيچ دليل و مدرکی 

ت ش کرده اند با . دستگير کرده اند
 با ايجاد رعب و ،دستگيری وسيع مردم

 توان سرکوب خود را به رخ ،وحشت
مردم بکشند و کل جامعه را مرعوب 

 .کنند
 خرداد شاھد صحنه ھائی از ٢٢

فداکاری مردم و از جان گذشتگی آنھا 
در مقابل خيل مزدوران رژيم بوديم 

عمق تنفر و بيزاری آنھا از   که
مردم . وضعيت موجود را نشان ميدھد
 اين را ،جمھوری اس می را نميخواھند

سی سال است در ھرلحظه حيات 
شخصی و اجتماعی اکثر مردم ايران، 

سی سال است به مناسبتھای . شاھديم
 زنان و جوانان ،مختلف کارگران

آزاديخواه عليه جمھوری اس می 
 ، به خيابان آمده اند،اعتراض کرده اند

 ،پيشروی و عقب نشينی کرده اند
 اعدام و سنگسار شده ،زندان رفته اند

اند، و باز به اعتراض خود ادامه داده 
اع م انزجار مردم از جمھوری . اند

 به ھر شکل و در ھر سطحی، ،اس می
 حق مردم ،ريختن به خيابان و تجمع

دستگيری و زندانی کردن مردم . است

ھمه . ممنوع است به ھر بھانه ای 
دستگير شدگان بايد بی قيد و شرط آزاد 

 . شوند
 زن و جوان ،اما طبقه کارگر ايران

آزاديخواه و ھمه کسانی که برای 
آزادی و رفاه و حقوق انسانی مردم 

 ھمه کسانی که خواھان ،ت ش ميکنند
 بايد بدانند که ،جامعه ای آزاد و برابرند

. جنبش سبز نماينده اعتراض آنھا نيست
جنبش سبز جنبشی ارتجاعی وخود آگاه 
بورژوائی است که در سرکوب 
آزاديخواھی و تحميل نابرابری در 

 در ضديت با کارگر و زن و ،جامعه
آسايش و رفاه و آزادی مردم 

 دست کمی از جناح ھمزاد ،آزاديخواه
جنبش سبز . خود در حاکميت ندارد

 زن و جوان ،براعتراض برحق کارگر
و مردم آزاديخواه لباس اس می و 

 آن را در خدمت ،ارتجاعی ميکند
 ،اھداف ارتجاعی خود قرار ميدھد

ھمان اھدافی که سی سال قبل زير 
رھبری خمينی جمھوری اس می را به 

 .مردم تحميل کردند
ترس واقعی جناح حاکم، خامنه ای و 
احمدی نژاد و دستگاه جنايت و 
کشتارشان، نه از جنبش سبز، موسوی 
و کروبی و صانعی، که از قدرت طبقه 
کارگر و قدرت جنبش آزاديخواھانه و 
برابری طلبانه ای است که اگر به 
ميدان بيايد ميتواند مرگ و سرنگونی 
جمھوری اس می را سرآغاز آزادی و 

اين . برابری برای ھمه در ايران کند

ماشين ارعاب و سرکوب برای 
ترساندن طبقه کارگر از دست بردن به 
قدرت خود، برای عقب راندن جوانان 
از عدالتخواھی و آرمانخواھی چپ و 
کمونيستی، و برای به تسليم کشاندن 
جنبش مترقی رھايی زن در ايران 

ترس رژيم از نيروھايی است که . است
نه برای تحقق آرمانھای رھبران سبز، 
نه برای اجرای بھتر قانون اساسی و 

و نوازش بيشتر خانواده " مرحمت"
خمينی و ساير مراجع تقليد، نه برای 
شريک کردن بيشتر امثال رفسنجانی و 
موسوی در قدرت، که عليه فقر و 
نابرابری، عليه بردگی مزدی و 
استثمار، عليه تحجر اس می و زن 

  ستيزی، و عليه لگدمال 

 ...فلج کردن ماشين سرکوب
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 اساس سوسياليسم انسان است

I –  مطابق اصول سازمانی حزب، در
کنگره تشکي+ت ھای حزب به تناسب 
وزنه آنھا در عملکرد و استراتژی 

 . حزب نمايندگی ميشوند
 

نمايندگان تشکي+ت ھای زير در کنگره 
 :شرکت خواھند کرد

 
 تشکي+ت حزب در داخل کشور  -١
بخش (کميته کردستان حزب  -٢

 ) علنی
 تشکي+ت خارج کشور   -٣
شامل اعضای  -کميته مرکزی  -٤

 اصلی و علی البدل ھای کميته مرکزی
 کميته تبليغات و آموزش  -٥
 دبيرخانه حزب -٦

  
II -  توزيع نمايندگان به شرح زير

 است
 

تشکي+ت حزب در داخل کشور  -١
  درصد٣٠

بخش (تشکي+ت کردستان حزب -٢
  درصد٢٠)  علنی

  درصد٣٠تشکي+ت خارج کشور  -٣
  درصد١٥کميته مرکزی  -٤
 ٤کميته تبليغات و آموزش   -٥

 درصد
  درصد١دبيرخانه حزب  -٦

 
III –  با توجه به محدوديتھا ومسائل

امنيتی چگونگی تعيين نمايندگان 
تشکي+ت داخل کشور و نحوه 
نمايندگی شدن آنھا در کنگره در 
دستورالعملھای ويژه که به تصويب 
ھيئت دبيران و کميته سازمانده 

 . رسيده باشد ، اب+غ ميشود
 

IV - اعضا: 
 

ھمه اعضای حزب در انتخابات  -١
 .دارای حق يک رای ھستند

ھر عضو تنھا در حوزه انتخاباتی  -٢
تشکي+ت خود در رای گيری شرکت 

 .ميکند
ھر عضو تنھا در يک حوزه  -٣

 . انتخاباتی ميتواند خود را کانديد کند
اعضائی که در چند تشکي+ت فعال  -٤

ھستند بايد تشکي+ت اصلی خود را 
تعيين کنند و در حوزه ھای آن ثبت نام 

 . کنند
انتخابات يک مرحله ای است و  -٥

نمايندگان با اکثريت نسبی آرا از ميان 
 .کانديدھا انتخاب ميشوند

ھر عضو حزب ميتواند خود را در  -٦
 . ھر حوزه ای که مايل باشد کانديد کند

 
V - ھيات ھای نظارت بر انتخابات 

ھيئت دبيران يک ھيات سه نفره شامل 
 آذر مدرسی و خالد ،رفقا اسد گلچينی

حاج محمدی را برای نظارت بر 
. انتخابات در کل حزب تعيين کرده است

اين ھيات بر انتخابات نظارت و نتيجه 
قطعی انتخاب نمايندگان را اع+م 

 ·ميکند
 

VI - مراحل انتخابات 
 

مرحله اول اع+م رسمی انتخاب 
نمايندگان و سھميه حوزه ھای 

 انتخاباتی
مرحله دوم اسم نويسی در حوزه ھای 

 انتخاباتی
مرحله سوم اسم نويسی كانديداھای 

 انتخاب نمايندگان 
 مرحله چھارم رای گيری

مرحله پنجم شمارش آرا و اع+م 
 نمايندگان

 
VII – شكايات 

 
ھمه اعضا ميتوانند ظرف حد اکثر يک 
ھفته از اع+م نتيجه انتخابات در 
صورت لزوم به عدم انطباق انتخابات 
با آئين نامه ھا و مقررات اع+م شده 
به ھيات مرکزی نظارت بر انتخابات 

ھيات نظارت گزارش . شکايت کنند
خود از اين شکايت را فوری به ھيئت 

ھيئت دبيران . دبيران تحويل ميدھد
ميتواند انتخابات را ملغی و آنرا تجديد 

 . نمايد
 

IX -  کميته ھای سازمانده، کردستان
و خارج کشور ميتوانند آئين نامه 
تکميلی انتخابات تشکي+ت خود، شامل 
حوزه بندی و توزيع نمايندگان ميان 
حوزه ھا، تعيين ھيئت نظارت بر حوزه 
مربوطه و نحوه رای گيری و شمارش 
رای و غيره را، تدوين و بر اساس آن 

 . انتخابات حوزه خود را برگزار کنند

 کنگره چھارم حزب حکمتيست برگزار ميشود
 

 .در اروپا بطور علنی برگزار ميشود) ١٣٨٩شھريور (٢٠١٠حکمتيست در سپتامبر  -کنگره چھارم حزب کمونيست کارگری 
اين واقعيت به حزب حکمتيست موقعيت ويژه و متمايزی نسبت به ساير احزاب اپوزيسيون . سياستھا و فعاليت ھای حزب حکمتيست در سالھای اخير جايگاه يگانه ای در صحنه سياست ايران داشته است

 .جمھوری اس می ايران داده است
عليرغم ھمه قوانين بي^ن ال^م^ل^ل^ی، ج^م^ھ^وری . ه اندحزب حکمتيست، اعضا، فعالين و دوستان آن در ايران طی دو سال گذشته تحت فشار گسترده دستگاه ھای امنيتی و پليسی جمھوری اس می قرار داشت

 .قرار داداس می  با ھمکاری اينترپل اسامی تعداد قابل توجھی از اعضای رھبری و کادرھای اين حزب در خارج کشور را در ليست قرمز پليس بين المللی  
 

رويداد ھای ايران کل صف اپوزيسي^ون س^ي^اس^ی اي^ران را ب^ه دو . اما شايد مھمترين جنبه تمايز حزب حکمتيست از ساير احزاب اپوزيسيون را بتوان با مرور رويدادھای سياسی يکسال گذشته نشان داد
حزب حکمتيست شاخص ترين حزب سياسی ايران بود که  راه خود را از ھمان روز اول از جنبشی که متعاقب انتخابات رئيس جمھوری ش^ک^ل گ^رف^ت و . اردوی متفاوت و غالبا در مقابل ھم تقسيم کرد

 .کارگری به نقد آن پرداختتمام فضای سياسی ايران را انباشت، تحرکی که تقريبا کل چپ ايران را با خود ھمراه کرد، جدا کرد و  از زاويه منفعت طبقه کارگر و انق ب 
 

فقين و مخالفين آن، به يکی از موضوعات گرم ب^ح^ث به جرات ميتوان گفت که اين رويداد ھا حزب حکمتيست  و سياست ھای آن در دوسال گذشته را، در ميان تمام کانونھای سياسی چپ ايران، نزد موا
 .و جدل تبديل کرد

 

و با نمايندگان کنگره و فعالين و رھ^ب^ران اي^ن ح^زب در چنين شرايطی برگزاری علنی کنگره حزب در خارج کشور، امکان باز و حداقلی را فراھم می کند تا موافق يا مخالف اين حزب بتوانند رو در ر
 .آشنا شوند، بحث ھای خود را مطرح کنند و بحث مقابل را بشنوند

 تاثير بگذارند، دعوت ميکند ک^ه در اي^ن ک^ن^گ^ره کميته مرکزی حزب حکمتيست از ھمه کسانی که ع قمند ھستند تا در سرنوشت ساز ترين بحث ھای سياسی ايران و جنبش کمونيستی آن دخالت کنند، و
 .شرکت کنند

 .با دبيرخانه حزب تماس  بگيريد برای کسب اط عات بيشتر ميتوانيد. اط عات بيشتر در مورد تاريخ دقيق و محل کنگره در اختيار ع قمندان قرار خواھد گرفت
dabirxane@gmail.com 

 : نلفن تماس

 حکمتيست –حزب کمونيست کارگری 
  ١٣٨٩ارديبھشت   – ٢٠١٠مه 

     

 حکمتيست -آيين نامه انتخابات کنگره چھارم حزب کمونيست کارگری 

 
کردن زندگی دو نسل از کودکان و ... 

ھر روز ممکن   جوانان در ايران،
   .است به ميدان بيآيند

جمھوری اس می در مقابل مردم به 
جان آمده، اما بی سازمان و پراکنده، به 

تنھا راه خاتمه . ھر جنايتی دست ميزند
دادن به اين وضعيت به زير كشيدن 
ماشين جنگی و سركوب و ترور 

تنھا   اين كار. جمھوری اس می است
از عھده طبقه كارگر آگاه و متشکل و 
متحدی ساخته است که خود توانسته 
باشد در حزب و تشکل ھای توده ای 
اش سازمان يافته، و رھبری مبارزات 
و اعتراض ميليونی زنان و مردان و 

جوانان به جان آمده از            
گرسنگی و فقر و تباھی و سركوب و 
جنايت جمھوری اس می را بر عھده 

 . گرفته باشد
اين از عھده طبقه کارگر آگاھی ساخته  

است که صف متمايز خود از جنبشھای 
ارتجاعی را ميشناسد و آن را تشکيل 

 ،ميدھد، به منافع مستقل خود آگاه است
و نيروی خود را مستقل از جنبشھای 
بورژوائی و ضد کارگری بر پای خود 
و در دفاع از منافع خود سازمان ميدھد 
و مردم آزاديخواه و محروم را در 

 در دفاع از آزادی و ،صف خود
برابری و برای به زير کشيدن 

اين تنھا . جمھوری اس می جمع ميکند
راه واقعی به زير کشيدن ماشين 

 .سرکوب حاکم است
 -حزب كمونيست كارگری ايران 
 ،حكمتيست، كمونيست ھا، طبقه كارگر

 جوان و مردم آزاديخواه و برابری ،زن
طلب را به سازمان دادن مبارزات 

 به اتحاد صفوف خود و به ،مستقل خود
گشودن جبھه ای قدرتمند و مستقل از 
جناح ھای جمھوری اس می، در مقابل 
کليت جمھوری اس می و در مقابل اين 

   .جنايات فرا می خواند
 مرگ بر جمھوری اس+می

 زنده باد جمھوری سوسياليستی 
 حکمتيست  حزب کمونيست کارگری

 ٢٠١٠ ژوئن ١٤ -٨٩ خرداد ٢٤



  4 ١٦١کمونيست 

 

 
اط^ ع^ي^ه  ح^زب : کمونيس^ت ھ^ف^ت^گ^ی

اع م کرده است که کنگره آت^ی ح^زب  
. حکمتيست علنی ب^رگ^زار خ^واھ^د ش^د

دليل علنی بودن اين کنگره چيست؟  ب^ا 
توجه به اين که دو کنگره قب^ل^ی ع^ل^ن^ی 
ن̂^ب̂^ود، آي̂^ا س̂^ي̂^اس̂^ت ح̂^زب در م̂^ورد 
برگزاری کنگره ھا تغيير ک^رده اس^ت، 
يا تشکي ت حزب دستخوش دگرگ^ون^ی 
بخصوص^ی ش^ده اس^ت، و ي^ا ش^راي^ط 
سياسی امروز علن^ی ب^ودن ک^ن^گ^ره را 

 ايجاب کرده است؟
 

س̂^ي̂^اس̂^ت ح̂^زب در : ک̂^ورش م̂^درس̂^ی
مورد ب^رگ^زاری ک^ن^گ^رھ^اي^ش ت^غ^ي^ي^ر 

ي̂^ک ح̂^زب م̂^خ̂^ف̂^ی در . ن̂^ک̂^رده اس̂^ت
ايران نميتواند، بطور روت^ي^ن، ک^ن^گ^ره 

در اي^ن . ھايش را عل^ن^ی ب^رگ^زار ک^ن^د
مورد خ^اص، دل^ي^ل ب^رگ^زاری ع^ل^ن^ی 

و اي^ن تص^م^ي^م . کنگره س^ي^اس^ی اس^ت
 .کام  موردی و استثنائی بوده است

ھمانطور که در اط^ ع^ي^ه ح^زب آم^ده 
است، تحوgت اخير سياس^ی در اي^ران 
و ھمنيطور تمرکز شديد دس^ت^گ^اه ھ^ای 
اط عاتی جمھوری اس^ م^ی و ج^ن^گ 
روانی که حکومت ايران ع^ل^ي^ه ح^زب 
ما ب^راه ان^داخ^ت^ه اس^ت، ط^ی دو س^ال 
گذشته، موقعيت ويژه ای بوجود آورده 

است که ب^رگ^زاری ع^ل^ن^ی ک^ن^گ^ره را  
 .مطلوب ميکند

جمھوری اس می ت ش کرده اس^ت ت^ا 
با تمرکز دستگاه ھای اط^ ع^ات^ي^ش ب^ر 
روی حزب ما و فعالين آن، و ب^ا ب^راه 
انداختن جنگ روانی و پخش ش^اي^ع^ات 
در مورد حزب ما، فضای ارع^اب^ی در 

بع وه تح^وgت اخ^ي^ر . ايران ايجاد کند
اي^^ران و م̂^^وض^^ع م̂^^ت^^م̂^^اي^^ز ح̂^^زب 
حکمتيست، سمپاتی ھا، آنتی پاتی ھ^ا و 

کنجکاوی ھای زيادی را ح^ول ح^زب 
 .شکل داده است

کنگره علنی امکانی را فراھم ميکند ت^ا 
از ي^^ک ط̂^رف ارع^^اب ج^^م^^ھ^^وری 
اس می پ^اس^خ^ی ب^گ^ي^رد و از ط^رف 
ديگر فرصتی فراھم شود تا کسانی ک^ه 
ع قمند ھستند بتوانند رھبران و فعالين 
حزب مق^ي^م خ^ارج کش^ور را م^ ق^ات 
کنند، بر آنھا ت^اث^ي^ر ب^گ^ذارن^د و ت^اث^ي^ر 

انعکاس مب^اح^ث و ج^دل ھ^ای . بگيرند
 کنگره ميتواند توجه رھبران و فعالين 

 
کمونيست در طبقه کارگر را بيشتر ب^ه 

کنگره ع^ل^ن^ی ت^ ^ش^ی . حزب جلب کند
است تا در س^ط^ح وس^ي^ع^ت^ری ج^ن^ب^ش 

 کارگری در مقابل کل جنبش 
بورژوائی، خود آگاه تر و برجست^ه ت^ر 

 .ظاھر شود
طبعا برگزاری کنگره ع^ل^ن^ی، چ^ه در 
رابطه با ن^م^اي^ن^دگ^ی تش^ک^ي^ ت م^ا در 
ايران و چه در ارتباط با بحث ھائی که 
̂^ردازد،  ̂^ه پ ̂^ا ب ̂^ھ ̂^ه آن ̂^د ب ̂^اي ̂^گ̂^ره ب ̂^ن ک
محدودي^ت ھ^ا و مش^ک^ ت^ی را اي^ج^اد 
ميکند که سعی داريم، حتی المکان، ب^ه 

 .شيوه ھای ديگر آن را جبران کنيم
 

با ت^وج^ه ب^ه مس^ئ^ل^ه : کمونيست ھفتگی
اينترپل، که ما اخبار آن را در ش^م^اره 
ھای مختلف کمونيست م^ن^ع^ک^س ک^رده 
ايم، آيا علنی   ب^ودن ک^ن^گ^ره، ب^ط^ور 
مستقيم يا غير مستقيم خ^ط^ری م^ت^وج^ه 
اين  حزب و شرکت کنندگان در کنگره 

 نخواھد کرد؟
 

پروژه اينترپل، که از : کورش مدرسی
طرف دس^ت^گ^اه اط^ ع^ات^ی ج^م^ھ^وری 

ب̂^ر آن " ج̂^ھ̂^اد ح̂^ق̂^وق̂^ی"اس̂^ م̂^ی ن̂^ام 
گذاشته ش^ده اس^ت، ب^ط^ور واق^ع^ی در 

خارج کشور، و بويژه در اروپا و 
با اي^ن وج^ود . آمريکا بردی ندارد

ما چه از نظر امنيتی در م^ح^ل و 
چه از نظر انعکاس ھويت کسان^ی 
که در اين کنگره شرکت ميک^ن^ن^د، 
اقدامات gزم را خ^واھ^ي^م ک^رد ت^ا 
.  کمترين تھ^دي^دی م^ت^وج^ه کس^ی نش^ود

تامين امنيت شرکت کنندگان در کنگ^ره 
م^ا اط^م^ي^ن^ان . اول^وي^ت م^ط^ل^ق م^اس^ت

ميدھيم که دست جمھوری اس^ م^ی در 
اين زمنيه بسيار کوتاه ت^ر از آن اس^ت 

 –که بتوان^د ک^م^ت^ري^ن م^ان^ور ام^ن^ي^ت^ی 
اط عاتی در مورد ک^ن^گ^ره ع^ل^ن^ی م^ا 

 .براه اندازد
 

ان^ت^ظ^ارت^ان از اي^ن : کمونيست ھفت^گ^ی
کنگره چيست؟ با چه شاخصی م^ي^ت^وان 

 موفقيت  آن را اندازه گرفت؟
 

موفقيت کنگره ميتواند : کورش مدرسی
. شاخ^ص ھ^ای م^ت^ع^ددی داش^ت^ه ب^اش^د

اولين شاخ^ص اي^ن اس^ت ک^ه رھ^ب^ری 
حزب بتواند اين کنگره را ن^ه ت^ن^ھ^ا ب^ه 
عنوان يک ابراز وجود علنی قدرتمن^د، 
بلکه به عنوانی اج سی که م^ھ^م^ت^ري^ن 
مسائل سياسی ايران و فعاليت حزب را 
مورد بررسی قرار ميدھد و اسناد gزم 
. را به تصويب ميرساند،  برگ^زار ک^ن^د

کنگره ب^رای م^ا ت^ن^ھ^ا ن^م^اي^ش ق^درت 
مجمع ھم نظ^ری ن^م^اي^ن^دگ^ان و . نيست

تصميم گ^ي^ری در م^ورد م^ب^رم ت^ري^ن 
. مسائل انق ب کارگری در ايران اس^ت

اين ھدف به ھيچ وج^ه ن^ب^اي^د ب^ه دل^ي^ل 
 .علنيت کنگره مخدوش شود

در ھمين رابطه رھ^ب^ری ح^زب ت^ ش 
دارد که بيشترين امکان بح^ث و ت^ب^ادل 
نظر را پيش از ک^ن^گ^ره و از ط^ري^ق 
مکانيسم ھای تشکي^ ت^ی، و ب^وي^ژه از 
̂^ت̂^ه ھ̂^ای ح̂^زب̂^ی، ب̂^رای  ط̂^ري̂^ق ک̂^م̂^ي

ب^خ^ش زي^ادی . تشکي ت ھا فراھم ک^ن^د
از آنچه که در کنگره ھای روتين غ^ي^ر 
علنی ميتوانست در سالن کنگ^ره ان^ج^ام 
شود، اينجا بايد در پلنوم کميته مرک^زی 
و در جلسات کميته ھ^ا ان^ج^ام ش^ود ت^ا 

ھمه نمايندگان بتوانند با آمادگی در اي^ن 
ب^رای رھ^ب^ری م^ا . کنگره شرکت کنند

تدارک مضمونی کنگره وظايف زيادی 
 .را پيش پا ميگذارد

شاخص ديگر درجه شرکت م^ي^ھ^م^ان^ان 
گ̂^رچ̂^ه م̂^ا فض̂^ای . در ک̂^ن̂^گ̂^ره اس̂^ت

محدودی داريم و تعداد ص^ن^دل^ی ب^رای 
اما ت ش ب^رای . ميھمانان  محدود است

̂^ش̂^ت̂^ری از  ̂^ي ̂^ع̂^داد ھ̂^رچ̂^ه ب تش̂^وي̂^ق ت
ميھمانان برای شرکت در کنگره، ي^ک 

رس^ي^دن . جنبه مھم تدارک کنگره اس^ت
به اين ھدف پيش از ھ^ر چ^ي^ز فض^ای 
ارعاب ج^م^ھ^وری اس^ م^ی را خ^ن^ث^ی 

 .ميکند
و ب̂^اgخ̂^ره فض̂^ای ک̂^ن̂^گ̂^ره و ف̂^راھ̂^م 
آوردن امکان تبادل نظر سالم و سازنده 
ميان ن^م^اي^ن^دگ^ان و م^ي^ھ^م^ان^ان، ت^اث^ي^ر 
گذاشتن و تاثير گرفتن، چه در جل^س^ات 
کنگره و چه در تماس ھای مي^ان اف^راد 
در خارج جلسات، ب^خ^ص^وص ق^ب^ل و 
بع^د از ک^ن^گ^ره از ط^ري^ق ارت^ب^اط ب^ا 
رھبران و فعالين کموني^س^ت در ط^ب^ق^ه 
کارگر، و تبادل ن^ظ^ر در م^ورد م^ب^رم 
ترين مسائل جنبش ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر  را 
بايد از جمله اين اھداف و ش^اخ^ص ھ^ا 

 .به حساب آورد
 

برخی م^ع^ت^ق^دن^د ک^ه : کمونيست ھفتگی
عروج جنبش سبز و رفتن بخش اع^ظ^م 
اپوزيس^ي^ون ب^ه دن^ب^ال آن،  ت^وج^ه ب^ه 
آلترناتيو کمونيستی در ج^ام^ع^ه اي^ران، 
برنامه ھا و کنگره ھ^ا و نش^س^ت ھ^ای 
آن، را تضعيف کرده است؟ آيا حقيق^ت^ی 

 در اين ادعا ھست؟
دقيقا متوجه سوال ت^ان : کورش مدرسی

ملحق شدن تقريبا کل اح^زاب و . نيستم
جرياناتی که به خود چپ مي^گ^وي^ن^د ب^ه 
جنبش سبز يا جاری يا توده ای اخير و 
تفاوت ھای م^ا ب^ا آن^ھ^ا خ^ود ي^ک^ی از 

 .موضوعات مھم اين کنگره است
̂^ف̂^اوت ھ̂^ا درس̂^ت ب̂^ر س̂^ر  ام̂^ا اي̂^ن ت
آلترناتيو ک^م^ون^ي^س^ت^ی و ک^ارگ^ری در 

در نتيجه، ح^ت^ی از . جامعه ايران است
اين س^ر، ت^م^رک^ز ب^ح^ث ھ^ای ک^ن^گ^ره 

̂^وری  ̂^ر ض̂^رورت ف ب̂^ط̂^ور اخ̂^ص ب
انق ب کارگری و چ^گ^ون^گ^ی ت^دارک 

 .عملی آن خواھد بود
رفتن چپ، يا کمونيسم ب^ورژوائ^ی، ب^ه 
دنبال بستر اصلی ب^ورژوازی از ي^ک 
. ط^رف فض^ا را پ^ ري^زه ک^رده اس^ت

بطور اخص طبقه کارگ^ر و ح^زب م^ا 
را در مقابل کل بورژوازی، از بس^ت^ر 
اص̂^ل̂^ی آن ت̂^ا ک̂^م̂^ون̂^ي̂^س̂^م ب̂^ورژوائ̂^ی، 

 .برجسته کرده است
از طرف ديگر الحاق تمام و کمال اي^ن 
کمونيسم ب^ورژوائ^ی ب^ه  ض^د ان^ق^ ب 
بورژوائی فضای محدود تری را برای 
ھر نوع انق بی گری عمي^ق ب^ه وج^ود 

̂^^ا . آورده اس̂^^ت ̂^^داد ھ ̂^^ن روي در اي
بورژوازی ناراضی ايران، بخص^وص 
آنچه ک^ه ن^ام اپ^وزيس^ي^ون را ب^ر خ^ود 
̂^ی گ̂^ری  ̂^ ب ̂^ق ̂^ر ان ̂^ھ̂^اده، فض̂^ا را ب ن
کارگری تنگ کرد و بخ^ش م^ھ^م^ی از 
جمعيت جوانان انق بی و جنبش رھائی 
زن را ک^ه م^ي^ت^وان^ن^د ب^ه دن^ب^ال ط^ب^ق^ه 
ک̂^ارگ̂^ر ب̂^رای س̂^رن̂^گ̂^ون̂^ی ج̂^م̂^ھ̂^وری 
اس می و تض^م^ي^ن آزادی و ب^راب^ری 
جلب شوند را به آلت^رن^ات^ي^و ب^ورژوائ^ی 

اينھا ھمه طبقه ما و ان^ق^ ب . جلب کرد
ما را در موقعيت ض^ع^ي^ف ت^ری ق^رار 

 .داده است
اما موج برگشت فی الحال شروع ش^ده 

نمود ھای آن را ب^خ^ص^وص در . است
تحرکات درونی طبقه کارگر حول اول 
مه و در مبارزات جاری طبقه ک^ارگ^ر 
و ھمچنين در شکستن توھم و يا اي^ج^اد 
سوال در صفوف توده جوانان و زن^ان 
انق بی را م^ي^ت^وان^د دي^د ک^ه ب^ه ھ^م^ت 
̂^ارگ̂^ر، و  ̂^ه ک ̂^ق ̂^ا ط̂^ب ̂^س̂^ت ھ ̂^ي ̂^ون ̂^م ک
بخصوص حزب حکمتس^ي^ت، م^ي^ت^وان^د 
تماما عليه بورژوازی در پوزيسيون ي^ا 

 .اپوزيسيون برگردد
طبعا تحقق اي^ن رون^د ن^ي^ازم^ن^د ت^ ش 
بسي^ار گس^ت^رده در ع^رص^ه س^ي^اس^ی، 
. فکری، فرھنگ^ی و تش^ک^ي^ ت^ی اس^ت

کنگره ما ھم در ھمين م^ت^ن ب^اي^د ق^رار 
گيرد و با ھمين م^ع^ي^ار ب^اي^د ارزي^اب^ی 

 .شود

 کنگره علنی حزب حکمتيست
 

 مصاحبه کمونيست ھفتگی با کورش مدرسی

 آغاز پايان يک دوره 
 

ماحصل اين خيزش تا امروز برای ... 
مردم ناراضی و متنفر از جمھوری 
اس می، سرکوب، اعدام، تنگ تر شدن 

 بازپس گيری دستاوردھا ،منگنه اختناق
قبلی جنبش کارگری و تعرض به سطح 
معيشت اين طبقه و عقب راندن و 
حاشيه ای کردن اعتراض راديکال 
طبقه کارگر، زنان و جوانان، و ياس و 

بار ديگر . سرخوردگی بوده است
بورژوازی، و اين بار يکی   جناحی از

از مرتجع ترين و ضدکارگری ترين 
آن، در نبود صفی قوی و متحد و با 
نفوذ کمونيستی و بر بستر انشقاق و 
پراکندگی در صفوف طبقه کارگر و بر 

 توانست ،شانه صفی از چپ بورژوائی
در جامعه سرمايه داری ايران که از 

شکاف کارگر و سی سال قبل در آن 
بورژوا باز شده بود، منافع خود را 

قلمداد کند و بخشی از " عموم"منافع 
نيروی طبقه کارگر، نيروی جوانان و 
زنان را پشت پرچم بورژوايی خود، 

 . گرد آورد
اى در حرکت جنبش  اين تحرک حلقه

طبقه کارگر ايران يا تداوم جنبش 

جوانان و زنان برای خ صی فرھنگی 
و سرنگونی جمھوری اس می و ناشی 
. از تکوين اين جنبشھای سياسی، نبود

اما بر متن سرکوب چپ و راديکاليسم 
در جامعه و نفرت عمومی مردم از 
جمھوری اس می، مستقل از بافت و 
نيت معترضين و شرکت کنندگان در 
اين حرکت، تاکتيک اپوزيسيون سبز، 

 . توانست به افق عمومى تبديل شود
 خرداد و در سالگرد ٢٢به مناسبت 

خيزش سبز، ت شھای متمرکزی از 
داخل و خارج، توسط رھبران سبز، 

جريان   دول و رسانه ھای غربی در
است به اين اميد که صف مردم متوھم 
به اين خيزش ھمگانی که تحت پرچم 
بخشی از بورژوازی ايران به ميدان 

متحد و ھمدل و "آمد، را ھمچنان 
نگاه دارند و تکوين و تجزيه " ھمراه

پيش   طبقاتی در اين صف را بيش از
 . به تعويق اندازند

تجربه سنگين و خونين يک سال گذشته 
و سير رويدادھا، امروز بيش از پيش 
صحت ادعاھای کمونيسم طبقه کارگر 

از   و حزب حکمتيست، نيرويی که
ابتدا حقايق پشت عوامفريبی خيزش 

را در مقابل چشم ھمگان " ھمگانی"

قرار داد، و اع م کرد که جنگ در 
صف دشمنان مردم، جنگ مردم 

تجربه يک . نيست، به ثبوت ميرساند
سال گذشته جايگاه ت ش حزب 
حکمتيست و ھمه کمونيستھای طبقه 
کارگر در آگاھگری، ت ش برای 
سازماندھی صف مستقل طبقه کارگر، 
ت ش برای کنار زدن پرده ابھام و 
دودی که با ھدف تحميق طبقه کارگر و 
مردم انق بی مھندسی شده بود و 

حداقل رساندن خسارات سياسی و   به
انسانی جنگ در صف دشمنان مردم 

 . را، برجسته ميکند
اين تاکتيک، انق ب سبز و ھمگانی 
برای دست بدست شدن قدرت در 
صفوف بورژوازی با ھزينه مردم 
انق بی، و اع م منافع بخشی 

بورژوازی بعنوان منافع عموم، به   از
رھبران . آغاز پايان خود رسيده است

سبز از مقاومت رھبران مبارزات 
بی   کارگری در مقابل تاکتيک آنھا،

آنھا، و   اعتمادی طبقه کارگر به
نپيوستن بخش اعظم تشکل ھای مستقل 
طبقه کارگر به زير پرچم خود، گله 
مندند و در ت شند با اتخاذ تاکتيکھای 
جديد در صفوف طبقه کارگر توھم 

اما تجربه يک سال گذشته، . ايجاد کنند
ماحصل عروج جنبش سبز و نتايج 
حاصله از خيزش عمومی تحت پرچم 

بيش از   ھمه با ھم،" انق ب "،آنھا
پيش ماھيت جنبش سبز را برای 
اکثريت مردم ايران مورد سوال قرار 

نزاع جنبش سبز، به عنوان . داده است
بخشی از بورژوازی ايران با بخش 
ديگر آن که اھرمھای قدرت را در 

 ھر سير و افت و خيزی را ،دست دارد
طی کند بيش از پيش صفوفش تجزيه و 
زمينه ھای ريزش توھم عمومی به اين 

اين را . جنبش ارتجاعی را فراھم ميکند
بايد سرآغاز اتحاد و تشکل در صف 
مستقل طبقاتی خود و پيش درآمد به 
ميدان آمدن جنبشھای سياسی مترقی، 
جنبش کارگری، جنبش آزادی زن و 

 . خ صی فرھنگی کرد
بايد در مقابل ت ش و تاکتيک ھای 
جديد اپوزيسيون بورژوايی برای 
متوھم نگاه داشتن طبقه کارگر، زنان و 

" خيزش ھمگانی سبز"جوانان به 
بايد ھمچنان مردم انق بی را از . ايستاد

تبديل شدن به سربازان صف دشمنان 
ابراز وجود مستق نه . خود، باز داشت

طبقاتی طبقه  –جنبش ھای سياسی 

کارگر، زنان آزاديخواه و جوانان 
انق بی که برای سرنگون کردن 
جمھوری اس می لحظه شماری 

 در گرو شکستن ھر چه بيشتر ،ميکنند
توھم به انق ب ھمگانی و افشای 
ماھيت ارتجاعی و ضدکارگری انق ب 

بايد از تجربه اين دوره . سبز است
برای خودآگاھی صفوف طبقه کارگر و 

 حول ،ايجاد اتحاد در صفوف اين طبقه
خواست و مطالبات طبقه کارگر 

دفاع از زندگی انسانی و برای   جھت
 .آزادی استفاده کرد

حزب حکمتيست، ھمه مردم تشنه 
آزادی و برابری، جوانان انق بی، 
زنان آزاديخواه، طبقه کارگر و 
کمونيست ھا را به فاصله از جنبش 

اس می و ارتجاعی سبز،  –بورژوايی 
اين حزب، ھمه فعالين . فراميخواند

سوسياليست و کمونيست، طبقه کارگر، 
رھبران و فعالين کارگری، زنان و 
جوانان تشنه آزادی را به پيوستن به 
اين حزب و مبارزه در سنگر آن، 

 . دعوت ميکند
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 اعتصاب عمومی
 جواب مردم به جمھوری اس+می

  

   فراخوان کميته کردستان حزب حکمتيست
 

 کردستانمبارز   مردم
جمھوری اس می با اعدام فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، علی حيدريان،  

جانيان .  آفريد بزرگیشيرين علم ھولی و مھدی اس ميان بار ديگر جنايت
ھار اس می باز ھم با اعدام و زندان و سرکوب ميخواھند مردم را مرعوب 

سه دھه است به اين شيوه عمل کرده اند، اما نتوانسته اند به حق طلبی . کنند
تنفر عميق کنونی که در . وسيع و اعتراض و مبارزه مستمرمردم پايان دھند

شھرھا موج ميزند و آمادگی برای اعتراض وسيع و سازمانيافته عليه اعدام 
در مقابل تداوم . اين پنج فعال سياسی، اين واقعيت را دوباره تاکيد ميکند

اعدام و سرکوب جمھوری اس می تنھا نيروی مبارزاتی سازمانيافته توده 
 .مردم ميتواند سد محکمی ايجاد کند

  
 مردم آزاديخواه 

 کارگران، زنان، جوانان
gزمست خشم و نفرت کنونی عليه اعدام فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، علی 

و   حيدريان، شيرين علم ھولی و مھدی اس ميان را به حرکتی سازمانيافته
بايد با اتحاد و ھمبستگی بار . ھماھنگ عليه جمھوری اس می تبديل کنيم

ديگر اين درس را به سران جمھوری اس می داد که ما مردم مبارز اعدام و 
بايد با قدرت و فشار اجتماعی ماشين . کشتار و جنايت را بی پاسخ نميگذاريم

   .سرکوب و اعدام و جنايت جمھوری اس می را از کار انداخت
به اين منظور کميته کردستان حزب حکمتيست اعتصاب عمومی مردم 
کردستان در روز پنجشنبه بيست و سوم ارديبھشت را اقدامی موثرو متحدانه 

در . عليه اعدامھای اخير و عليه توحش و سرکوب جمھوری اس می ميداند
اين روز با تعطيل کردن کار، با تعطيلی دانشگاھھا و مدارس و محيطھای 
آموزشی، با بستن دکان و بازار gزمست به يک اعتصاب عمومی و به اين 

 . ترتيب به اعتراضی موثر و گسترده عليه جمھوری اس می شکل دھيم
کميته کردستان حزب حکمتيست ھمگام با ھمه احزاب و جريانات و 
شخصيتھا و فعالين سياسی سھيم در فراخوان اعتصاب عمومی، شما مردم 

 . را به پيوستن به اعتصاب عمومی فراميخواند  رزمنده
  

 مرگ بر جمھوری اس می
 نه به اعدام

 
 حکمتيست  کميته کردستان حزب کمونيست کارگری

 2010دھم مه  -1389بيستم ارديبھشت 

 ، فرھاد وکيلی، علی حيدريان،پنج زندانی سياسی فرازدکمانگر  ، مه٩ ارديبھشت برابر با ١٩صبح روز يکشنبه 
رسانه ھای و خبرگزاريھای جمھوری اس می از . شيرين علم ھولی و مھدی اس ميان در زندان اوين اعدام شدند

 ". پنج بمب گذار در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند"زبان دادسرای انق ب تھران اع م کردند که 
در چند سال گذشته دھھا ھزار انسان در شھرھای مختلف ايران و در کشورھای مختلف به شيوه ھای گوناگون برای 

مردم کامياران و سنندج بارھا شاھد . آزادی اين انسانھا ت ش کردند و خواھان لغو اعدام و آزادی فوری آنھا شده اند
. اعتراض خانواده و بستگان فرزاد کمانگر و مردم آزاديخواه اين شھرھا برای آزادی فرزاد و عليه حکم اعدام بودند

و امروز سران تروريست و جنايتکار جمھوری اس می برای خفه کردن صدای اعتراض مردم اين عزيزان را به 
 .دار آويختند

بربريت حاڪم در ايران به . اعدام اين پنج نفر توحش و بربريت جمھوری اس می را برای ھزارمين بار نشان داد
 برای زھر چشم گرفتن از جامعه و به رخ ڪشيدن ،اينھا بخشی از ت ش برای ترساندن مردم. اين قتلھا احتياج دارد

 ٥ نفر را به جرم مواد مخدر در زندان قزل حصار اعدام کردند و امروز ٦ديروز . قدرت سرڪوب رژيم است
 . مخالف سياسی خود را در اوين به عنوان تروريست به دار آويختند

 شاھد ،در ھمين مدت شاھد تھديد و احضار و ش ق زدن به فعال کارگری و شاھد پرونده سازی عليه رھبران آنھا
اينھا قرار است ابزار پس زدن اعتراض . زندان و پرونده سازی برای مبارزين و آزاديخواھان در اين جامعه بوده ايم

اينھا قرار است طبقه کارگر و مردم محروم و انسان معترض را مجبور . کارگر و زن و جوان به بربريت حاکم باشد
 . ڪار دستگاه سرڪوب ھمين است. به تميکين و سکوت کند

 ما زنان و طبقه ڪارگر و انسان محروم است تا تسليم شويم و نظم ،جمھوری اس می ماشين سرڪوب عليه ما مردم
اع م اينکه . و سر تعظيم فرود آوريم  جنايتڪارانه و بربريت آنھا را به عنوان سرنوشت محتوم بشريت قبول ڪنيم

 بيش از ھر چيز ، برای رژيمی که سران آن سازماندھندگان ترور و کشتار جمعی مردمند، تروريست را کشته اند٥
 ،نبايد اجازه داد مشتی جانی و قاتل و تروريست حرفه ای با ترور و اعدام. مايه انزجار و تنفر بيشتر مردم خواھد شد

 . اين سرنوشت محتوم نسل ما و مردم ايران نيست. نسلی از بشريت را مجبور به تحمل اين جھنم ڪنند
 

حکم   به مادر فرزاد کمانگر که برای آزادی و لغو ،حزب حکمتيست ضمن تسليت به خانواده و بستگان اين پنج نفر
تنھا راه   . مردم مبارز را به تشديد مبارزه عليه جمھوری اس می فراميخواند،اعدامش از ھيچ کوششی دريغ نکرد

    .خاتمه دادن به اين توحش پايان دادن به عمر جمھوری اس می، اين مظھر بربريت، ترور و جنايت است
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 شيرين علم ، فرھاد وکيلی، علی حيدريان،فرزاد کمانگر

 ھولی و مھدی اس+ميان، در اوين اعدام شدند

 
 

  درھ^ای م^رک̂^ز ت̂^روريس^م ش^ان را ب̂^ه
رويشان بستند تا مانع از ورود ص^دای 
  س̂^خ̂^ن̂^ران̂^ی ھ̂^ا و ش̂^ع̂^ارھ̂^ای ک̂^وب̂^ن̂^ده

س^رک^وب^گ^ران .  داخل ش^ون^د مخالفان به
اشان   gنه  را به مردم و اوباش حزب الله

 .خزانديم
ب̂^ر "در گ̂^رم̂^اگ̂^رم ش̂^ع̂^ارھ̂^ای م̂^رگ 

̂^ی ̂^وری اس̂^ م ̂^ھ ̂^ز  "،"ج̂^م ̂^رک ̂^ن م اي
 و  تم^ام^ی ش^ي^ش^ه". تروريسی را ببنديد

  در و ديوار مرکز اس می لندن وابست^ه
 در آن م̂^راس̂^م   ب̂^ي̂^ت رھ̂^ب̂^ری ک̂^ه ب̂^ه

گراميداشت بيست و ي^ک^م^ي^ن س^ال^گ^رد 
مرگ خمينی ج د ب^رگ^زار م^ي^ش^د، از 
طرف يکی از تظاھرکن^ن^دگ^ان ب^ا ت^خ^م 

 . قرار گرفت مرغ مورد حمله
   چ^ھ^ارم ژوئ^ن ب^ه غروب روز ج^م^ع^ه

فراخوان حزب ح^ک^م^ت^ي^س^ت، ش^ورای 
ھمبستگ^ی ب^ا م^ب^ارزات م^ردم اي^ران، 
̂^^ارس و  ̂^^ان ھش̂^^ت م ̂^^ان زن س̂^^ازم
چريکھای فدايی و ايران^ي^ان آزادي^خ^واه 

 در مقاب^ل م^رک^ز اس^ م^ی در  در لندن
   و اع^ت^راض^ی ب^ه لندن تجمع افشاگرانه

برگزاری مراسم سالگرد مرگ خمين^ی 
 .ج د برگزار شد

بنا بود از ساعت ھ^ف^ت و ن^ي^م غ^روب 
از خ^م^ي^ن^ی ج^ د در " تجل^ي^ل"  برنامه

 م^اي^داول  مرکز اس می لندن در منطقه
  از جانب اوب^اش اس^ م^ی س^ف^ارت^خ^ان^ه

ام^ا ق^ب^ل از ش^روع . لندن شروع بشود
برنامه صفی از معترضين  کمون^ي^س^ت 

 در مقاب^ل م^رک^ز اس^ م^ی  و آزاديخواه
 . زدند  تظاھرات افشاگرانه دست به

ابتدا سعيد آرم^ان از م^رک^زي^ت ح^زب 
حکمتيست و عض^و ک^م^ي^ت^ه خ^ارج در 

 ج^م^ھ^وری  مورد خمين^ی و ت^اري^خ^چ^ه
̂^ل اع̂^ت̂^راض ام̂^روز  اس̂^ م̂^ی و دgي

 .سخنانی را آغاز نمود
خمينی بنيان گذار . او چنين شروع کرد

 ب^ال^غ ب^ر   بود ک^ه رژيم اس می سرمايه
  ي̂^ک̂^ص̂^د ھ̂^زار اع̂^دام̂^ی در ک̂^ارن̂^ام̂^ه

) زن^ان(  نيمی از ج^ام^ع^ه. ننگينش دارد
 است و ميليونھا کارگ^ر   بند کشيده را به
 اس^ت و   ف^ق^ر و ت^ب^اھ^ی کش^ان^ده را ب^ه
 ھفتاد ميليونی را اس^ي^ر ق^وان^ي^ن  جامعه

ضد انس^ان^ی ي^ک رژي^م ھ^ار اس^ م^ی 
خم^ي^ن^ی ف^اش^ي^س^ت .  است  کرده سرمايه

 بود، او ھيتلر اواخر قرن ب^ي^س^ت^م  زمانه
 .بود

  بالغ بر يک ساعت ش^ع^ارھ^ای ک^وب^ن^ده 
م^رگ "، "مرگ بر جمھوری اس می"

م^رگ ب^ر "، "بر اين رژيم فاش^ي^ت^س^ت^ی
اي̂^ن م̂^رک̂^ز "، "اي̂^ن رژي̂^م ت̂^روريس̂^ت

زندانی سياس^ی "، "تروريستی را ببنديد
کارگر زن^دان^ی آزاد "، "آزاد بايد گردد

دانش^ج^وی زن^دان^ی آزاد "، "بايد گ^ردد
مرگ بر اي^ن رژي^م ض^د "، "بايد گردد

اعدامھ^ا س^ري^ع^ا ب^اي^د م^ت^وق^ف "، "زن
  ب^ه"  باد آزادی، ب^راب^ری زنده"، "شوند

  زبانھای انگلي^س^ی و ف^ارس^ی س^ر داده
 .شد

ھ̂^زاران ع̂^اب̂^ر در ي̂^ک̂^ی از م̂^راک̂^ز 
 گر خش^م ع^م^ي^ق  پرجمعيت لندن نظاره

   نش^ان^ه تظاھرات کنندگ^ان ب^ودن^د و ب^ه
  ھمبستگی با ما بوق ماشينھايشان را ب^ه
صدا در ميآوردند و دس^ت ش^ادی ب^ل^ن^د 

 س^ال^ھ^اس^ت از  ھمسايگان ک^ه. ميکردند
وجود اين م^رک^ز ت^روريس^ی خ^ون دل 
̂^دن  ̂^ي م̂^ي̂^خ̂^ورن̂^د، ب̂^ا وج̂^ود م̂^ا و ش̂^ن

 شعف افتادند و با نش^ان  شعارھايمان به
دادن چھره بش^اش و ل^ب^خ^ن^د زن^ان از 
وج̂^^ود ص̂^^ف آزادي̂^^خ̂^^واھ̂^^ان اب̂^^راز 

 .رضايت ميکردند

در ط̂^ول ت̂^ظ̂^اھ̂^رات م̂^زدوران داخ̂^ل 
 ھ^م^چ^ون م^وش در  مرکز اس می ک^ه

 پ^ل^ي^س   ک^رات ب^ه  بودن^د ب^ه  خزيده gنه
 کردند تا صدای معترضي^ن را  مراجعه

ح^رک^ت "  ھای مختلف از جمل^ه  بھانه به
 قبلی از پ^ل^ي^س و   و بدون اجازه سرزده

 کنند و از ورود  خفه" ھماھنگی با آنان
 داخل جلوگيری ک^ن^ن^د، ک^ه  اين صدا به
 .موفق نشدند

ما نگذاشتيم اوباشان اس می در فضای 
آرام از رھبر ج^ د و ف^اش^ي^س^ت ش^ان 

 و   صدای حق ط^ب^ان^ه تجليل بکنند و به
 م^ي^ل^ي^ون^ھ^ا ک^ارگ^ر   ش^ده در گ^ل^و خ^ف^ه
 از   ب̂^ردگ̂^ی م̂^زدی ک̂^ه م̂^ع̂^ت̂^رض ب̂^ه

ابتدايی ترين حق تشکل محروم ھستن^د، 
ما ميليونھ^ا زن م^ت^ن^ف^ر از . تبديل شديم

قوانين زن ستيز و مت^ع^ف^ن اس^ م^ی را 
 ص^دای اع^ت^راض  نمايندگی کرديم و به

ميليونھا انسان متنفر از رژي^م اس^ م^ی 
و آدمکشانشان در خارج و داخل تبدي^ل 
شديم و مراسم تجليل از رھبر فاشيس^ت 

 کامش^ان ت^ل^خ  ضد انق ب اس می را به
 .کرديم

تظاھرات اعتراضی در م^ق^اب^ل م^رک^ز 

اس می تروريستی جمھ^وری اس^ م^ی 
 اگر م^خ^ال^ف^ي^ن  يکبار ديگر نشان داد که

 جم^ھ^وری اس^ م^ی  واقعی و آزاديخواه
ت^ر  در خارج ھماھن^گ ت^ر و م^ت^ح^دان^ه

عمل بکنند فاشيستھای اس می حاکم بر 
ايران در خارج کشور نميتوان^ن^د اب^راز 

 .وجود علنی بکنند
 

 ک^رات   ب^ه حزب حکمتيست ھمچنان^ک^ه
   است اينبار ھ^م اع^ م م^ي^ک^ن^د ک^ه گفته

 فاشيسم اس م^ی  خارج کشور جوgنگاه
ھ^ر ک^ج^ا وج̂^ود . و اوب^اش آن ن^ي^س̂^ت

̂^ي̂^دا ش̂^د س̂^راغش̂^ان  م̂^ن̂^ح̂^وس اش̂^ان پ
خواھيم رف^ت و آب^رويش^ان را ب^ي^ش^ت^ر 
خواھيم برد و آرامش را از آن^ھ^ا س^ل^ب 

 .خواھيم کرد
 

 مرگ بر جمھوری اس می
 زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
حکمتيس�ت   –حزب کمونيست کارگری 

 تشکي+ت بريتانيا
 
 ٢٠١٠ ژوئن ٥

  کامشان تلخ کرديم سالگرد تجليل از مرگ خمينی فاشيست را در لندن به
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ھمانطور که در فراخوان به اعتصاب عمومی بيستم ارديبھشت اع م کرديم 
جمھوری اس می با اعدام فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، علی حيدريان، شيرين "

و گفتيم در مقابل ....  آفريد بزرگیعلم ھولی و مھدی اس ميان بار ديگر جنايت
تداوم اعدام و سرکوب جمھوری اس می تنھا نيروی مبارزاتی سازمانيافته توده 

 ".مردم ميتواند سد محکمی ايجاد کند
فراخوان به اعتصاب عمومی که توسط احزاب و شخصيتھای مختلف و از جمله 
کميته کردستان حزب حکمتيست برای روز پنجشنبه بيست و سوم ارديبھشت 
اع م شده، از ضرورت چنين اقدام توده ای و اجتماعی سازمانيافته و آگاھانه 

خشم و نفرت کنونی مردم که . مقابل جمھوری اس می نتيجه گيری شده است  در
خود شاھد آن ھستيد، مھمترين زمينه به موفقيت رساندن اين حرکت سياسی و 

با وجود آن ھيچ حرکت سياسی و اجتماعی سازمانيافته به بار نخواھد نشست مگر . اجتماعی بزرگ است
رھبران و فعالين آگاه و مصمم برای سازماندھی آن آستينھا را باg بزنند و در راستای متحقق کردن آن نقشه 

اين فراخوان مشخص در روز پنجشنبه بيست و سوم ارديبھشت تماما به   تحقق ھدفمند. بريزند
اقدامات فوری و عاجل  فعالين آگاه و کمونيست در شھر و روستاھای کردستان و به فعاليت و   پراتيک

لذا بايد فرصت را . کمونيستھا و آزاديخواھان کردستان در داخل و حتی خارج کشور گره خورده است
دريابيم و با تمام توان برای به سرانجام رساندن اعتصاب عمومی روز بيست و سوم در نقش ھدايتگرو 

 . سازمانده قدم جلو بگذاريم 
  

 فعالين پيشرو، کمونيستھا و کارگران آگاه 
در فرصت محدود باقيمانده تا شروع اعتصاب عمومی، gزمست با سرعت عمل بيشتر فعاليتھای موثر و  

ھدفمندی را برای اط ع رسانی و تشويق توده مردم به اعتصاب عمومی و برای بسيج و سازماندھی اين 
با درايت و کاردانی در سطح ھر شھر و محله و کارخانه و کارگاه و مراکز  . حرکت بزرگ پيگيری کنيم

کارگری، در دانشگاھھا و مدارس و اماکن عمومی جمعھای اط ع رسانی و تشويق مردم به اعتصاب را 
.  مرداد سال گذشته را بکار گيريم٢٨تجارب تاکنونی و از جمله اعتصاب عمومی سالگرد . سازمان دھيم

اين حقيقت . و سرکوبگران را به ميان مردم ببريم   راھھای عملی خنثی کردن ترفندھای جمھوری اس می
را به ميان مردم ببريم که جمھوری اس می تماما درنده و سرکوبگر در مقابل يک حرکت وسيع توده ای که 

 ١٦  ھمه شھرھای کردستان را درنوردد، کاری از دستش برنخواھد آمد، ھمچنانکه در اعتصاب عمومی
ھمه فعالين .  مرداد سال گذشته نتوانست کاری بکند٢٨مرداد پنج سال قبل و اعتصاب عمومی سالگرد 

 . کمونيست و حزب حکمتيست در شھرھای کردستان را به چنين فعاليت ھدفمند و موثری فراميخوانم
  

 !کمونيستھا و آزاديخواھان کردستان مقيم خارج کشور
صف وسيع شما کمونيستھا و آزاديخواھان کردستان در خارج کشور به تجربه نشان داده است،نقش بسيار  

سال گذشته در مناسبت حمايت . موثر در تقويت و حمايت مبارزه اجتماعی شھر و روستاھای کردستان دارد
 مرداد و در مناسبت مقابله با توطئه پليسی مشترک جمھوری اس می و ٢٨از اعتصاب عمومی سالگرد 

در فرصت محدود باقيمانده اين امکان . انترپول عليه اپوزيسيون و کمونيستھا نقش صف شما تعيين کننده بود
 نفر کمونيستھا و آزاديخواھان بيانيه مشترکمان را اين بار ١٢٠٠فراھم نيست که بارديگر نزديک به 

اما من مطمئن ھستم ھمان احساس اتحاد و ھمبستگی . درحمايت از اعتصاب عمومی بيست و سوم تھيه کنيم
لذا با ارتبط گيری موثر و وسيع . در حمايت از اعتصاب عمومی روز بيست و سوم با محکمی وجود دارد

خود با داخل، زنان و مردان آزاديخواه شھرھای کردستان را به حمايت و شرکت در اين اعتصاب عمومی 
 . فرابخوانيد و در ھمه فعاليتھا و آکسيونھای خارج کشور حضور موثر را تامين کنيد

در خاتمه بگذار يک بار ديگر جمھوری اس می صف متحد مردم کردستان را در مقابل حاکميت سياه خود  
نيروی چپ و کمونيسم را در   ببيند و بگذار جامعه و طبقه کارگر و اعتصاب عمومی اين بار ھم نقش موثر

 . حمايت از مبارزات برحق خود تجربه کند
 رحمان حسين زادهزنده باد اعتصاب عمومی مردم کردستان                       

 ١٣٨٩ ارديبھشت ٢١                                                                     

 
 فاتح شيخ 
 

 !مردم آزاديخواه کردستان
اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدامھای اخير ج^واب  

کوبنده شما به ارعاب دولتی جم^ھ^وری اس^ م^ی اس^ت و 
 . شايسته گرمترين پشتيبانی ھمگانی است

ترين جنايت دولتھاست و ھدف از آن ت^ن^ھ^ا و -اعدام شنيع
ج^واب اي^ن ت^وح^ش . تنھا ارعاب شھروندان جامعه اس^ت

ج^واب ارع^اب دول^ت^ی، . عريان، ايستادگی متحدانه اس^ت
اي^ن . خنثی کردن آن با پافشاری بر مبارزه متحدان^ه اس^ت

در مورد ھمه رژيمھای استبدادی آدمکش، ھمه حاکميتھای جنايتکار صدق ميکند، اما در 
مورد توحش اس می حاکم بر ايران، در مورد رژيم آدمکشان و جاني^ان اس^ م^ی ح^ام^ی 

 . سرمايه از ھمه بيشتر صادق است
بحران . اين رژيم بر آتشفشان نفرت و اعتراض کارگران و محرومان جامعه نشسته است

وحش^ت^زده از ام^ک^ان ان^ف^ج^ار . مضاعف اقتصادی و س^ي^اس^ی گ^ل^وي^ش را فش^رده اس^ت
اجتماعی، ترسيده از ابراز وجود طبقه کارگر در اول مه، اعدام م^ي^ک^ن^د ت^ا ک^ارگ^ران و 

اما اگر در ترساندن اين نيروھای بزرگ . محرومان را، بخصوص نسل جوان را بترساند
موفق نشود و مقاومت متحدانه آنھا را ببيند، ب^ه م^رات^ب وحش^ت^زده ت^ر م^ي^ش^ود، م^اش^ي^ن 

 . سرکوبش از کار ميافتد و مرگ محتومش زودتر فراميرسد
طبقه کارگر و ھمه آزاديخواھان نه فقط بايد قاطعانه عليه مجازات اعدام باشند بلک^ه ب^اي^د 

لغو مجازات اعدام را بايد بر دول^ت^ھ^ای . با مبارزه متحدانه عم  بتوانند آن را متوقف کنند
ھمچنانکه در نيم قرن گذشته بر شمار بزرگی از دول^ت^ھ^ا ت^ح^م^ي^ل . مجری آن تحميل کرد

دوره استبداد متکی به اعدام در دنيا سپری شده، در ايران ھم اين ت^وح^ش ب^اي^د . شده است
 .پايان يابد

رژيم اس می با اعدام فرزاد کمانگر، فرھاد وکيلی، شيرين علم ھولی، علی ح^ي^دري^ان و 
مھدی اس ميان، بنزين تازه ای بر آتش نفرت مردم آزادي^خ^واه ري^خ^ت^ه و م^ب^ارزه ع^ل^ي^ه 
مجازات اعدام و توحش افسارگسيخته جمھوری اس می را به مرحل^ه ت^ع^ي^ي^ن ک^ن^ن^ده ای 

مردم آزاديخواه کردستان با اعتصاب عمومی کوبنده و گسترده خود مي^ت^وان^ن^د . برده است
مردم کردستان با اتکا به سنت سی سال مقاومت علي^ه رژي^م . ورق راعليه رژيم برگرانند

جنايتکار اس می، قادرند در اين مقطع حساس ضربه قاطعی ب^ر اي^ن م^اش^ي^ن آدم^ک^ش^ی 
 .وارد کنند

  
 !کارگران

 !توده ھای آزاديخواه
 ارديبھشت که خوش^ب^خ^ت^ان^ه از ح^م^اي^ت ٢٣اعتصاب عمومی کردستان در روز پنجشنبه 

وسيع احزاب و شخصيتھای سياسی زيادی برخوردار اس^ت، ش^ايس^ت^ه گس^ت^رده ت^ري^ن و 
روز آن است که با اجرای صحنه کارسازی از اتحاد و م^ب^ارزه . گرمترين پشتيبانی است

 .خود، سراپای اين رژيم اعدام و کشتار را، با ھر دو جناح جانيان آن، به لرزه در آوريم
  

 !نابود باد جمھوری اس+می اعدام و کشتار
 !برچيده باد بساط مجازات اعدام در ايران و ھمه جھان

  
 ! پيروز باشيد

 ١٣٨٩ ارديبھشت ٢١
    ٢٠١٠   مه١١

  ارديبھشت در کردستان ٢٣اعتصاب عمومی 
 شايسته گرمترين پشتيبانی است

 پيروزی اعتصاب عمومی در گرو فعاليت آگاھانه شما ست
 پيام دبير کميته کردستان حزب حکمتيست

 به فعالين کمونيست، به کمونيستھا و آزاديخواھان 

مرکز اس+می جمھوری اس+می در منچستر  
 روی سرشان خراب شد

 
مرکز اس می جمھوری , می واحد منچستر حزب حکمتيست 10شنبه 2  روز

 اس می را در منچستر روی سرشان خراب کردند
 4بر در و ديوار اين مرکز شعارھايی در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و 

. فعال سياسی اعدام شده نوشتند و تمام شيشه ھای ساختمان را شکستند 
 .مزدوران جمھوری اس می جرات بيرون آمدن از ساختمان را نداشتند

که خارج کشور به جوgنگاه عوامل و مراکز جاسوسی   اجازه نميدھيم  ما
پاسخ در خور خود را به جنايتھايشان خواھيم . جمھوری اس می تبديل شود

 .داد
 !مرگ بر جمھوری اس می

 !مجازات اعدام لغو بايد گردد
 ! زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

 
 واحد منجستر-شکي+ت خارج کشور حزب حکمتيستت

 2010مه15

کنسولگری جنايتکاران اس+می در 
 !لندن روی سرشان خراب شد

 
امروز فعالين حزب ح^ک^م^ت^ي^س^ت در اع^ت^راض ب^ه اع^دام 
جنايتکارانه زندانيان  سياسی در اي^ران ف^رزاد ک^م^ان^گ^ر، 
علی حيدريان، فرھاد وکيلی ، شيرين علم ھ^ول^ی و م^ھ^دی 
اس ميان  در ي^ک ح^رک^ت ان^ق^ ب^ی ک^ن^س^ول^گ^ری رژي^م 

 !اس می سرمايه در  لندن  را روی سر شان خراب کردند
فعالين حزب حکمتيست در ي^ک ح^رک^ت ھ^م^اھ^ن^گ ت^م^ام 
شيشه ھای کنسولگری را خرد کردند و در و دي^وار آن^را 

 .رنگ پاشی کردند
اعدام رذي نه فرزاد کمانگر،  معلم محبوب مردم کردستان 

ارديبھ^ش^ت س^ر 19و ديگر فعاgن سياسی در روز يکشنبه 
آغاز تعرض گسترده تر به مراکز رژيم در خ^ارج کش^ور 

 .خواھد بود
ھمچنين  راديو بی بی سی بخش ف^ارس^ی در م^ورد اع^دام 

فرزاد کمانگر با جمال کمانگر دوس^ت دوران  ک^ودک^ي^ش  

ھم اکنون در مقاب^ل س^ف^ارت . مصاحبه  ای راديويی داشت
جمھوری اس می در لن^دن  م^ردم خش^م^گ^ي^ن ،اح^زاب و 
سازمانھای سياسی به اعدام ھای اخير در ايران  اعت^راض 

ما در اط عيه  ھای بعدی جزئيات آنرا ب^ه اط^ ع . ميکنند
 .عموم خواھيم رساند

 
 !مردم آزاديخواه

تنھا راه پايان دادن به بربريت ،ترور و جناي^ت ج^م^ھ^وری 
. اس می سرنگونی تماميت اين جنايتکاران اس^ م^ی اس^ت

ما ب^ار دي^گ^ر اع^ م م^ي^ک^ن^ي^م ھ^م^راه ب^ا آزادي^خ^وھ^ان و 
کمونيستھا نمی گذاريم ک^ه  خ^ارج  کش^ور ب^ه ج^وgن^گ^اه  

 .جنايتکاران اس می سرمايه تبديل شود
 

 !مرگ بر جمھوری اس می
 !زنده با آزادی برابری ،حکومت کارگری
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 مصاحبه کمونيست با 
 رحمان حسين زاده

 
چرا اين اعدامھا به اين : کمونيست

شکل صورت گرفت؟ برخی آن را 
مقابله با سالگرد بيست و دوم خرداد و 
برای جلوگيری از تحرک مردم در 

برخی ديگر آن را حلقه . ايران ميدانند
ديگری در سرکوب مردم در کردستان 
و برخی آن را حلقه ای در سرکوبھای 

تبيين شما . ھميشگی رژيم ميدانند
 چيست؟ 

 
 اعدام پنج فعال :رحمان حسين زاده

سياسی  در نوزدھم ارديبھشت امسال 
اساسا در راستای مرعوب کردن 

در . جامعه و کل مردم در ايران بود
اين چارچوب ھر کدام از مولفه ھای 
مورد اشاره شما ميتواند گوشه ای از 
واقعيت باشد، اما کل واقعيت را 

ارعاب و سرکوب يک . توضيح نميدھد
ابزار ھميشگی جمھوری اس می در 

. سی و يک سال حاکميت آن بوده است
با اتکا به ھمين ابزار ھم تاکنون خود 

برای جاری کردن . را حفظ کرده است
رعب و ترس عمومی چه اھرمی 
موثرتر از اعدام و قتل عمد شھروندان 

کل دولتھای ! وجود دارد؟
سرکوبگرسرمايه به ھمين دليل به اين 

. اھرم ارعاب قرون وسطايی متکی اند
در اين ميان انتخاب فرزاد کمانگر به 
عنوان يکی از زندانيان سياسی مقاوم 
برجسته در اين دوره، نشانه اين بود 
که رژيم جنايتکار اس می گوشش 
بدھکار ھيچ ت ش و حمايت داخلی و 
بين المللی برای جلوگيری از اعدام 

اما رژيم اس می محاسباتش . نيست
خشم و تنفر عمومی . غلط از آب درآمد

مردم در ايران و عکس العملھای 
گسترده در سطح بين المللی به اين 
اعدامھا و سپس اعتصاب عمومی 
مردم  در کردستان درس بزرگی به 

 .سران جنايکار اس می داد
 

اعتصاب سراسری : کمونيست
کردستان در اعتراض به اين اعدامھا، 
چگونه شکل گرفت؟ نقش حزب 

 حکمتيست در آن چه بود؟ 
 

 اعتصاب عمومی :رحمان حسين زاده
در کردستان بر بستر وجود خشم و 
تنفر عمومی و مشاھده آثار فوران اين 

از . تنفر از جانب مردم، شکل گرفت
ھمان دقايق اول پخش خبر اعدام 
جنايتکارانه آن پنج فعال سياسی، 

ھمه جا ، . جامعه کردستان ملتھب شد
در ھمه اماکن و منازل و محل کار و 
زيست صحبت از تداوم پيامدھای اين 

ضرورت . سرکوبگری آشکار بود
عکس العمل متحدانه مردم مورد بحث 

تجربه سه دھه مبارزه اجتماعی و . بود
توده ای و چند مورد اعتصاب عمومی 
موفق در کردستان، ذھن ھا را به 
طرف ضرورت اقدام به اعتصاب 

ميبايست دست بکار شد . عمومی کشاند
موارد قبلی ھم .  و فراخوان داد

نيروھای چپ و از جمله خود ما 
. فراخوان دھنده و شروع کننده بوديم

اين بار ھم نيروھايی که در قطب چپ 
جامعه فعاليت دارند، مبتکر اين 

فراخوان کميته . فراخوان شديم
کردستان حزب ما به اعتصاب 
عمومی، ھمراه و ھماھنگ با فراخوان 
کومه له و شخصيتھا و فعالين چپ 

فراخوان به اعتصاب . اع م شد
بسرعت در شھرھای کردستان با 

جنب و جوش و . استقبال روبرو شد
ما به سھم . تحرک جدی شکل گرفت

خود ع وه بر ابتکارات تبليغی و 
مطلع کردن مردم، ھمه امکانات 
خودمان را برای سازماندھی عملی 

تعداد قابل . اعتصاب بکار گرفتيم
توجھی از رھبران و شخصيتھا و 
فعالين کمونيست آشنای سه دھه مبارزه 
مردم در پيامھای مستقيم خود نقش 
مھمی در قانع کردن بخشھای مختلف 
مردم به پيوستن به اين اعتصاب 

ھماھنگی و ارتباطات مھم با . داشتند
محافل و کانونھای پيشرو سازمانده اين 

شبکه گسترده . اقدام موثر برقرار شد
مبتکران و مشوقان مردم به اعتصاب 
در شھرھای مختلف شکل گرفت و به 
سھم خود در ايجاد اين شبکه نقش 

اين جنب و جوش و تحرک و . داشتيم
مشاھده امکان عملی شدن اعتصاب، 
موجب شد، احزاب راست و 
ناسيوناليست ھم که در ابتدا  ع قه ای 
به پيوستن به آن را نداشتند، خود را به 

ھر دو . حرکت مردم ضميمه کنند
حزب دمکرات و شاخه ھای 
ديگرناسيوناليستھا لنگ لنگان به اين 

اعتصاب عمومی به . اعتصاب پيوستند
عنوان يک حرکت ھمگانی ھمه 
بخشھای مختلف جامعه را در 

عليرغم فشارھای دم و . برگرفت
دستگاه سرکوب و ارعاب و تحميق 
جمھوری اس می مراکز کار و بازار 
و مغازه ھا و مدارس و دانشگاھھا و 
حتی بسياری از ادارات و موسسات 
زير کنترل مستقيم جمھوری اس می 

با حمايت . ھم به اعتصاب پيوستند
سياسی کارگران و مردم ايران روبرو 

در سطح بين المللی اين حرکت . شد
در يک جمله . انعکاس گسترده داشت

مردم جواب محکمی به جمھوری 
اعتصاب با موفقيت . اس می دادند

 . شروع و پايان يافت
 

ھمه شاھد نوعی ھماھنگی : کمونيست
و عمل مشترک بين نيروھای چپ در 

اين ھماھنگی . دل اين اعتصاب بودند
آيا معنی سازمانی و " اتحاد عمل"و يا 

تشکي تی داشت؟ آيا تفاوتھای سياسی 
در دل اين حرکت ھمگانی به حاشيه 

 رانده شد؟ 
 

ھماھنگی و : رحمان حسين زاده
قبل از ھر چيز . ھمسويی وجود داشت

يک ضرورت اجتماعی و توده ای 
مبنای ھماھنگی طبقات و بخشھای 
مختلف مردم و gجرم احزاب و 
جريانات مختلف در اين حرکت 

اين ھماھنگی آنچنان که . عمومی بود
مرسوم است نتيجه نشست و برخاستھا 
و مذاکرات و  قول و قرارھای احزاب 
چپ نبود، بلکه ضرورت اجتماعی 
حرکت ھمسويی و ھماھنگی را موجب 

اين ضرورت اجتماعی چيزی جز . شد
يک عکس العمل ھمگانی ضروری 
بخشھای مختلف جامعه در مقابل 

طبعا ھر حرکت . قلدری و جنايت نبود
ھمگانی و عمومی به درجه ای 
تفاوتھای موجود بين جنبشھا و احزاب 

به وحدت . سياسی را کمرنگ ميکند
طلبی فرا طبقاتی و غير واقعی دامن 

اين واقعه در اين حرکت ھم . ميزند
با اين وجود تفاوت . قابل مشاھده بود

در اھداف سياسی و جنبه ھای عملی و 
جمع بندی احزاب از اين ماجرا به 
. روشنی خود را بروز داد

ناسيوناليستھا، ت ش کردند، اين 
جنبش کردايه "حرکت را ادامه ساده  

و تحرک ناسيوناليستی معرفی " اتی
به ع وه تق ی بی ثمری کردند، . کنند

مصادره " جنبش سبز"تا آن را به نفع 
ناسيوناليسم چپ و از جمله خود . کنند

کومه له به عنوان يکی از فراخوان 
دھندگان اصلی اين اعتصاب، اساسا بر 
کاراکتر عمومی اين حرکت تاکيد 
داشتند، اين اعتصاب را به عنوان 

" جنبش جاری يکساله اخير"بخشی از 
سراسری در واقع جنبش سبز و يا به 

جنبش انق بی "عنوان جناح پيگير 
در واقع جناح چپ کردايه " خلق کرد

اين نوع نگرش نه . تی معرفی ميکردند
تنھا با فاکتھای واقعی خود اين حرکت 
در تضاد است، اما ع وه بر آن مثل 
ھميشه مخدوش کردن اھداف بر حق 
اين اعتصاب عمومی و عم  تبديل 
کردن کارگر و مردم زحمتکش مبتکر 
و سھيم در اين ماجرا به نيروی ذخيره 

ما در . جريانات بورژوايی و سبز است
اين حرکت ت ش کرديم منفعت طبقه 
کارگر و مردم آزاديخواه را برجسته و 

درجه خودآگاھی و . نمايندگی کنيم
سازمانيافتگی و اتحاد طبقه کارگرو 

مانع . جنبش آزاديخواھی را ارتقا دھيم
. مصادره آن به نفع جنبش سبز بشويم

تفاوتھا و ضديت جنبش بورژوايی سبز 
و ناسيوناليستی کرد را با حرکت 

ھنوز . برحق عمومی مردم نشان دھيم
ھم gزم است با آگاھی و روشن بينی 
نگذاشت اين تفاوتھا ی واقعی کمرنگ 

سھم موثر  و منفعت سر راست . شود
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و 
کمونيستھا در اين حرکت موفق تثبيت 

 . شود
 

جايگاه مسئله ملی در دل : کمونيست 
اين اعتصاب مردم کردستان چگونه 
بود؟ تعدادی تبليغات زيادی حول اينکه 
مسئله تعرض به فعالين کرد است را 

برجسته کرده اند، اين تا چه اندازه 
 .  واقعی است

 
 خشم وتنفر مردم :رحمان حسين زاده

عليه اين اعدامھا از سر مسئله ملی 
نبود، بلکه عکس العملی انسانی و 
طبيعی در مقابل زور و قلدری و 

نيروھای چپ فراخوان . جنايت بود
دھنده، از جمله تشکي ت کردستان 
حزب حکمتيست و کومه له ھم از سر 

و ھويت " جنبش ملی"محاسبات 
چھارتن از اعداميان " کردی"تراشی 

ما ھم . اين فراخوان را اع م نکرديم
منطبق با تنفر مردم ميخواستيم سدی 
محکم در مقابل ارعاب و زور را به 

اما ھر حرکت عمومی و . ميدان بکشيم
ھمگانی خود بستر حضور جنبشھا و 

در اين اعتصاب . احزاب مختلف است
ھم ناسيوناليسم و ملی گرايی حضور 

بر اساس اين زمينه ھمه . موثر داشت
احزاب ناسيوناليست و فدراليست 
شرکت کننده، اگرچه در ابتدا نقشی در 
فراخوان اعتصاب نداشتند، سپس با 
پيوستنشان، با حضور و دخالت و 
تبليغاتشان تماما ت ش کردند، با ھويت 
تراشی ملی برای چھارتن از اعدام 
شدگان و با پيشينه سازی ملی گرايانه 
و ناسيوناليستی برای اين اعتصاب، 
کل حرکت را در چارچوب جنبش ملی 

طبعا نتوانستند کل اين . قالب بزنند
حرکت را به  نفع جنبش ارتجاعی 

مصادره کنند، چون " کردايه تی"
حضور ما کمونيستھا و ک  
آزاديخواھی کارگران و مردم در اين 
ماجرا برجسته بود و مانع اھداف 

با اين وجود . ارتجاعی آنھا بود
ناسيوناليسم کرد سھم خاص خود را در 

اين جنبش ھم ھمانند . اين حرکت داشت
ھمه جنبشھای بورژوايی با اتکا به 
وجود ويروس ناسيوناليستی در جامعه 
و ابزار و امکاناتی که در اختيار 
دارند، به مھندسی افکار جامعه دست 

و به ھمان نسبت واقعيت را . زدند
در ھر حال خود . وارونه جلوه دادند

اين اعتصاب ميدان کشمکش افق و 
سياستھای مختلف و حتی ارائه تصوير 

بخشی از . مختلف از اصل واقعه بود
کار ما در دل اين اعتصاب ت ش برای 
منزوی کردن افق و سياست وارونه و 

اين ت ش را . خرافی ناسيوناليستی بود
بايد تا به حاشيه راندن جدی 

 . ناسيوناليسم کرد، ادامه دھيم
  

بعد از اعتصاب، جمھوری : کمونيست
اس می به چه اقداماتی دست زده 

حلقه ھای بعدی اين حرکت . است
چيست؟ به طور کلی جمع بندی شما از 

 اين حرکت چيست؟ 
 

 جمھوری اس می :رحمان حسين زاده
تصور نميکرد چنين ضربه محکم و 
متحد و قاطعی را از جانب ميليونھا 
انسان زير سرنيزه اختناق و کشتار 

چه در روز . خود، دريافت کند

اعتصاب و چه بعد از آن عکس العمل 
ھای مستاصل دم و دستگاه سرکوب و 

در روز . مقاماتش اين را نشان ميدھد
اعتصاب گسيل نيروی سرکوب و 
ميليتاريزه کردن فضا نتوانست کمکی 

به دنبال اعتصاب ھم، . به آن بکند
رژيم با انواع ترفندھا ت ش کرد که 
طعم شيرين اين پيروزی بزرگ را از 

. اما نتوانسته است. مردم بگيرد
احضاريه ھا و تھديدھای موردی 
بعضی از بازاريان، نتوانسته است 

بردستاوردھای مھم اين حرکت سايه  
در مواردی يکی دور روز بعد . بيندازد

از اعتصاب با قطع برق بعضی از 
پاساژھا سعی کرند در روند نرمال کار 

نفس . و زندگی مردم اخت ل ايجاد کنند
اين واقعه استيصال ودرماندگی 
حاکمانی را ميرساند که ظاھرا برای 
حفظ ظاھر حاکميتشان ھم نمی بايست 

جالب . به چنين اعمالی دست بزنند
است در اين مورد خود مردم با ابتکار 
و يا فشار اعتراضی، شرايط نرمال 
کار و زندگی را دوباره بر رژيم 

 . تحميل کرده اند
حرکت اعتصاب عمومی يک روزه 
بود و با موفقيت و با تحقق اھدافش که 
پس زدن رعب و ترس بود پايان يافته 

. اين حرکت بسيار موفق بود. است
اعتماد بنفس مردم و اتحاد درونی آنھا 
را در مقابل جمھوری اس می ھار 

به نظرم تناسب قوا . افزايش داده است
نه بزرگ . را به  نفع مردم چرخاند

ميليونھا نفری به جمھوری اس می 
جمھوری اس می را در . اع م شد

. تداوم اعدامھا محتاط تر کرده است
خواست لغو اعدام در ابعاد اجتماعی و 

اکنون . توده ای جای خود را باز کرد
ميتوان به تداوم جنبشی برای لغو 

 .مجازات اعدام خوشبين بود
اکنون و در بطن تناسب قوای مساعدتر 
ايجاد شده، کارگران و کمون^ي^س^ت^ھ^ا در 
کردستان gزمست با گسترش آگاھی و 
اتحاد، مھر قدرت چپ و راديکاليسم را 
در تحرک اجتماعی جامعه به ھ^م^گ^ان 

̂^د ̂^ط̂^ی . نش̂^ان دھ̂^ن ̂^ی رب ̂^ت و ب ض̂^دي
جنبشھای بورژوايی و ناسيوناليستی ب^ه 
حرکت واقعی و آزادي^خ^واھ^ان^ه را ب^ه 

ج̂^ن̂^ب̂^ش . اگ̂^اھ̂^ی ج̂^ام̂^ع̂^ه ت̂^ب̂^دي̂^ل ک̂^ن̂^ن̂^د
آزاديخواھی و برابری ط^ل^ب^ی را خ^ود 
آگاھتر و متحدتد و متشکلتر ب^ه م^ي^دان 

مطلوبيت سياست کم^ون^ي^س^ت^ی و . آورد
راديکال و چپ را به ميان ک^ارگ^رن و 

̂^س̂^ت̂^ی را . م̂^ردم ب̂^رد ̂^ي ت̂^ح̂^زب ک̂^م̂^ون
در اين تناسب قوا در فکر . گسترش داد

اي̂^ج̂^اد ن̂^ھ̂^ادھ̂^ا و تش̂^ک̂^ل̂^ھ̂^ای ت̂^وده ای 
کارساز و موثر در م^ي^ان ک^ارگ^ران و 

خ^ ^ص^ه . بخشھای معترض مردم ب^ود
ک م جن^ب^ش آزادي^خ^واھ^ی و رادي^ک^ال 
اع^^ت^^راض^^ی ک^^ارگ^^ران و م^^ردم در 
کردستان بعد از اين اعتص^اب gزس^ت 
آگاھتر، متحدتر و متشکل تر در مق^اب^ل 
بورژوازی و رژيم ھار اس می ص^ف 

 آرايی کند

 

 اعتصاب عمومی در کردستان، برافرازی پرچم لغو اعدام در جامعه
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 ثريا شھابی

. شبحی برفراز ايران در پرواز است
شبح به ميدان آمدن صفی برای دفاع از 

شبح . زندگی و س مت مردم ايران
اع م حضور نيروی اتحاد و ھمبستگی 
ميليونی مردمی انق بی، چپ و 
آرمانخواه، در کردستان عليه  احکام 
اعدام بطور کلی و در اعترض به 
اعدام جنايتکارانه پنج فعال سياسی، 
شبح دست بردن به قدرت خود، و پشت 
کردن به ميدان نزاع درون خانوادگی 
بين اص ح طلبان حکومتی و جانيان 

اعتصاب ميليونی مردم .    در حکومت
سراسر کردستان و به تعطيلی کشاندن  

 ارديبھشت،  ٢٣کار و مدرسه در 
پاسخ مردم در کردستان به يک فقره از 
جنايات رژيم، اعدام پنج فعال سياسی، 

با . و در ھمدردی با بازماندگان آنھا بود
اين حرکت مردم ايران بارديگر صدای 

اين صدا . آزادی را از کردستان شنيدند
را جانيان حاکم، بيت خامنه ای و دفتر 
احمدی نژاد، اپوزيسيون اص ح و 

، دول )دوخرداد و سبز(نجات رژيم 
مردم . غربی و مديای آنھا ھم شنيدند

در سراسر ايران احساس قدرت کردند، 
در دل اپوزيسيون اص ح نظام ھراس 
و نگرانی کاشته شد، و بر پيکر رژيم 
و قاتلين فرزندان مردم رعشه مرگ 

سلسله حم ت متحدانه . افتاد
اپوزيسيون چپ و کمونيست، به 
سفارتخانه ھا و کنسولگريھای رژيم در 
خارج کشور، به محض پخش خبر 
اعدام پنج فعال سياسی، و سازمان 
يافتن ب درنگ يک اعتصاب عمومی 
يک روزه در سراسر کردستان به 
رھبری جريانات چپ  و کمونيست، 
پاسخ و عکس العمل سريع مردمی بود 
که طاعون خون و جنايت جمھوری 
اس می، با اعدام و چوبه ھای دار و 
بساط ش ق آن، و با ھر جناح و دسته 

 .ای، را  نمی خواھند

اعتصاب در کردستان بسرعت فضای 
سراسر ايران را تحت تاثير خود قرار 

ھمه و از جمله رسانه ھای غربی . داد
و طرفداران پادشاھی و اپوزيسيون 

طرفداراص ح رژيم، مشروطه 
 –مذھبی ھا و توده  –خواھان، ملی 

اکثريت، و مطالبه محوری ھا، در 
. مورد آن نوشته اند و می نويسند

برخی حمايت کرده اند و برخی ھم به 
از اعتصاب و " حمايت"بھانه 

اعدامھا، باز چوب زير " محکوميت"
طيفی از  فرصت . بغل رژيم زده اند

طلبان  و نان به نرخ روزخوران 
سياسی، ناشيانه تق  ميکنند که از 
تحرک مردم در کردستان نمدی برای 

پانھادن .  ک ه بی ارج خود بدوزند
اجباری و از سرناچاری اپوزيسيون 
طرفدار اص ح رژيم به ميدان مبارزه 
عليه اعدام، ميدانی که محل ابراز 
وجود آنھا نيست،  آبی بود که به gنه 

اين جماعت را . مورچگان سرازير شد
ھراسان از gنه ھای خود بيرون  کشيد 

 و پوشش تمام قد در حفاظو بدون 
  . مقابل قضاوت مردم  قرار داد

اظھارات برخی از سازمانھا و فعالين 
اپوزيسيون طرفدار اص ح رژيم، در 

از مبارزه مردم عليه اعدام " حمايت"
 :  را بخوانيد

مذھبی  -شورای فعاgن ملی  "- ١
که رياست آن را عزت الله " ايران

سحابی بر عھده دارد، با انتشار بيانيه 
ضمن تصريح بر تفاوت فکری و "ای 

اين شورا با پنج " خط مشی سياسی
علت محکوم کردن اين ، اعدامی اخير

حقوق انسانی و " را تأکيد بر اقدام
آقای . آنھا اع م کرده است" شھروندی

ايشان ابتدا در ! سحابی مزاح ميفرمايند
اقدام عليه اعدام، " جرم و اتھام"مقابل 

ميفرمايند . از خود رفع اتھام ميکنند
علت و شان نزول بيانيه آنھا نه مخالفت 
با اعدام، که فرمول پاخورده و بی 

" حقوق انسانی و شھروندی"خاصيت 
اين شورا پيشتر ھم  خواستار . است

رسيدگی کميساريای عالی حقوق بشر 
بازداشت ھای "سازمان ملل به  

خودسرانه، اعدام ھای فراقانونی و 
و طی يک . شدند" شکنجه در ايران

عمليات مھورانه عزت الله سحابی، به 
مقامات جمھوری اس می توصيه کرده 

که برای حفظ حاکميت و است 
تضعيف نظام جمھوری "جلوگيری از 

محمود احمدی نژاد را برکنار "اس می
 –اين رجل حقوق بشری ملی .  کنند

مذھبی و طرفدار قانون اساسی خود به 
زبان بی زبانی ميفرمايند که تنھا 

غيرقانونی، مخالف اعدام و شکنجه 
يعنی مخالف اعدام طرفداران نظام، 

و اگر در مورد اعدام فعالين . اند
سياسی مخالف نظام، از سر ناچاری، 
عکس العمل نشان ميدھند  تنھا و تنھا 
برای جلوگيری از تضعيف نظام و 

فرمايشات اين . برای نجات آن است
جھان "رجل سياسی ايران، نسخه 

وطنی طرفداری از  -، ملی  "سومی
. به سياغ غرب است" حقوق بشر"

سحابی حاضر نيست به ريسک کپی 
برداری درست از مواضع آموزگاران 
خود در غرب، امثال عفو بين الملل و 

تن بدھد و ..کمسيون حقوق بشر و 
حداقل در حرف، اعدام را بطور کلی و 

نمی تواند . برای ھمه،  محکوم کند
ھمچون صاحبان انواع کنوانسيون ھای 
بی خاصيت حقوق بشر در غرب، در 
مورد اخت ف مواضع سياسی با 
قربانيان اين اعدامھا، موقتا ھم که شده، 

يک طرفدار . دندان روی جگر بگذارد
پروپاقرض قانون اساسی ايران، قانونی 
که اساس و بنياد آن بر مجازات ھای 
اس می و اعدام و تعزير و اختناق 
است، يک موافق نظام، نمی تواند 

انتظار . مخالف اعدام بطور کلی باشد
اين درجه از آزاديخواھی، حتی 

اين . صوری، از اين جماعت وھم است
 . ھا به فضای مختنق زنده اند

شورای ھماھنگی "فرمايشات  -٢ 
. ، ھم خواندنی است"اص ح طلبان کرد

اين ھا . مقدمتا در معرفی اين طيف
شاخه ھای محلی، استانی و شھرستانی 
اپوزيسيون طرفدار اص ح رژيم در 

شورايی که معموg در . مرکز اند
مرکز شامل رئيس جمھورھا و امامان 
جمعه و وزرا و مراجع  عاليقدر قوای 
سه گانه و رؤسای زندانھا و وزارت 
اط عاتی ھای سابق است، و در 
استانھا و شھرستانھا کلوپ سياسی 

استانداران و شھرداران و  رؤسای 
نسخه جعل مرکب . سابق دوائر دولتی

موضع سحابی را از اص ح طلبان 
شورای ھماھنگی .  "کردستان بخوانيد

ھم ضمن تقدير از " اص ح طلبان کرد
زحمات موسوی و زھرا رھنورد در 

ھر نوع "بيانيه ای، مخالفت خود را با 
روش و حرکتی که موجب ايجاد 

اع م کرده اند و " فضای خشونت شود
از مقامات قضايی خواسته اند که از 

غير قانونی و غيرعادgنه و پايمال "
.  جلوگيری کند" شدن حقوق شھروندی

تبحر و مھارت زيادی بکار رفته است 
که با کمترين خسارت ک م، دلقک وار 
در کنار مبارزه مردم عليه اعدام عکس 

حنای اين جماعت در کردستان . گرفت
بی رنگ تر از آن است که بتواند به 
اعتراض برحق مردم رنگ سبز و 

 . پيروی از موسوی بپاشد

 : و باgخره

 –مذھبی، توده   -دگرانديشان ملی  - ٣
جمعی از استادان "اکثريت، که خود را 

"  و روشنفکران ايرانی خارج از کشور
ناميده اند، در بيانيه ای در مورد 
اعدامھا و اعتصاب در کردستان 

 : ميفرمايند

در پايان اين بيانيه، امضا کنندگان "
ضمن محکوم کردن مجازات اعدام، 
تأکيد کرده اند که خواستار حل 

پرھيز از "ايران با مشک ت کنونی 
" خشونت از جانب ھر دو طرف

در ميان امضاء کنندگان اين . ھستند
بيانيه نام افرادی ھمچون رامين 
جھانبگلو، مھرانگيز کار، سعيد رھنما، 
نيکی کدی، محمود کريمی حکاک، 
منصور معدل، مھرزاد بروجردی و 

 ."تورج دريايی به چشم می خورد

!  پرھيز از خشونت از ھردو طرف
کدام طرف ديگر؟ کدام خشونت؟ آنھم 
در مورد ايران و چوبه ھای دارش، با 
احکام ش ق عليه فعالين کارگری و 
مدافعين حقوق زن، با اعتراف بگيری 
زير شکنجه از دانشجويان معترض و 
ميدانھای سنگسار و شکنجه گاھھای 
قرون وسطايی اش، آنھم در طول سی 

جايی که بسياری مرگشرافتمندانه ! سال
به زندگی در چنين جھنمی را به جان 

چه ! خشونت از ھردو طرف. خريدند

تسلی بخش و "کلمات شيک، 
چه شرافت به حراج "!  آرامشجويی

چه موضع مھوع و مشام ! رفته ای
آزاری، چه صف گنديده و تھی از 

 ! شرافتی
اين جماعت، از سحابی تا خانم کار، 
کليد و رمز پذيرفته شدن در بارگاه 
بورژوازی غرب، برای اختصاص 
يک کرسی کانديداتوری ديگر برای 
دريافت انواع جوايزی که بورژوازی 

کنار " اپوزيسيون"غرب برای اين نوع 
با تمام بھره .  گذاشته است، را يافته اند

کم شان از ھوش و دانايی، دريافته اند 
گزار مسالمت "که فعاليت در راه 

از ارتجاع حاکم به ارتجاع نوع " آميز
ديگری مطلوب غرب، در حمايت 
کامل رسانه ھای دست راستی چون بی 
. بی سی، را چگونه ميتوان پيش برد

از " مسالمت آميز"ميدانند فعاليت ھای 
نوع تحريم و به گرسنگی کشاندن 
مردم،  يا توسط جنگ و آزادسازی به 
شيوه عراق، به شرط سوار شدن بر 
موج اعتراضات بر حق مردم، در و 
دروازه  شانسی را برروی اين صنف 

ھمچون ما، اطمينان دارند .  باز ميکند
که اين تنھا شانس واقعی اين جماعت 

 ! است" ظفرمندی"برای 

مردم، طبقه کارگر و کمونيست ھا با 
سازمان دادن مبازره مستق نه و 
آزاديخواھانه خود، در اين شانس را 

اعتصاب . برويشان خواھند بست
عمومی در کردستان بارديگر  نشان 
داد که در ايران بورژوازی آزاديخواه 
و مترقی، کرد يا فارس، در مرکز يا 

 .  در استان، وجود خارجی ندارد

 ٢٠١٠مه ٢٠

 
 

شھر کام  حالت نظامی به خود ... 
گرفته بود اما اعتصاب ادامه يافت و 
خبر اعتصاب در ھمه جا پيچيده بود 
و مردم خوشحال از اين تحرک 
اخبار اعتصاب ساير شھرھا را به 

 .گوش ھم ميرساندند
  

مردم شھر ديوانده ره : ديوانده ره
در اين . نيز به اعتصاب پيوستند

روز شھر ديوانده ره نيز رنگ 
 . اعتصاب عمومی به خود گرفت

  
 مردم مبارز مھاباد نيز :مھاباد

امروز را در اعتصاب کامل بسر 
بجز مطب دکترھای شھر . بردند

برای رعايت حال بيماران ھمه جا 
مردم . در اعتصاب به سر می برد

آزاديخواه اين شھر که از اعدام ھا و 
جنايات اخير رژيم خشمگين بودند، 
در مقابل تعرض سرکوبگران رژيم 
در محله پشتپ ايستاده و با آنھا 

ھمچنين در محله باغ . درگير شدند
 درگير ١٣شايگان مردم با ک نتری 

فضای شھر متشنج بود ولی . شدند
. اعتصاب ھمچنان ادامه داشت 

مزدوران حکومتی سعی می کردند 
که با زور مدارس را باز کنند که با 
مقاومت مردم فشارشان بی نتيجه 

مھاباد با ايستادگی خود در . ماند
مقابل سرکوبگران و ادامه ی 
اعتصاب درس بزرگی را به آنھا 

 .داد
  

 مردم مبارز اين شھر با :اشنويه
اعتصاب يکپارچه خود برگی زرين 
. را به تاريخ مبارزات خود افزودند

طبق گزارشھا، تصاوير و 
به دستمان   ويديوھايی که از اشنويه

رسيد تمامی شھر در اعتصاب کامل 
. و يکپارچه ای بسر می برد

حتی از بيرون آمدن ھم   مردم
خودداری کرده و شھر را در سکوت 

 .و اعتصابی کامل فرو بردند
  

اھالی مبارز  : بانه، ربط ، سردشت
و متنفر از جمھوری اس می ھمگام 
با ديگر شھرھای کردستان تما م 
روز را در اعتصاب به سر بردند و 
با اين کارشان ھمبستگی خود را در 
نه گفتن به جمھوری اس می با مردم 

 .ديگر شھرھا اع م کردند 
  

 اعتصاب از صبح شروع شده :نقده
بود اما مامورين در اواسط روز با 
زور و فشار بخشی از مغازه ھا را 

باز کردند، اما بازار بالغچی ، 
 رجايی و بلوار ،اسماعيل آباد

پيرانشھر اعتصاب به صورت کامل 
ادامه داشت و با موفقيت به پايان 

 .رسيد
  

 طبق گزارشھای :نودشه و نوسود
رسيده ت ش زيادی برای ممانعت از 
اعتصاب در اين شھرھا صورت 

 اما با اين وصف بخش قابل ،گرفت
توجھی از مردم به اعتصاب 

 . پيوستند
gزم به توضيح است که دامنه  

اعتصاب عمومی به شرھای ديگر 
 قروه و بيجار نيز ،از جمله دھگ ن

کشيده شده بود و اخبار اين تحرک 
بزرگ در ھمه ايران به گوش 

 .ميليونھا انسان تشنه آزادی رسيد
 

 اعتصاب عمومی در کردستان آب در :نه مورچگان

 ٣۴از صفحه  ٩از صفحه  

نمی شود، بلکه دريچه ای ب^ه روی ح^ل ... 
. تخاصمات ديرينه خاورميانه ھم باز ميک^ن^د

و با يقين بيشتری ميتوان گفت که پ^ي^روزی 
سوسياليس^م در اي^ران ب^ع^د از س^رن^گ^ون^ی 
جم^ھ^وری اس^ م^ی، ب^اع^ث چ^ن^ان ت^غ^ي^ي^ر 
تناسب قوائی در منطقه خ^واھ^د ش^د ک^ه ن^ه 
تنھا به حل سريع و عادgنه مساله فلس^ط^ي^ن 
منتھی ميگردد بلکه به طبقه کارگر و م^ردم 
اسرائيل ھم در م^ب^ارزه ب^رای گس^س^ت^ن از 
گذشته، کنار گذاشتن حاکميت قومی مذھ^ب^ی 
و برپ^ائ^ی ج^ام^ع^ه ای س^ک^وgر، ف^ارغ از 
ارتجاع قومی و مذھبی در مس^ي^ر آزادی و 
. برابری و سوسياليسم ياری خواھ^د رس^ان^د

اين وظيفه انترناسي^ون^ال^ي^س^ت^ی ب^اي^د ھ^رچ^ه 
بيشتر در صفوف رھبران و پيشروان طبق^ه 

 .کارگر و کمونيسم در ايران اشاعه يابد
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ديگر . فرزاد کمانگر يک معلم طغيانگر بود که اعدام وحشيانه اش نام او را  در تاريخ جاودانه کرد
نام فرزاد و فرياد . به وضع موجود نيست!" نه"نام فرزاد کمانگر فقط در کامياران و کردستان طنين 

از کودکان پابرھنه روستاھای کامياران که با سروصدا . آزاديخواھانه اش در پھنه گيتی پيچيده است
تا فعالين اتحاديه ھای کارگری در چھار گوشه دنيا " آقا معلم اومد: "و ھلھله کودکانه به ھم ميگفتند

فرزاد مثل . فرزاد کمانگر با عشق به انسان، به آزادی و برابری، عشق به زيبايی شناخته شده است
ھمه ھم نس نش در کوران جنگ نابرابر توده ھای آزاديخواه با ضد انق ب اس می  در کردستان 

و به قول خودش داستان زندگی کودکانه اش با مقاومت صفی از آزاديخواھان  و . بزرگ شد
کمونيستھا در کردستان  که فرزاد خود تبلوری از آنھا بود در ھم آميخت و ققنوس وار پر کشيد و سر 

 .به آسمان آزاديخواھی و برابری طلبی ايران سائيد
 

اما جانباختنش . فرزاد را جمھوری اس می کشت تا ادعا کند که ميتواند آزاديخواھی  را  س خی کند
موجی از نفرت و انزجار از حاکمان اس می سرمايه در ايران را به وسعت بشريت آزاديخواه دامن 

نفرت از اين توحش کثيف و ددمنشانه نه تنھا ايران را در بر گرفته است بلکه در سطح وسيعي . زد
 .از جھان انعکاس يافت

فرزاد را ميتوان از روی نامه ھايی شناخت که ھر از چندگاھی ديوار سترگ سانسور زندان را در 
بايد آنھا را خواند تا به افکارش، به عشق و شور بی پايانش، به . می نورديد و به  بيرون درز ميکرد

آتش درونش، به عمق اميدش و به بزرگی روح طغيانگر اين جوان اسطوره ای قرن بيست و يکم پی 
جمھوری اس می با شکنجه و آزار چندين ساله ت ش کرد اتھاماتی را به اين معلم آزاده ببندد که . برد

. او عميقا اعتقاد داشت که جرمی ندارد. فرزاد ھيچگاه به آنھا گردن نگذاشت حتی به قيمت جانش
به وضع موجود بود، پاشيدن بذر آگاھی بود، و ھمينھا را !"  نه"او گفتن" جرم"روشن بود که تنھا 

و به ھمين دليل پيکر نحيف فرزاد را بارھا . تاريک انديشان اس می نظام سرمايه تاب تحمل نداشتند
سرانجام ھم در يک دادگاه فرمايشی شش دقيقه ای . و بارھا وحشيانه تا سرحد مرگ شکنجه کردند

فرازد بر خ ف ترھات دستگاه تبليغاتی . بدون حضور وکيل و ھيئت منصفه به اعدام محکوم کردند
او ت ش . فرزاد يک معلم  آزاديخواه بود! ”تروريست“بود نه ” بمب گذار“جمھوری اس می نه 

ت ش ميکرد علت پابرھنگی کودکان دانش آموز را پيدا کند و با زبان . ميکرد ياد بدھد و ياد بگيرد
   .را پيدا کند" مادر ميديا"او ت ش ميکرد علت خودسوزی . شيرين و دوستانه به آنھا بياموزد

 
با ت شش، با مقاومت کم . فرزاد رود روانی بود که به ھر گوشه اين نظام نابرابر سر ميکشيد

. نظيرش در زندان به عمق تاريکيھا ميرفت تا علت نابرابری و نفرت انسان از انسان را پيدا کند
فرزاد در طول مدت زندانش با نامه ھايش . ذھن جستجو گر و کنجکاوش لحظه ای آرامش نداشت

ت ش کرد در کنار مقاومت در زندان و . ت ش کرد افکارش را بيان کند. بيشتر و بيشتر شناخته شد
گفتن به بازجو و شکنجه گرش آنھا را به تمسخر بگيرد و اينچنين خود و بازجويش را معرفی !" نه"

من معلمم، از دانش . من دانش آموز صمد بھرنگی و خانعلی و ھمکار بھمن عزتی ھستم: "می کند
آموزانم لبخند و پرسيدن را به ارث برده ام؛ حال که من را شناختی، تو از خودت بگو، ھمکارانت 
که بوده اند، خشم و نفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده ای، دستبند و پابندھايت از چه کسی 
به جا مانده؟ از سياھچالھای ضحاک؟ از خودت بگو، تو کيستی؟ فقط مرا از دستبند و زنجير و 

، از چشمھای الکترونيکی زندان، از درھای محکم آن مترسان، ٢٠٩ش ق، از ديوارھای محکم 
عصبانی مشو، فرياد مکش، با مشت بر قلبم مکوب که چرا . ديگر ھيچ ھراسی در من ايجاد نمی کنند

 ".سرم را باg ميگيرم، داستان مشت تو و سر زن زندانی را به ياد دارم
 

شم و شور مبارزه جويی و به مصاف طليبدن شکنجه گر و باز جو از او يک انسان  طغيانگر و 
انسانی که به جرات ميتوان گفت که . متھور، يک شخصيت پرجنبه و دوست داشتنی ساخته بود

او ھمچون ستاره . خاطره عزيزش برای ھميشه در مبارزات آزاديخواھانه جھان ماندگار خواھد بود
. ای درخشان و پرفروغ در مبارزات آزاديخواھانه و برابری طلبانه مردم ايران  خواھد درخشيد

جانباختنش تصوير او را در کنار تصوير صديق کمانگر آژيتاتور کمونيست و رھبر برجسته مردم 
کردستان نھاد تا بار ديگر اين حکم را گوشزد کند که تا زمانيکه نظام نابرابر وجود دارد، تا زمانی 
که استثمار انسان از انسان ھست صديقھا وفرزادھا خواھند بود و رھروانشان بيشتر و بيشتر خواھد 

 .شد
 

گرد آوری و انتشار نامه ھای پرشور و فريادگونه فرزاد کمانگر که تاکنون بدست ما رسيده است ، 
در وھله اول برای تنوير افکار عمومی و کنار زدن تبليغات دروغين جمھوری اس می و تحريف 

با وجود ھر م حظه ای که ما و ھر خواننده ای نسبت به . زندگی  او توسط اين رژيم وحشی است
مضمون اين نامه ھا داشته باشيم اين نامه ھا به عنوان فرياد يک زندانی طغيانگر زير تيغ اعدام 

با اين نامه ھا ابعاد شخصيت سياسی اين معلم آزاديخواه  بيشتر شناخته . خواندنی و ماندنی ھستند
 .ميشود

 
 رضا کمانگر -جمال کمانگر

 ١٣٨٩بيستم ارديبھشت 

 رياد يک معلم طغيانگرف
 تقديم به مادر فرزاد، خانم سلطنه رضايي

روز پنجشنبه در اعتراض به اعدام  
پنج زندانی سياسی و در جواب 
فراخوان احزاب سياسی و خصوصا 
جريانات چپ از جمله حزب حکمتيست 
و کومه له شھرھای کردستان يکپارچه 

مردم خبر اعتصاب .در اعتصاب بودند
 فراخوان کميته ،را به ھم ميرساندند

کردستان حزب و شخصيتھای آن را 
بدست ھم ميرساندند و ت ش ميکردند 

 دانشجويان و دانش آموزان ،کارگران
و ادارات و مردم بازار را فوری مطلع 

اينجا گزارش کوتاھی از اين . کنند
اعتصاب جھت اط ع خواننده گان 

 . کمونيست درج خواھد شد
  

از روزھای قبل مردم : سنندج
آزاديخواه اين سنندج و روستاھای 

برای   در بعد وسيعی خود را اطراف 
ھر چه با شکوه برگزار کردن 

از ھمان . اعتصاب آماده می کردند
ساعات اوليه روز پنج شنبه سنندج 

. يکپارچه در اعتصاب فرو رفت
فشارھا و تھديدھای رژيم و عوامل آن 
از اماکن گرفته تا اط عات که با 
احضار افراد شناخته شده به ستاد 
خبری و تھديد آنھا سعی در جلوگيری 

فضای . اعتصاب داشتند بی فايده ماند
شھر کام  نظامی و مزدوران 

. حکومتی در ھمه جا پخش شده بودند 
تمام فشار و زور خود را از طريق 

ارگانھايشان بکار بردند که اعتصاب 
را بشکنند ، در بعضی جاھا اقدام به 

مردم   اما. شکستن قفل مغازه ھا کردند
کام  ايستادگی کرده و   مبارز سنندج

تعرض و فشارھای ماموران حکومتی 
را با پافشاريشان بر اعتصاب پس 

تمام روز شھر در اعتصاب . زدند
دھھا مرکز کارگری در . کامل بود

 بازار و ،شھرک صنعتی تعطيل شدند
. مغازه در سراسر شھر تعطيل شدند

ھرچند امتحانات پايان سال بود دانش 
آموزان و معلمان به طور گسترده ای 
در اعتصاب شرکت کردند و مدارس 

در . در اين روز سوت و کور بود 
حوالی عصر زمزمه ی تجمع در 
پارک استق ل در ميان مردم سنندج 
پخش شد که کميته کردستان حزب 
حکمتيست سريعا با پخش اط عيه ای 
در مقابل اين نوع حرکات ماجراجويانه 
موضع گرفت و به مردم توصيه کرد 
که در اعتصاب بمانند و به حرکتھايی 
که با ماجراجويی موفقيت ھای اين کار 
را از بين می برند و بھانه ای برای 

فراھم می کنند ،   سرکوب مردم
فراخوان تجمع با درايت مردم . نپيوندند

ھمزمان در .فھيم سنندج بی پاسخ ماند
روستاھای اطراف بخصوص مناطق 
ژاوه رود مدارس تعطيل بود و مردم 
. از سفر به سنندج خودداری کردند

اعتصاب با پيروزی کامل به پايان 

 . رسيد 
  

 فضای شھر جلوه ای خاص :کامياران
تمام کامياران در اعتصاب . داشت 

مراکز کارگری اين . کامل بسر می برد
 بازار و مغازه ھا و مدارس ،شھر

با توجه به اينکه . کام  تعطيل بودند
خانواده فرزاد کمانگر در کامياران به 
سر می بردند ، جنايتکاران رژيم از 
ھمان ساعات اوليه صبح دورتا دور 
منزل خانواده فرزاد را محاصره 

با اين وجود مردم مبارز . کردند 
کامياران دسته دسته در تمام روز برای 

مادر " دايه سلطنه"ابراز ھمدردی با 
فرزاد و خانواده اش به منزل آنھا سر 

مزدوران حکومتی در اوايل . زدند
صبح سعی کردند که از نزديک شدن 
مردم به منزل آنھا جلوگيری کنند که با 
. مشاھده سيل عظيم مردم عقب نشستند

مادر فرزاد با روحيه ای وصف ناپذير 
وی . در ميان جمعيت حضور داشت

خطاب به مردمی که برای اع م 
انزجار به اين عمل جنايتکارانه دست 

راه : "به اعتصاب زده بودند گفت
قلمھايتان را ! فرزاد را ادامه دھيد

مردم در اع م ". زمين نگذاريد 
انزجار به اعدام ھای جنايتکارانه 
فعالين سياسی با اعتصاب خود آنچنان 
پاسخی به جمھوری اس می دادند که 

اعتصاب با . ھيچ گاه فراموش نکنند

 .شکوه تمام روز ادامه داشت
  

 مردم شھر به مانند ديگر :بوکان
شھرھای کردستان از آغاز روز به 

مردم در   .اعتصاب پيوستند
گزارشھايشان در مورد اعتصاب ابعاد 

اينجا پرنده  "،آن را چنين وصف کردند
مدارس ، مراکز ". ھم پر نمی زند

کارگری ، بازار و مغازه ھا و شھرک 
صنعتی مسير کمربندی که يکی از 
مراکز مھم کارگری است در اعتصاب 

مزدوران رژيم در داخل . کامل بودند 
و حومه شھر مستقر بودند و در اواسط 
روز با فشار و زور در صدد باز 
کردن مغازه ھا بودند که با ايستادگی 
مردم بخش وسيعی از شھر ھمچنان در 

مردم بوکان . اعتصاب به سر می برد
يک صدا به اعمال جنايتکارانه 
جمھوری اس می با اعتصاب 
سراسری شھر و روستاھای اطراف نه 

 .گفتند
  

 حکومت نظامی اع م نشده :مريوان
ھر ده متر دو . از اول صبح شروع شد

سرکوبگران . مامور ديده ميشد 
حکومتی به ھر تجمعی حتی دو نفره 

ھمچنين رژيم در شب . حمله می کردند
گذشته اقدام به دستگيری بخشی از 

. شخصيتھا و جوانان شھر کرده بودند
تمام شھر در ساعت اوليه صبح به 

طبق گزارشات . اعتصاب فرو رفت 
رسيده در حوالی ظھر مزدوران رژيم 
تمرکز خود را تشديد کرده و با استفاده 
از نيروھای خود در اماکن و بازرگانی 
فشار را بر روی کسبه شھر بيشتر 

ھر مغازه ای را که بسته بود . کردند
 با تلفن با صاحبان ،پلمپ می کردند

مغازه ھا تماس گرفته و با تھديد از آنھا 
خواسته بودند به مغازه ھايشان را باز 

در موارد زيادی با شکستن قفل . کنند
ھا خود اقدام به بازکردن در مغازه ھا 

با تمام اينھا مردم مبارز . می کردند
مريوان تسليم نشده و به در ابعاد 
گسترده ای به اعتصاب خود ادامه 

مغازه ھای خيابان ھای اصلی ، . دادند
پاساژھای شھر ، شھرک صنعتی ميدان 
جھاد، مدارس ، دانشگاه پيام نور، به 
طور گسترده در اعتصاب به سر می 

شھر سروآباد ، روستای بزرگ . بردند
ھم به طور کامل در   قه g جی

مغازه ھا و . اعتصاب به سر می بردند 
 .مدارس در اين جاھا تعطيل بودند

  
 مردم مبارز سقز نيز با ھمه :سقز

تھديدھا و فشار نيروی انتظامی و 
ارگانھای سرکوبگر آنھا از صبح زود 

حوالی ظھر ت ش . در اعتصاب بودند
زيادی از جانب نيروھای رژيم برای 
بازگشائی مغازه ھا صورت گرفت اما 

 .کارساز نبود

 گزارشی مختصر ازاعتصاب با شکوه در شھرھای کردستان 

 )ازکمونيست ھفتگی(

 ٨ادامه در صفحه 



  10 ١٦١کمونيست 

 

روزھای اخ^ي^ر فض^ای خ^ارج کش^ور 
ھمزمان با شھرھای ک^ردس^ت^ان ب^دن^ب^ال 
̂^اس̂^ی و اع̂^ م  ̂^ع̂^ال س̂^ي ̂^ج ف ̂^ن اع̂^دام پ

̂^ود ̂^ب ب ̂^ھ ̂^ت ̂^ل ̂^وم̂^ی م ̂^ص̂^اب ع̂^م . اع̂^ت
  ھ^ا خ^واب^ی آس^وده مزدوران سفارتخان^ه

 ھ^زاران  نداشتند و با حرکت م^ت^ح^دان^ه
. ايرانی مقيم خارج کشور روبرو شدن^د

استکھلم، لندن، منچ^س^ت^ر، ھ^ام^ب^ورگ، 
کلن، ھلسينک^ی م^م^ل^و از اع^ت^راض و 

   ايران ع^ل^ي^ه خشم بحق مردم آزاديخواه
توحش حاکم بر ايران و اج^رای ع^م^ل 

 و  شن^ي^ع اع^دام ف^ع^ال^ي^ن س^ي^اس^ی ب^وده
 .ھست

  
 در استکھلم   مه روز سيزده :استکھلم

 و  با تجمع صدھا ايرانی آزاديخواه
معترض از احزاب اپوزيسيون مختلف 
در ھمبستگی با اعتصاب عمومی در 
کردستان در مقابل سفارت جمھوری 

از . اس می در اين شھر تجمع کردند
ساعت دو ونيم بعد از ظھر دسته ھای 
مردم معترض و متنفر از حاکميت 
سياه و جنايتکار جمھوری اس می 
خود را به محل تظاھرات مقابل 
سفارت رژيم در شھر استکھلم 

پليس راه پيشروی به . رساندند
 ١٥٠ساختمان سفارت را از فاصله 

متری با قرار دادن تعداد زيادی 
خودرو پليس و صفی متشکل از دھھا 

 .پليس محافظ مسدود کرده بودند
  

مردم معترض بارھا به طرف 
ساختمان سفارت رژيم پيشروی کرده 
و آنرا با سنگ مورد حمله خود قرار 

پليس با باتوم و گاز اشک آور . دادند
تظاھرات کنندگان را مورد حمله 
وحشيانه قرار داد که منجر به زخمی 
شدن چندين نفر و انتقال دو نفر از آنان 

بايد گفت که تعداد . به بيمارستان شد
زيادی پليس لباس شخصی در محل 
حضور داشتند که از تظاھرات 

. کنندگان عکس و فيلم تھيه می کردند
در چندين مورد پليس وحشيانه صف 
معترضين را مورد حمله قرار داد و 
ضمن زخمی و مجروح کردن تعدادی 

 نفر از تظاھرات کنندگان را ٨حداقل 
سه نفر از زخميھا و سه . دستگير نمود

نفر از دستگير شدگان از کادرھای 
از دستگير . حزب حکمتيست بودند

شدگان يک نفر بعد از نيم ساعت در 
محل آزاد گرديد ولی دو نفر تا ساعت 
ھشت ونيم شب در بازداشتگاه بودند 

 .که بعد چند ساعت آزاد گرديدند
  

اتحاديه سراسرى معلمان سوئد  :سوئد
اعدام ھا در ايران را بشدت محكوم 

 كرد
در طى چند تماس مستقيم توسط آرزو 
محمدى کادر حزب حکمتيست و در 
اختيار گذاشتن اط عات gزم و تشريح 
موقعيت جارى؛ اتحاديه معلمان آمادگى 
خود را براى اعتراض فوى عليه 

اط عيه . جمھورى اس مى ابراز نمود
مطبوعاتى اتحاديه معلمان سوئد قوى 
ترين اعتراض عليه جمھورى اس مى 

و صريح ترين حمايت از معلمان در 
اتحاديه معلمان . ايران را در خود دارد

از دولت سوئد خواسته است كه 
 .مستقيما بر عليه رژيم اقدام نمايد

  
از " ژان فرانسوا کورب ": فرانسه
 کنفدراسيون عمومی کارگری طرف

   اعتراضی به نامه) ث ژ ت(  فرانسه
رھبر جمھوری اس می ارسال کرده 
است که در آن اعتراض و خشم خود 

ای   اعدام فعالين سياسی و اتحاديه عليه
) ث ژ ت(در نامه .  است اع م نموده

اعدام معلم و فعال اتحاديه  ":امده است
ای فرزاد کمانگر من را بشدت منزجر 

ث ژ ت مطلع شده است که  . کرد
فرزاد کمانگر، ھمراه با چھار زندانی 

 مه ٩سياسی ديگر، در روز يکشنبه 
فرزاد کمانگر در   .اعدام شده اند

شرايطی محکوم شده بود که پروسه 
دادگاه وی با توجه به استانداردھای 
بين المللی و يا استانداردھای ايران 

 ". پروسه ای عادgنه نبود
  

 ٢ ساعت   مه امروز سيزه :ھلسينکی
بعدازظھر به فراخوان رضا کمانگر 
کادر حزب حکمتيست که مورد حمايت 
واحد ھای حزب کمونيست کارگری 
عراق و کردستان قرار گرفت و 
ھمچنين به فراخوان واحد ھای احزاب 
احزاب ديگر اپوزيسيون تظاھراتی در 
جلو سفارت رژيم اس می در اين شھر 

 .برگزار گرديد
  

حزب    مى١٣روز : ھامبورگ
حکمتيست ھمراه با ساير احزاب، 
سازمانھا و گروھھاى مختلف در مقابل 
کنسولگری جمھوری اس می در شھر 

  · ھامبورگ تظاھراتى را برگزار کرد
اين تجمع در اعتراض شرکت کنندگان 

مرگ بر : دادن شعارھايى مانند   با
جمھورى اس مى، زندانى سياسى آزاد 
بايد گردد و زنده باد آزادى، برابرى 
جنايتھاى اين رژيم جنايتکار را محکوم 

 · نمودند
  

 ارديبھشت در ادامه ٢٣ و ٢٢  :لندن
اعتراض به اعدام پنج فعال سياسي 
توسط حکومت اس مي، آکسيون ھای 
گسترده ای توسط حزب حکمتيست و 
احزاب چپ و جبھه آزاديخواھي در 

 در اين تظاھرات ھا .لندن برگزار شد
 رژيم  چھره کريه  بار ديگر متحدانه

جنايتکار اس می در افکار عمومی 
افشا شد و فرياد مقاومت زندانيان 

  .سياسی را به گوش جھانيان رساند
 

 واحد حزب حکمتيست و :منچستر
 HANDS OFF IRANسازمان 

در اين شھر )  دستھا از ايران کوتاه(
مبتکر برپايي يک تظاھرات گسترده 
. در مقابل تلويزيون بي بي سي بودند

شم بی پايان آزاديخواھان اين شھر، خ
 جمھوری اس می ابراز و  خود را عليه

اعدامھای  افکار عمومی را متوجه 
ايران نمودند و با سر دادن شعار 

مردمان محلی را از اعتراض خود 
 حزب بزبان   و اط عيه مطلع نموده

انگليسی را در ميان مردم توزيع 
 .نمودند

ھمزمان با حضور فعال در 
اعتراضات خارج کشور از روز 

 اعدامھا صورت   که  مه  نھم ماه يکشنبه
گرفت کادرھای حزب حکمتيست با 

 و   داشته ھای مختلف مصاحبه رسانه
ميليونھا نفر را از اين طريق در 

ترين تحوgت و اخبار  جريان تازه 
اعتراضات داخل و خارج کشور مطلع 

 .نمودند
 با بی بی  جمال کمانگر چندين مصاحبه

 است،  سی و راديو برابری داشته
ای با صالح  راديو فردا در مصاحبه

 کردستان در  سرداری عضو کمته
 ترين  مورد اعتصاب سراسری و تازه
راديو . اتفاقات صحبت کرده است

فرانسه و با حسام منتظری کادر حزب 
 با  حکمتيست در استکھلم در رابطه

اعتراضات خارج کشور و حمايت 
   از اعتصاب عمومی مصاحبه گسترده

 .بعمل آوردند
 

زنان و مردان آزاديخوا، ايرانيان مقيم 
 !خارج

 
اعتراضات روزھای اخير در خارج و 

ھای   سفارتخانه حم ت پی در پی به
رژيم در لندن، پاريس، اسلو و استکھلم 
و فضای ملتھب خارج و درھم 
آميختگی مبارزات داخل و خارج نشان 

 پتانسيل   اين واقعيت است که دھنده
 کليت نظام  اعتراضی مردم عليه

 از بدو قدرتگيری  جمھوری اس می که
اشان بالغ بر يکصد ھزار انسان را 

بايد .  وفور وجود دارد اعدام نمودند به
اين نيرو را مستق  بميدان آورد و 

 نيروھا و جريانات   زائده نگذاشت به
 حفظ نظام جھنمی اس می  ارتجاعی که

. در دستورشان است، تبديل شوند
تحرکات اخير را بايد با قدرت و 

 داد تا پای   بيشتر ادامه توانمندی ھر چه
رژيم ھار اس می و عوامل مزدور و 
. تروريستھايش را از خارج قطع کنيم

اعتراضات اخير اين واقعيت حاشا 
 مبارزات خارج  ناپذير ديگر را که

 است و  کشور با داخل ايران تنيده شده
 خود رژيم  ميتوانيم با تحرکات گسترده

را افسار کنيم و ماشين کشتار آن را 
 .مھار کنيم

 
 باد اعتصاب عمومی مردم  زنده

 کردستان
 باد ھمبستگی مبارزات داخل و  زنده

 خارج
 مرگ بر جمھوری اس می

      باد جمھوری سوسياليستی زنده
  

 تشکي+ت خارج کشور حزب کمونيست
 حکمتيست –کارگری ايران 

  
 ٢٠١٠ ماه مه ١٣

 

 
اعتراضھای اخير در خارج کشور عليه 
جنايات جمھوری اس می به اعدام فرزاد 
کمانگر و چھار فعال ديگر اجتماعی و 
سياسی، و بخصوص تعرض کمونيست ھا و 
آزاديخواھان به سفارتخانه ھا و کنسولگريھای 
رژيم در خارج کشور، يکبار ديگر نشان داد 
که سرکوب و خفقان در ايران از طرف 
اپوزيسيون و مردم آزاديخواه در خارج 
کشور، بيجواب نمی ماند  و جمھوری اس می 

 .از زير ضرب آنھا به س مت نخواھد گذشت
جمھوری اس می زخم خورده از اين 

اعتراضات، به منظور اعمال فشار به کمونيست ھا و آزاديخواھان  در 
حکومت ايران از جمال . خارج کشور، به طرفه جديدی متوسل شده است

کمانگر، يکی از دست اندرکاران و سازماندھندگان اعتراضات اخير در 
خارج کشور و از نزديکان فرزاد کمانگر، و از فعالينی که صدای اعتراض 
فرزاد و خانوده اش را وسيعا به گوش رسانه ھا رساند، به پليس لندن شکايت 

رژيم از جمال کمانگر به خاطر آسيب به دفتر نمايندگی ش در . کرده است
جمال کمانگر امروز از طرف پليس در . اين شھر، اع م جرم کرده است

لندن بازداشت شد که به سرعت از طريق وکيل و فشار رفقای حزب 
 .حکمتيست در مقابل دفتر پليس آزاد شد

حکومتی که صدھاھزار فعال سياسی، کارگر حق طلب، زن آزاديخواه و 
جوان تشنه فضای آزاد را در جنگی نابرابر، در چنگال شکنجه و ش ق و 

رژيمی که فرزاد کمانگر، اين ! چوبه دار، له و نيست و نابود کرده است
چھره محبوب و معلم دلسوز کودکان محروم را به جرم تسليم نشدن و 

حکومتی که ميليونھا نفر را در ! مقاومت، در کمال قصاوت به دارآويخت
در جايی که از ! چنگال فقر و بی حقوقی سی سال است اسير کرده است

دستگاه شکنجه و زندان و بسيج و سپاه و بيت امامش خبری نيست، در امن 
سلب امينت از جنايتکاران در خارج کشور، در دفاع از قربانيان اين . نيست

 .جنايات، تازه شروع کار ما است
اين را کسانی که در خارج کشور صدای اعتراض ميليونی مردم ايران اند، 
صدای اعتراض فرزاد و ھمه اعدام شدگان و قربانيان حکومت جنايتکاران 
اند، و صدای بی حقوقی مطلق کارگر و اعتراض به سرکوب اين طبقه اند، 

     .به مردم ايران مديون اند
جمھوری اس می به اين دليل از جمال کمانگر شکايت کرده است که بتواند 
امنيت و آرامش اش در خارج کشور را حفظ کند، تا با دست بازتری باز 

اين خيال را بر حکومت جنايتکاران به کابوس . اعدام کند و جنايت بيآفريند
خارج کشور، ايران نيست و اپوزيسيون کمونيست و . تبديل خواھيم کرد

آزاديخواه اجازه نخواھند داد فاشيست ھای حاکم بر ايران در خارج کشور 
 .در امان باشند

ما تضمين ميکنم که صحنه دادگاه يا ھر مرجع ديگر رسيدگی به اين شکايت 
. را به صحنه بی آبروئی و محاکمه سران جمھوری اس می تبديل کنيم

نمايندگان جمھوری اس می بايد بدانند که روزی که دادگاھی از طرف آنھا 
عليه جمال کمانگر برگزار شود، آنروز سالن دادگاه مملو از شاکيان 
خصوصی و مخالفين سياسی رژيم خواھد شد و دادگاه صحنه محاکمه قاتلين 

روز محاکمه جمال کمانگر . فرزاد و ھمه اعدام شدگان ديگر خواھد شد
  .نمايندگان جمھوری اس می اجازه حضور نخواھند يافت

حزب حکمتيست از طريق وک ی خود،  مسئله را از طريق قانونی مورد 
 .پيگيری قرار داده است

ما ھمه سازمانھای سياسی، مردم آزاديخواه در لندن را فرا ميخواند تا با 
حضور خود در جلسه يا دادگاه رسيدگی به اين شکايت، به نمايندگی از 

 طرف مردم ايران، يکبار ديگر جمھوری اس می را عقب بزنند
. 

 ما در اط عيه ھای بعدی زمان و مکان تجمع را به اط ع عموم ميرسانيم
 

 مرگ بر جمھوری اس می
 زنده باد آزادی، برابری

 
 تشکي+ت بريتانيا،  تشکي+ت خارج کشور حزب حکمتيست

  2010مه ٢٤

ھای  گسترش اعتراضات در مقابل سفارتخانه
 جمھوری اس+می در اروپا

به مصاف جمھوری اس+می در خارج 
 کشور
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"  ُاينترل پــل"اخيرا پليس بين الملل 
اسامی، عکس و مشخصات تعدادی از 
فعالين و شخصيت ھای اپوزيسيون 
جمھوری اس می در تبعيد، کسانی که 
در دادگاھھای سياسی ايران به خاطر 
فعاليت و اعتراض به نقض حقوق پايه 
ای مردم ايران تحت تعقيب قرار گرفته 
اند و به تبعيد رانده شده اند، را بعنوان 
مجرم  و تحت تعقيب منتشر کرده 

 . است
 جرائم اين فعالين سياسی مخالفت با 

و " محاربه با خدا"جمھوری اس می، 
از جنس جرائم قربانيان ترورھای 
سياسی سازماندھی شده حکومت ايران 

 . در داخل و خارج کشور است
از جنس جرائم غ م کشاورز، 
سخنگوی فداراسيون سراسری 

پناھندگان ايرانی  است که دستجات 
تروريست جمھوری  اس می او را در 

) gرناکا( در قبرس 1989سال 
ھنگامی که به ديدار مادرش رفته بود 

از . و ترور کردند" به کمين انداختند"
نوع جرائم عبدالرحمن قاسملو دبير کل 

حزب دمکرات کردستان ايران است که 
او را در ھمين سال در وين بر سر ميز 

مذاکره  ھمراه دو تن ديگر از 
ھمراھانش  با جمھوری اس می، 

 . توسط نمايندگان دولت ترور کردند
از نوع مجرميت سلمان رشدی است که 

و " مجرم و تحت تعقيب"در ھمين سال 
محکوم به مرگ اع م شد، و مترجم 

در توکيو " آيات شيطانی"ژاپنی کتاب 
که به ضرب چاقو ترور شد، يا مترجم 
ايتاليايی کتاب که در مي ن مورد حمله 
قرار گرفت، و ناشر نروژی کتاب 

 . مورد حمله مسلحانه قرار گرفت
حکومت و دادگاھھايی حکم به 

مجرميت شخصيتھای اپوزيسيون را 
صادر کرده اند که به جرائم مشابه، 

کاظم رجوی، وکيل دعاوی و فعال 
حقوق بشر، را در مسير حرکت به 

سمت منزل مسکونی اش در سوئيس 
 1991 ترورکرند، سال 1990در سال 

عبدالرحمن برومند رئيس ھيئت 
اجرائی نھضت مقاومت ملی ايران را 

در برابر منزل مسکونی اش در 
پاريس، در ھمين سال شاپور بختيار 

نخست وزير حکومت پيشين ايران را 
در منزلش در پاريس  ترور کردند،  

  شرفکندی و سه نفر ديگر 1992سال 
از ھمراھانشان از رھبران حزب 

دمکرات کردستان ايران را محکوم و 
تحت تعقيب اع م کردند و آنھا را در 

آلمان به   -رستوران ميکونوس برلين 
  فريدون 1992رگبار بستند، و سال 

فرخزاد شومن معترض و منتقد رژيم 
را مجرم اع م کردند و او را در منزل 

آلمان با ضربات  –مسکونی اش در بن 
قضات و دادگاھھا . چاقو به قتل رسادند

و مقاماتی حکم به مجرميت شخصيت 
ھای اپوزيسيون را امروز صادر کرده 
اند که مسئول انفجارات تروريستی در 

منابع معتبر . آرژانين و فرانسه اند
حقوقی، آمار اين کشتار ھا در خارج 

 1997 تا 1991کشور را که از 
 نفر 210صورت گرفته است، بيش از 

 .  اع م کرده اند
جرائم فعالين و رھبران اپوزيسيون در 

ھم " اينترپول"خارج کشور، که امروز 
اع م کردن آنھا با " تحت تعقيب"در 

وزارت اط عات و دادگاھھای ايران 
شريک شده است، از نوع جرائم بيش 

 نويسنده، فعال سياسی و 76از 
روزنامه نگارانی است که در ايران در 

 با صدور فتوای مقامات 1998سال 
بلند پايه مذھبی و وزارت اط عات، و 
به حکم دادگاھای مشابه، و تحت 

قتل ھای "عمليات مخفيانه ای بنام 

امثال کاظم . ، ترور شدند"زنجيره ای
سامی، وزير بھداری سابق جمھوری 
اس می که در مطب اش به ضربه 
چاقو به قتل رسيد، سعيد سيرجانی 

رھبر حزب ( نويسنده، داريوش فروھر
و ھمسرش پروانه فروھر، ) ملت ايران

عضو کانون (محمد مختاری 
محمد جعفر پوينده , )نويسندگان ايران

نمونه ھايی از قربانيان ) نويسنده(
احکام دادگاھای سياسی جمھوری 

 .  اس می اند
طبق قوانين اين دادگاھا در ايران، ھر 
موجود غير اس می، مترقی، آزاديخواه 
و بشر دوستی، مجرم و تحت تعقيب 

ُاگر اينترپــل بخواھد به اين . است
سياست خود پابند باشد بايد عکس و 
مشخصات ھمه اپوزيسيون جمھوری 
اس می و ھمچنين ميليونھا  جوان تشنه 
آزادی، ميلونھا زن به ستوه آمده از 
تحجر، ميليونھا کارگر معترض به فقر 

مجرمين تحت "و محروميت را بعنوان 
 !  منتشر کند" تعقيب

که وظيفه خود را تبادل " اينترل پول"
اط عات پليس بين المللی اع م کرده 
است، با اين اقدام محيط کار و زندگی 
فعالين سياسی اپوزيسيون جمھوری 
اس می ايران و خانواده ھايشان را ، 
چه در داخل و چه در خارج ايران، به 
مخاطره انداخته است و مسئول مستقيم 
ھرنوع تھديد تروريستی نسبت به اين 

 . افراد است
اين اقدام که به درخواست حکومت 
ايران صورت گرفته است، با ھر نيت 
و بر متن ھر بده و بستانی صورت 
گرفته باشد، بی ترديد در اولين وھله 

بين "و " قانونی"صدور مجوزی 
است به دستجات تروريست " المللی

دولتی جمھوری اس می در خارج از 
مرزھای ايران، برای ترور و حمله به 

 !اين افراد و اعضا خانواده ھايشان
در حالی که پرونده جنايی دخالت 
مستقيم سران حکومت ايران در ترور 

مذھبی و فرھنگی  -مخالفين سياسی
خود در سراسر جھان، ھنوز در 
دادگاھھای اروپا و آمريکا و پليس بين 
الملل فعال است، اين اقدام اينترپول را 

توسعه " نمی توان جز برنامه ای برای 
 .  ناميد" جھانی عدالت اس می

به خاطر اين کار خود  بی " ُاينترپـل"
ترديد با خشم، و اعتراض فعالين 

فرھنگی و اجتماعی در  –سياسی 
ايران و خارج کشور، مردم مترقی در 

.  اروپا و آمريکا روبرو خواھد شد
بايد ب فاصله به ھمکاری با " ُاينترپـل"

دولت ايران برای تعرض به 
اپوزيسيون جمھوری اس می، در داخل 

 . و خارج کشور، پايان دھد
" ايست"تنھا و تنھا اعتراض و فشار و 

محکم نيروھای مترقی و آزاديخواه، 
اپوزيسيون جمھوری اس می، اتحاديه 
ھای کارگری، احزاب مدعی دفاع از 
حقوق مردم، شخصيت ھا و نھادھای 
مترقی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، 
در ايران و در خارج کشور است که 
ميتواند در مقابل اين توطئه تروريستی 

 .  جمھوری اس می، سد ببندد
بايد در ايران و در داخل کشور، 

" ُاينترپـل"بيشترين فشار را برروی 
برای پايان دادن فوری به سياست 
ھمکاری آشکار با وزارت اط عات 

 .   جمھوری اس می، گذاشت
ايست به توطئه  "ما فراخوان دھندگان

 ھمه "تروريستی جمھوری اس+می
شما مردم آزاديخواه و مخالف ترور و 
آدمکشی تروريسم دولتی جمھوری 
اس می، را دعوت ميکنيم که 
دستھايتان را در دستھای ما بگذاريد تا 
ھمراه ھم اين توطئه عليه ھمه 

آزاديخواھان در ايران و خارج کشور 
 . را خنثی کنيم

از اين کمپين حمايت کنيد، با ما برای 
اقدام مشترک  و ھماھنگ، تماس 
بگيريد و نامه ھای اعتراض تان را به 

ارسال  " اينترپول"آدرسھای زير برای 
کنيد و يک نسخه از آن را ھم بدست ما 

 . برسانيد
آزاد زم̂^ان̂^ی، آزاده س̂^پ̂^ھ̂^ری، بص̂^ي̂^ر 

بھروز س^ورن،  نصيبی، بھرام چوبينه، 
ثريا شھابی، سليمان قاسمي^ان^ی، ص^ ح 
اي̂^ران̂^دوس̂^ت ، م̂^ي̂^ن̂^و ھ̂^م̂^ت̂^ی، نس̂^ري̂^ن 
پرواز، يوسف اکرمی، عباس سم^اک^ار، 
̂^م م̂^ح̂^م̂^ودی،  ̂^ی، رح̂^ي ̂^ال ̂^ش̂^ه ک̂^م ̂^ف ̂^ن ب

ج ل حسينی، شھرزاد  اميرحسن پور، 
 .مجاب
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جمھوری اس می دور جديد ت^روريس^م 
خود در خ^ارج کش^ور را آغ^از ک^رده 

̂^م . اس̂^ت ̂^ه رژي ط̂^ی ي̂^ک م̂^اه گ̂^ذش̂^ت
اس^ م̂^ی اق̂^دام ب̂^ه م̂^ع^رف̂^ی ف̂^ع^ال̂^ي^ن و 
رھبران سرشناس سياس^ی اپ^وزيس^ي^ون 
ايران^ی ب^ه ع^ن^وان ت^روريس^ت و ب^ان^د 

 Organized(مجرمين سازمان يافته 
Crime  (ب̂^ه اي̂^ن̂^ت̂^رپ̂^ول ک̂^رده اس̂^ت .

اي̂^ن̂^ت̂^رپ̂^ول ن̂^ي̂^ز ک̂^ورک̂^وران̂^ه اق̂^دام ب̂^ه 
(صدور پ^وس^ت^ر ھ^ای ت^ح^ت ت^ع^ق^ي^ب 

Wanted (برای اين افراد نموده است .
در اين رابطه تاکنون برای اف^راد زي^ر 
پوستر و دس^ت^ور ت^ع^ق^ي^ب ص^ادر ش^ده 

ع^ل^ی ع^ب^دال^ی، رس^ول ب^ن^اون^د، : است
رحمت ف^ات^ح^ی، ع^ب^دالله داراب^ی، اس^د 
گلچينی، خالد ح^اج م^ح^م^دی، رح^م^ان 
حسين زاده، ک^ورش م^درس^ی، م^ظ^ف^ر 
محمدی، توفيق پ^ي^ر خض^ری، ص^ال^ح 

اين افراد ھم^ه . سرداری و س م زيجی
̂^اس  ̂^ن ̂^ن س̂^رش ̂^ي ̂^ال ̂^ع ̂^ران و ف ̂^ب از رھ
اپ^^وزيس^^ي^^ون اي^^ران و از اعض^^ا و 
دوس^ت̂^ان ح̂^زب ک^م̂^ون^ي̂^س̂^ت ک̂^ارگ̂^ری 

ج^م^ھ^وری اس^ م^ی . حکمتيست ھستن^د

که رکورد دار وقاح^ت در م^ي^ان ھ^م^ه 
دولت ھای جنايتکار است خ^ود اي^ن^ب^ار 

 .رکورد خود را شکسته است
جم^ھ^وری اس^ م^ی و رھ^ب^ران آن از 
جمله جنايتکارانی ھستند که ف^ی ال^ح^ال 
به اتھام نسل کشی مخالفين خود، ت^رور 
کسانی م^ان^ن^د غ^ م کش^اورز، ص^دي^ق 
کمانگر، عبدالرحمان قاس^م^ل^و، ص^ادق 
شرفکندی، شاپور بختيار، عبدالرحم^ان 
برومند، فريدون فرخزاد، و ھ^م^چ^ن^ي^ن 
ان^ف̂^ج^ارات ت^روريس̂^ت^ی در ف̂^رانس^ه و 
آرژانتين و سرک^وب و ت^رور مس^ت^م^ر 
مخالفين خود توسط دادگاه ھای اروپا و 
آمريکا و ھمين پليس بين المل^ل^ی ت^ح^ت 

اينکه پليس بين المللی چن^ي^ن . تعقيب اند
حکمی را از چنين کسانی پذيرفته است 

 .تنھا مايه شرمندگی اين نھاد است
جمھوری اس می اينبار ناتوان از بکار 
گرفتن تيم ھای شناسائی و ت^رور خ^ود 

و پ^ل^ي^س ) پليس بين المللی(از اينترپول 
ھمه کشورھای عضو اين نھاد اس^ت^ف^اده 

̂^ه ھ̂^م̂^ت . ک̂^رده اس̂^ت ̂^ر ام̂^روز ب اگ
افش̂^اگ̂^ری ھ̂^ا ھ̂^م̂^ي̂^ن اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون و 

مبارزه مردم ايران و طبق^ه ک^ارگ^ر آن 
دولت ايران قادر نيست ديگر تي^م ھ^ای 
خود را ب^ه س^ادگ^ی ب^ه خ^ارج کش^ور 
اعزام کند، ظاھرا پليس ب^ي^ن ال^م^ل^ل و 
ھمچني^ن پ^ل^ي^س کش^ورھ^ای عض^و آن 
قرار اس^ت ک^ه اي^ن ک^ار را ب^رای آن 

اط عاتی که از اين اف^راد :  انجام دھند
دارند را در اختيار جمھ^وری اس^ م^ی 
قرار دھند و در صورت امکان آنھا را 

 .دستگير و تحويل دھند
ج^م̂^ھ̂^وری اس̂^ م̂^ی ب̂^ا داش̂^ت̂^ن چ̂^ن̂^ي̂^ن 
اط عاتی ساده ت^ر ت^ي^م ھ^ای اس^ م^ی 
. تروريست خود را اعزام خ^واھ^د ک^رد

ترديد در اين واقعيت و توھم نسب^ت ب^ه 
قابليت ھ^ای ج^ن^اي^ت ک^اری اي^ن رژي^م 

 .  مھلک است
اين اقدام پليس بي^ن ال^م^ل^ل^ی ف^ی ال^ح^ال 
ام^ن̂^ي̂^ت اي^ن اف̂^راد و ک^ل اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون 
جمھوری اس می در خارج کش^ور را 

اي^ن^ت^رپ^ول . در مخاطره قرار داده است
با اين کار خود بع وه در داخل کش^ور 
. ھم به فضای ارعاب کمک کرده اس^ت

پليس بين المللی با اي^ن ک^ار خ^ود دارد 

اع م ميکند که اگ^ر ع^ل^ي^ه ج^م^ھ^وری 
اس می ھستيد بايد در خارج کشور ھ^م 

. مثل داخل کشور خود را مخ^ف^ی ک^ن^ي^د
اينترپول، دانسته يا ندانسته، با اين ک^ار 
خود پرده ترور جمھ^وری اس^ م^ی را 

 .به خارج کشور گسترش داده است
ماھيت پرونده سازی جمھوری س م^ی 

آن^چ^ه . محتاج ھيچ افشاگری ای ن^ي^س^ت
gزم به تاکيد است اين است که اگر اين 
توطئه در ھمين نط^ف^ه خ^ف^ه نش^ود اي^ن 
ليست طوgنی تر و طوgنی تر خ^واھ^د 
̂^ف̂^ي̂^ن  ش̂^د و دي̂^ر ي̂^ا زود ھ̂^م̂^ه م̂^خ̂^ال
جمھ^وری اس^ م^ی را در ب^ر خ^واھ^د 

کدام فعال سياسی و يا فرھن^گ^ی . گرفت
و ھنری از گذاشتن اسلحه روی پرونده 
اش م̂^ع̂^اف اس̂^ت؟ م̂^گ̂^ر ج̂^م̂^ھ̂^وری 
اس می وقاحت gزم را نداشت تا روی 
پرونده منصور اس^ال^و اس^ل^ح^ه و پ^ول 
آمريکا را بگذارد و او را محکوم کن^د؟ 
مگر چنين وقاحتی خ^ارج از ظ^رف^ي^ت 
جمھوری اس می است که ف^ردا ب^رای 

ھر فعال ھنری و فرھنگی پرونده مواد 
مخدر و قاچاق زن به دبی بسازد؟ مگر 
روی پرونده دانشجويان آزادی خواه و 
برابری طلب اس^ل^ح^ه، م^واد م^خ^در و 

نگذاشتند؟ مگر ب^ع^ي^د " اتھامات جنسی"
است که فردا جمھوری اس^ م^ی ب^رای 
ھمه کسانی که در کردس^ت^ان ع^ل^ي^ه آن 
جنگي^ده ان^د ق^رار ب^ازداش^ت ب^ه ات^ھ^ام 
تروريسم يا باند ج^ن^اي^ت ک^ار س^ازم^ان 
يافته صادر کند؟  تصور ن^ت^اي^ج ت^ح^ق^ق 

 .  چنين توطئه ای سخت نيست
بھای اين اقدام را اپ^وزيس^ي^ون ب^ا ج^ان 
خود و يا با فدا کردن حرمت و کرام^ت 
خود و قبول نکردن تح^ق^ي^ر در م^ق^اب^ل 
حقير ترين ج^ن^اي^ت^ک^اران ت^اري^خ اخ^ي^ر 

آنچه که باي^د از . جھان خواھد پرداخت
آموخت اين است ک^ه جمھوری اس می 

تنھا راه پس زدن آن، ت^ن^ھ^ا راه ک^وت^اه 
از زندگ^ی م^خ^ال^ف^ي^ن^ش کردن دست آن 

 مبارزه با آن و خفه کردن ھر توطئه 

 توطئه تروريستی جمھوری اس+می عليه اپوزيسيون! ھشدار

 ايست به توطئه تروريستی جمھوری اس+می

 آدرسھای تماس باما
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ه  دی اسـت کـ ضميمه اين اط عيه، سـنـ
انــجــمــن دفــاع از زنــدانــيــان " تــوســط 

ران ه شـده " سياسی وحقوق بشر ايـ يـ ھـ تـ
است و برای کمپين ايسـت ارسـال شـده 

در ايــن ســنــد بــرخــی از اقــ م . اســت
دج  نـ محکوميت ھايی که دادگاھھای سـنـ
ت صـادر  زلـ صادر کرده اند، مقام و منـ
ن  يـ کنندگان، احکام جرم و مجازات فعالـ
ی،  دتـ يـ سياسی، مخالفين فرھنگـی و عـقـ

بازگو  ، 1388 تا 1358بين سالھای از 
ه . است  شده اسـی کـ ای سـيـ شخصت ھـ

ايــنــتــرپــل بــه درخــواســت دادگــاھــھــا و 
ی،  وری اسـ مـ ھـ وزارت اط عات جمـ
جــرم  وان مـ نـ عـ ا را بـ ھـ ام و عـکـس آنـ نـ
منتشر کرده است، متعلق به ھمان نسـل 
ه ای  فعالين سياسی، طی ھمان سـه دھـ
م  است که سند ضميمه به فعاليتھا، جرائـ

   .و مجازاتھايشان اشاره کرده است
ا و  ھـ اھـ ن دادگـ يـ محکوم شدن توسط چـنـ
د  رديـ ی تـ ه، بـ م مشـابـ مراجعی، با جرائـ
ان،  ران و جـھـ ردم ايـ ا مـ ھـ ونـ يـ لـ يـ نزد مـ
د  ار خـواھـ بـ رام بـ ارزش، اعتبار و احـتـ

اسـی . آورد ای سـيـ ھـ اھـ ن دادگـ يـ محکومـ
م  جمھوری اس می، محکومين به جـرائـ
اع از  سـم و در دفـ اشـيـ ه فـ يـ مبارزه عـلـ
ب  لـ شـه در قـ يـ مـ حقوق انسانی مردم، ھـ

 .مردم ايران و جھان جای دارند
ای  ھـ اھـ اينترپل بايد در ھمکاری با دادگـ
فاشيستی جمھوری اس می، با صدھا و 
ران  صدھا ھزار سند مشابه، به مردم ايـ

 . و جھان پاسخ دھد
ه و  مـ يـ د ضـمـ مراجع صدور احکام سـنـ
م  ه جـرائـ مامورين اجرای احکام، بايد بـ

 . جنايت عليه بشريت، محاکمه شوند
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 *** 
ادعا نامه عليه رييس ک�ل دادگ�اھ�ھ�ای 
انق+ب، و دادگاھھای عموم�ی، اس�ت�ان 

 کردستان
  

خ+ص�ه س�واب�ق ع�ل�ی اک�ب�ر گ�روس�ی 
دادستان ورييس کل دادگاھھای انق�+ب 
و ع��م�وم��ی اس��ت�ان ک�ردس��ت�ان، ش�ھ��ر 

 سنندج
م^ت^ول^د ش^ھ^رس^ت^ان   علی اکبر گ^روس^ی

 ب^ا عض^وي̂^ت 1361ب^ي^ج^ار، در س^ال 
دربسيج سپاه پاسداران فعالي^ت س^ي^اس^ی 

 1365در س^ال . خود را ش^روع ک^رد
بعنوان ھ^م^ک^ار دادگ^اه ان^ق^ ب واداره 
امن^ي^ت واط^ ع^ات اس^ت^ان ک^ردس^ت^ان، 
برای ب^ازج^وي^ی و ش^ک^ن^ج^ه زن^دان^ي^ان 
سياسی وعقيدتی، فعال^ي^ت خ^ود ب^ا اي^ن 

او به م^دت ھش^ت . نھادھا را آغاز کرد
̂^ی در  ̂^ازج̂^وي ̂^ای ب س̂^ال در پس̂^ت ھ
دادسراھای انق ب اس م^ی ش^ھ^رس^ت^ان 
بيجار، س^ق^ز و ري^ي^س دادگ^اه ان^ق^ ب 
اس می ش^ھ^رس^ت^ان م^ري^وان، ف^ع^ال^ي^ت 

 س^ال 5گ^روس^ی ب^ه م^دت . کرده است
درسمت کميته ح^ف^اظ^ت^ی اط^ ع^ات^ی و 
عضو تيم تروربرون مرزی و حفاظ^ت 
امنيتی مستقر در ش^ھ^ر م^ري^وان، ک^ار 

 از 1383او س̂^^^ال . ک̂^^^رده اس̂^^^ت
دادگستری مريوان منتقل شد و به پس^ت 
̂^وم^^ی و  ̂^اھ^^ھ^^ای ع^^م ̂^ی دادگ ̂^ت^^ان دادس
دادگاھھای انق ب در استان کردستان و 
̂^م ش̂^رع در  ̂^ي^^ن ح^^اک ̂^ن^^وان ج^^انش ̂^ع ب

ارتفا  دادسراھھای انق ب شھر سنندج، 
 .ميابد

 
س�واب��ق دادگ��اھ�ھ��ای ان��ق�+ب اس��+م��ی 
ودادگاھھای عمومی استان کردس�ت�ان، 
درس��رک��وب و کش��ت��ن ش��ھ��رون��دان و 

 : فعالين سياسی وعقيدتی
̂^اي̂^ت آش̂^ک̂^ار دادگ̂^اه      .1 ̂^ي̂^ن ج̂^ن اول

̂^^ه  ̂^^ي ان̂^^ق̂^^ ب درش̂^^ھ̂^^ر س̂^^ن̂^^ن̂^^دج ع̂^^ل
با رياست صادق خ^ال^خ^ال^ی   شھروندان

 و فرودگ^اه س^ن^ن^دج 28درپادگان لشکر 
̂^^خ  ̂^^اري ̂^^ه درت ̂^^ت، ک ̂^^ج̂^^ام گ̂^^رف  4ان

ي^ازده ن^ف^ر از دري^ک   1358شھري^ور
دادگاه فرمايشی وچند دقيقه ای به اعدام 
م̂^ح̂^ک̂^وم ودرح̂^ي̂^اط ف̂^رودگ̂^اه س̂^ن̂^ن̂^دج 

روزنامه اط عات و . ( تيرباران کردند
   )7/6/1358  کيھان

 ن^ف^ر، ب^ه 27تع^داد   1359سال      .2
حکم دادگ^اه ان^ق^ ب س^ن^ن^دج ب^ه اع^دام 

   .تيرباران شدند محکوم و 
 ن̂^ف̂^ر 68 ت̂^ع̂^داد 1360درس̂^ال      .3

درحياط دادگ^اه ان^ق^ ب ش^ھ^ر س^ن^ن^دج 
ومحل باشگاه افسران س^اب^ق م^ق^رس^پ^اه 

̂^^اس̂^^داران ̂^^ ب   پ ̂^^ق ت̂^^وس̂^^ط دادگ̂^^اه ان
وفرماندھان س^پ^اه پ^اس^داران ت^ي^رب^اران 

   .کردند
شصت وھش^ت ن^ف^ر   61درسال      .4

̂^ ب  ̂^ق ̂^اه ان ̂^وس̂^ط دادگ ̂^ه ح̂^ک̂^م و ت ب
 . درسنندج، اعدام شدند

 ن^ف^ر 102، ت^ع^داد 1362درسال      .5
 زن^دان^ی 28زندانی سياسی وعقيدتی و 

̂^اس̂^ی  ̂^رس̂^ي ̂^ھ̂^ای ع̂^م̂^وم̂^ی،  غ̂^ي ̂^دان زن
   .تيرباران شدند

 نف^ر ب^ه ج^رم 28  1363درسال      .6
فعاليت سياسی وعناد با ن^ظ^ام اس^ م^ی 
توسط حاکم ش^رع دادگ^اه، م^ح^ک^وم ب^ه 

ع̂^ وه ب̂^رآن . اع^دام وت̂^ي̂^رب̂^اران ش̂^دن̂^د
 نفررا با عنوان فاس^د وم^ج^رم 13تعداد 

جنايی درزندان عموم^ی س^ن^ن^دج اع^دام 
 . کردند

 17 تعداد 1366 و1365درسال      .7
 14و  نفر توسط دادگاه انق ب اس^ م^ی

نفر توسط دادگاه عمومی شھ^ر س^ن^ن^دج 
  .اعدام شدند

̂^ع̂^داد   1368 و1367درس̂^ال      .8 ت
 نفر از ف^ع^ال^ي^ن س^ي^اس^ی م^ت^ھ^م ب^ه 87

عضويت در حزب ک^م^ون^ي^س^ت اي^ران، 
ح̂^زب دم̂^ک̂^رات، س̂^پ̂^اه رزگ̂^اری، و 

توسط ح^اک^م ش^رع دادگ^اه  فدايی خلق، 
انق ب، بنام کاويانی، به اعدام م^ح^ک^وم 
̂^ه س̂^رک̂^ردگ̂^ی  ̂^م اع̂^دام ب ̂^ي ̂^وس̂^ط ت وت

ع^ب̂^اس ک^دخ̂^داي̂^ی وح̂^م̂^ي̂^د : پ^اس̂^داران 
درزي^رزم^ي^ن  رستمی و شھرام حنيفی، 

دادگ̂^اه ان̂^ق̂^ ب درچ̂^ن̂^د ن̂^وب̂^ت ب̂^ه دار 
درم^ي̂^ان اع^دام̂^ی ھ̂^ا . ( آوي^خ^ت̂^ه ش^دن̂^د

 ساله جبار س^ي^د م^رادی را 17نوجوان 
درحال بيماری وخونريزی معده ن^اش^ی 

از م̂^ي̂^ان .). ازش̂^ک̂^ن̂^ج̂^ه اع̂^دام ک̂^ردن̂^د
معلول ب^ود    محکومين، کمال رضايی،

و درحالی که يک پای او را قطع ک^رده 
بودن^د، ب^ه م^ح^ل اع^دام ب^رده و اع^دام 

کاويانی، حاکم شرع، بع وه تعداد  . شد
 ن̂^ف̂^ر دي̂^گ̂^ر را درزن̂^دان ع̂^م̂^وم̂^ی 9

سنندج، به اتھ^ام ھ^ای ج^ن^اي^ی وج^راي^م 
   .عمومی، محکوم و اعدام کرد

 ن̂^ف̂^ر 8، ت̂^ع̂^داد 1369درس̂^ال      .9
ب^راس^اس   توسط دادگاه انق ب اس^ م^ی

حکم حاکم شرع ک^اوي^ان^ی، م^ح^ک^وم و 
يک^ی از اي^ن م^ح^ک^وم^ي^ن . اعدام کردند

نوجوانی ب^ن^ام ش^ھ^ري^ار اس^ع^دی م^ق^دم 
دانش آموز شھرسنندج بود، که تنھ^ا ب^ه 
اتھام سابقه سياسی اعضای خانواده اش 
و رفاقت با ھوادران ح^زب دم^ک^رات، 

ھمچني^ن دراي^ن س^ال ج^م^ال . اعدام شد
چراغ ويسی کارگرسازمان آب و ف^ع^ال 
کارگری، به جرم ش^رک^ت وس^خ^ن^ران^ی 
̂^ی  درم̂^راس̂^م اول م̂^اه م̂^ه روزج̂^ھ̂^ان

   .کارگراعدام شد
 ن̂^ف̂^ر، 5ت̂^ع̂^داد   1370درس̂^ال    .10

توسط دادگاه انق^ ب اس^ م^ی م^ح^ک^وم 
از جمله نسرين ساعدی . وسنگسارشدند

به ات^ھ^ام م^ح^ارب^ه وم^ف^س^د ف^ی  طا که 
اgرض، توسط مامورين دادگاه ان^ق^ ب 
اس می و با حض^ور دادس^ت^ان وح^اک^م 
ش^^رع دادگ^^اه ان^^ق^^ ب ب^^ن^^ام ح^^اج^^ی 

علی نقی م^ن^ب^ری . سنگسارشد  نيکنام، 
̂^^ام̂^^داد  ̂^^ھ̂^^م̂^^ن اع̂^^دام 26و ک̂^^ه ب  ب

کمال زمانی درھنگام دستگي^ری  . شدند
 ساله بود و پ^س از دوس^ال زن^دان 15

̂^گ̂^ی اع̂^دام ش̂^د17درس̂^ن  داود .  س̂^ال
شانشينی کمال آباد اورامان را ب^ع^د از 
ش̂^ش س̂^ال زن̂^دان درح̂^ال̂^ی ک̂^ه ھ̂^ردو 
̂^ای  ̂^ه پ ̂^ود ب پ̂^اي̂^ش را ازدس̂^ت داده ب

 کمال زمانی. داربردند و اعدام کردند
  

چ̂^ھ̂^ار   1377و  1374درس̂^ال    .11
نفر بنامھای توفيق الياسی ، عطا قادری 
̂^ان̂^واي̂^ی ب̂^ان̂^ه ، و  ̂^ن̂^ان ، ک̂^م̂^ال ن ي̂^م̂^ي

از زن^دان^ي^ان س^ي^اس^ی، ت^وس^ط  عدنان، 
ع^ط^ا . دادگاه انق ب سنندج اعدام ش^دن^د

قادری وتوفيق الياسی ب^ا م^ع^ل^ول^ي^ت از 
ن̂^اح̂^ي̂^ه پ̂^اھ̂^ايش̂^ان و ب̂^ع̂^د ي̂^ک دوره 
ط^وgن^ی زن^دان وش^ک^ن^ج^ه، ت^ي^رب̂^اران 

 نفر از زنداني^ان 18درھمين سال . شدند
ب^ا حض^ور دادس^ت^ان^ی   جرايم ع^م^وم^ی

 .سنندج به دار آويخته شده اند
   

 دادگ̂^اه ان̂^ق̂^ ب 1378درس̂^ال     .12
سنندج حکم ق^ط^ع دس^ت وپ^ای ص^دي^ق 

را ص^ادر ک^رد ک^ه ب^ا  مرادی ويس^ه، 
اعتراض مردم حکم ب^ه ح^ال^ت ت^ع^ل^ي^ق 

 نفر درزندانھ^ای 7درھمين سال . درآمد
عمومی س^ن^ن^دج ب^ا حض^ور دادس^ت^ان^ی 

  .اعدام شدند
موارد باgخ صه ای از عملکرد دادگاه 

در کش̂^ت̂^ار   ان̂^ق̂^ ب اس̂^ م̂^ی س̂^ن̂^ن̂^دج

شھروندان مدنی و فعالين سي^اس^ی ب^وده 
 . است 

براساس آمار منتشره از روزنامه ھ^ای 
تخ^ص^ص^ی ن^ي^روی ان^ت^ظ^ام^ی و آم^ار 
بايگانی پ^رون^ده ھ^ای ج^اری دردادگ^اه 
انق ب و دادگاھھای عم^وم^ی، و ط^ب^ق 
برخی گزارشات فعالين م^دن^ی درش^ھ^ر 
سن^ن^دج، ارگ^ان^ھ^ای ت^ح^ت س^رپ^رس^ت^ی 
رييس کل دادگستری استان ک^ردس^ت^ان، 

م̂^خ^ت̂^ل̂^ف، ح̂^ق̂^وق  ب^ه ان^ح̂^ا و اش̂^ک̂^ال 
شھروندان را نقض و بر مبنی م^وازي^ن 
شرعی و اس می حقوق اف^راد ج^ام^ع^ه 

 : را پايمال کرده است، از جمله
طبق آمار اتاق ب^اي^گ^ان^ی دادگس^ت^ری و 
دادگاه شھر سنندج، و ھمچني^ن م^دارک 
دفتر س^ج^ل وس^واب^ق ک^ي^ف^ری، ازس^ال 

ب̂^^^ي^^^س^^^ت وس̂^^^ه   1370 ت^^^ا 1360
ھزاروھفصد و سه پ^رون^ده ت^ع^زي^زات^ی 
برای زنان وجوانان تحت عنوان مفاس^د 
اجتماعی ، ح^م^ل واس^ت^ف^اده از وس^اي^ل 

 . وپوشش مبتذل تشکيل شده است
 ، ت^ع^داد 1367 تا س^ال 1364ازسال  

 نفر از زن^ان و دخ^ت^ران ج^وان 3011
 90 ت^ا 30از حکم ش ق گرفته ان^د و 
اک^ث^ر م^وارد . ضربه ش ق خ^ورده ان^د

اين ش ق زدنھا توسط مامورين شعبات 
اج̂^رای اح̂^ک̂^ام دادگ̂^اه ان̂^ق̂^ ب ش̂^ھ̂^ر 
سنندج وبا حضور دادس^ت^ان^ی ي^ا ح^اک^م 

 . شرع به اجرا درآمده است
 ب̂^ه 73ط̂^ب̂^ق ھ̂^م̂^ي̂^ن اس̂^ن̂^اد در س̂^ال 

 م^ورد پ^رون^ده ص^دور 2191تنھايی، 
حکم ش ق، جريمه نقدی وزندان ب^رای 

درم^اه   شھروندان شھر سنندج وح^وم^ه
̂^^^وان روزه  ̂^^^ح̂^^^ت ع̂^^^ن رمض̂^^^ان، ت

 . تشکيل شده است شکنی، 
درمورد احکام اعدام وشک^ن^ج^ه ت^وس^ط 
علی اکبر گ^روس^ی ري^ي^س ک^ل دادگ^اه 
انق ب وعمومی کردستان ش^ع^ب^ه ھ^ای 
بازجويی وتي^م ھ^ای ت^ح^ت س^رپ^رس^ت 
ايشان دريک دھ^ه گ^ذش^ت^ه م^وارد ذي^ل 

 : مشخص ومسجل است
 ک̂^ه ع̂^ل̂^ی اک̂^ب̂^ر 1382درس̂^ال     -1

گروسی دادس^ت^ان ش^ھ^ر م^ري^وان ب^وده 
 سال ب^ه 18است، سه نفر نوجوان زير 

اتھام انداختن کتاب قران ب^ه داخ^ل آب، 
به اع^دام م^ح^ک^وم ودرم^  ع^ام اع^دام 

 . شدند
 ک̂^ه ع̂^ل̂^ی اک̂^ب̂^ر 1382درس̂^ال     -2

گروسی دادستان ش^ھ^ر م^ري^وان ب^وده، 
 س^ال^ه و 13حکم سنگسار ب^رای دخ^ت^ر

 ساله، به اسامی ژي  وبختي^ار، 14پسر 
   .صادر شد

 ، حبيب ت^ن^ھ^اي^ی 1382درآذرماه     -3
گلي^ن اززن^دان^ي^ان س^ي^اس^ی ک^ه دردھ^ه 
شصت به مدت پن^ج س^ال زن^دان^ی ش^ده 
بود، با حکم دادستان^ی س^ن^ن^دج وش^ع^ب^ه 
چھارم دادگاه انق ب در م^ن^زل^ش واق^ع 
در خيابان حسن آباد گ^وچ^ه ق^ائ^م م^ق^ام 

، ت̂^وس̂^ط ن̂^ي̂^روھ̂^ای ام̂^ن̂^ي̂^ت̂^ی 3پ̂^ ک 
ب^ازداش̂^ت م̂^ی ش̂^ود وپ̂^س ازي̂^ک م̂^اه 
شکنجه دردي^م^اه اي^ن س^ال، ج^ان^ش را 
زير دست شکنجه گران اداره اط عات 

    .از دست می دھد
صدور حکم بازداشت ودستگيری     -4

ف̂^ع̂^ال̂^ي̂^ن م̂^دن̂^ی و روزن̂^ام̂^ه ن̂^گ̂^اران، 

 م^ردادم^اه وش^ان^زده 8سرکوب تحصن 
. ھ̂^م م̂^راد م̂^اه م̂^ردم ش̂^ھ̂^ر س̂^ن̂^ن̂^دج 

بازجويی مست^ق^ي^م از ف^ع^ال^ي^ن س^ي^اس^ی 
ومدنی دراين زمان ب^وي^ژه حض^ور در 
سلول وشکنجه خان^م روي^ا ط^ل^وع^ی و 
شرکت درش^ک^ن^ج^ه زن^دان^ي^ان س^ي^اس^ی 

 . ومدنی
صدورحکم توقيف ولغو امت^ي^ازات    -5

نشريات وروزنامه ھای محلی درش^ھ^ر 
سنندج مانند روزنامه آشتی، ھفت^ه ن^ام^ه 
آسو، ماھنامه ژي^ار، وي^ژه ن^ام^ه م^ردم 
کردستان ، ھفته نامه کرفتو درس^ال^ھ^ای 

 . 1388 تا 1383
صدور حکم ب^ازداش^ت وزن^دان^ی     -6

روزنامه نگاران ک^رد وف^ع^ال^ي^ن   کردن
ک̂^اوه : م̂^دن̂^ی واج̂^ت̂^م̂^اع̂^ی، ب̂^ن̂^ام̂^ھ̂^ای 

̂^ا  ̂^گ̂^ار، روي ̂^ه ن ̂^ام ̂^م̂^ردی روزن ج̂^وان
طلوعی فعال زن^ان، ئ^اک^و ک^رد نص^ب 
روزنامه نگار، صديق مينايی روزنام^ه 
نگار وف^ع^ال م^دن^ی، پ^ي^م^ان ن^ودي^ن^ي^ان 
عض^و ھ^ي̂^ئ^ت م̂^دي^ره ک^ان̂^ون دف̂^اع از 
حقوق کودکان، آزاد زمانی فعال م^دن^ی 
وعضو کميته دف^اع از ژي^  وب^خ^ت^ي^ار 
ايزدی و فعال انجمن دفاع از زن^دان^ي^ان 
سياسی وحقوق بشرايران، ديبا عليخانی 
دبير ج^ام^ع^ه ح^م^اي^ت از زن^ان، ھ^ي^وا 
بوتيمارصدي^ق ک^ري^م^ی ف^ع^ال م^دن^ی ، 
ص ح زمانی فعال مدنی ، ئاسو ص^ال^ح 
روزنامه نگار، اج ل قوامی روزن^ام^ه 

   روزنامه نگار،. نگار
صدرو حکم ش ق وزن^دان ب^رای     -7

 : فعالين صنفی وکارگری، از جمله
̂^دی وش̂^ ق  ̂^ق ̂^م̂^ه ن ̂^ازداش̂^ت ، ج̂^ري ب

صديق ک^ري^م^ی عض^و ات^ح^ادي^ه   برای
آزاد کارگران، شيث امانی عضو کميته 
ک̂^ارگ̂^ری نس̂^اج̂^ی ک̂^ردس̂^ت̂^ان، ب̂^رھ̂^ان 
سعيدی فعال کارگری، حبيب کلکان^ی ، 
̂^^^اه؛ پ^^^^درام  ̂^^^ن ̂^^^د پ ̂^^^اع ̂^^^ف س ̂^^^ري ش

̂^ھ̂^ی،  ̂^ر ازک̂^ارگ̂^ران 12و نص̂^رال ̂^ف  ن
شرک^ت ک^ن^ن^ده درم^راس^م اول م^اه م^ه 

 . سنندج
صدور حکم اعدام ، زندان وتبعيد     -8

برای معلمان و فعالين سياس^ی وم^دن^ی، 
 :از جمله 

بازداشت وتبعيد پيمان نودي^ن^ي^ان عض^و 
ھيئت مديره انجمن معلمان کردستان ب^ه 
مدت سه سال، صدور حکم اعدام برای 
معلم شھر ک^ام^ي^اران ف^رزاد ک^م^ان^گ^ر، 
ھيوا بوتيم^ار، ح^ب^ي^ب ل^ط^ي^ف^ی، زي^ن^ب 
̂^ی  ̂^ان، ش̂^ي̂^رک̂^و م̂^ع̂^ارف̂^ی، ع̂^ل ̂^ي ج̂^ ل

 حيدريان ، فرھاد وکيلی ، انور رستمی
ص̂^^دورواج̂^^رای ح̂^^ک̂^^م اع̂^^دام     -9

کيومرث محمدی و ن^ادرم^ح^م^دی اھ^ل 
̂^ن^^دج  ̂^ن ̂^ع س ̂^واب ̂^ان از ت ̂^ي ̂^ای ش ̂^ت روس

، ھيوا محم^دی 1386درھژدھم مھرماه 
 25 ، مص^ل^ح زم^ان^ی 1387 بھمن 15

 21، احسان ف^ت^اح^ي^ان در1388آذرماه 
حکم اع^دام ب^ه دس^ت^ور .. 1388آبانماه 

علی اکبر گروسی دادستانی وھم^ک^اری 
̂^ان  ̂^ای اس̂^ت ̂^ھ ̂^دان ̂^ي̂^س ک̂^ل اداره زن ري
کردستان، حميد رستم^ی ري^ي^س زن^دان 
̂^ن̂^دج وب̂^ا حض̂^ور گ̂^روس̂^ی اج̂^را  س̂^ن

 .گرديده است
 ١٢ادامه از صفحه 

 

 ! يکی از مراجع صدور احکام محکوميت اپوزيسيون را بشناسيد
  ُاينترپل بايد پاسخ بدھد، مراجع قضايی و امنيتی جمھوری اس می بايد محاکمه شوند



  ١٦١کمونيست  13

 

 
توطئه رژيم اوباشان اس+می را عليه اپوزيسيون 

 ! شکست بکشانيم بايد به

 !پناھجويان 
مردم آزاديخواه کشورھای اروپايی، نھادھای 

 !مدافع حقوق بشر
   سازمانيافته جمھوری اس می در يک توطئه

تعدادی از فعالين و رھبران حزب کمونيست 
حکمتيست را به عنوان  -کارگری ايران

(تروريست و باند مجرمين سازمان يافته 
Organized Crime(   به اينترپول) پليس بين

اينترپول ھم بدون .   است  نمودهمعرفی) الملل
ھيچ درنگی در نھايت وقاحت و بی شرمی پوستر 

برای اين فعالين ) Wanted(ھای تحت تعقيب 
 نفر ميباشند و عموما شھروندان 12  سرشناس که

: کشورھای اروپايی ھستند، صادر کرده است
علی عبدالی، رسول بناوند، رحمت فاتحی، عبدالله 
دارابی، اسد گلچينی، خالد حاج محمدی، رحمان 
حسين زاده، کورش مدرسی، مظفر محمدی، 
توفيق پير خضری، صالح سرداری و س م 

 .زيجی
جمھوری اس می بعنوان بانی ترورسيم دولتی 

اين رژيم ارتجاعی از . زبانزد خاص و عام است
بدو تولد منحوس اش با ارعاب و ترور زنان و 
کارگران و فعالين سياسی حاکميت 

سران .  اش را تحميل و تداوم بخشيده استثمارگرانه
اين رژيم خود از بزرگترين فتوادھندگان کشتار 
مردم و ترور فعالين سياسی و مدافعان حقوق 

 بويی از  مدنی، روشنفکران و ھر کس که
 سعادت   باشد و گامی عملی در راه انسانيت برده

 . باشد، ھستند  برداشته انسان در اين جامعه
 و مخالفين  ليست دور و دراز انسانھای آزاديخواه

 در ايران و خارج  حکومت اوباشان اس می که
از کشور از عراق تا آلمان و اتريش و قبرس و 

   را ميتوان نام برد که  و غيره  و فرانسه ترکيه
در ميان قربانيان تروريسم اس می . اند  شده کشته

 کشتار صديق کمانگر در  خارج کشور ميتوان به
کردستان عراق، غ م کشاورز در gرناکا 
پايتخت قبرس، عبدالرحمان قاسملو دبير کل 
حزب دمکرات کردستان در اتريش، صادق 
شرفکندی و چند تن از ھمراھانش در رستوران 

،  ميکونوس در برلين، شاھپور بختيار در فرانسه
ھا نفر ديگر در  ھا و ده فرخ فرخزاد در آلمان و ده

ای  اقصی نقاط جھان توسط اين آدمکشان حرفه
 .اند بقتل رسيده

از نظر .  نفر ختم نخواھد شد،12  اين ليست به
   ما پناھجويان ايرانی و ھمه رژيم اس می ھمه

فعالين سياسی و مخالفين اين ھارترين حکومت 
 چيزی جز ماشين کشتار جمعی  تاريخ معاصر که
.  ھستيم" مجرم و تروريست"انسانھا نيست، 

  ھستند که" جرايمی" نفر ھمان 12اين " جرايم"
 بدان عمل  ما ميليونھا نفر از مردم ايران روزانه

 ھمانا دفاع از حقوق کودکان، زنان،  ميکنيم که
  جوانان و کارگران و ساير حقوق مدنی و مبارزه

برای تحقق نظامی عادgنی و مبتنی بر برابری و 
 و جعفری و  پوينده.  حقوق جھانشمول انسان است

جرايم س خی " ھمين   نيز به فروھر،ھا و غيره
 .ای موسوم بود  قتلھای زنجيره  به شدند که

   توصيه  اينترپول بنا به جای بسی تعجب است که
 خود بخاطر  ھای اس می که حکام جنايتکار دادگاه

 اعدام و تجاوز مشمول  ھا و صدھا فقره صدور ده
  ھای شناخته تحت تعقيب ھستند، اسامی اين چھره

 جنبش کمونيستی ايران را در تابلوی  شده
 . است اع نات خود گذاشته

   که اين عمل اينترپول در حالی صورت ميگيرد

 ماشين سرکوب و کشتار  رژيم اس می  روزانه
 اعدام   اجرای احکام وحشيانه در نھايت سبعيت به

 خون کشاندن اعتراضات مردم در خيابانھا   به و
 .ميپاشد

بيمرز اين  –سازمان سراسری پناھندگان ايرانی 
اقدام پليس بين الملل را شديدا محکوم ميکنيم و 

   نفر نامبرده12خواھای برداشتن فوری اسامی 
 نفر در ليست تحت 12 اين  با معياری که. ھستيم

   به  ما ميليونھا نفری که تعقيب قرار دارند ھمه
 تحت تعقيب  ايم در آينده خارج از ايران گريخته

 . قرار خواھيم گرفت

ايرانيان مقيم خارج کشور، نھادھای مدافع 
 !حقوق مدنی

 رژيم اس می را بيدرنگ بايد خنثی و  اين توطئه
اينترپول را بايد بخاطر ھمکاری با . متوقف کرد

  چنين رژيم فاشيست و ضد بشری رسوا کرد و به
 اينترپول  ھای اعتراضی را به نامه. عقب راند

 نام خود و سازمانھا و  ارسال کنيد و به
ھايتان و يا نمايندگان پارلمان در محيط  اتحاديه

 کمپين   به زندگی تان در اروپا را مجاب کنيد که
 .اعتراضی بپيوندند

 را برای گسترش  دير جنبيدن خطاست و راه
ھمکاری سازمانھای بين المللی مانند اينترپول با 

 بی ترديد  رژيم جنايتکار اس می باز ميکند که
فرداھای بعدی ما پناھندگان ايرانی قربانيان بعدی 

نبايد بگذاريم فضای نا امن و . آن خواھيم بود
 ارزش مصرف داخلی دارد  ارعاب که اساسا

اين .  خارج از مرزھا گسترش يابد برای رژيم، به
 کرد و آزاديھای   خفه  را بايد در نطفه توطئه

  بايد به.  سياسی و مدنی را بايد متضمن شويم
اينترپول فشار آورد تا سران جنايتکار رژيم 

  گران و فرماندھان سپاه اس می، قضات و شکنجه
و ارتش و پليس ضد شورش شان را در ليست 
  تحت تعقيب پليس بين المللی درج کنند نه

 . آزادی و سعادت انسان مبارزين راه

 مرگ بر رژيم تروريست اس می

 ٢٠٠٩دسامبر   
 
 

 
بر عليه برخی از ) اينترپل(الملل -پليس بين

حزب کمونيست کارگری ـ (فعاgن سياسی 
ھای جمھوری -، براساس حكم دادگاه)حکمتيست

ھر . اس می ايران، قرار تعقيب صادر كرده است
ھای مشابھی در -چند تاكنون بارھا شاھد اقدام

المللی عليه آزاديخواھان و -سطح داخلی و بين
ايم؛ اما اين بار و در اين مقطع -آزادانديشان بوده

مان، نظام مستبد جمھوری -حساس تاريخی ميھن
ی سرنگونی -اس می ايران كه خود را در نقطه

بيند ھمچون سی سال گذشته، به سركوب -می
تری در -آميز در سطح گسترده-عريان و جنون

داخل و خارج کشور اقدام کرده و با برچسب 
زدن تروريست به دوازده نفر از عناصر 

کند که افکار عمومی -اپوزيسيون، ت ش می
جھان و مردم ايران را به انحراف بکشاند، تا 

ھايی مقطعی برای برون رفت از -مگر راه حل
 .بحران جستجو نمايد

به استناد وجود ھزاران زندانی س^ي^اس^ی ش^ك^ن^ج^ه 
شده، بازماندگان كشتارھای دسته جمعی و شواھ^د 

شمار جنايت عليه بشريت، شاكيان خصوص^ی -بی
ش^ک، دي^ر ي^ا زود ن^ظ^ام -بسي^اری دارد ك^ه ب^ی

جمھوری اس می ايران را به م^ح^اك^م^ه خ^واھ^ن^د 

ی ملت ايران در راس^ت^ای ب^ران^دازی -اراده. كشيد
ت^ر -نظام جمھوری اس می، بيش از پ^ي^ش راس^خ

ی اخي^ر م^ردم اي^ران، -شده است؛ خيزش گسترده
ھای حکومت را ل^رزان^ده و س^اخ^ت^ار آن را -پايه

بيش از ھر زمانی درھم شكسته است؛ ب^ه ھ^م^ي^ن 
خاطر است که بايد گفت، ن^ظ^ام^ی ك^ه ت^ا دي^روز 
برای ترور مب^ارزان و ع^ن^اص^ر اپ^وزيس^ي^ون ب^ا 

ھای ترور به خارج از كشور اقدام م^ی-اعزام تيم
ن^م̂^ود، ام^روز ن̂^ات̂^وان گش̂^ت̂^ه اس^ت و از روی -

. ال^م^ل^ل م^ت^وس^ل ش^ده اس^ت-ناچاری به پليس بي^ن
ی سياه و پلشت ج^م^ھ^وری اس^ م^ی ب^ر -کارنامه

ھيچکس پوشيده نيست؛ اعدام و سنگسار در س^ی 
ھ^ای -، اع^دام60ی --سال گذش^ت^ه ب^ه وي^ژه دھ^ه

، ترور روشنفکران و 1367جمعی در سال -دسته
،  م^خ^ت^اری، ف^روھ^ر -دگرانديشان از جمله پوينده

ای، ت^رور -ھ^ای زن^ج^ي^ره-موسوم ب^ه ق^ت^ل-... و 
فعاgن سياسی در خارج کشور ازجمل^ه ق^اس^م^ل^و، 

اينک پ^رس^ي^دن^ی ... بختيار، شرفکندی، رجوی و 
ال̂^م̂^ل̂^ل -پ̂^ل̂^ي̂^س ب̂^ي̂^ناس̂^ت ک̂^ه چ̂^گ̂^ون̂^ه اس̂^ت ك̂^ه 

ھای رژي^م^ی پ^ي^روی - از احكام دادگاه)اينترپول(
ت^ري^ن اس^ت^ان^داردھ^ای -كند كه نه تنھا اب^ت^داي^ی-می

ک^ن^د؛ -حقوقی و معيارھای انسانی را رعايت ن^م^ی
-ھ^اي^ی از ج^ن^اي^ت-ی اين موارد گوش^ه-بلکه ھمه
شمار جمھ^وری اس^ م^ی را ب^ه ع^ن^وان -ھای بی

گ^ذارد ک^ه -يک تروريست دولتی ب^ه ن^م^اي^ش م^ی
الملل^ی ق^اب^ل پ^ي^گ^رد از -طبق ضوابط حقوقی بين

 .طرف ھر نھاد حقوقی و حقيقی است
ت^اب^د و -دفاع از حق انسان ھيچ مرزی را ب^رن^م^ی

بديھی است که ھر گروه سياسی و ھر دگرانديشی 
اگ̂^ر ام̂^روز . در ب̂^ي̂^ان ن̂^ظ̂^ر خ̂^وي̂^ش آزاد اس̂^ت

سكوت كنيم، دير نيست كه قرار تعقيب ت^ک ت^ک 
̂^اه ̂^ون در دادگ ̂^وزيس̂^ي ̂^اص̂^ر اپ ̂^رون -ع̂^ن ھ̂^ای ق

وسطايی جمھوری اس می اي^ران ص^ادر ش^ود و 
در جھت منافع^ی ک^ه ب^ا ) اينترپل(الملل -پليس بين

 .  ھا دارد، مجری آن گردد-دولت
ن̂^گ̂^اران و ن̂^ويس̂^ن̂^دگ̂^ان ب̂^رای -ك̂^ان̂^ون روزن̂^ام̂^ه

-آزادی، ضمن محكوم كردن اي^ن ھ^م^ك^اری ش^رم
آور، آن را يک توھين، تعرض و تبانی وق^ي^ح^ان^ه 

ی مردم اي^ران و م^ب^ارزان راه آزادی -عليه ھمه
دھد كه دگ^ران^دي^ش اي^ران^ی -داند و ھشدار می-می

بن^اب^راي^ن . در ھيچ كجای اين جھان در امان نيست
ھ̂^ای -ش^ايس̂^ت̂^ه اس̂^ت ک̂^ه در ب̂^راب̂^ر چ̂^ن̂^ي̂^ن اق̂^دام

ضدبشری و ضدانسانی ھمصدا شويم و اعت^راض 
 .خود را به جھانيان اع م داريم

 1388 بھمن 4، برابر با 2010 ژانويه 24

 
ھمکارى اينترپل با رژيم تروريست جمھورى 

! اس+مى را محکوم ميکنيم  
 اس^ام^ى و ، پل^ي^س ب^ي^ن ال^م^ل^ل^ی،"اينترپل"اخيرا 

ح^زب " نفر از اعضا و دوست^داران ١٢عکسھاى 
را به اتھام " حکمتيست -کمونيست کارگرى ايران

در ليست افراد تحت تعقيب قرار داده " تروريسم"
اين اقدام بدنبال صدور احکام يک ب^ي^دادگ^اه . است

رژيم اس مى در شھر سن^ن^دج و در چ^ھ^ارچ^وب 
ھمکاريھاى پليس بين المللى و کش^ورھ^اى عض^و 

 .آن صورت گرفته است
از نظر ما ج^م^ھ^ورى اس^ م^ى خ^ود ي^ک رژي^م  

تروريست است و ص حيت صدور ھيچ ح^ک^م^ى 
̂^ارزات "م̂^ا . را ن̂^دارد ش̂^وراى ح̂^م̂^اي̂^ت از م̂^ب

ھمکارى پليس اينترپ^ل " آزاديخواھانه مردم ايران
با رژيم رو به سقوط جمھورى اس مى را بش^دت 

 . محکوم ميکنيم
 !سرنگون باد رژيم جمھورى اس مى

 ! زنده باد سوسياليسم،زنده باد آزادى
 

بايد در مقابل انتقام گيری ايران در برابر 
 مخالفان ايستاد 

رژيم ارتجاعی ايران از اينترپل درخواست ک^رده 
که تعدادی از رھبران مشھور اپ^وزيس^ي^ون اي^ران 
که در خارج عليه رژيم مبارزه ميکنند دستگي^ر و 

اين رھبران اپوزيسيون . به ايران انتقال داده شوند
جزو فعاgن سياسی با س^اب^ق^ه ای ھس^ت^ن^د ک^ه در 

ھمکنون دول^ت . مقابل سياستھای ايران ايستاده اند
ايران آنھا را متھم به فعاليت ھای تروريست^ی م^ی 
ک̂^ن̂^د ک̂^ه ھ̂^م̂^ه م̂^ي̂^دان̂^ن̂^د دول̂^ت اي̂^ران دروغ̂^گ̂^و 

اينترپل به درخواست دولت ايران اقدام ب^ه   .است
انتشار پستر بسياری از رھبران حزب ک^م^ويس^ت 

حکمتيس^ت ب^ع^ن^وان اف^راد ت^ح^ت  -کارگری ايران
دولت ارت^ج^اع^ی اي^ران . تعقيب صادر کرده است

زندانھا را مم^ل^و از م^ب^ارزان ک^رده و ھ^ر روز 
احکام سنگين ازج^م^ل^ه ح^ک^م اع^دام ب^رای اقش^ار 
مختلف جامعه صادر ميکند و ھم^چ^ن^ي^ن رھ^ب^ران 
دولت ايران دخالت مستق^ي^م در ب^م^ب^گ^ذاری ھ^ای 
م̂^ت̂^ع̂^دد و ت̂^رور ھ̂^ای خ̂^ارج از اي̂^ران داش̂^ت̂^ه 

کمک به دولت ايران توسط اينترپ^ل ع^ل^ي^ه  . است
منافع کارگران و پيشرفت اجتماعی اس^ت و ج^ان 
و امنيت ھمه فعاgن سياسی مخال^ف دول^ت اي^ران 

اگ^ر ت^ع^ق^ي^ب ت^وس^ط . را با خطر م^واج^ه م^ي^ک^ن^د
  . اينترپل اجرا شود يک عمل جنايت^ک^اران^ه اس^ت

حزب کمونيست فن ند اصرار دارد، اي^ن^ت^رپ^ل ب^ه 
ھمکاری خ^ود ب^ا دول^ت اي^ران ع^ل^ي^ه ن^ي^روھ^ای 
اپوزيسيون فعال مخالف دولت ايران پايان دھ^د و 
ليست عکسھای ان^ت^ش^اري^اف^ت^ه را از س^اي^ت خ^ود 

ھمچنين از دولت ف^ن^ ن^د م^ي^خ^واھ^ي^م در . بردارد
روابط خود با دولت ايران که ھ^ر روزه مش^غ^ول 
نقض حقوق بشر و اجرای حکم اعدام است تجديد 

  . ن^^^^^^^^^^^^^^^^^^ظ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^ر ک̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^ن̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^د
    

̂^^^^^^^^س̂^^^^^^^^ي̂^^^^^^^^ن̂^^^^^^^^ک̂^^^^^^^^ی  2ھ̂^^^^^^^^ل .2.2010   
Y r j o  H a k a n e n   

 رھبر حزب

ھمکاری پليس بين المللی با جمھوری اس+می 
 برای فشار گذاشتن روی فعالين سياسی 

جمھوری اس می عده ای از افراد اپوزيسيون در 
ع^ن^اص^ر م^ج^رم «خارج از کشور را ب^ه ع^ن^وان 

معرفی ) پليس بين الملل(به انترپول » تحت تعقيب
کرده است و پليس بين الملل اسامی اينان و برخی 
تصاوير را به عنوان مجرمين تحت ت^ع^ق^ي^ب ب^ي^ن 

در اين م^ي^ان . خود منتشر کرده استالمللی در سايت 
ش̂^م̂^ار ق̂^اب̂^ل ت̂^وج̂^ھ̂^ی از ف̂^ع̂^ال̂^ي̂^ن و دوس̂^ت̂^ان ح̂^زب 

 .  قرار دارند) حکمتيست(کمونيست کارگری 
 

طبق قراردادھای بين المللی، انترپ^ول اط^ ع^ات^ی 
اف^راد «را که دولت ھای مختلف جھان در م^ورد 

خود نياز دارند، برای آن ھا ف^راھ^م » تحت تعقيب
می توان انتظار داشت در ص^ورت^ی ک^ه . می کند

اين اقدام شرورانه جمھوری اس می و ھ^م^ک^اری 
پليس بين الملل با آن توسط اپوزيسيون ب^ه چ^ال^ش 
گرفته نشود، نتيج^ه اش ت^ن^گ ش^دن ع^رص^ه ب^ر 

 . فعالين سياسی در خارج از کشور خواھد بود
مقابله با اين تھديدات وظيفه ھمگان^ی اپ^وزيس^ي^ون 
خارج کشور است و فقط با اتکاء به ج^ن^ب^ش ھ^ای 

 مترقی و انق بی کشورھای مختلف جھان ممکن 
ما اين توطئه را محکوم کرده و از ف^ع^ال^ي^ن . است

حزب در خارج کشور می خواھيم ب^رای م^ب^ارزه 
عليه اين توطئه ھمکاری ھ^ای gزم را ب^ا دي^گ^ر 

 .نيروھای چپ در خارج کشور بکنند
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 اط+عيه ھای اعتراض به اينترپل 
 بيمرز -سازمان سراسرى پناھندگان ايرانى

كانون روزنامه نگاران و بيانيه ی 
  نويسندگان برای آزادی

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواھانه 
 استکھلم –مردم ايران 

 حزب کمونيست فن+ند

 )م.ل.م(حزب کمونيست ايران 
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تعقيب فعالين اپوزيسيون جمھوری اس+می 
 توسط اينترپول را محکوم ميکنيم 

) اي^ن^ت^رپ^ول(در ھفته ھای اخير پليس بين الم^ل^ل^ی 
ب̂^رای ش̂^م̂^اری از اعض̂^ا و دوس̂^ت̂^داران ح̂^زب 

" ت^روريس^م"حکمتيست قرار تعقيب تحت ع^ن^وان 
دستور تعقيب اين فعالين که در . صادر کرده است

کشورھای مختلف زندگی ميکنند، از جانب دادگاه 
و قاضی جمھوری اس می در سنندج صادر ش^ده 
و اينترپول آنرا مبنای صدور قرار و پ^وس^ت^رھ^ای 

اي^ن ي^ک اق^دام . تعقيب برای آنھا قرار داده اس^ت
کثيف و ھمکاری آشکار و شرم آور ب^ا ي^ک^ی از 
جنايتکارترين حکومت ھای تاريخ معاص^ر ع^ل^ي^ه 
مخالفان اين حکومت است و ب^اي^د از ج^ان^ب ھ^ر 
حزب و جريان سياسی و ھر انسان آزادي^خ^واھ^ی 

 . بشدت محکوم شود
اينترپول قاعدتا ميداند که ھمه فعالين اپ^وزيس^ي^ون 

اي̂^ن " دادگ̂^اھ̂^ھ̂^ای"ج̂^م̂^ھ̂^وری اس̂^ م̂^ی ت̂^وس̂^ط 
و " خ^راب^ک^ار"و " ت^روريس^ت"حکومت بعن^وان 

ميداند . و امثال اينھا تحت تعقيب ھستند" محارب"
که سيستم قضائی جمھوری اس می با ھيچ معي^ار 
و استاندارد حقوقی شناخته شده ای، ي^ک س^ي^س^ت^م 

اي^ن ب^ه . قضائی قابل ق^ب^ول و ق^اب^ل ات^ک^ا ن^ي^س^ت
اصط ح دادگاھھ^ا ج^زئ^ی از دس^ت^گ^اه س^رک^وب 

اي^ن^ھ^ا . مردم ت^وس^ط ج^م^ھ^وری اس^ م^ی ھس^ت^ن^د
دستگاھھای مشروعيت بخشيدن به کشتار و ترور 
و اعدام دھھا ھزار نفر از م^ن^ت^ق^دي^ن و م^خ^ال^ف^ي^ن 
حکومت اس می به صرف کوچکت^ري^ن ان^ت^ق^اد و 

خود اين قضات و اين دادگاھھ^ا و . مخالفت ھستند
کل دست اندرکاران حکومت اس می ب^ه ش^ھ^ادت 
فاکتھا و شواھد بسيار تروريست و ج^ن^اي^ت^ک^ار و 
قات نی ھستند که ھزاران شاکی خصوصی دارن^د 
و در ھر سيستم و جامعه ای با حداقل م^ع^ي^ارھ^ای 
انسانی و عادgنه بايد به پای ميز محاک^م^ه کش^ي^ده 
شوند و امروز نه تنھا توسط مردم ايران بلک^ه در 
دنيا بعنوان يک مشت قاتل و جن^اي^ت^ک^ار ش^ن^اخ^ت^ه 

آيا اين سازمان ميخواھد به دنبالچ^ه س^پ^اه . شده اند
پاسداران و دس^ت^گ^اھ^ھ^ای س^رک^وب دي^ک^ت^ات^وری 
اس می و ساير ديکتاتورھای جھان ت^ب^دي^ل ش^ود؟ 
اگر اينترپول اين سياست را بخواھد واقعا به اجرا 
درآورد بی ترديد با موج مخالف^ت م^ردم اي^ران و 

 . ھمه مردم شريف جھان مواجه خواھد شد
حزب کمونيست کارگری اين اق^دام اي^ن^ت^رپ^ول را 
شديدا محکوم ميکند و از اين سازمان ميخواھد که 
دستور تعقيب اين افراد را پس ب^گ^ي^رد و از ت^ک 

در م^ق^اب^ل اي^ن اق^دام . تک آنھا ع^ذرخ^واھ^ی ک^ن^د
. اينترپول بايد قاطعانه ايستاد و آنرا به عق^ب ران^د

ما ھمه مردم آزاديخواه، ھمه س^ازم^ان^ھ^ای م^داف^ع 
̂^اس̂^ی  ̂^ھ̂^ای س̂^ي ̂^ان ̂^وق انس̂^ان و ھ̂^م̂^ه س̂^ازم ح̂^ق
اپوزيسيون جمھوری اس می را به مقابل^ه ب^ا اي^ن 

 . سياست ضدانسانی و شرم آور فرا ميخوانيم
  ١٣٨٨ آذر ٢٥ ، ٢٠٠٩ دسامبر ١٦

در مورد ھمکاری جمھوری اس+می ايران و 
عليه برخی از فعا:ن  پليس بين الملل، اينترپول

 سياسی و اپوزيسيون خارج کشور
بر عليه برخی از فعاgن ) اينترپول(پليس بينالملل 

، )حزب کمونيست کارگری ـ حکمتي^س^ت(سياسی 
ھ̂^ای ج̂^م^ھ̂^وری اس̂^ م̂^ی -ب^راس̂^اس ح̂^ك^م دادگ^اه

ھ^ر چ^ن^د . ايران، قرار تعقيب ص^ادر ك^رده اس^ت
ھای مشاب^ھ^ی در س^ط^ح -تاكنون بارھا شاھد اقدام

ال̂^م̂^ل̂^ل̂^ی ع̂^ل̂^ي̂^ه آزادي̂^خ̂^واھ̂^ان و -داخ̂^ل̂^ی و ب̂^ي̂^ن
ايم؛ اما اين بار و در اين م^ق^ط^ع -آزادانديشان بوده

مان، نظام مستبد ج^م^ھ^وری -حساس تاريخی ميھن
ی س^رن^گ^ون^ی -اس می ايران كه خود را در نقطه

بيند ھمچون سی س^ال گ^ذش^ت^ه، ب^ه س^رك^وب -می
ت^ری در -آميز در سط^ح گس^ت^رده-عريان و جنون

داخل و خارج کش^ور اق^دام ک^رده و ب^ا ب^رچس^ب 

̂^اص̂^ر  ̂^ف̂^ر از ع̂^ن ̂^ه دوازده ن زدن ت̂^روريس̂^ت ب
ک^ن^د ک^ه اف^ک^ار ع^م^وم^ی -اپوزيسيون، ت ش م^ی

جھان و مردم ايران را ب^ه ان^ح^راف ب^ک^ش^ان^د، ت^ا 
ھايی مقطعی ب^رای ب^رون رف^ت از -مگر راه حل

 .بحران جستجو نمايد
به استناد وجود ھزاران زندانی س^ي^اس^ی ش^ك^ن^ج^ه 
شده، بازماندگان كشتارھای دسته جمعی و شواھ^د 

شمار جنايت عليه بشريت، شاكيان خصوص^ی -بی
ش^ک، دي^ر ي^ا زود ن^ظ^ام -بسي^اری دارد ك^ه ب^ی

جمھوری اس می ايران را به م^ح^اك^م^ه خ^واھ^ن^د 
ی ملت ايران در راس^ت^ای ب^ران^دازی -اراده. كشيد

ت^ر -نظام جمھوری اس می، بيش از پ^ي^ش راس^خ
ی اخي^ر م^ردم اي^ران، -شده است؛ خيزش گسترده

ھای حکومت را ل^رزان^ده و س^اخ^ت^ار آن را -پايه
بيش از ھر زمانی درھم شكسته است؛ ب^ه ھ^م^ي^ن 
خاطر است که بايد گفت، ن^ظ^ام^ی ك^ه ت^ا دي^روز 
برای ترور مب^ارزان و ع^ن^اص^ر اپ^وزيس^ي^ون ب^ا 

ھای ترور به خارج از كشور اقدام م^ی-اعزام تيم
ن^م̂^ود، ام^روز ن̂^ات̂^وان گش̂^ت̂^ه اس^ت و از روی -

. ال^م^ل^ل م^ت^وس^ل ش^ده اس^ت-ناچاری به پليس بي^ن
ی سياه و پلشت ج^م^ھ^وری اس^ م^ی ب^ر -کارنامه

ھيچکس پوشيده نيست؛ اعدام و سنگسار در س^ی 
ھ^ای -، اع^دام60ی --سال گذش^ت^ه ب^ه وي^ژه دھ^ه

، ترور روشنفکران و 1367جمعی در سال -دسته
،  م^خ^ت^اری، ف^روھ^ر -دگرانديشان از جمله پوينده

ای، ت^رور -ھ^ای زن^ج^ي^ره-موسوم ب^ه ق^ت^ل-... و 
فعاgن سياسی در خارج کشور ازجمل^ه ق^اس^م^ل^و، 

اينک پ^رس^ي^دن^ی ... بختيار، شرفکندی، رجوی و 
) اينترپول(است که چگونه است كه پليس بينالملل 

ك^ن^د ك^ه -ھای رژيمی پيروی م^ی-از احكام دادگاه
ت^ري^ن اس^ت^ان^داردھ^ای ح^ق^وق^ی و -نه تنھا ابت^داي^ی

-کند؛ بلکه ھ^م^ه-معيارھای انسانی را رعايت نمی
-ھ^ای ب^ی-ھ^اي^ی از ج^ن^اي^ت-ی اين موارد گوش^ه

ش̂^م̂^ار ج̂^م̂^ھ̂^وری اس̂^ م̂^ی را ب̂^ه ع̂^ن̂^وان ي̂^ک 
گ^ذارد ک^ه ط^ب^ق -تروريست دولتی به نماي^ش م^ی

المللی قابل پ^ي^گ^رد از ط^رف -ضوابط حقوقی بين
 .ھر نھاد حقوقی و حقيقی است

ت^اب^د و -دفاع از حق انسان ھيچ مرزی را ب^رن^م^ی
بديھی است که ھر گروه سياسی و ھر دگرانديشی 

اگ̂^ر ام̂^روز . در ب̂^ي̂^ان ن̂^ظ̂^ر خ̂^وي̂^ش آزاد اس̂^ت
سكوت كنيم، دير نيست كه قرار تعقيب ت^ک ت^ک 

̂^اه ̂^ون در دادگ ̂^وزيس̂^ي ̂^اص̂^ر اپ ̂^رون -ع̂^ن ھ̂^ای ق
وسطايی جمھوری اس می اي^ران ص^ادر ش^ود و 

در جھت منافع^ی ک^ه ب^ا ) اينترپل(الملل -پليس بين
   .ھا دارد، مجری آن گردد-دولت

ن̂^گ̂^اران و ن̂^ويس̂^ن̂^دگ̂^ان ب̂^رای -ك̂^ان̂^ون روزن̂^ام̂^ه
-آزادی، ضمن محكوم كردن اي^ن ھ^م^ك^اری ش^رم

آور، آن را يک توھين، تعرض و تبانی وق^ي^ح^ان^ه 
ی مردم اي^ران و م^ب^ارزان راه آزادی -عليه ھمه

دھد كه دگ^ران^دي^ش اي^ران^ی -داند و ھشدار می-می
بن^اب^راي^ن . در ھيچ كجای اين جھان در امان نيست

ھ̂^ای -ش^ايس̂^ت̂^ه اس̂^ت ک̂^ه در ب̂^راب̂^ر چ̂^ن̂^ي̂^ن اق̂^دام
ضدبشری و ضدانسانی ھمصدا شويم و اعت^راض 

 .خود را به جھانيان اع م داريم
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 ھمدستی با جمھوری اس+می موقوف
" دادگ^اه"صادره از ج^ان^ب ي^ک " احکام"در پی 

رژيم اس می در سنندج و در اقدامی کم س^اب^ق^ه ، 
اخيرا پليس بين المل^ل^ی ـ^ اي^ن^ت^رپ^ل ـ^ ت^ع^دادی از 

در ل^ي^س^ت "  تروريسم"فعالين سياسی را به اتھام 
 .افراد تحت تعقيب قرار داده است

اسد گلچينی، خالد حاج مح^م^دی، رح^م^ان حس^ي^ن 
زاده، ک^ورش م^درس^ی، م^ظ^ف^ر م̂^ح^م^دی ،ع^ل̂^ی 
عبدالھی، رسول بناوند، رح^م^ت ف^ات^ح^ی، ع^ب^دالله 
دارابی ، توفيق پير خضری، ص^ال^ح س^رداری و 

ح^زب "س م زيجی از مس^ئ^ول^ي^ن و دوس^ت^داران 
در اي^ن ل^ي^س^ت " حکمتيست –کمونيست کارگری 

 .قرار گرفته اند
اين عمل که آشکارا ھمدستی با جمھوری اس م^ی 

در س̂^رک̂^وب اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون م̂^ح̂^س̂^وب م̂^ی ش̂^ود، 
موجب خشم ونفرت عموم آزاديخواھان ايران شده 

اپوزيسيون جم^ھ^وری اس^ م^ی ع^ل^ي^رغ^م . است  
ھرگونه اخت فی که در درون خود دارد در مقابل 
چنين عمل سرکوبگرانه وتوطئه آميزی ايست^ادگ^ی 

ما خواھان ح^ذف ف^وری اي^ن ل^ي^س^ت از . می کند
دستور عمل واز سايت ھ^ا وان^ت^ش^ارات اي^ن^ت^رپ^ل 

 .ھستيم
پليس بين المللی حق ندارد مستقيم يا غير مس^ت^ق^ي^م 
رژيم  در حال مرگ جمھوری اس می را ک^ه در 
کشتار صدھا ھزار انسان دست دارد واز ع^وام^ل 
شناخته ش^ده ت^رور در س^ط^ح ج^ھ^ان^ی اس^ت در 

 .سرکوب معترضين کمک کند
  ٢٠١٠ژانويه   ۴

 توطئه عليه اپوزيسيون را بايد درھم شکست 
 اسامی ب^رخ^ی از ، اينترپل،اخيرا پليس بين المللی

حزب کمونيست کارگ^ری "مسئولين و دوستداران 
 ع^ل^ی ع^ب^دال^ی، رس^ول ب^ن^اون^د، ،"حکمتي^س^ت –

رحمت فاتحی، عبدالله دارابی، اسد گلچينی، خ^ال^د 
ح̂^اج م̂^ح̂^م̂^دی، رح̂^م̂^ان حس̂^ي̂^ن زاده، ک̂^ورش 
مدرسی، مظفر م^ح^م^دی، ت^وف^ي^ق پ^ي^ر خض^ری، 
صالح سرداری و س م زيجی را در ليس^ت اف^راد 

" ت^روريس^م"تحت تعقيب اي^ن س^ازم^ان ب^ه ات^ھ^ام 
از قرار م^ب^ن^ای اي^ن اق^دام ش^ن^ي^ع . قرار داده است

ص^ادره ش^ده از ج̂^ان^ب ي̂^ک " اح̂^ک^ام"اي^ن̂^ت^رپ̂^ل 
   .رژي^^م اس^^ م^^ی در س^^ن^^ن^^دج اس^^ت" دادگ^^اه"

اين اقدام رژيم آدمکشان جم^ھ^وری اس^ م^ی ي^ک 
تعرض آشکار پليسی به کل اپ^وزيس^ي^ون س^ي^اس^ی 

گامی برای غ^ي^ر ام^ن ک^ردن . رژيم اس می است
فضای سياسی در خارج کشور برای اپ^وزيس^ي^ون 

کليه افراد اع م ش^ده در اي^ن . رژيم اس می است
چنانچ^ه . ليست از اپوزيسيون رژيم اس می ھستند

اين تعرض رژيم اس می و ھمچنين تبانی اينترپ^ل 
با رژيم آدمکشان اس می قاطعانه در ھم شک^س^ت^ه 

 ميتواند گسترش يابد و جمع گس^ت^رده ت^ری ،نشود
از فعالين و چھره ھای شناخته شده اپوزيسيون را 

 . در ب^^^^^^^^^^^^^^^^^^ر گ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ي^^^^^^^^^^^^^^^^^^رد
ھمکاری اينترپل با رژيم جمھوری اس^ م^ی ي^ک 
اقدام شنيع و ارتجاعی و نشاندھن^ده گ^وش^ه ای از 
تبانی سازم^ان^ھ^ای پ^ل^ي^س^ی دول غ^رب^ی ب^ا رژي^م 

ت^ ش ب^رای . تروريست جمھوری اس م^ی اس^ت
̂^اي̂^ی" ̂^ي̂^روھ̂^ای " ج̂^ن ̂^ت ن ̂^ي ̂^ال ̂^ع ̂^ده ف ̂^رون ک̂^ردن پ

اپوزيسيون رژيم اس می حلقه ای در پيشبرد اي^ن 
بايد با تمام قوا اين سي^اس^ت . تعرض وقيحانه است

مذبوحانه رژيم اس مى و مماشات دولتھاى غربى 
اي^ن . و نھادھاى پل^ي^س^ى ش^ان را درھ^م ش^ک^س^ت

جمھورى اس مى و سرانش ھستند که بايد منتظ^ر 
دادگاھى شدن بجرم جنايت عليه بشريت ب^اش^ن^د و 

. فعال^ي^ت س^ي^اس^ى" اتھام"نه فعالين اپوزيسيون به 
جمھورى اس مى نبايد ترديد کند که اين س^ي^اس^ت 
̂^روھ̂^ای  ̂^ي ̂^رده ن ̂^راض گس̂^ت ̂^ا اع̂^ت ̂^ه ب ̂^وح̂^ان م̂^ذب
اپوزيسيون رژيم اس می و بشري^ت آزادي^خ^واه و 

 . م̂^^^^ت̂^^^^م̂^^^^دن درھ̂^^^^م خ̂^^^^واھ̂^^^^د ش̂^^^^ک̂^^^^س̂^^^^ت
حزب اتحاد کمونيس^م ک^ارگ^ری س^ي^اس^ت پ^رون^ده 
سازى جنائى براى فعالين سياسى اپ^وزيس^ي^ون را 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری . قويا محکوم ميکند
از تمام نيروھای اپوزيسيون ميخواھد ک^ه مس^ت^ق^ل 

ح̂^زب "از ن̂^ظ̂^ر و م̂^وض̂^ع خ̂^وي̂^ش در م̂^ورد 
در خنثی کردن " حکمتيست –کمونيست کارگری 

اين تعرض رژيم اس می و تبانی وقيح^ان^ه پ^ل^ي^س 
بين الم^ل^ل^ی دول غ^رب^ی در ھ^م^ک^اری ب^ا رژي^م 

رژي^م ج^م^ھ^وری . اس می به سھم خ^ود ب^ک^وش^ن^د
در ت ش ب^رای . اس می در سراشيبی سقوط است

بقاء ارتجاعی خود به ھر خس و خاشاکی متوس^ل 
اين تعرض نيز گ^وش^ه ای از اق^دام ي^ک . ميشود

مردم . رژيم در حال احتضار و رو به مرگ است
حکم به سرنگونی رژيم اس می داده اند و جامع^ه 
برای بزير کشيدن کل بساط اين رژي^م آدم^ک^ش^ان 

اين توطئه را ھم . اس می به حرکت در آمده است

مانند تمام اقدامات رژي^م اس^ م^ی ب^اي^د ق^اط^ع^ان^ه 
   .شکست داد
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ھمکاری اينترپول با جمھوری اس+می برای 
 !تعقيب فعالين اپوزيسيون

ق^رار ) پليس بين المللی(چند ھفته پيش اينترل پول 
تع^ق^ي^ب ت^ع^دادی از اعض^ا و دوس^ت^داران ح^زب 
حکمتيست ساکن در کشورھای اروپائی را صادر 

مبنای قرار تعقيب اين افراد از ج^ان^ب . کرده است
اينترپول بر اساس حکم دادگاه جمھوری اس^ م^ی 

دن^ب^ال^ه روی آش^ک^ار . در سنندج صادر شده است
رژيم اس می ک^ه " دادگاھھای"اينترپول از احکام 

چند دقيقه ای ھزاران زن^دان^ی را " محاکمات"در 
از دم تيغ گذراند، حکم اع^دام ک^ودک را م^ي^دھ^د، 
زن را سنگسار ميکند، مخالفين را تح^ت ع^ن^اوي^ن 

، "م^ع^ت^اد"، "محارب"، "اقدام عليه امنيت کشور"
اعدام ميکن^د و ب^ن^ام دي^ن و م^ذھ^ب " تروريست"

زندگی انسانی را از مردم در ايران س^ل^ب ک^رده، 
ھشداری جدی است به تمام انسانھای آزاديخواه و 

اطاعت پل^ي^س ب^ي^ن ال^م^ل^ل^ی از اح^ک^ام . شرافتمند
يکی از ج^ن^اي^ت^ک^ارت^ري^ن دول^ت^ھ^ای ک^ره " دادگاه"

زمين که صدای ھر مخالفی را با زندان و ط^ن^اب 
دار و جوح^ه ھ^ای اع^دام و ب^ري^دن دس^ت و در 

زشت و ب^اي^د از   آوردن چشم ميدھد، عملی است
ط^رف ت̂^م̂^ام اح^زاب و س̂^ازم̂^ان̂^ھ^ای س̂^ي̂^اس̂^ی و 
انسانھای شري^ف و آزادي^خ^واه م^ح^ک^وم گ^ردد و 

 .مورد اعتراض شديد قرار بگيرد
چرا اينترپول تعدادی از فعال^ي^ن اپ^وزيس^ي^ون اي^ن 
دولت تروريست و حامی تروريست در ج^ھ^ان و 

ھای آن " دادگاه"بويژه در خاورميانه را به سياق 
مورد تعقيب قرار ميدھد؟ م^گ^ر " تروريست"بنام 

سيستم قض^ائ^ی در اي^ران ج^دا از دس^ت^گ^اھ^ھ^ای 
مخوف سرکوب اين رژيم است؟ آيا بنام مبارزه با 

از " دادگ^اه"تروريست و به بھانه اج^رای اح^ک^ام 
اي^ن پ^س م^ي̂^خ^واھ^ن^د ح^م̂^ل^ه را م^ت^وج̂^ه ف^ع^ال^ي̂^ن 
اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون و اح̂^زاب و س̂^ازم̂^ان̂^ھ̂^ا در اي̂^ران 
بنمايند؟ آيا اين اقدام اينترپول م^ح^دود ب^ه ج^ام^ع^ه 
ايران است، آيا بين جمھوری اس می و پليس بي^ن 
المللی توافقات سری انجام گرف^ت^ه و از اي^ن پ^س 

" دادگ^اه"اينترپول به بھانه و بنام تبعيت از احکام 
ھر نظام مستبد و سرکوبگری را در جھان با اي^ن 

 قرار ميدھد؟  روش مورد حمايت
مبارزان کمونيست اين اق^دام اي^ن^ت^رپ^ول و دن^ب^ال^ه 

ج^م^ھ^وری اس^ م^ی را " دادگاھھای"روی آن از 
م̂^^ح̂^^ک̂^^وم م̂^^ي̂^^ک̂^^ن̂^^د و از ت̂^^م̂^^ام اح̂^^زاب  و        

سازمانھای سياسی چپ و مترقی و از تش^ک^ل^ھ^ای 
کارگری و نھادھای مدافع حقوق انسان م^ي^خ^واھ^د 
که قاطعانه و با تمام توان برای پس زدن اين اقدام 
اينترپول و خنثی ک^ردن ت^وط^ئ^ه ھ^ای ج^م^ھ^وری 
اس می اعتراض کنند و دست به اقدامات gزم در 

 .اين رابطه بزنند
 ٢٠٠٩ دسامبر ١٨

حزب کمونيست کارگری ـ حکمتيست طی بي^ان^ي^ه 
دس^ام^ب^ر  ١۵ (١٣٨٨آذر  ٢۴ای ک^ه در ت^اري^خ 

̂^ش̂^ر ک̂^رده ھش̂^دار داده اس̂^ت ک̂^ه ) ٢٠٠٩ ̂^ت م̂^ن
جمھوری اس می دور ج^دي^د ت^روريس^م خ^ود در 

در اي^ن ب^ي^ان^ي^ه . خارج کشور را آغاز کرده اس^ت
طی يک ماه گذشته رژيم اس می اقدام : آمده است

به معرفی فعاgن و رھ^ب^ران س^رش^ن^اس س^ي^اس^ی 
اپوزيسيون ايرانی ب^ه ع^ن^وان ت^روريس^ت و ب^ان^د 

 (Organized Crime) مجرمين سازمان ياف^ت^ه
اينترپول نيز ک^ورک^وران^ه . به اينترپول کرده است

̂^ي̂^ب ̂^ع̂^ق ̂^وس̂^ت̂^رھ̂^ای ت̂^ح̂^ت ت ̂^ه ص̂^دور پ ̂^دام ب  اق
(Wanted) در اي^ن . برای اين افراد نموده اس^ت

رابطه تاکنون برای افراد زير پ^وس^ت^ر و دس^ت^ور 
ع^ل^ی ع^ب^دال^ی، رس^ول : تعقيب صادر ش^ده اس^ت

 حزب کمونيست کارگری ايران

ببانيه کانون روزنامه نگاران و 
 نويسندگان برای آزادی

 ھسته اقليت

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 مبارزان کمونيست

 کانادا –نشريه شھروند 
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ب̂^ن̂^اون̂^د، رح̂^م̂^ت ف̂^ات̂^ح̂^ی، ع̂^ب̂^دالله داراب̂^ی، اس̂^د 
گلچينی، خالد حاج محمدی، رحمان حس^ي^ن زاده، 
̂^ق  ̂^ي ̂^وف ̂^ح̂^م̂^دی، ت ̂^ر م ̂^ظ̂^ف ̂^درس̂^ی، م ک̂^ورش م

اي^ن . پيرخضری، صالح سرداری و س^ م زي^ج^ی
اف̂^راد ھ̂^م̂^ه از رھ̂^ب̂^ران و ف̂^ع̂^اgن س̂^رش̂^ن̂^اس 
اپوزيسيون ايران و از اعض^ا و دوس^ت^ان ح^زب 

ج^م^ھ^وری . کمونيست کارگری حکمتيست ھست^ن^د
اس می که رک^ورد دار وق^اح^ت در م^ي^ان ھ^م^ه 
دولت ھای جنايتکار است خ^ود اي^ن ب^ار رک^ورد 

 .خود را شکسته است
ج^م̂^ھ̂^وری : در ادام̂^ه ی اي^ن ب^ي̂^ان^ي̂^ه آم̂^ده اس̂^ت

اس می و رھبران آن از جمله جنايتکارانی ھستند 
که فی الحال به اتھام نس^ل کش^ی م^خ^ال^ف^ان خ^ود، 
̂^ن̂^د غ̂^ م کش̂^اورز، ص̂^دي̂^ق  ت̂^رور کس̂^ان̂^ی م̂^ان
کمانگر، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرف^ک^ن^دی، 
شاپور بختيار، ع^ب^دال^رح^م^ان ب^روم^ن^د، ف^ري^دون 
فرخزاد، و ھم^چ^ن^ي^ن ان^ف^ج^ارات ت^روريس^ت^ی در 
فرانسه و آرژانتين و س^رک^وب و ت^رور مس^ت^م^ر 
مخالفان خود توسط دادگاه ھای اروپا و آمريک^ا و 

اينکه پليس . ھمين پليس بين المللی تحت تعقيب اند
بين الملل^ی چ^ن^ي^ن ح^ک^م^ی را از چ^ن^ي^ن کس^ان^ی 

 .پذيرفته است تنھا مايه شرمندگی اين نھاد است
م^اھ^ي^ت "حزب حکمتي^س^ت ب^ا اش^اره ب^ه اي^ن^ک^ه 

پرونده س^ازی ج^م^ھ^وری س^ م^ی م^ح^ت^اج ھ^ي^چ 
ح^زب : در پايان آورده اس^ت" افشاگری ای نيست

حکمتيست اين اقدام اين^ت^رپ^ول را ش^دي^د م^ح^ک^وم 
از اينترپول ميخواھد که از ادامه اين اق^دام . ميکند

... خودداری کند و فورا اين ليست را م^ل^غ^ی ک^ن^د
تنھا با اعتراض و با نيروی ھم^گ^ان^ی م^اس^ت ک^ه 
ميتوانيم امنيت ھمگ^ان^ی را در م^ق^اب^ل ت^روريس^م 
دولتی جم^ھ^وری اس^ م^ی تض^م^ي^ن ک^ن^ي^م و اي^ن 

حزب حکمتيس^ت از ھ^م^ه . شيادان را مھار نمائيم
احزاب سياسی، نھادھا و شخصيت ھ^ای م^ت^رق^ی 
دعوت ميک^ن^د ک^ه ب^ه ھ^ر ص^ورت و ش^ک^ل ک^ه 

 .مناسب ميدانند به اين کارزار بپيوندند
 2009 دسامبر 17 ـ پنجشنبه 1260شھروند 

 عليه توطئه و اقدام ارتجاعى رژيم
اقدام  ارتجاعی  و تو طئۀ جديد  رژيم ج^م^ھ^وری 
اس می بر عليه مبارزين و اپوريسيون  ب^ه ش^دت 

 محکوم است
اخير ليستی ازاسامی  فعالي^ن و چ^ھ^ره ھ^ای س^ر 

حکمتيس^ت ب^و  –شناس حزب کمونيست کارگری 
سيلۀ جمھوری اس م^ی ب^ه اي^ن^ت^ر پ^ول داده ش^ده 

در اين ليست رفقا ئی به عنوان تروريس^ت . است 
اين . و باند مجرمان سازمان يافته معرفی  شده اند

اقدام اينتر پ^ول ک^ه ب^ه دس^ت^ور رژي^م چ^م^ھ^وری 
اس می صورت گرفته به شدت م^ح^ک^وم اس^ت و 
بايد در رابطه با  اين عمل شنيع اينتر پول ک^ه ب^ر 

عليه نيروھای مبارز اپو زيسيون صورت گ^رف^ت^ه  
و اي^ن . دست به اعتراض و افشاگری گسترده زد

عمل بغايت  ارت^ج^اع^ی ، ن^ادرس^ت  و ت^و ط^ئ^ه 
گرايانه را که  بر عليه انق بيون  و با قصد بد ن^ام 
کردن ، فشار و حمله به مخالفين راستين و ج^دی 
ج̂^م̂^ھ̂^وری اس̂^ م̂^ی اس̂^ت را خ̂^ن̂^ث̂^ی ، افش̂^اء ، 

 .ومحکوم کرد
بزرگترين و بير حم ترين تروريستی که در ح^ال 
حاضر وجود دارد خود دولت جمھ^وری اس^ م^ی 
است ، با مزدوران و ھمدستان ح^رف^ه ای آن ک^ه 

سال عمر ننگين خود ، مدام و در م^ق^ا  ٣٠در اين 
طع مختلف   دست به ترور انق ب^ي^ون و ف^ع^ال^ي^ن 
سياسی در خا رج از کشور و به ربودن و کش^ت^ن 

اي^ن . مخالفين در داخل کشور  اق^دام ک^رده اس^ت 
اعمال تروريستی رژيم جمھوری اس می تا کنون 

بر تمامی جھانيان روشن بوده و ب^رای ھ^ي^چ ک^س  
اگر قرار باشد که اس^م اف^رادی را . پوشيده نيست 

در ليست تروريستی اين^ت^ر پ^ول درج ک^ن^ن^د ،اي^ن  
افراد مزدور ان و سر دم^داران رژي^م ج^م^ھ^وری 
اس می ھستند که  در رديف اول اين لي^س^ت ب^اي^د 

، نه انسانھای مبارزی که س^ال^ھ^ا . قرار داده شوند

.  با اين رژيم ضد بشری به مبارزه بر خ^اس^ت^ه ان^د
رفقائی که نا مشان در ليست اينترپول  ق^رار داده 

 –رفقای حزب کموني^س^ت ک^ارگ^ری ( شده است  
مبارزان سياسی و ان^ق^ ب^ي^ون^ی م^ي^ب^ا ) حکمتيست 

شند  که سالھا متمادی  به مبارزه ير ع^ل^ي^ه رژي^م 
سر مايه داری  جمھوری اس^ م^ی ب^رای اح^ق^اق  
اساسی ترين حقوق زير پا گذاشته شده  ک^ارگ^ران 
،زحمتکشان و زنان و اقليتھای تحت ستم فع^ال^ي^ت 
کرده و ھنوز به فعاليت ب^ر ع^ل^ي^ه رژي^م مش^غ^ول 
ميباشند و زندگی آنان به مبارزه با بی ع^دال^ت^ی و 
. برای رھائی کارگران و زحمتکشان ب^وده اس^ت 

با اين عمل تو طئه گ^راي^ان^ه  ، رژي^م ج^م^ھ^وری 
اس می مثل ھميشه  به توطئه و شگرد جديدی بر 
عليه مخالفان خود در خارج از کش^ور دس^ت زده 
است ، ما بايد  با اع^ت^راض ھ^م^گ^ان^ی خ^ود  اي^ن 
شگرد و  تو طئه را در ابتدای کار خنثی کرد ه و 
در مقابل آن قبل از اينکه دير شده باشد با تمام قوا 

 . به  اعتراض و مقا ومت بپردازيم
با ھوشياری انق بی و ھ^م^ب^س^ت^گ^ی  رف^ي^ق^ان^ه ب^ه  
افشای اين تو طئه رژيم پرداخ^ت^ه و ب^ا اع^ت^راض 
گسترده به اين عمل ارتجاعی  ض^د ان^ق^ ب^ی ، و 
ضد انسانی رژيم که  بر عليه نيروھای انق ب^ی و 
اپوزيسيون به شکل شنيع  طرح ريزی شده اس^ت 

 .به پا خيزيم
٢٠٠٩ ١٢ ١٨ 

طرح تروريزه کردن مبارزين سياسی را بايد 
 عقيم کرد

اعتراض به ھمکاری اينترپل با "به کمپين 
 "جمھوری اس می

 دوستان و رفقای عزيز

اقدام ارزشمند شما در دست زدن به يک کمپين 
مبارزاتی بر عليه ھمکاری پليس بين المللی با 
جمھوری اس می در معرفی مبارزين سياسی به 
عنوان عناصر تحت تعقيب اينترپل از ھر نظر 

روشن است که چنين . در خور حمايت جدی است
اقدامی قبل از ھر چيز تأثيرات ناگوار بسياری بر 

صرفنظر . زندگی خود اين مبارزين خواھد داشت
از ھر موضعی که ممکن است در درون 
اپوزيسيون جمھوری اس می نسبت به مواضع 
سياسی اين فعالين وجود داشته باشد، حمايت از 
اين مبارزين سياسی وظيفه ھمه فعالين، احزاب و 
سازمانھای اپوزيسيون جمھوری اس می و بويژه 

آنچه در اين ماجرا . فعالين چپ و کمونيست است
رخ داده است جنائی کردن مبارزه سياسی بر 

اين جنائی کردن خود بخشی از . عليه رژيم است
يک استراتژی ايجاد رعب و وحشت از يک سو 
و خلع س ح ايدئولوژيک مخالفين از سوی ديگر 

به ويژه اين اقدامی است که می تواند در . است
درجه اول شامل حال ھمه آن نيروھايی  در 
اپوزيسيون شود که خارج از بند و بستھای 
ديپلماتيک و gبی ايسم پشت پرده و به اتکاء 
نيروی خود به مبارزه برای اھداف و آرمانھای 

مقابله با چنين . سياسی خود دست می زنند
روشھايی امری است حياتی و مبارزين ھدف اين 
توطئه می توانند مطمئن باشند که در اين ميدان 
تنھا نخواھند ماند و ياری و ھمبستگی انسانھای 

 .شريف بسياری را در کنار خود خواھند داشت

 با آرزوی موفقيت برای شما  

 2010اول ژانويه 

 جمھوری اس+می جنبش اع�ت�راض�ی و اي�ن�ت�رپ�ل
ت^ري^ن رژي^م^ھ^ای   ی يکی از گ^ن^دي^ده  مثابه ج ا، به
داری امپرياليستی، ب^ا ب^زرگ^ت^ري^ن چ^ال^ش  سرمايه

عمر ننگين خود روبروست و زي^ر ي^ک ت^ع^رض 
در اين گرماگ^رم ! مرگ وزندگی دست و پا ميزند

 اپوزيسيون ج ا، آن^ھ^م در  نبرد، تعرض اينترپل به
قلب اروپا، نشانی آشکار از تبانی اين دو ن^ي^روی 

   و ب^ه چنين جسارتی بيساب^ق^ه.  است مدافع سرمايه
 اي^ن^ت^رپ^ل ھ^م^چ^ون   است که  بيشرمانه  ھمان اندازه

̂^وری آش̂^ک̂^ار و  ̂^ات ̂^ک̂^ت ̂^ی ي̂^ک دي ع̂^ام̂^ل اج̂^راي
اين اتحاد ناميمون نبايد بي^ش . تروريستی عمل کند

̂^^^^^^^^^^^^^^^ن ج̂^^^^^^^^^^^^^^^ری ش̂^^^^^^^^^^^^^^^ود  .ازاي
ي^ی ج^اری، اي^ن   در شرايط خ^ي^زش ت^وده  ويژه به

 ي^ک   ض^د خ^ودش و ب^ه ، ميتواند و بايد به توطئه
چ^ن^ي^ن . رسوايی برای ھردو ع^ام^ل آن ب^دل ش^ود

چرخشی در گرو يک تعرض متقابل اپ^وزيس^ي^ون 
 درم^ي^ان  و جلب يک پشتيبان^ی وس^ي^ع اس^ت؛ چ^ه

̂^ون و چ̂^ه ̂^وزيس̂^ي ̂^ی اپ ̂^ل ̂^ل ̂^م ̂^ن ال ̂^ي  . در س̂^ط̂^ح ب
 سراغ نيروھای کارگری رفت   بايد به پيش از ھمه

 آگ^اھ^ی و ات^ح^اد ب^ي^ن   شرکت در اين م^ھ^م ب^ه که
 و ھ^ر  ھ^ر ات^ح^ادي^ه. الملل^ی م^ان ک^م^ک م^ي^ک^ن^د

. سازمان و حزب را م^ي^ت^وان م^خ^اط^ب ق^رار داد
اند؛ م^ا ھ^م   نيروی بين المللی شان پناه برده آنان به

 . ک^ن^ي^م  ھمبستگی انترناسيوناليستی خ^ود ت^ک^ي^ه به
 نيروی کشوری ما ھم م^ي^ت^وان^د ع^ام^ل ح^ت^ی  البته

حمايت از فعالين جنبش کمونيست^ی . مھمتری باشد
   رژيم و پشتيبانان سرکوبگرشان م^ي^ت^وان^د ب^ه عليه

، در ب^راب^ر  شکل دادن يک جنبش ک^ارگ^ری آگ^اه
، ک^م^ک  کرده منتظری چی ھا و اس ميستھای توبه

̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^د  .ک̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ن
 نيز در چني^ن ک^م^پ^ي^ن^ی،  ديگر نيروھای آزاديخواه

 آزادی ب^ي^ق^ي^د و  gبد دورانديشی و تعھ^د خ^ود ب^ه
م^ي^ت^وان ت^ک . شرط سياسی را نشان خ^واھ^ن^د داد

 ن^ف^ع   اي^ن ب^ه تک آن^ان را م^خ^اط^ب ق^رارداد ک^ه
̂^^^^ود ̂^^^^ان ھ̂^^^^م خ̂^^^^واھ̂^^^^د ب ̂^^^^خ̂^^^^ی آن ̂^^^^اري  .ت

 بيشتر و وسيع^ت^ر، ھ^م  با گردآوردن نيروی ھرچه
تر و م^ت^ح^دت^ر  اين تعرض را عقب بزنيم و ھم آگاه

 .پ̂^^^^^^^^^^^^ي̂^^^^^^^^^^^^ش̂^^^^^^^^^^^^روی ک̂^^^^^^^^^^^^ن̂^^^^^^^^^^^^ي̂^^^^^^^^^^^^م
ی  ب̂^اد ات̂^ح̂^اد و آگ̂^اھ̂^ی ک̂^ارگ̂^ران و ھ̂^م̂^ه زن̂^ده

 و براب^ری ط^ل^ب در مص^اف  نيروھای آزاديخواه
 !  ک^^^^ل ح^^^^اک^^^^م̂^^^^ي^^^^ت س̂^^^^رم^^^^اي̂^^^^ه ع^^^^ل^^^^ي̂^^^^ه

 
c o m.g m a i l@r e b w a r.j m 

̂^^^^^^ر ؛ 2009  ̂^^^^^^م̂^^^^^^اه88دس̂^^^^^^ام̂^^^^^^ب    دي

 توطئه ديگری از جمھوری اس+می
تنھا با اتحاد ميتوان توطئه جمھوری اس می عليه 
اپوزيسيون و مبارزات مردم در اي^ران را خ^ن^ث^ی 

 !کرد
مبارزات مردم در ايران و نيروھای سياسی عل^ي^ه 
جمھوری اس می ميرود تا بساط ننگين حکوم^ت^ی 

در اي^ن راس^ت^ا و ب^ا ش^دت . جنايتکار را بر چين^د
گرفتن مبارزات ک^ارگ^ران، دانش^ج^وي^ان و م^ردم 
آزاديخواه برای سرنگون کردن جمھوری اس می 

جمھ^وری اس^ م^ی در اق^دام^ی . در چند ماه اخير
جنايتکاران^ه ت^ ش م^ي^ک^ن^د ف^ع^ال^ي^ت و ت^اث^ي^رات 
مبارزاتی مردم و اپوزيسيون سياسی عليه خ^ودرا 
ک^م̂^رن̂^گ ک̂^ن̂^د و ل̂^ي̂^س̂^ت̂^ی از اعض̂^ا، ک̂^ادرھ̂^ا و 
مسئولين حزب حکمتيست را ب^ع^ن^وان ت^روريس^ت 

ظ^اھ^را . در اختيار پليس بين الملل گ^ذاش^ت^ه اس^ت
اين کار از طرف دادگاه سنندج صورت گرف^ت^ه و 
تمام کسانی که در اي^ن ل^ي^س^ت ق^رار دارن^د ک^رد 
ھستند و دھھا سال است س^اب^ق^ه م^ب^ارزات^ی ع^ل^ي^ه 

 .جمھوری اس می را دارند
اين اولين بار نيست که دولتھای اروپايی و آمريکا 
به جمھوری اس می امتياز ميدھند، نمونه ھای از 

اينکار جم^ھ^وری اس^ م^ی . اين قبيل فراوان است
ھم تنھا عليه فعالين و مسئولين حزب حک^م^ت^ي^س^ت 
نيست و در اين ظرفيت ھم نخواھد ماند، بلکه اي^ن 
شروع يک درگيری سياسی جمھوری اس می در 
س̂^ط̂^ح ب̂^ي̂^ن ال̂^م̂^ل̂^ل̂^ی ب̂^ا م̂^ب̂^ارزات م̂^ردم ب̂^رای 
سرنگونی و بخصوص عليه اپوزيسيون جمھوری 

زيرا فعاليت اپوزيسي^ون در اي^ران . اس می است
و در خارج ايران دست مبارزات مردم را ع^ل^ي^ه 
رژيم بيشتر باز کرده و توانسته تا حدی در تشک^ل 

دادن به مبارزات مردم نقش داشته ب^اش^ن^د و ن^ي^ز 
افکار عمومی در دنيا را تا حدی عليه ج^م^ھ^وری 

 .اس می سازمان دھند
بنابراين، اين حرکت رذي نه ج^م^ھ^وری اس^ م^ی 
تنھا عليه يک تشکل خاص ن^ي^س^ت اگ^ر چ^ه ب^ن^ام 

ات^ح̂^اد ھ^م^گ̂^ی . ح^زب ح^ک^م̂^ت^ي^س^ت ش̂^روع ش^ده
انسانھای آزاديخواه و برابری طلب عيله اين اقدام 

پ^ل^ي^س ( جنايتکارانه جمھوری اس می و ان^ت^رپ^ول
ميتواند اين توط^ئ^ه را افش^ا و رس^وا ) بين المللی 

کند و به مبارزات مردم در ايران قدرت بي^ش^ت^ری 
بر ھمگی انسانھای آزاديخواه با ھر م^رام^ی . بدھد

gزم و واجب است که متحدانه علي^ه اي^ن ت^وط^ئ^ه 
جمھوری اس می عليه مبارزات م^ردم اع^ت^راض 

ج^م^ھ^وری اس^ م^ی ھ^دف^ش از اي^ن^ک^ار ب^ه . کنيم
سکوت کشاندن مبارزات مردم در اي^ران اس^ت و 
ميخواھد نشان دھد که در سطح بين المللی ق^درت 

̂^م . م̂^ان̂^ور دارد ̂^ارزات م̂^ا اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون رژي م̂^ب
اس می ميتواند اين توطئه عل^ي^ه م^ب^ارزات م^ردم 
ايران را خنثی ک^ن^د و ق^درت و ت^وان م^ب^ارزات 

 مردم و فشار بر جمھوری اس می را باg ببرد
. 

 زنده باد اتحاد ما -مرگ بر جمھوری اس می
  ١٣٨٨ آذر ٢٨

 بنفشه کمالی

 بھمن شفيق

 مصلح ريبوار

 اسماعيل مولودی

  ١١از ص 
بھای اين تجربه را اپوزيسيون اي^ران . آن است

 .  با جان خود پرداخته است
 حزب حکمتيست اين اقدام اينترپول را ش^دي^دا 

از اين^ت^رپ^ول م^ي^خ^واھ^د ک^ه از . محکوم ميکند
ادامه اين اقدام خود داری کند و فورا اين ليست 

ما اينترپول و پليس و دولت ھ^ای . را ملغی کند
عضو اين نھاد را مسئول مستقيم ھر اتفاقی ک^ه 

م^ا اي^ن^ت^رپ^ول را . برای اين افراد بيفتد ميدان^ي^م
 .مسئول تقويت فضای پليسی در ايران ميدانيم

ما قادر ھستيم که در مقاب^ل اوب^اش ج^م^ھ^وری 
اس می و ھمکاران آن از خود دفاع کن^ي^م اگ^ر 
دست از پا خطا کنن^د آن^ھ^ا را س^ر ج^ای ش^ان 

در ھمان حال نتنھا اين مسئله را . خواھيم نشاند
به دادگاه ھای م^رب^وط^ه در اروپ^ا و آم^ري^ک^ا 
خواھيم کشيد و از اينترپول برای ب^ه م^خ^اط^ره 
انداختن امنيت اپوزيسيون ج^م^ھ^وری اس^ م^ی 
شکايت خواھيم کرد، بلکه در صح^ن^ه س^ي^اس^ی 
ت ش ميکن^ي^م ت^ا ب^ي^ش^ت^ري^ن ت^ع^داد از اح^زاب 
سياسی ايرانی و غير ايران^ی، ن^ھ^اد ھ^ای ب^ي^ن 
المللی، اتحاديه ھای کارگری، کانون ھا و بنياد 
ھای فرھنگی، سياسی و اجت^م^اع^ی، م^ردم در 
اروپا و آمريکا، ميديای ايرانی و غ^ي^ر اي^ران^ی 
و باgخره شخصيت ھای سياسی و فرھنگ^ی و 
اجتماعی را به اعتراض به جمھوری اس^ م^ی 

تن^ھ^ا ب^ا اع^ت^راض و ب^ا  .و اينترپول جلب کنيم
نيروی ھمگانی م^اس^ت ک^ه م^ي^ت^وان^ي^م ام^ن^ي^ت 
ھمگانی را در مقابل تروريسم دولتی جمھوری 
اس می تضمين کنيم و اي^ن ش^ي^ادان را م^ھ^ار 

ما در زمان مناسب پليس بين ال^م^ل^ل را  .نمائيم
ھ^م^راه ک^ل . در مقابل انتخاب قرار خواھيم داد

جمعيتی که مايل و قادر به شرکت در اين اقدام 
باشد در اع^ت^راض ب^ه اي^ن اق^دام خ^ود را ب^ه 

اينترپول معرفی خواھيم کرد و پليس بين المل^ل  
را م^ج^ب^ور خ^واھ^ي^م ک^رد ک^ه اع^ م ک^ن^د ک^ه 
درخواست رژيم اس می م^ب^ن^ای ھ^ي^چ اق^دام^ی 

عم  و رسما پ^وزه رژي^م را ب^ه خ^اک . نيست
خواھيم ماليد آن را بی اعت^ب^ار ت^ر از ھ^م^ي^ش^ه 

 .خواھيم کرد
حزب حکمتيست از ھمه احزاب سياسی، ن^ھ^اد 
ھا و شخصيت ھای مترقی دعوت ميکند که ب^ه 
ھر صورت و شکل که مناسب ميدانن^د ب^ه اي^ن 

ما متع^اق^ب^ا در اي^ن راب^ط^ه . کارزار به پيوندند
اط عات بيشتری را در اختيار ھ^م^گ^ان ق^رار 

 .         خواھيم داد
 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری 
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کورش مدرسی اول ماه  : راديو پرتو
در ايران  ) ١٣٨٩( مه امسال 

سرنوشت کمی ويژه پيدا کرد در يک 
تقاطعی که به نظر ميرسد چند ماه قبل 
تر يک ت تم ھای سياسی تحت عنوان 
جنبش سبز کام  فروکش پيدا کرده بود 
و ھمه صحبت از شکست جنبش سبز 
ميکردند درآستانه ی روز کارگر به 

نظر ميرسد اين تحرک دور تازه ای به 
خودش ميگيرد، شخصيتھای شکست 
ًخورده ای از اين جنبش سبز رسما 

کروبی و , ابراز وجود کرده اند
موسوی و غيره و حتی ديگرانی که در 

حاشيه اين ت تمھای سياسی کلی 
خودشان را به در و ديوار زده بودند و 

به نظر ميرسيد دچار خمودگی شده 
بودند انگار جان تازه ای گرفته اند، 

اينکه کارگر حلقه ی گم شده ی 
اعتراضات جنبش مردمی می تواند 

می تواند جنبش سبز را نجات , باشد
بدھد و می تواند وضعيت سياسی را در 

ايران تحت تاثير قرار بدھد؛ می 
خواستم در اين مورد صحبتھائی را 
داشته باشم و سواgتی را پيش روی 

شما قرار بدھم، آيا شما با اين توصيف 
به نظرتان ميرسد که تحرک تازه ای 
را مشاھده کرديم يا شما اين وضعيت 
را در فضای سياسی ايران چگونه 

 ديديد؟
 تحرک در اول مه :کورش مدرسی

وجود داشت اما تازگی اين تحرک در 
به اصط ح جنبه ی سبز آن نبود، که 

جنبه تازه و  . به آن می پردازم
تحرکات امسال اين بود که بعد از  مھم 

انق ب پنجاه و ھفت برای اولين بار 
بخشی از رھبران و فعالين طبقه کارگر 
در مقابل کل جنبشھای بورژوازی، از 
جمله جنبش سبز يا جنبش 

البته . خود را تعريف کرد ، "جاری"
در اين تحرک تناسب قوا خيلی به نفع 
اين گرايش نبود؛ بيش از ھر چيز به 

اين  . دليل اختناق جمھوری اس می
اولين بار است که می بينيم در سطح 

کارگر ايران ت ش   توده ای طبقه
ميکند تا با ھويت طبقاتی مستقل در 
مقابل کل طبقه بورژوازی و کل 
جنبشھای بورژوازی به خود ھويت 

به نظر . بدھد، در اوضاع دخالت کند
من اين جنبه متمايز و پوينده حرکت 

اين دست آورد . اول ماه مه امسال بود
مديون ھمه ی کمونيست ھائی است 
که، چه در ايران و چه در خارج 

تا نگذارند اول ماه   کشور، ت ش کردند
مه و جنبش طبقه کارگر به پشت جبھه 
و يا بخشی از جنبشھای بورژوازی 

اما در پاسخ به سوال شما  .تبديل شود
در مورد سبز بايد بگويم که مارکس و 
انگلس در مانيفست می گويند بخش 
ھای مختلف بورژوازی در نزاع ھای 
درونی خود ھميشه ت ش ميکنند تا 

. کارگر را پشت خود بسيج کنند طبقه 
ت ش ميکنند جنبش خود را نماينده 
جنبش عمومی و منفعت تمام جامعه، و 

اين . منجمله طبقه کارگر، معرفی کنند
اينجا ھم . ھمزاد بورژوازی است

جريانات بورژوائي، چه سبز چه سياه 
و چه پسته ای و يا سه رنگ و شير 

خورشيد نشان ت ش کرده و ميکنند که 
طبقه کارگر را به جنبش خود جلب 

در نتيجه کام  درست است که . کنند
طبقه کارگر می تواند جنبش سبز را 

اما سوال اين است که چرا . نجات بدھد
بايد اين کار را بکند؟ خاصيت اين کار 
برای طبقه کارگر چيست؟ چرا بايد 

کارگر برود جنبش سبز را نجات   طبقه
کارگر بايد خط   بدھد؟ چرا طبقه

رفسنجانی را نجات دھد ؟ يا چرا بايد 
کارگر بايد احمدی نژاد را نجات   طبقه

دھد يا تقويت کند؟ طبقه کارگر ھمه اين 
 . کارھا را می تواند بکند

سبز اميد زيادی بسته بود که طبقه 
کارگر بيايد و به اصط ح سبز را 

برای اين کار فراخوان . نجات بدھد
. تظاھرات در مقابل اداره کار را دادند

طرفدارھای رفسنجانی ت ش کردند 
حول خانه کارگر، توده کارگر را جمع 

اجتماع نسبتا بزرگی از کارگران . کنند
ھمينطور طرفداران . را ھم جمع کردند

احمدی نژاد ھم سعی کردند، با تبليغات 
پوپوليستی يا کارگران را پاسيو کنند يا 

 . به نفع خود به ميدان بکشانند
می خواھم بگويم ھمه ی جناحھای 
بورژوازی اين ت ش را کردند و ھمه 
. آنھاھم به درجه ای ھم موفق بوده اند

گرچه تاکتيک ھای مختلفی را پيش 
جريان سبز، به جای اينکه . گذاشتند

فرص کنيد فراخوان بدھد که مث  
کارگران ذوب آھن در ذوب آھن جمع 
شوند، کارگران نفت در پاgيشگاه ھا و 

فراخوانی . غيره، اول مه را ملی کرد
داد که کارگر و غير کارگر را در روز 
. کارگر حول پرچم بورژوائی جمع کند

فراخوان اجتماع در مقابل اداره کار را 
داد و اکثريت آنھائی که جمع شدند 

بيشترشان ھمان ھائی . کارگر نبودند
بودند که روز تاسوعا و عاشورا يا 
روزھای ديگر در چھارچوب جنبش 

اينھا اين . سبز ابراز وجود کرده بودند
بار ھم، مثل عاشورا، محملی پيدا 

اين . کردند و اظھار وجودی کردند
فراخوان و اجتماع محملی بود برای 
اينکه جنبش سبز خودش را يک بار 
ديگر دور ھم جمع کند بدون اينکه 
ًکارگر را واقعا با خودش ھمراه کرده 

بخش اعظم گروه ھائی که به . باشد
ًخود چپ و کمونيست ميگويند ھم دقيقا 
ھمين ت ش را کردند که جنبش 

کارگر را تبديل کنند به جزئی،   طبقه
جزء پيگير، جزء تندتر، جزء قويتر، 

جنبش "جزء مھم تر و يا انق بی 
ًکه اساسا ھيچ ربطی به  ". جاری

اينھا  . کارگر ندارد  منفعت طبقه
جرياناتی ھستند که ما آنھا را کمونيسم 

اينھا ھمان . بورژوائی ميخوانيم
تاکتيکی را اتخاذ کردند که سبز داشت 

 . و البته چندان موفق نشدند
تاکتيک جماعت خانه , تاکتيک موفق تر

کارگر بود که چند ھزار کارگر را 
اما اين ھم روی خودشان . جمع کردند
ًوقتی شما واقعا کارگر را    .منفجر شد

 -جمع بکنيد ديگر نميشود بساط حسين 
حسين يا مير حسين و يا زنده باد 
. رفسنجانی و از اين چيزھا راه انداخت

اتفاقی که می افتد، و در مراسم خانه 

کارگر افتاد، اين 
است که کارگر داد 
. خودش را ميزند

اينجا ديگر نميشود 
ماجرا را با شعار 

کارگر . ھای طبقات ديگر مخلوط کرد
دھانش را در باره کارگر باز کند اولين 

از دستمزد گرفته تا   چيزی که بگويد
بيمه بيکاری تا ھمه آن مطالبات 

اين . روزمره و حياتی را طرح ميکند
مطالبات مستقيم به تخت سينه ی سبز و 
احمدی نژاد و ھاشمی رفسنجانی 

اما اين جنبه را سال ھای قبل . ميخورد
 . بود" روتين"و عم  . ھم داشتيم

به نظر من شاخص برجسته اول مه 
ًامسال اين بود که فعالين واقعا 

کارگر نه   کمونيست، کمونيست طبقه
کمونيست ھای بورژوائی، توانستند 

توانستند چھره . صدايشان را بلند کنند
ی ديگری به اين ابراز وجود بدھند؛ 
گرچه اخت ف بين خودشان زياد بود؛ 

پروسه ی . و طبيعی ھم ھست که باشد
آگاه شدن و متحد شدن طبقه کارگر يک 
روزه نيست و ت ش زيادی را طلب 

اما در ھر حال ما شاھد تولد . ميکند
  .جديدی در جنبش طبقه کارگر بوديم 

 آنچه که گفته می شود :راديو پرتو 
واقعيت اين است که در دوره ی 
تظاھراتھای چند ماه قبل ما اعتراضات 
کارگری را ديده بوديم که کمی حاشيه 

دوره , ای تر شده بود اgن در اين دوره
ی گسترش برق آسا و بسيار گسترده 

گفته می . اعتراضات کارگری ھستيم
شود که خود اين که اين جريانات 
مختلف سياسی که بحث را روی طبقه 
کارگر کشيده اند باعث می شود که 
طبقه کارگر به سطح باgتری از 
معادgت سياسی جامعه کشانده بشود 
ّخارج از اينکه نيت ھر کدام از اين 
سبز يا خود حتی خانه کارگر چه 
چيزی بوده باشد يا نبوده باشد، شما 
فکر ميکنيد اين واقعيت دارد؟ يعنی 
اعتراضات کارگری ھمين اgن ھم بعد 
از اول ماه مه و روز قبل از اول ماه 
مه ادامه داشت و ھمين طور ادامه 
دارد؟ فکر ميکنيد پای کارگر به 
 معادgت سياسی بيشتر باز خواھد شد ؟

 ابتدا يک نکته ای :کورش مدرسی 
اشاره ای می کنم و بعد جواب سوال 

اينکه شما گفتيد . شما را خواھم داد
مبارزه کارگری فرعی يا حاشيه ای 

يک . شد، به نظر من واقعيت ندارد
جنبش معين آن را در رسانه ھايش 

مبارزه طبقه کارگر در . حاشيه ای کرد
ھمان دوره جنبش سبز در جريان بود 

نمی . به شدت ھم در جريان بود
مبارزه کارگر برای . توانست نباشد

اين . زندگی کردن و زنده ماندن است
آن چيزی که . يک امر روزمره است

ًظاھرا اين مبارزه را حاشيه ای کرد 
در واقع حاشيه ای شدن اين مبارزات 

تبليغات و خبر رسانی بود که  در مديا، 
از چپ و راست کام  زير سلطه ی 
. سبز و کمونيزم بورژوائی قرار داشت

و گرنه اعتراض طبقه کارگر ھيچ 
وقت حاشيه ای نبود و اgن ھم به ھمان 
شدتی در جريان است که قبل بود و 
قب  ھم به ھمان شدتی در جريان بود 

 . که قبل تر بود
مسئله اين شد که جنبشی، جنبش سبز، 
در جامعه به راه افتاد و کل مديای دنيا 
و کل مديای اپوزسيون ايران، به جز 

ًمعدودی از نيروھای واقعا کمونيست و 
يا فعالين کمونيست، بقيه ھمه مجيز 

اسم خودشان را ندا  . گوی آن شدند
گذاشتند، اسم خودشان را سبز گذاشتند، 
پرچم سبز برداشتند، برگ سبز به نوک 

کھنه مسلمان ھای شان و   شان زدند،
و اين . دوباره مسلمان شدند و غيره

فضا بود که متن آن به نظر ميرسيد 
. مبارزه کارگری فرعی شده است

درنتيجه به نظر من مبارزات طبقه 
ًکارگر اص  فرعی نشده بود و اgن ھم 

 .نيست
اما در مورد باز شدن پای طبقه کارگر 

. به سياست، اين ھم اتفاق جديدی نيست
گفتم که مارکس و انگلس در مانيفست 
کمونيست می گويند که شما نمی خواھد 

. زحمت بکشيد کارگر را سياسی بکنيد
بورژوازی در دعواھای خودش کارگر 

اين . را وارد دنيای سياست ميکند
کشاندن پای کارگر به سياست ھنری از 

خود . جانب کمونيستھا نمی خواھد
سوال . بورژوازی اين کار را ميکند

اين است که به دنبال کدام سياسی 
ّکشيده می شود ؟ وکل جدلی که مارکس 
و انگلس ميکنند و بعد لنين به طور 
برجسته انجام ميدھد، اين است که طبقه 
کارگر را بايد در مقابل کل جنبشھای 

بايد . بورژوازی به دنيای سياست آورد
ھر قدمی که بورژوازی طبقه کارگر 
را به دنيای سياست ميکشاندش ھمراه 
باشد با توھم زدائی نسبت به جنبشھای 
بورژوائی و آگاه شدن طبقه کارگر به 
اينکه تنھا کس و تنھا جنبشی که می 
تواند نجات بخش باشد جنبش خود طبقه 
کارگر، جنبش سوسياليستی اش 

اين مبنای تمام نقد ھای مارکس،   .است
انگلس، لنين، حکمت و ديگر رھبران 

 . و فعالين کمونيست طبقه کارگر است
بورژوازی در نتيجه ھمه ی اين 
تحرکات طبقه کارگر را به دنيای 

سوال اين است که . سياست می کشاند
آن سياست چه سياستی است ؟ طبقه 
کارگر وقتی که بدون نقد اين جنبش ھا، 
بدون شناختن تفاوت ھای خود با اين 
جنبش ھا و طبقات به دنيای سياست 
بيايد يا سبز می شود، طرفدار احمدی 
نژاد می شود، پشت احزاب و جريانات 

تکه   ناسيوناليست و قومی ميرود و يا
تکه ميشود و ھر تکه طرفدار اين يا آن 

اين اتفاقی . بخش بورژوازی می شود
از سوئد و انگليس . که ھمه جا می افتد

طبقه کارگری که نمی داند . تا آمريکا
چکار کند، به دنيای سياست کشيده 
ميشود اما می رود به اين يا آن جناح 

ميرود از . از بورژوازی رای ميدھد
سوسيال دمکراسی، حزب کارگر و يا 

 . حزب دمکرات حمايت ميکند
می خواھم بگويم که سوال شما باری 
دارد که گويا نفس سياسی شدن مسئله 

. نفس سياسی شدن مسئله نيست. است
منطق روزمره جامعه و خود 
بورژوازی مھمتر از ھمه طبقه کارگر 

آن چيزی که . را به سياست می کشاند
مسئله است اين است که کدام سياست؟ 
فردا اگر قرقيزستان ھمه ی کارگرھا 
اعتصاب کنند تا اين يکی جناح سرکار 
می آمد، خوب به سياست کشيده شده 

اما چه خاصيتی برای طبقه . است
کارگر قرقيزستان دارد؟ در نتيجه 
جواب سوال تان ميگويم بله به سياست 
کشيده ميشود و اين بديھی است ھمه جا 

به سياست   بورژوازی کارگر را

سوال اين است که آن . ميکشاند
کمونيستھائی که در مقابل سبز و 
احمدی نژاد و رفسنجانی و ھمه ی 
دارودسته ھای بورژوائی و خورده 
بورزوائی ھويت مستقلی به طبقه 
کارگر بدھند کجا ھستند؟ کجا ھستند 

کل اين جريانات را  کمونيست ھائي که 
نقد کنند و قدم به قدم به طبقه کارگر 
نشان بدھند که منفعتشان ھيچ ربطی و 
 نزديکی با جنبشھای بورژوازی ندارد؟ 
اين جنبه ضعيف ت ش ھای امروز 

صدای اين خط کمونيسم طبقه . است
در جريان . کارگر بسيار ضعيف است

رويدادھای بعد از انتخابات جنبش سبز 
ًتقريبا کل کمونيزم بورژوائی ايران را 
با خود برد و آن چيزی که ته کيسه 
ماند يکی دو تا حزب و تعدادی از 
فعالين کمونيست و فعالين طبقه کارگر 
بود که فکر کردند که دنبال بورژوازی 
افتادن راه نيست و ما نمی خواستند که 
سرباز پياده نظام يک جنبش بورژوائی 

 .ديگر شوند
خودآگاھی، اعتماد به نفس، فرموله 

دائم جنبشھای بورژوائی،  بودن، و نقد 
که  نقد دائم تبليغات و خرافات سياسی 

بورژوازی توليد ميکند، ھنوز کم و 
سياسی شدن فی نفسه . ضعيف است

طبقه . برای طبقه کارگر شغل نيست
. کارگر مثل بقيه جامعه سياسی ھست

ھمه ی آدمھا در جامعه بورژوازی 
قطعنامه ی اول مه . سياسی می شوند

مطالبات حداقلی را که تعدادی از 
تشکلھای کارگری صادر کردند، اع م 

ھر وقت سبز يا جنبش ھای . کرده است
بوژوائی ديگر اع م کرد که اين 
قطعنامه را قبول دارد، آن وقت طبقه 
کارگر ھم gبد سياست ديگری را 
نسبت به آنھا اع م ميکند و جور 

ولی تا آن . ديگری با آنھا رفتار ميکند
زمان سبز و سياه و ھمه دشمن 

  .کارگر ھستند  طبقه
شما نکته ی درستی اشاره  : راديو پرتو

کرديد ولی در عين حال يک جنبه ی 
ديگری دارد و آن اين است که گفته شد 
که کروبی و موسوی شيخ شجاع از 
آنھا اسم بردند و دست به آتش زدند و با 
آتش بازی کردند يعنی پای طبقه کارگر 

يک , را به ميان کشيدن به مجادgت
آتشی است که کمتر يا با دقت و احتياط 
ھميشه از طرف جناحھای بورژوازی 

اين يک . به آن دست برده می شود
واقعيت است که وقتی کارگر را وسط 
بکشند می تواند به قول شما دھانش را 

اعتراضش می تواند بنيادھای . باز بکند
يک . خود حکومت را کنار بزند

واقعيت ھم ھست و آن ھم اين است که 
به طور واقعی خود کروبی و خود 
موسوی از تشکلھای مستقل کارگر و 
آزادی تشکل و آزادی کارگران زندانی 
و بھبود وضعيت زندگی آنھا صحبت 

در اين مورد چگونه فکر , کرده اند
 ميکنيد ؟

ببينيد، بعد از اينکه  : کورش مدرسی
در ماجرای بيست و دوم بھمن شکست 

يکی از جمع بندی ھای سبز  خورد، 
اين بود که نتوانسته اند طبقه کارگر و 
. زحمتکشان جامعه را با خود بياورند

احمدی نژاد بدوا آن را يا پاسيو کرد و 
امروز اينھا دارند تبليغ . يا ترساند

ميکنند و ت ش ميکنند که طبقه کارگر 
را فريب بدھند و پشت اھداف جنبش 

 ھر حرفی را که         . خودشان بسيج کنند

 طبقه کارگر با ھويت مستقل در اول ماه مه
 مصاحبه راديو پرتو با کورش مدرسی
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مگر تونی بلر .             بخواھيد ميزنند
کم از اين حرف ھا ميزند؟ مگر باراک 
اوباما کم از اين شعار ھا ميدھد؟ مگر 
اين شعار ھا و حرف ھا دال بع 
طرفداری يا نزديکی اينھا به طبقه 

. کارگر است؟ اين گفته ھا تاکتيک است
می خواھند نيرو جمع کنند و می خواھند 

. زير پای حريفشان را خالی کنند
بورژوازی ھميشه اين کار را کرده 

فکر . اين دفعه ی اول نيست. است
ميکنيد که دست به آتش ميبرند؟ الزاما 

وقتی دست به آتش ميبرند که يک . نه
جنبش قوی خود آگاه کارگری در ميدان 

ًجنبش طبقه کارگر واقعا خودآگاه و . باشد
اگر قرار . متحد و متشکل در ميدان باشد

باشد که ھمه ی چپی ھا اين باشند که 
امروز ھستند و طبقه کارگر را به حمالی 
بورژوازی فراخوان ميدھند و ديگر چه 
آتشی؟ آتشی وجود ندارد و به لطف ھمه 
ی اين به اصط ح کمونيستھا آب روی 

در اين شرايط . ھر آتشی ريخته می شود
است که احمدی نژاد ميتواند از مبارزه 
عليه فقر و فساد دم بزند و موسوی و 

اين حرف ھا . کروبی از آزادی تشکل
در نتيجه . خطری برايشان ندارد

کارگری که جلوی اداره کار رفت و 
جزو جنبش سبز شد، برای بورژوازی 

فکر نمی کنم آتشی . خطری ايجاد نکرد
. را روشن کرد يا شعله ای را نشان کرد

, مثل دانشجو. رفت آنجا و شد مثل بقيه
مثل , مثل سرمايه دار, مثل دکان دار

کارمند دولت و غيره که آمدند و داد زدند 
اين . و داد جنبش خودشان را زدند 
 . کارگر ھم رفت داد جنبش آنھا را زد

خطر واقعی تازه امسال قدم پيش 
به نظر من خطر واقعی در . گذاشت

مقابل اينھا ھمانی که در جواب سوال 
خطر يک حرکت با . اولتان توضيح دادم

. ھويت متمايز طبقاتیِ  طبقه کارگر است
حرکتی که تفاوت خود را در تمايز از 
متمايز از کل بورژوازی و خورده 
بورژوازی و بورژوازی امپرياليستی 

اين شعله پويائی است که به ھمت . ميداند
کمونيستھای واقعی طبقه کارگر روشن 

بايد کاری کرد که . شد و بايد تقويت شود
تمام محيط اعتراض طبقه کارگر را به 

 . آتش بکشد
 سوال آخرم اين است که :راديو پرتو 

شما به يک واقعيت شعف انگيز در 
مبارزات و اعتراضات طبقه کارگر 

مسئله قطعنامه اول ماه مه , اشاره کرديد
از . و تحرکاتی که برای اول ماه مه بود

طرف ديگر ما با بخش اصلی جمھوری 
اس می روبه رو ھستيم که احمدی نژاد 
و دولت آن اع م کرده اند که دارند نشان 
ميدھند که سياستھای اقتصادی شان از 
سوبسيد ھا بگيريد تا خصوصی سازی 
ھا و تا سطح دستمزدھا و شرايط مشقت 
بار کارگری را به شدت و با ھمان 

. سياستی که اع م شده پيش خواھند برد
شما کشمکش آتی را چگونه می بينيد و 
ادامه اين روند ھا را تا آنجا که خودتان 
فکر ميکنيد به چه ترتيب بايد پيش برود 

 ؟
بورژوازی ايران، اگر  : کورش مدرسی

مجاز باشم اين اصط ح را به کار ببرم، 
يک . درون يک بحران دو لبه قرار دارد

لبه از بحران ناشی از اس می بودن 
رژيم وتناقض آن با مکانيزمھای سرمايه 

البته مدتھا است که می . داری است
خواھد اين بحران را درمان کند و 

. قدمھای بسيار زيادی را برداشته اند

اينھا طی بيست سال گذشته تغيرات 
ساختاری بسياری را در اقتصاد ايران 

اما لبه ديگر بحران . بوجود آورده اند
محصول بحران جھانی سرمايه داری 
است که جامعه ی ايران را ھم طبعا در 

 . بر گرفته است
سياست  اما نکته مھم اين است که 

بورژوازی در مقابل ھر دو لبه يا ھر دو 
جنبه اين بحران، سياستی است که به آن 

پروسه ی " معقول کردن"می گويند 
يعنی پائين آوردن دستمزدھا و باg . توليد

بردن شدت کار، باg بردن نرخ ارزش 
سودآور تر کردن سرمايه، زدن   اضافه،

سوپسيدھا و زدن ھرنوع حمايت دولتی، 
بيمه بيکاری، بيمه ھای درمانی، آموزش 

و غيره   و پرورش، حقوق بازنشستگی
چه احمدی نژاد سر کار بيايد، چه . است

جناح سبز و چه رضا پھلوی و سلطنت 
طلبھا و چه کمونيستھای بورژوائی سر 

 . کار بيايند ھيچ راھی جز اين ندارند
درنتيجه جامعه ی ايران با يک انفجار 
نارضايتی، با يک امکان انفجار 
نارضايتی در طبقه کارگر روبه رو 

از طرف ديگر جمھوری اس می . است
جامعه  به خصوص جناح احمدی نژاد، 

. را به سمت يک انفجار فرھنگی ميبرد
اينھا بر عقب مانده ترين سيستم فرھنگی 
تکيه را دارند و آنرا به جامعه تحميل 

اين کار به خصوص بخشھای . ميکنند
بزرگی از بورژوازی و خرده 
بورژوازی جامعه را به طور دائم در 

  . مقابل سيستم قرار ميدھد
درنتيجه جامعه ايران آبستن اين دو روند 

اينکه در اين دو روند چه اتفاقی . است
می افتد، و کدام يکی زودتر منفجر می 
شود و يا عم  رابطه اينھا با ھم چيست 

 . ھنوز روشن نيست
انفجار سبز بيش از ھر چيز اين انفجار 

جنبش . فرھنگی بود تا جنبش اقتصادی
اقتصادی ھم در راه است، شبيه آن 

اين ھم . چيزی که در يونان می بينيم
منتھی اين که . احتمالش کم نيست

ًسرانجام اينھا چه می شود کام  و تماما 
به اين بستگی دارد که تشکل و آگاھی 
درون طبقه کارگر کجا ايستاده و فعالين 
و رھبران کمونيست طبقه کارگر چه 
سياستی را پيش می گيرند و چقدر قدرت 

طبقه کارگر مملو . قانع و رھبری دارند
از خرافات سياسی است که طبقه سرمايه 
دار از سبز آن گرفته تا سياه، از سی ان 
ان آن تا سلطنت طلب و کمونيست 
بورژوا توليد ميکند و آنرا درون اين 

 . طبقه پومپاژ ميکنند
فعالين کمونيست و رھبران کمونيست 
طبقه کارگر با امکانات بسيار محدودی 
. با اين موج تبليغات روبه رو ميشوند

بخش اعظم اخت فات ی که در ھمين 
دوره بين کارگران پيشرو بر سر رابطه 

يا جنبش توده ای،يا (شان با جنبش سبز
پيش آمد نمونه ای ) جنبش خيابانی وغيره
 . از ھمين مشک ت بود

فعالين کمونيست طبقه کارگر با داشتن 
يک خط روشن و تيز کارگری و قدرت 
اقناع و مبارزه دائم با خرافه و توھم و با 
رجوع به تجربه روزمره ای است که 
. ميتوانند در مقابل اين مشک ت به ايستند

کمونيستھا بايد کمربندھا را سفت کنند، 
برای اينکه بتوانند در اين امواجی که 
احتمال زياد از راه خواھد رسيد طبقه 
کارگر را متحد تر و خودآگاه تر و 
متشکل تر و به عنوان نيروی قدرتمندتر 

 .وارد صحنه ی سياست ايران بکنند

 ثريا شھابی
اول مه، روز ج^ھ^ان^ی ک^ارگ^ر، روز 
اتحاد و ھمبستگی بين ال^م^ل^ل^ی ط^ب^ق^ه 
کارگر جھانی، روز قدرتنمايی ط^ب^ق^ه 
ای است که خالق و آفريننده ثروت و 
مکنت جھان، و مالک و وارث  ف^ق^ر 

اول م^ه روز . و محروميت آن اس^ت
 -اع م تعھد و ھ^م^ب^س^ت^گ^ی ط^ب^ق^ات^ی 

انترناسيوناليستی طب^ق^ه ای اس^ت ک^ه 
برای نجات راھی جز اتحاد و تش^ک^ل 
و ش̂^ک̂^س̂^ت̂^ن ھ̂^م̂^ه م̂^رز ھ̂^ای غ̂^ي̂^ر 
طبقاتی، جغرافياي^ی، ص^ن^ف^ی، س^ن^ی، 
قوم^ی، م^ل^ی، ف^رھ^ن^گ^ی، م^ذھ^ب^ی و 

اين روز، روز ن^م^اي^ش . جنسی  ندارد
قدرت طبق^ه ای در ج^ھ^ان اس^ت ک^ه 
ميتواند با نجات خود جوامع انسانی و 

 .ھمه محرومين را نجات دھد
 جھان ھرگز به اندازه ام^روز ح^وزه 
انفجار عظيم  حجم و ت^ن^وع ت^ول^ي^د و 

کار ھرگز ! سرعت توزيع نبوده است
به ان^دازه و س^رع^ت ام^روز خ^ ق، 

ج^ھ^ان ! پرثمر و بار آور ن^ب^وده اس^ت
درعين حال ھرگز ب^ه ان^دازه ام^روز 
محل انباشت تبعي^ض و ن^اب^راب^ری و 
ب^^ھ^^ره کش^^ی انس^^ان از انس^^ان، و 
افس̂^^ارگس̂^^ي̂^^خ̂^^ت̂^^گ̂^^ی ح̂^^ک̂^^وم̂^^ت̂^^ھ̂^^ای 

تنھا ي^ک ن^گ^اه . بورژوايی بنوده است
ساده به اطراف و نظ^ری ب^ه ج^وام^ع 

 .موجود، اين ادعا را اثبات ميکند
مراکز آمار جھانی اع م کرده اند ک^ه 

 ت^ا ٢٠٠٠از (تنھا ط^ی ھش^ت س^ال 
، حجم ثروت ت^ول^ي^دی ج^ھ^ان )٢٠٠٨

حدود دو برابر، و با م^ق^ي^اس پ^ول از 
  ت̂^ري^ل̂^ي̂^ون دgر ۶١ ب̂^ه ح̂^دود  ٣٢

در ح^ال^ی ک^ه ن^ي^م^ی از . رسيده است
مردم جھان، بيش از سه ميليارد ن^ف^ر، 

 دgر  ۵/٢با درآمدی کمتر از روزی 
 ٢۴ روزان^هدر روز زندگی ميکنند و 

ھزار کودک براثر فق^ر و گ^رس^ن^گ^ی 
جھان با جمعيتی بالغ بر ي^ک . ميميرد

ميليارد نفر بيسواد  که حت^ی ق^ادر ب^ه 
 ٢١نوشتن نام خود نيستند وارد ق^رن 

شده است و شمار کودکان مح^روم از 
 ميلي^ون ک^ودک ٧٢تحصي ت ابتدايی 

در حالی که دستاوردھای عظيم . است
درم̂^ان̂^ی م̂^ت̂^وس̂^ط س̂^ن را ھ̂^رروز 
طوgنی تر ميکند، ث^روت^م^ن^دان مس^ن 
تر و طونی تر زندگی ميکنند و ف^ق^را 

ساgنه يک ميل^ي^ون . جوان تر ميميرند
ن^ف̂^ر ب̂^ر اث^ر اب̂^ت̂^  ب^ه م̂^اgري̂^ا، اي̂^ن 

، کش̂^ت̂^ه "ريش̂^ه ک̂^ن ش̂^ده"ب̂^ي̂^م̂^اری 
و باgخره محاسب^ه م^ي^ک^ن^ن^د .  ميشوند

که در اغلب کشورھای صنعتی و از 
جمله بريتانيا شکاف فقر و ث^روت از 

 .  سال پيش عميق تر شده است۴٠
امروز نظام ج^ھ^ان^ی س^رم^اي^ه داری، 
درس^ت در ب^اg ت̂^ري̂^ن س̂^ط̂^ح ت̂^ول̂^ي̂^د 
نعمت و ثروت، در اوج نيازميلياردھا 
بش^ر م̂^ح̂^روم  ک̂^ره خ̂^اک^ی ب̂^ه رف̂^اه 
م̂^ح̂^ص̂^ول ک̂^ار، ب̂^از دچ̂^ار ب̂^ح̂^ران 

ب^ح^ران اض^اف^ه . اقتصادی ش^ده اس^ت
بحران پرثمری و پرمحصول^ی ! توليد

که ب^اي^د " اضافه توليدی! "کار کارگر
از دسترس  طبقه کارگر و م^ي^ل^ي^ارھ^ا 
مردم نيازمند جھان، دور نگاه داش^ت^ه 
شود، تخريب و ن^اب^ود ش^ود، م^راک^ز 

توليد تعطيل و م^ي^ل^ي^ون^ھ^ا ک^ارگ^ر در 
سراسر جھان بيکار شون^د، ب^ه ص^ف 
ميلياردی محرومي^ن و گ^رس^ن^گ^ان و 
بيسوادن اف^زوده ش^ود، ت^ا س^ودآوری 
سرمايه ھمچنان در باg ترين نرخ آن 

نظام گندي^ده ای . تامين و تضمين شود
̂^خ̂^ري̂^ب و  ̂^ھ̂^ا ب̂^ا ج̂^ن̂^گ و ت ̂^ن ک̂^ه ت
جلوگيری از دسترسی اکثري^ت م^ردم 
به سعادت دوام م^ي^آورد، ام^روز ب^ار 
ديگر به قيم^ت ق^رب^ان^ی ک^ردن ت^ع^داد 
بيشتری از ب^ردگ^ان م^درن^ش، چ^ھ^ره 

 . کريه خود را نمايش ميدھد
جھان ھمچ^ن^ان ب^ر م^ح^ور ت^ق^اب^ل دو 
اردوی کار و سرمايه، اردوی ک^ار و 
آفرينندگی ث^روت و رف^اه، و اردوی 
سرمايه و اقليت انگلی ک^ه ب^ا غص^ب 
م̂^ال̂^ک̂^ي̂^ت اب̂^زار ت̂^ول̂^ي̂^د و اس̂^ت̂^ث̂^م̂^ار 
محصول کار کارگر ارتزاق م^ي^ک^ن^د، 

جھان ھمچنان نظام ب^ردگ^ی . ميچرخد
مزدی است که در ھر لحظه ح^ي^ات^ش 
تناقض خود با زندگی و سعادت بش^ر 

 . را به نمايش ميگذارد
در س̂^راس̂^ر ج̂^ھ̂^ان، از کش̂^ورھ̂^ای 
پيشرفته غربی و م^ھ^د دم^ک^راس^ی ت^ا 
ج̂^وام̂^ع ع̂^ق̂^ب م̂^ان̂^ده و ق̂^وم̂^ی و ب̂^ا 
دولتھای توتالي^ت^ر و ن^ظ^ام^ی، ب^ا ھ^ر 
فرھنگ و سنت و دولت و م^ج^ل^س و 
آئين زندگی، ميلياردھا زن و م^رد و 
کودک و س^ال^م^ن^د، س^ي^اه و س^ف^ي^د و 
مذھبی و بی مذھب،  اکثري^ت^ی خ^ال^ق 
ثروت و رفاه، ھر روز برای ف^روش 

. نيروی کار خود روانه بازار ميشون^د
وارد بازار فروش نيروی کار ميشوند 
تا با دريافت بخش ناچ^ي^زی از ث^م^ره 
ک̂^ارش̂^ان، آن̂^ق̂^در ک̂^ه م̂^ع̂^اش خ̂^ود و 
خانواده شان را ت^ام^ي^ن و ب^رای ک^ار 
فردا زنده نگاه دارند، چرخ  ن^ظ^ام^ی 
که با نيازھای اک^ث^ري^ت م^ردم ج^ھ^ان 
ناخ^وان^ا اس^ت، را ب^چ^رخ^ان^ن^د و در 

 .   حرکت نگاه دارند
استثمار و تبعيض و بى ح^ق^وق^ى در "

ابعادى اينچنين عظيم، و در اش^ک^ال^ى 
اينچنين عيان، بدون تسليم و رض^اي^ت 
توده وسيع خود استثمار ش^ون^دگ^ان و 
بدون موجه قلمداد شدن اين من^اس^ب^ات 
در اذھان خود قربانيانش سر پا ب^اق^ى 

برای مشروع  مناسباتی که ١."نميماند
و منظقی جلوه دادن آن،  و ب^رای ب^ه 
رضايت کشان^دن ب^ردگ^ان م^درن آن، 
دولت و م^ج^ل^س و م^رز و ارت^ش و 
زندان و ب^م^ب و ج^ن^گ و م^ذھ^ب و 
ب̂^اورھ̂^ای خ̂^راف̂^ی و م̂^ل̂^ي̂^ت و ق̂^وم 
پرستی و نژاد پرستی و م^ردس^اgری 

 . و زندانھا سازمان داده شده است
اين ج^ام^ع^ه ج^ھ^ان^ی ف^ق^ر و ث^روت، 
سرشار از رفاه و محروميت، ساخ^ت^ه 
دس̂^ت بش̂^ر، بش̂^ر ک̂^ارک̂^ن اس̂^ي̂^ر در 
مناسباتی است که در آن قدرت خ قه 
اش  نه در خدمت رفع نيازھ^اي^ش ک^ه 
عليه او ھر روز زنجير ھای بردگيش 

اي^ن ب^ھ^ش^ت و . را قطور ت^ر م^ي^ک^ن^د
ج̂^ھ̂^ن̂^م روی زم̂^ي̂^ن م̂^خ̂^ل̂^وق ک̂^ار و 

و . اس̂^ت̂^ث̂^م̂^ار انس̂^ان از انس̂^ان اس̂^ت
بردگان م^زدی آن از اي^ن م^ن^اس^ب^ات 
استثمارگرانه نج^ات ن^خ^واھ^ن^د ي^اف^ت 

! مگر به نيروی متحد و متشکل خ^ود

نه خدا، نه شاه و نه قھرمان، که ت^ن^ھ^ا 
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و به م^ي^دان 
آوردن ن̂^ي̂^رو و ق̂^درت̂^ی ک̂^ه در ک̂^ار 
خوابيده است، آنھا را به فتح و ش^ادی 

وقت آن رس^ي^ده اس^ت . خواھد رساند
که بردگان مزدی در س^راس^ر ج^ھ^ان 
در شيپور جنگ طبق^ات^ی خ^ود ع^ل^ي^ه 
اين مناسبات استثمار گران^ه ب^دم^ن^د و 
̂^ان  ̂^ن ج̂^ھ ̂^رورو ک̂^ردن اي ̂^رای زي ب
 . وارونه متحد  و ھمبسته به ميدان آيند

اول مه روز ھمبستگى ب^ي^ن ال^م^ل^ل^ى "
̂^^ارى  ̂^^روز در بس̂^^ي ̂^^رى، ام ̂^^ارگ ک
کشورھا، و از ج^م^ل^ه در اي^ران، ب^ه 
روز ب̂^ي̂^ان م̂^ط̂^ال̂^ب̂^ات اق̂^ت̂^ص̂^ادى و 
سياسى در محدوده ھر کش^ور ت^ب^دي^ل 

اول ماه مه ميتوان^د و ب^اي^د . شده است
̂^^ى و  ̂^^ات ̂^^ق ̂^^ا ط̂^^ب ̂^^ق ̂^^ي ̂^^ت ع̂^^م خص̂^^ل
انترناسيوناليستى خ^ود را ب^ازي^اب^د و 
اين ممکن نيست مگر با مبارزه عل^ي^ه 
ناسيوناليسمى که کارگر را ب^ا ھ^وي^ت 
ملى و راه حل ملى براى مسائل^ش ب^ه 

 ٢."خيابان ميآورد
 

طبقه کارگر ايران، دفاع از مھمتري�ن 
 دستاوردھای خود  

طبقه کارگر ايران در جدال ھر روزه 
اش ب̂^ا ح̂^اک̂^م̂^ي̂^ت، در س̂^ال گ̂^ذش̂^ت̂^ه 

اقتصادی پرتحول و  –شرايط سياسی 
̂^ذاش̂^ت . دش̂^واری  را پش̂^ت س̂^ر گ

بحران ح^ک^وم^ت^ی در اي^ران، ع^روج 
پ̂^وزيس̂^ي̂^ون و اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون س̂^ي̂^اس̂^ی 

ن^اس^ي^ون^ال^ي^س^ت^ی در درون  –بورژوا 
حاکميت برای حل مشک ت حکومتی 
و ب^^ه س^^ران^^ج^^ام رس^^ان^^دن ج^^ن^^گ 
قدرتشان، و سيطره پرچم دو ج^ن^ب^ش 
س̂^وپ̂^ر ارت̂^ج̂^اع̂^ی و ض̂^دک̂^ارگ̂^ری، 
اس م سبز و سياه، به سراسر ج^ام^ع^ه 
در ج̂^^ري̂^^ان ان̂^^ت̂^^خ̂^^اب̂^^ات ري̂^^اس̂^^ت 
جمھوری، طبقه کارگر را تنھ^ا و در 
شرايط  بس^ي^ار دش^واری در م^ق^اب^ل 

 . دشمنان طبقاتی اش قرار داد
 عروج  و نزول جنبش ض^دک^ارگ^ری 
اس م سبز، تحرکی که ب^ا ح^م^اي^ت و 
عوامفريبی کثيف و ب^ی دري^غ مش^ت^ی 
اح^زاب و ش^خ^ص̂^ي^ت ھ^ای ف^رص̂^ت 
طل^ب چ^پ و راس^ت و در ح^م^اي^ت 
دست راستی ترين دول و رسانه ھ^ای 

و من^ف^ع^ت " انق ب مردم"غربی، بنام 
کارگر قلب شد، و ھمچني^ن آراي^ش و 
بسيج ارتجاع سي^اه در م^ق^اب^ل آن در 
ايران، طبقه کارگر را در م^ب^ارزات 
̂^رای  ̂^ق̂^ر و ب ̂^ه ف ̂^ي روزم̂^ره اش ع̂^ل
سازميابی و تشک^ل ي^اب^ی در ش^راي^ط 

ماحص^ل ن^زاع . دشوار تری قرار داد
دو گرايش ضدکارگری سب^ز و س^ي^اه 
در حاکميت اي^ران، ک^ه م^وف^ق ش^دن^د 
جدال خ^ود را ب^ه س^رت^اس^ر ج^ام^ع^ه 
تسری دھند، ب^رای ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر ت^ا 
ام^^روز ت^^ع^^رض ب^^ه دس^^ت^^اورھ^^ای 

حاص^ل اي^ن . مبارزاتی اش بوده است
دوره نزاع در صف دشمنان طبقات^ی، 
اع م يک جنگ رسمی و تعرض ب^ه 
̂^گ̂^ر ھ̂^ای  ̂^ري̂^ن س̂^ن ي̂^ک̂^ی از م̂^ھ̂^م̂^ت

مبارزتی طبقه کارگر، يعنی حمل^ه ب^ه  
دستاوردھای تشک^ل ي^اب^ی ک^ارگ^ری، 

 .    بوده است

جھانی سرشار از ثروت و نعمت،  جھانی سرشار 
 از محروميت و نکبت

  ٢٩ادامه در صفحه 
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 مرگ بر جمھوری اس+می        

! در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و چھار فعال سياسی ديگر،  کردستان سراسر به اعتصاب کشيده شد  
!حکمتيست ھا در خارج کشور کنسولگريھا و سفارتخانه ھای جمھوری اس+می را برسرشان خراب کردند  
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آزادی  
 و 

 برابری
 

 

ج̂^ام̂^ع̂^ه ب̂^اي̂^د آزادی 
انس^^ان را تض^^م^^ي^^ن 

آزادی به م^ع^ن^ی . کند
آزادی از سرک^وب و 
اخ̂^^ت̂^^ن̂^^اق س̂^^ي̂^^اس̂^^ی، 
آزادی از اج^^ب^^ار و 
ان^^ق^^ي^^اد اق^^ت^^ص^^ادی، 
آزادی از اس̂^^^ارت 
ف̂^^ک̂^^ری، آزادی در 
تجربه ابعاد م^خ^ت^ل^ف 
زن̂^^^دگ̂^^^ی انس̂^^^ان̂^^^ی، 
آزادی در ش^ک^وف^ائ^ی 

ھای بشری و  خ قيت
آزادی در ت̂^^ج̂^^رب̂^^ه 
ابعاد عظيم ع^واط^ف 

 .انسانی
 

جامعه ب^اي^د تض^م^ي^ن 
کننده برابری انسانھ^ا 

برابری نه فق^ط . باشد
به معنی ب^راب^ری در 
م̂^ق̂^اب̂^ل ق̂^ان̂^ون ب̂^ل̂^ک̂^ه 
̂^^^^^^^^ری در  ̂^^^^^^^^راب ب
̂^^^^ورداری از  ̂^^^^رخ ب
ام̂^ک̂^ان̂^ات و ن̂^ع̂^م̂^ات 
̂^^وی  م̂^^ادی و م̂^^ع̂^^ن

ب̂^راب̂^ری در . ج^ام̂^ع̂^ه
حرمت و ارزش ھمه 
انس^ان^ھ̂^ا در پ̂^ي^ش^گ̂^اه 

 .جامعه
 

از مقدمه بيانه حقوق جھانشمول 
 مصوب حزب حکمتيست -انسان 

 زنده باد جمھوری سوسياليستی



  20 ١٦١کمونيست 

 

 
 خالد حاج محمدی

از مدتی پيش دولت ايران طرحی را  
در دستور گذاشته و عده ای را برای 

راھکارھای اجرايی برای "يافتن 
کاھش قيمت تمام شده محصوgت 

کميته ملی قيمت تمام "به اسم " داخلی
اين کميته . سازمان داده است" شده

نتايج تحقيق خود را به دولت اع م 
کرده است و به قول رئيس اين کميته 

بعد از توافق دولت " احمد دودانگه"
در تحقيقات اين . طرح قابل اجرا است

کميته و راھکارھائی که گذاشته اند و 
ھمچنين در توضيح ضرورت اين 

. کميته نکاتی آمده است که ديدنی است
طبق گزارش کميته مذبور مردم توان 
خريدشان پايين است و توليدات داخلی 
به دليل باg بودن قيمت تمام شده قدرت 

در راه حل اين کميته . رقابتی ندارد
جدا از ت ش برای پايين آوردن ھزينه 
مواد اوليه که صاحبان صنايع از دولت 
خواھند گرفت و توقع دارند به قيمت 

 ،ارزانتر در اختيار شان قرار گيرد
 : چنين آمده است

 
 پذيري در استخدام و  ايجاد انعطاف"

 
 و " اخراج نيروي كار

 " وقت توسعه مشاغل پاره "ھمچنين 
بازنگري در نحوه تعيين "و ھمزمان 

 ".حداقل دستمزدھا
اوg دولت و کميته فوق مطلقا 
مشکلشان پايين بودن توان خريد مردم 
و لذا پايين آوردن قيمتھای توليدات 

اگر مشکلی با توان پايين . خود نيست
خريد مردم دارند در عدم فروش 
توليدات خود است که اين از تناقضات 

در . ذاتی نظام سرمايه داری است
کميته مذبور نيز " تحقيقات"طرح و 

قرار نيست قيمت اجناس توليد شده در 
بازار پايين بيايد و اين را بر مبنای 
قانون بازار گذاشته اند و نه تنھا اين 
بلکه درخواست کرده اند دولت در 

لذا بر عکس . تعيين قيمتھا دخالت نکند
ظاھر فريبنده ای که در گفتار کميته 

 کل مسئله آنھا ارزان ،اشاره شده است
تمام شدن قيمت توليد برای کارفرما 

اين که برای بيان اين مسئله به . است
پايين بودن توان خريد مردم اشاره 
خواھد شد صرفا شيادی و فريبکاری 

 .دولت و کميته ملی آن را ميرساند
راه حلھای اع م شده کميته مذبور که 

 باز ،از زبان رئيس آن اع م شده است

گذاشتن بيش از پيش دست کارفرمايان 
 باز بودن دست ،در اخراج کارگران

سرمايه داران در زدن ساعت کار 
کارگران بر مبنای نيازھای خود و 
سرانجام بازنگری در نحوه تعيين 
دستمزد است که ھمان پايين آوردن 

کار اين کميته . مزد کارگران ميباشد
محترم و طرحی که اع م کرده است 
در واقع تعرض به معيشت طبقه 

 ارزان فروشی و باز ارزانتر ،کارگر
کردن کاgئی است که منبع سود 
کارفرمايان و منبع اصلی درآمد آنھا 

 .است و آن نيروی کار کارگر است
 

دست گذاشتن اين کميته بر يک حقيقت 
آشکار که مردم توان خريدشان پايين 

 ، نشانه اوج شيادی آنھا،آمده است
پختگی و تجربه آنھا در فريب مردم و 

انگار . نھا استآت ش برای تحميق 
عامل بی پولی مردم و گرانی بازار 
طبقه کارگر است و گويا باg بودن مزد 
کارگر باعث گرانی در جامعه و 

انگار اين . ناتوانی مردم در خريد است
طبقه کارگر نيست که توان خريدش از 
ھمه اقشار و طبقات ديگر پايين تر و 
در شرايط اقتصادی و مالی وخيمتری 

 .قرار گرفته است
  

بی شک شيادی اين نوکران سرمايه و 
رنگ باختگی تاکتيکھا و فريبکاريھای 

آنھا در ميان مردم محروم بيش از آن 
است که کسی برای دلسوزاندشان 

 .پشيزی ارزش قائل باشد
 

اما در ھمان حال اقدامات دولت 
سرمايه داران و رئيس جمھور و کميته 
مذبورشان ھشداری به کل طبقه کارگر 
ايران و خصوصا به پرولتاريای 

کميته ملی بسيار . صنعتی ايران است
سريع و بی پرده و بی شرم در چشم 
ميليونھا انسان کار کن اين جامعه و 
مردم محروم نگاه ميکند و ھمراه 
دولتشان طرح تحميل بار بحران 
اقتصادی خود را بر شانه ھای طبقه 
کارگر ميگذارند تا به قيمت استثمار 

 سود حاصل از ،باز ھم بيشتر اين طبقه
کار کارگر افزايش يابد و سرمايه 

 .داران پول بيشتری به جيب بزنند
پس زدن اين تعرض بدون تريد در 
گرو به ميدان آوردن نيروی کارگران 
در مراکز اصلی توليدی است که 
شاھراه اقتصاد و سود سرمايه داران 

آنچه باعث شده . را در دست دارند
است نمايندگان دولت سرمايه داری 
ايران با اين پرروئی و وقاحت و 
عليرغم زندگی زير خط فقر بخش 
اعظم طبقه کارگر اع م کنند که 
دستمزدھا را ميزنند و اخراج کارگران 

 تنھا به ،را عادی تر از اين ھم ميکنند
دليل عدم آمادگی صفوف اين طبقه 

برای اتحادی سراسری و بستن 
سنگری محکم در دفاع از زندگی خود 

کليد اين مسئله در دست . است
کارگران آگاه و فعالين دلسوز طبقه 

آنھا ھستند که با وصل . کارگر است
 با پيوستن ،شدن و متحد شدن خود

زنجير وار در شبکه ھای و جمع ھا و 
 پيوستگی و ارتباط ،محافل مختلف

بخشھای مختلف و مراکز مختلف 
طبقه کارگر . کارگری را ايجاد ميکنند

ھيچ راه ديگری جز اتکا به اتحاد 
  باg بردن خودآگاھی ،صفوف خود

طبقاتی صفوف خود از جمله به توان 
 . و قدرت متشکل خود ندارد

 
بستن سد در مقابل تعرض دشمنان 
طبقه ما بدون برداشتن قدمھای جدی 

  .در حل اين معضل ممکن نيست
 

 مظفر محمدی 
در آغاز فصل تعيين دستمزدھا در سال 

ن^م^اي^ن^دگ^ان ب^ورژوازی در ) ٨٩(آتی 
وزارت ك^^^ار، ش^^^ورای ع^^^ال^^^ی و 

م̂^ج̂^ل̂^س   ك̂^ار و  ش̂^وراھ̂^ای اس̂^ م̂^ی
اس̂^ م̂^ی رواي̂^ات خ̂^ود را از ت̂^ع̂^ي̂^ي̂^ن 
حداقل دس^ت^م^زد ك^ا رگ^ران ب^ي^ان م^ی 

 !كنند
̂^ون  - ̂^س̂^ه ك̂^ان ̂^ي ̂^ات ري ي̂^ك عض̂^و ھ̂^ي

: ھماھنگی شوراھای اس می می گ^وي^د
ھزينه م^اھ^ان^ه ي^ک خ^ان^وارك^ارگ^ری "

اين ھ^زي^ن^ه ب^ا .  ھزار تومان است٦٠٠
احتساب اجاره بھای مس^ك^ن، خ^وراك، 
پوشاك، ھزينه دارو درمان، ھزين^ه آب 

اس^ت  ش^ده  و برق، گاز و تلفن مح^اس^ب^ه
ھ^زار   ٢٠٠ب^ھ^ا  كه ك^م^ت^ري^ن اج^اره 

تومان و ھ^زي^ن^ه خ^وراك ھ^م روزان^ه 
 ت^وم^ان و پ̂^وش^اك ھ^م روزان̂^ه ٦٣٠٠
 ." تومان است١٣٠٠

 
رييس كانون عالی ك^ارف^رم^اي^ان ھ^م  - 

سبد خان^وار و ت^ورم م^ ك : گفته است
م̂^اي̂^ل ن̂^ي̂^س̂^ت̂^م . ت̂^ع̂^ي̂^ي̂^ن دس̂^ت̂^م̂^زد اس̂^ت

كارگران در مشكل و س^خ^ت^ی زن^دگ^ی 
كنند بلكه معتقديم حقوق كارگر ب^اي^د ب^ه 

ھای زندگی يك  ای باشد كه حداقل اندازه
  .خانواده را تامين كند

  
نماينده مح ت در مجلس اس می ھ^م  -

در ح̂^ال̂^ی ك̂^ه مس̂^ووgن : گ̂^ف̂^ت̂^ه اس̂^ت
 ھ^زار ت^وم^ان ٦٠٠دولت، خط فقر را 

رود دس^ت^م^زد  اند انتظار می اع م كرده
 .نيروی كار كمتر از خط فقر نباشد

  
عضو كانون شوارھای اس^ م^ی ك^ار  -

استان تھران ھم ضمن اينكه م^ی گ^وي^د 
تكليف نم^اي^ن^دگ^ان ك^ارگ^ران مش^خ^ص 

̂^ن̂^ده ك̂^ارگ̂^ران  اس̂^ت و خ̂^ود را ن̂^م̂^اي
كم^ي^ت^ه م^زد : معرفی می كند، می گويد

كانون را تشكيل داده اند و امس^ال پ^س 
از جمع بندی نظر فعاgن ک^ارگ^ری از 

ن^ي^ز در  نظر استادان ح^وزه دانش^گ^اه 
 ٨٨خصوص رقم پيشنھادی مزد س^ال 

 . استفاده خواھد شد
  
رواي^ت ج^ ل^ی م^ع^اون   و س^ران^ج^ام -

وزير کار از مساله دستمزدھا اين است 
كه، امسال نمايندگ^ان ك^ارگ^ران عض^و 
شورای عالی كار و اعضای شوراھای 
ا س می كار خواستار اف^زاي^ش م^ي^زان 
ب^ن م̂^اھ̂^ي^ان̂^ه ک̂^ارگ̂^ران ب̂^رای ج̂^ب̂^ران 

وی ادام^ه ! کسری دستمزدھ^ا ش^ده ان^د
می دھد كه رقم فعلی ب^ن ك^ارگ^ری در 
برخی كارخانجات انق^در اس^ت ك^ه در 
برخی مواقع کارگران حواله ھای خ^ود 
را به فروش می رسانند و م^ی گ^وي^ن^د 

̂^^^^^^^زر م̂^^^^^^^ا" ̂^^^^^^^ري ̂^^^^^^^راس̂^^^^^^^ت ف  "!پ
ھ^دف اي^ن : "معاون وزي^ر م^ی اف^زاي^د

است که کارگر کار خ^ود را از دس^ت 
ندھد و بتواند حداقل مزد را ب^گ^ي^رد و 
̂^ھ̂^ره وری، ف̂^روش و  ̂^ای ب در راس̂^ت
افزاي^ش ک^م^ی و ک^ي^ف^ی م^ح^ص^ول ب^ه 

، درآم^دھ^ای "مزد م^ن^ع^ط^ف"صورت 
 . ديگری نيز حاصل شود

*** 
در روايت ھا ی فوق چ^ي^زی ك^ه ق^اب^ل 
توجه و در عين حال دردناك است اي^ن 
است كه بحث ب^ر س^ر دس^ت^م^زدھ^ا در 
ميان نمايندگان بورژوازی گ^رم ت^ر از 
م^^ي^^ان خ̂^^ود ك^^ارگ^^ران اس^^ت و از 
نمايندگان واقعی ك^ارگ^ران ب^ه ع^ن^وان 
مرجع ص حيت دار در تعي^ي^ن ح^داق^ل 
دستمزد و افزايش دستمزدھا بر اس^اس 
نياز خانواده ھای كارگر و تورم خبری 

آن . ن̂^^^ي̂^^^س̂^^^ت
اس̂^^ت̂^^ادان   ھ̂^^ا

دانش̂^^گ̂^^اه را 
ص حيت دارتر از خود كارگ^ران م^ی 

 !دانند
از طرف ديگر واقعيت اي^ن اس^ت ك^ه  

آش اين قدر شور است و فقر و ف ك^ت 
زندگی كارگران اين^ق^در ت^رس^ن^اك ش^ده 
است كه ن^م^اي^ن^دگ^ان ب^ورژوازی خ^ود 
دست پيش انداخته و از ت^ع^ي^ي^ن ح^داق^ل 
دستمزد كارگران و افزاي^ش آن ح^رف 

 .می زنند
  

̂^ر اي̂^ن اس̂^ت ك̂^ه اگ̂^ر  ̂^اك ت ام̂^ا دردن
كارگران و حتی ھ^ر ت^ك ك^ارگ^ری ب^ه 
اي̂^ن ح̂^رف ھ̂^ا و ك̂^ارگ̂^ر پ̂^ن̂^اھ̂^ی ھ̂^ا 
توجھی داشته باشند و آن را به پش^ي^زی 

ھ^ر ن^وع ب^اوری ب^ه اي^ن ي^اوه . بخرن^د
    .توھم و اشتباه بزرگی است  ھا،

اي^ن ھ̂^ا آم̂^ده ان^د ف̂^ق^ط ح̂^رف ب̂^زن̂^ن̂^د، 
كارگر پناھی كنن^د و دھ^ان ك^ارگ^ر را 
ببندند و كارگر را منتظر نگه دارن^د ت^ا 

ھم^ي^ش^ه . صدای خود كارگران در نيايد
 . اينطور بوده است

تجربه ھمه سالھای ق^ب^ل اي^ن را نش^ان 
داده است كه نمايندگان ب^ورژوازی در 
شورای عالی كار در غياب نم^اي^ن^دگ^ان 
واقعی و منتخب كارگران می نش^ي^ن^ن^د، 
ريش و قيچی دست خودشان است، می 
̂^اي^^ت  ̂^ھ ̂^ی دوزن^^د و در ن ̂^د و م ̂^رن ب
چندرغازی به دستمزدھا می افزاين^د و 
قال قض^ي^ه را ب^ه ن^ف^ع ك^ارف^رم^اھ^ا و 

 . سرمايه داران می كنند
ھ^^م^^ه اي^^ن ھ^^ا ظ^^اھ^^را از اف^^زاي^^ش 
دستمزدھا حرف می زنند، ام^ا از خ^ط 

چرا كه ھمگی ب^ر اي^ن . فقر نمی گذرند
باورند كه خط فقر برای زندگی كارگ^ر 

 .كافی و شايسته است
ھ^دف اي^ن : "معاون وزير م^ی ف^رم^اي^د

است که کارگر کار خ^ود را از دس^ت 
ندھد و بتواند حداقل مزد را ب^گ^ي^رد و 

̂^ھ̂^ره وری، ف̂^روش و  ̂^ای ب در راس̂^ت
افزاي^ش ک^م^ی و ک^ي^ف^ی م^ح^ص^ول ب^ه 

، درآم^دھ^ای "مزد م^ن^ع^ط^ف"صورت 
 .ديگری نيز حاصل شود

  
از نظر نمايندگان بورژوازی ح^داق^ل^ی  

دستمزد تا حد خ^ط ف^ق^ر ب^رای ك^ارگ^ر 
در عين حال ھمگ^ی ت^اك^ي^د . كافی است
در تصميم گيريھا ب^اي^د ب^ه " دارند كه، 

نحوی عمل شود که كارخانه ھا بتوانن^د 
سرپا بمانند و در تعيين ميزان دستمزد، 
رضايت كارفرما باي^د ش^رط اص^ل^ی و 

و ك̂^ي̂^س̂^ت ك̂^ه ن̂^دان̂^د ك̂^ه . اول̂^ي̂^ه ب̂^اش̂^د
 رضايت كارفرما چيست؟ 

كارفرماھا ھمگی متف^ق ال^ق^ول ان^د ك^ه 
برای سودآوری بيشتر سرمايه ھ^ايش^ان 

در . اندازه دستمزد ھم زياد است  ھمين
خيل^ی م^وارد ھ^م^ي^ن دس^ت^م^زد ن^اچ^ي^ز 

 ماه نم^ی پ^ردازن^د و ٦ ماه ٦كنونی را 
به تعويق می اندازند و كارگران را ب^ر 
سر ھمين حقخواھی ناچيز به گلوله می 
بندن^د و رھ^ب^رانش^ان را اخ^راج و ب^ه 

اي^ن ك^ار را ھ^م^ي^ن . زندان می فرستند
وزارت ك^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ار و 

 .انجام می دھند  اط عات  وزارت
از طرف ديگر ھمين آقايان آمده ان^د و 
می گويند امسال می خواھند ھمزمان با 

 ٨٩جلسات تعيين حداقل دستم^زد س^ال 
به بررسی پيشنھاد افزايش بن كارگری 

 !در شورای عالی كار بپردازند
اين شگرد شن^اخ^ت^ه ش^ده ای اس^ت ك^ه 
بورژوازی ودولت، مزايای كارگری و 

را به دس^ت^م^زد رب^ط   يارانه ھا و غيره
يعنی دستم^زد را خ^رد خ^رد . می دھند

كرده و می شكنند تا ب^گ^وي^ن^د دس^ت^م^زد 
در ح^ال^ی ! كارگر يع^ن^ی ھ^م^ه اي^ن ھ^ا

ھ̂^م^ي̂^ن ب̂^ن ك̂^ارگ^ری م^ورد ن^ظ̂^ر   ك^ه
در جايی ھم ك^ه پ^رداخ^ت م^ی   آقايان،

شود ماھانه از قيمت يك ك^ي^ل^و گ^وش^ت 
 . بيشتر نيست

آنچه كه در نھادھا و محافل بورژوازی 

و نمايندگانش^ن م^ی گ^ذرد، ي^اوه ھ^اي^ی 
بيش نيست و ب^رای ك^ارگ^ران پش^ي^زی 

زمانی بحث از تعيين حداقل . نمی ارزد
دستمزد و افزايش آن مع^ت^ب^ر اس^ت ك^ه 
نمايندگان واقعی و منتخب كارگران ب^ه 
عنوان تنھا م^رج^ع ص^ ح^ي^ت دار در 
مذاكره بر سر اين مساله حضور داشته 

و اين برعھده فعالين و رھ^ب^ران . باشند
ك̂^ارگ̂^ران ب̂^وي̂^ژه در م̂^راك̂^ز ب̂^زرگ 
كارگری است كه اين مساله را ت^ام^ي^ن 

در مجامع عمومی كارگران ن^ي^از . كنند
خانواده كارگری را تعيين و ب^ر اس^اس 
اين نياز و تورم، ميزان حداقل دستم^زد 
را تعيين و سر ميز ك^ارف^رم^ا و دول^ت 

كارفرما و دولت اگر سر اي^ن . بگذارند
به خ^واس^ت ك^ارگ^ران اع^ت^ن^ا   مساله و

نكنند با اعتصابات سراسری ك^ارگ^ری 
 . روبرو شوند

  
كارگران كمونيست ست^ون ف^ق^رات اي^ن 

خ^ط ف^ق^ر . جن^ب^ش ح^ق ط^ل^ب^ی ھس^ت^ن^د
آرزوی كارگران و خان^واده ھ^ای آن^ھ^ا 

اين بورژوازی و نماين^دگ^انش^ان . نيست
ھستند كه بايد از ن^گ^ه داش^ت^ن خ^ان^واده 
ھای كارگری در مرز فقر و زي^ر خ^ط 

اين ح^ق را ج^ز از . فقر خجالت بكشند
راه متحد و م^ت^ش^ك^ل ش^دن در م^ج^ام^ع 
عمومی كارگری و تع^ي^ي^ن ن^م^اي^ن^دگ^ان 
واقعی كارگران، نمی ت^وان از ح^ل^ق^وم 

    !بورژوازی بيرون كشيد
  

  دستمزد كارگران به روايت نماينده گان بورژوازی

  طرح شيادانه آقايان بورژوا
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 آذر مدرسی 

 
تاثيرات بحران اقتصادی يونان و 
تعرض وسيع به معيشت مردم، 
اعتراضات و اعتصابھای سراسری 
يونان  در رسانه ھا تحت عناوين مانند 

روزھای بيم و اميد در يونان "
از يونان بايد درس "، "ورشکسته

بعد از يونان نوبت انگليس "، "گرفت
بحران يونان اروپائی، نشان "، "است؟

ورشکستگی "، "از برآمدھای جديد؟
اعتصابات "، "يونان و بحران يورو

درگيری در "سراسری در يونان، 
 . ، منعکس گرديد"خيابانھای آتن

معنی اين بحران برای کشوری مانند 
 ميليارد يورو بدھی و ٣٠٠يونان يعنی 

.  درصدی دولت١۴کسری بودجه 
يعنی خطر جدی برای سرمايه در 

وضعيت اقتصادی و کسر . يونان بود
بودجه دولت يونان که از آن بعنوان 
يونان ورشکسته نام ميبرند کمتر از 
کشوری مانند انگليس، با کسر بودجه 

مسئله ای که .  درصدی، نيست١٣
يونان را به مرکز توجه و نقطه 
سرطانی اروپا و دنيا تبديل کرد 
عضويت اين کشور در اروپای واحد و 
تاثيرات ورشکستگی آن بر تضعيف 

 . ارزش يورو است
 

به بورژوازی کمک اتحاديه اروپا 
يونان، به دولت و بانکھا برای نجات 

برای نجات کل سرمايه در اروپا، 
يورو و ممانعت از سرايت بحران به 

 بورژوازی کمکی است به. اروپا است
يونان با لطمه ھرچه کمتری از زير 

اما اين کمک . اين بحران قد راست کند
 ميليارد ٣٠. بی قيد و شرط نيست

يورو صرفه جوئی پيش شرط کمک 
اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول 

 . به يونان بود
 

ا  ه تـ طبقه كارگر و اقشار فقير جامعه کـ
ر  قبل از اين کمکھا ھم بار بحـران را بـ
ـــار بيکـــاری  ـــر ب دوش ميکـــشيدند و زي
ر شـان  ورم شـديد کمـ ی و تـ وسيع، گرانـ
ا  شکسته بود بعد از کمک اتحاديه اروپـ

ـــآينـــده ف کتبـــاری را در پيـــش خواھ د ن
شتر . داشت اين کمکھا به معنی فشار بيـ

ن  شار پائيـ ارگر و اقـ ه کـ بر زندگی طبقـ
ـــان، بـــه معـــنی  تعـــرض جامعـــه در يون

وسيع به سطح معيشت و رفاه مردم در 
 . يونان است

 
" صــرفه جوئــی اقتــصادی"تحــت نــام  

وق  سن باز نشستگی را باg ميبرند، حقـ
د، از  کارمندان دولتی را پائين می آورنـ

د،  اعی ميزننـ انی و اجتمـ ای درمـ بيمه ھـ
ــدان خـــدمات  ــزايش دســـتمزد کارمنـ افـ
ــف  ــرای ســـه ســـال متوقـ ــی را بـ عمومـ
ــر  ــات بـ ــار آن ماليـ ــد،  و در کنـ ميکننـ
 gا اجناس، مواد سوختی و خدمات را بـ
ميبرند، ابعاد فقری که به اکثريت مردم 
تحميــل ميــشود غــير قابــل توصــيف و 

 بخش عمده کارگران . وحشتناک است
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخـــش خـــدمات اجتمـــاعی، پرســـتاران، 
ارگران بخـش  معلمان، بازنشستگان ، کـ
خصوصی و دولتی، يعنی بخـش اعظـم 
ــن  ــورد ايـ ــان، مـ ــردم مزدبگـــير يونـ مـ

صـرفه "ظـاھرا . تعرض قرار ميگيرند
اعی و  داکاری اجتمـ صادی، فـ جوئی افتـ

شــامل حقــوق و " ھمبــستگی اجتمــاعی
ســود بانکــدارن و صــاحبان ســرمايه و 
بودجه ارتش و پليس و زندان و دستگاه 
اری جـز  ه کـ تی کـ عريض و طويل دولـ
شود د نميـ . تحميق و سرکوب مردم دارنـ

د  ه بايـ طبقه کارگر و بخش اعظـم جامعـ
فــداکاری کننــد، زيــر خــط فقــر زندگــی 
د  کنند تا سرمايه در يونان و اروپا بتوانـ

برد در بـ ن . از اين بحران جان سالم بـ ايـ
ـــا و جوھـــر ـــه اروپ  کـــ م ســـران اتحادي

 . نخست وزير مرتجع يونان است
 

اما يونان تنھا نيست اسپانيا، پرتغال، 
ايتاليا و انگليس کانديداھای بعدی 
ورشکستگی مالی ھستند و در ھمه اين 
کشورھا تعرض به سطح معيشت مردم 
با سرعت کمتر يا بيشتری در جريان 

ميديا از خطر گسترش . است
اعتراضات يونان به کشورھای ديگر 

بايد از "اينکه . اروپائی حرف ميزنند
ھشداری است به !" يونان درس گرفت

بورژوازی در اروپا، ھشدار از 
شکستن بار بحران بر دوش طبقه 
کارگر و ھشدار از گسترش 

بحران اخير و . اعتراضات در اروپا
لجام گسيختگی بورژوازی در تعرض 
به زندگی مردم بيش از ھر چيزی 
تناقض اين سيستم را با رفاه و آسايش 

 .  و خوشبختی انسان نشان ميدھد
 

در شروع بحران اقتصادی اخير ھمه 
سرھا به طرف مارکس و کاپيتال او با 
ھدف توضيح بحران، مکانيزم کارکرد 
. سرمايه و دgيل بحران، برگشت

امروز يونان نشان ميدھد که بازگشت 
به مارکس از سر نقد او به سرمايه، از 
سر ضرورت انق ب کارگری، انق ب 
سوسياليستى، بعنوان تنھا پاسخ  به 
. وضعيت موجود تا چه حد حياتی است

يونان نشان ميدھد دنيا به مارکس و 
مارکسيسم برای رھائی از يوغ سرمايه 

يونان يکبار ديگر خ ء . نياز دارد
وجود احزاب کمونيستی طبقه کارگر، 
احزابی که بتوانند در مصافھای حاد و 
سرنوشت ساز پيشاروی اين طبقه با 
دولتھای بورژوايی حاکم، مبارزات 
طبقه کارگر و محرومين را سازمان 
دھد و ھدايت کند، را بيش از پيش 

 . نشان ميدھد

 
 کورش مدرسی

 
ديوان عدالت جمھوری اس می حکم 
. اخراج منصور اسانلو را صادر کرد

اسالو به ھمان دليلی زندانی و اخراج 
شد که فعالين کارگری نيشکر ھفت 
تپه که رھبران کارگران عسلويه و 

صد ھا فعال و رھبر کارگری ديگر 
دفاع از حق کارگران : اخراج شدند

 . در مقابل سرمايه داران
مطابق عدالت جمھوری اس می ھر 

کند بايد " اخ ل"کس در محيط کار 
اين عدالت . از نان خوردن بيفتد

اس می خطاب به ھمه کارگران 
. اين عدالت سرمايه داری است. است

سرمايه داری ھمه جا ھمين قوانين 
عدالت سرمايه . عدالت را اجرا ميکند

داری ھر کارگر معترض را خفه 
ميکند و نماينده منفعت ھمه سرمايه 

داران يعنی کسانی که از قبل کار 
 . کارگر جيب خود را پر ميکنند است

در جامعه سرمايه داری که بر اساس 
مزد دادن و سود بردن استوار است 

در اين جامعه . ھمه چيز طبقاتی است
عدالت به انسانی و غير انسانی، به 

اس می و غير اس می و به عادgنه 
در . و غير عادgنه تقسيم نميشود

 در . جھان ما عدالت طبقاتی است
 

دنيای امروز ما عدالت سرمايه داری 
دسته . و عدالت کارگری داريم داريم 

. بندی واقعی غير از اين وجود ندارد
اين واقعيت را طبقه کارگر در ھر 

. لحظه زندگی خود تجربه ميکند
تجربه ميکند چشم فرشته عدالت کور 

 .نيست
در مقابل اين عدالت سرمايه داری 

طبقه کارگر نتنھا از نمايندگان، 
رھبران و فعالين خود دفاع ميکند و 
اين احکام اخراج را محکوم ميکند، 

به طبقه سرمايه دار قول ميدھد که با 
انق ب کارگری عدالت کارگری را 

ھمه سرمايه : به اجرا در خواھد آورد
داران را از شغل سرمايه دار اخراج 
خواھد کرد و آنھا را مجبور خواھد 

کرد که بجای به جيب زدن ثروتی که 
ديگری توليد ميکند ھمچون ھمه 

شھروندان کار شرافتمندانه ای را 
انجام دھند و خود در کنار توليد نعمت 
برای جامعه از اين نعمات برخوردار 

 .شوند
مانيفست اين عدالت کارگری را بيانيه 

حقوق جھانشمول انسان چنين اع م 
 :ميکند

. استثمار انسان ممنوع است •

 کار مزدی، که اساس استثمار 
 

انسان در دنيای امروز است، و 
ھمچنين ھر نوع انقياد، بردگی و 

بيگاری در ھر پوشش و با ھر 
 . توجيھی ممنوع است

کار فعاليت آزاد و خ ق  •
ھر کس حق . انسان است

ھای فکری و  دارد خ قيت
عملی خود را گسترش داده و 

 .  بکار اندازد
ھرکس مستقل از نقش او در  •

توليد ميتواند از نعمات مادی 
و معنوی موجود در جامعه 

ھمه انسانھا . برخوردار گردد
در برخورداری از نعمات 
مادی و معنوی موجود در 

جامعه دارای حق برابر 
 .  ھستند

ھمه انسانھا حق فراغت،  •
. تفريح، آسايش و امنيت دارند
ھر کس حق دارد از مسکن 

مناسب و از ضروريات 
زندگی متعارف در جامعه 

 .امروزی برخوردار باشد
 

حزب حکمتيست ھدف خود را تحقق 
 .اين آرمان قرار داده است

 از يونان بايد درس گرفت
 نياز به مارکس برای تغيير دنيا 

 عدالت سرمايه داری، عدالت کارگری
 در حاشيه حکم اخراج اسالو

 خالد حاج محمدی
در اعتراض به يورش جنايتکارانه ی 
نيروھای اسرائيلی به کشتی ھای 
امداد رسانی مردم غزه و کشتن و 
زخمی کردن تعدادی از امداد رسانان 

 ،و بازداشت چند صد نفر باقيمانده
موجی از تنفر و  اعتراض در 
سراسر دنيا عليه گردن کشی و 
. قلدری دولت اسرائيل به راه افتاد

مردم معترض در تظاھراتھای 
خيابانی اروپا، امريکا، اسرائيل و 
خاورميانه نفرت خود را از توحش 
آشکار دولت فاشيستی اسرائيل نشان 

اما  در اين ميان تصميم اتحاديه . دادند
کارگران بنادر سوئد  در بلوکه کردن 
کشتی ھا و کاgھای اسرائيل نمونه 
بارز اعتراض طبقه کارگر با اتکا به 

اتحاديه کارگران . قدرت خود بود
 : بنادر سوئد اع م کرد

حرکت کشتی ھا و عبور کاg از و به 
اسرائيل را بلوکه  به مقصد و از مبدا

شده  پيش بينی  زمان.خواھد کرد
ژوئن  ٢۵ تا ١۵ برای اين امر از

شرط تعيين شده . اع م شده است
برای عدم انجام اين اقدام، بررسی 
حادثه، مجازات عام ن و مسببين اين 
حادثه و لغو محاصره ی غزه ازسوی 

 مدير  .اسرائيل عنوان شده است
اتحاديه بنادر سوئد که نصف کل 
کارگران بنادر سوئد را نمايندگی 

اين اتحاديه با :  استگفتهميکند 
ديگراتحاديه ھا و سنديکاھا در سطح 

 بين المللی تماس گرفته و اميدوار 

است که آنھا نيز به اين اقدام 
  .بپيوندند

اقدام کارگران سوئد در شرايطی که 
دول غربی و شورای امنيت مشغول 
چرتکه انداختن ديپلماتيک و 
محاسبات رياکارانه در مقابل اين 

 ھنگامی که حقوق بشر ،جنايت ھستند
و موازين بين المللی اع م شده آنھا 
در مقابل منافع و محاسبات سياسی و 
بند و بستھای ديپلماسی شان بيش از 

 ھنگامی که ،پيش رنگ باخته است
دولتھای مرتجعی چون ايران اين 
جنايت و محاصره اقتصادی مردم 
محروم و بيگناه نوار غزه را دستمايه 
افزايش کينه و نفرت مذھبی و قومی 

 کارگران ،برای معام ت خود ميکنند
 تنفر عمومی بشريت ،بنادر سوئد

مدرن در سراسر جھان را از 
تروريسم دولتی اسرائيل، از رذالت 
دول غربی، از چھره کريه و رياکار 
مراجع بين المللی بورژوازی را 

کارگران بنادر سوئد . نمايندگی ميکنند
اع م ميکنند که راه بشريت متمدن از 
راه ھمه ی اين نيروھای ارتجاعی 

 . جدا است
 

اقدام کارگران سوئد خاطره ی اقدام 
مشابه کارگران بنادر استراليا در 

 ،دوره جنگ خليج و حمله به عراق
اقدام مشابه کارگران بندر بصره در 
عراق در دفاع از ھم طبقه ايھايشان 
در فليپين و حرکت کارگران نفت 
ايران عليه رژيم آپارتايد در افريقای 

 کارگران سوئد . جنوبی را زنده ميکند
  راه طبقه کارگر و ،راه نشان دادند

 انسان مدرن در مقابل توحش افسار 
گسيخته دولت اسرائيل و در مقابل 
سياست رياکاری و حقه بازی دولت 
آمريکا و ساير دولتھای حامی 
اسرائيل و در مقابل دولتھای مرتجع 
اس می که رنج و محنت و فقر و 
محروميت مردم فلسطين را دستمايه 
. معامله و بند و بست خود کرده اند

نشان دادند که طبقه کارگر فقط با اتکا 
به قدرت خود در فلج کردن ماشين 
اقتصادی بورژواژی است که ميتواند 
در جدال برای دفاع از انسانيت با 

 . قامتی رسا بايستد
 

اقدام کارگران سوئد بايد سرمشق 
قرار بگيرد و طبقه کارگر بايد از اين 
تجربه و از تجارب کارگران بنادر 

 کارگران بصره در جنوب ،استراليا
 در ،عراق و کارگران نفت ايران

اتحاد انترناسيوناليستی خود برای 
مقابله با تعرض بورژوازی به اين 
طبقه و در جدال و مبارزه طبقاتی 

امروز طبقه کارگر . خود استفاه کند
جھانی در اعتراض و مبارزه خود 
عليه يورش بورژوازی به سطح 
معيشت خود بيش از ھر زمان به 
چنين اقدامات ارزشمندی نيازمند 

 . است
 

 !زنده باد کارگران بنادر سوئد
 

 زنده باد کارگران بنادر سوئد
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 مصطفى رشيدى
 

 ،روز جمعه چھارم ماه ژوئن ... 
ايجاد يك شكاف در ديوار اين 
.  امپراطورى يك واقعيت مسلم بود

اعتصاب دو ھفته اى در كارخانه 
 (Honda) اتوموبيل سازى ھوندا

يك  Guangdong در استان
رويداد مھم و پرشور براى طبقه 
كارگر نه فقط در چين بلكه در 

اين اعتصاب . سراسر جھان بود
 .پيروز شد

 
اعتصاب كارگران كارخانه توليد 
قطعات جعبه دنده  اتوموبيل 

در  Foshan ھوندا در شھر
جنوب شرقى كشور از ھفدھم ماه 

 و با يك اعتصاب يك روزه ،مه
. در يك بخش توليدى آغاز گرديد

چھار روز بعدتر دو اعتصاب 
 با اخراج دو رھبر كارگرى ،تازه

روز بعد تمامى . پاسخ گرفت
 كارگر كارخانه  با ١٩٠٠

خواست افزايش دستمزدھا دست 
و روز جمعه . از كار كشيدند

چھارم ماه ژوئن و بدنبال دو ھفته 
اعتصاب اط عيه كوتاه چند 
خطى به خبرگزاريھاى دنيا 

ضعف ديالوگ ميان : "مخابره شد
كارگران و مديران باعث سوء 
تفاھم و نارضايتى را موجب 
گشت كه كشمكش با كارگران  را 

شركت ھوندا از . بدنبال داشت
اين واقعه درس گرفته و رابطه با 
كارگران را تقويت خواھد كرد تا 

!" اعتماد متقابل را بوجود آورد
ساعتى قبل از صدور اين  

 مديران كارخانه پس از ،اط عيه
چند ساعت مذاكره مستقيم با 
نمايندگان كارگران اعتصابى به 

 درصد اضافه دستمزد تن داده ٢٤
 .بودند

 
 ،"ضعف ديالوگ"عبارتھاى 

"  نارضايتى "،"سوء تفاھم"
مندرج در اين اط عيه در واقع 
به يكى از سخيف ترين شرايط 
استثمار و رفتار با كارگران در 

شرايط . دنياى امروز اشاره دارد
شش . كار كارخانه خود گوياست

 ١٢ شامل ،روز كار در ھفته
ساعت كار روزانه با دستمزدى 

 يورو در ماه ـ با ٢٢٠معادل 
احتساب اضافه كارى ـ اجر داده 

شرايط كار به يك پادگان . ميشود
شباھت دارد كه كار و استثمار 

. فشرده را به كارگران تحميل كند
دستمزد دريافتى بجز خورد و 

 بھيچ وجه پاسخگوى ،خوراك
به ھمين دليل . اجاره خانه نيست

كارگران در خوا بگاھھاى تنگ و 
كوچك كارخانه شامل شش تخت 

تورم روز . خواب زندگى ميكنند
 بخش ھر چه بيشترى از ،افزون

اين دستمزدھا را ھم به يغما 
 و اميد يك آينده با تكيه به ،ميبرد

 ،كار و دستمزدھاى دريافتى
سالھاى سال است كه از ھرگونه 
معناى عملى و عق نى تھى شده 

 كشورى تا مغز ،چين. است
 در ،استخوان سرمايه دارى است

آن اعتراض و اعتصابات 
كارگرى جزو عادى ترين 

اما بر . رويدادھا بحساب ميايد
خ ف اعتراضات و اعتصابات 
طغيانى كارگرى و عمدتا عليه 

 اعتصاب ،دستمزدھاى معوقه
 بازگوى واقعيت ،كارخانه ھوندا

تازه تر و شورانگيزى  در ميان 
   .طبقه كارگر چين بود

 
از ده ھشتاد و با آغاز موج   

 آزادى حق ،سرمايه گزاريھا
اعتصاب از قانون كار دولت چين 

اعتصاب در چين . حذف گرديد
 ،غير قانونى است و با حمله پليس
. محاكمه و زندان پاسخ ميگيرد

 تنھا اتحاديه ،ع وه بر پليس
  يك ،ACFTU ،قانونى در چين

اتحاديه تماما دولتى است كه 
رسما منافع صاحبان كارخانه را 

 اعتصاب ،با عمليات جاسوسى
شكنى و   خرابكارى عليه 

كارگران . كارگران حفاظت ميكند
كارخانه ھوندا در ھمان روزھاى 

 دست اتحاديه ،اول اعتصاب خود
ضد كارگرى كارخانه را پس 

 ،در ھر بخش كارخانه. زدند
مجمع عمومى كارگران تشكيل 

نمايندگان مستقيم بخشھا . گرديد
در قدم بعدى تعداد بيست نفر را 
بعنوان كميته اعتصاب و با 
اختيارات كامل براى مذاكره با 

دو ھفته . مديريت انتخاب نمودند
اعتصاب عم  دوره اى بود كه 
كارگران به دفاع از نمايندگان 

 جلوى حمله ،خود پرداختند
اوباشان زردپوش اعزامى از 

 ،را سد كردند ACFTU طرف
نمايندگان دستگير شده را از 
زندان بيرون كشيدند و جلوى 
تھديدھا و توطئه ھا ايستادگى 

روز چھارم ژوئن . بخرج دادند
 .طاقت مديريت كارخانه طاق شد

 
 ،در فاصله دو ھفته اعتصاب

چھار كارخانه بزرگتر اتوموبيل 
سازى ھوندا در مناطق صنعتى 

كمبود قطعات . مجاور  فلج گشتند
 يدكى ناشى از اعتصاب

Fonshan  چرخ توليد را  از كار
فقط كافى است بخاطر . انداخت

آورد كه كارخانه مزبور ساgنه 
 ھزار اتوموبيل به بازار ٦٥٠

. فروش در چين عرضه ميدارد
در پى ضربات سخت بر توليد و 
رقمھاى نجومى از زيانھاى مالى 

 مديران ،ناشى از اعتصاب
كارخانه مستقيما با نمايندگان 
انتخابى كارگران اعتصابى وارد 
مذاكره گشتند تا توليد را بحالت 

در دو منطقه . عادى بازگردانند
 و  Guangdong صنعتى عظيم
Shanghai  بيش از سيصد

ميليون كارگر در 
مراكز توليدى بسيار 
پيشرفته بكار 

كارخانه . مشغولند
 كارگر  ١٩٠٠توليدى ھوندا با 

بيش از قطره اى در اين دريا 
اما قدرت عظيم . بنظر نميرسد

طبقه كارگر در شبكه  بھم بافته 
توليد است كه با ھم طبقه اى ھاى 
. خود در آن شريك ميشوند

اعتصاب كارخانه ھوندا يكبار 
ديگر گواه اين حكم تاريخى بود 
كه  كارگر در توليد و در سلسله 
بھم بافته با ھم طبقه اى ھاى خود 
از چه قدرت شگرف و تعيين 

 .كننده اى برخوردار است
 

اعتصاب كارخانه ھوندا بيانگر 
يك تحول بزرگ در جامعه چين 
و مشخصا در طبقه كارگر اين 

كارگران اعتصابى . كشور است
ھمگى از كارگران جوانى ھستند 
كه برعكس نسل قبلى كه از 
روستاھا به مراكز توليدى ھجوم 

 ديگر تمايل و نيم ،آورده بودند
نگاھى به بازگشت به روستاھا را 

اين كارگران اميد و آينده . ندارند
خود را به كار خود در كارخانه 

از سوى ديگر از . ھا گره زده اند
سيل صدھا ميليونى از ارتش 

اكنون . ذخيره كار خبرى نيست
پشته ھاى انبوه كارخانه ھا و 

 ميليونھا ،مراكز فشرده توليدى
 ،كارگر را بھم بافته است

كارگرانى كه توقعات بيشترى را 
 به حقوق خود ،مطرح ميسازند
 و اعتصاب پس ،واقف ميگردند

از اعتصاب درس اتحاد و مبارزه 
 .ميگيرند

 
البته ھنوز زود است كه بتوان از 
روندھاى منسجم در طبقه كارگر 

كشور . چين صحبتى بميان آورد
چين كماكان مظھر توحش برده 

تقريبا . دارانه كارگران است
ھمزمان با اعتصاب كارخانه 

 در كمپانى عظيم ،ھوندا
با سيصد  Faxconn الكترونيك

 شانزده ،ھزار كارگر شاغل
كارگر كارخانه در يك اقدام 
تراژيك در اعتراض به 

 ،دستمزدھاى نازل و شرايط كار
دست جمعى دست به خود كشى 

دولت چين از ظرفيتھاى . زدند
بسيار باgى سركوب برخوردار 
است و در رسالت خود در ايجاد 
محيط امن و ارزان براى سرمايه 
. از ھيچ چيز كوتاھى نخواھد كرد

ھمزمان با اعتصاب كارخانه 
 در روز اول ماه ژوئن سه ،ھوندا

ھزار پليس ضد شورش اعتصاب 
دو ھفته اى پنج ھزار كارگر 

 Henanكارخانه نساجى  
Cotton Mill   را مورد ھجوم

بيست كارگر زن . قرار دادند
بجرم اخ ل در توليد ھنوز در 

اما بايد بخاطر . زندان بسر ميبرند
داشت كه اعتصاب  كارگران 
ھوندا بيانگر پديده اى به ھمين 
اندازه سرسخت و گسترده در دل 

ھنوز جوھر . جامعه چين است
قرارداد اعتصاب كارگران ھوندا 

خشك نشده بود  Fonshanدر  
كه اعتصاب تازه ترى با شركت 

 كارگر در كارخانه ھمين ١٧٠٠
 Zhongshan شركت در منطقه

بسرعت اعتراض . آغاز گرديد
اوليه كارگران عليه بدرفتارى 
نگھبان كارخانه نسبت به يك 

 جاى خود را به دو ،كارگر زن
دستمزد : خواست اساسى داد

 ٢٤كارگران بايد به ميزان 
درصد افزايش يابد و بع وه 
كارگران بايد از حق ايجاد تشكل 

  .آژاد و مستقيم  برخوردار گردند
 

تحوgت كارگرى در چين اقتصاد 
و سياست و زندگى بخش مھمى 
از دنياى ما را مستقيما تحت تاثير 

در اثر تقسيم كار و . قرار ميدھد
نقشه عملكرد سرمايه بيست ساله 

 بخش عظيمى از توليد ،اخير
جھان و بخصوص توليدات 
صنعتى و الكترونيك پيشرفته به 

دامنه و . چين منتقل شده است
تنوع توليدات كارگران چينى 

نفس انتقال خط . خيره كننده است
توليد از طرفى و قيمت نازل 
توليدات چينى در بازارھاى 
داخلى كشورھاى جھان از طرف 

 اشتغال و رفاھيات و ،ديگر
نيازمنديھاى كارگران در سراسر 
دنيا را مستقيما به تب و تاب طبقه 
. كارگر چين گره زده است

اعتصاب و آگاھى و تشكل طبقه 
كارگر چين سرچشمه اميد براى 
تحوgت تعيين كننده اى نه فقط 
براى خود كارگران چينى بلكه 
. براى طبقه كارگر جھانى است

اعتصاب كارخانه ھوندا با دقت 
در رسانه ھا و محافل سرمايه و 

روز پايان . سھام تعقيب شد
 بازار سھام با نزول ،اعتصاب

  ،سريع و قابل توجه ده درصدى
نگرانى و نارضايتى خود را 

چگونگى تضمين  . بنمايش گذاشت
آينده توليد بعنوان يك مساله مھم 
روى ميز مديران كارخانه ھوندا 

اما در اين ميان . قرار گرفت
سوال مھمتر اين بود چرا خبر 
اعتصاب ھوندا  با بى اعتنايى و 
سردى تقريبا ھمه اتحاديه ھاى 
كارگرى بزرگ  مواجه گرديد؟ 

 ،اينرا نه بحساب خواب زمستانى
بلكه بايد اساسا بحساب نقش و 
كاركرد واقعى خود اين اتحاديه 

 .ھا نوشت
 

 گفتار راديو پرتو
 

 ٢٠١٠ ژوئن ١٢

 اعتصابات كارگرى در بنگ+دش شکاف در ديوار امپراتوری سرمايه
 

وشـاك در   از روز ھجدھم ماه ژوئن دھھا ھزار كارخانه پـ
ا خـواسـت . بنگ دش دست به اعتصاب زدند ات بـ اعتصـابـ

ت،افزايش دستمزدھا رفـ .  بسرعت پنجاه كارخانه را دربرگـ
ه دسـت  خـتـ از روز شنبه كارگران اعتصابى به خيابانھا ريـ

حمله و گاز اشك آور و تيراندازى پليس . به تظاھرات زدند
د اسـخ دادنـ گ . را كارگران اعتصابى با باريكارد پـ در جـنـ

ى ٧٠٠گريز چند روزه عم   لـ طـيـ عـ ه تـ ه بـ طـقـ  كارخانه منـ
ى .  كشانده شده است در صف تظاھرات كارگران اعتصـابـ

ى در  زنان و مردان عمدتا جوانى ديده ميشوند كه از كودكـ
ا در . كارخانه شروع بكار كرده اند كودكان بسيارى از آنھـ

رده . زمره كارگران امروز كارخانه است ره كـ اى گـ ھـ دستـ
ك  ش از يـ يـ وشـاك بـ اس و پـ بـ د لـ يـ امروز اين كارگران تولـ

ده دارد ھـ دات . ميليارد نفر از ساكنان كره زمين را بعـ يـ ولـ تـ
ره اى  جـيـ اى زنـ ھـ روشـگـاھـ اى فـ اين كارگران در شبكه ھـ

H&M ، Wal-Mart اى  Tommy تا لوكس فروشى ھـ
Hilfigerزد .  قلب اروپا عرضه شده است مـ ن دسـتـ مـ ه يـ بـ

ى ،كارى اين كارگران  بسيار ناچيز و شرايط مھلك انـ پـ مـ  كـ
ورس  ازار بـ ام بـ ھاى فروش پوشاك جزو پر سودترين سھـ

ره . بحساب ميايند ديـ ت مـ ئـ يـ در بحبوحه اعتصاب جـارى ھـ
 با اع م سودى معادل يك ميليارد دgر تنھا H&Mشركت 

 نفس را در سينه سھام ٢٠١٠در عرص شش ماه اول سال 
اى . داران خود حبس كرد ه ھـ ارخـانـ ران كـ ارگـ زد كـ مـ دستـ

ت ١٢توليد پوشاك كمپانى مزبور در بنگ دش معادل   سـنـ
ا . در ساعت است زدھـ مـ خواست كارگران افزايش اين دسـتـ

اه اسـت اد دgر در مـ ى .  به سطح ھشـتـ صـابـ ه اعـتـ طـقـ نـ مـ
Ashuliaه ، در خارج شھر داكا  پايتخت بنگ دش در شبكـ

ر را  عظيم ھزار كارخانه نساجى خود ھشتصد ھزار كارگـ
ا. در خود جاى داده است ه ھـ ارخـانـ ا ،در اين كـ گـھـ رسـنـ  فـ

ا اى اروپـ رھـ اى شـھـ ھـ ازه ،كيلومتر دورتر از فروشـگـاھـ  تـ
ى. ترين مد لباسھا توليد ميگردد ايـ بـ شـر زيـ  ،اين توليدات مبـ

د نـ ا. راحتى و س متى مصرف كنندگان خـود ھسـتـ  در ،امـ
ط ،نقطه مقابل محصوgت توليدى حـيـ ه و در مـ  در كارخانـ

ى و  ايـ بـ رى از زيـ ق اثـ طـلـ طـور مـ ران بـ ارگـ زندگى اين كـ
ه ،اين كارگران با فقر مطلق. راحتى ديده نميشود ولـ  در بيغـ

رى  ر خـود را سـپـ ا عـمـ ه ھـ ھا و در ھمسايگى دايمى زبالـ
اد ٤٠چيزى حدود . ميكنند  درصد از توليد صنعتى و ھشـتـ

ار  گـ دش حـاصـل كـ نـ ل صـادرات كشـور بـ درصـد از كـ
وب  گـ دش جـز سـركـ كارگران نساجى است؛ اما دولت بنـ
ان  غـ عريان و وحشيانه چيز بيشترى براى كارگران به ارمـ

ون سـطـح . نياورده است انـ ه ضـرب قـ گـ دش بـ نـ ت بـ دولـ
دستمزدھا را پايين نگه داشته، از تامين ساده ترين امكانات 
ك  از زده، و شـريـ ن سـربـ زندگى براى مناطق كارگر نشـيـ

ران اسـت ارگـ ه از كـ ار . رسمى بھره كشى برده دارانـ چـھـ
ارس سـال  اه مـ ش در مـ يـ وج شـورش و ٢٠٠٦سـال پـ  مـ

ار   اعتصابات كارگرى در اعتراض به شرايط خطرناك كـ
ر در سـه  ارگـ ا كـ ى شـدن صـدھـ رگ و زخـمـ ى مـ و در پـ

وشـاك ت،كارخانه پـ رفـ را گـ گـ دش را فـ نـ آن .  سـراسـر بـ
ان  ايـ ه پـ اعتصابات با وعده ھاى توخالى و زور سركوب بـ

 ،روز سه شنبه در چھارمين روز اعتصابات جـارى. رسيد
ش  زايـ راى افـ ى بـ لـ اى كـ ا وعـده ھـ ات بـ امـ قـ يكبار ديگـر مـ

 آژير تھديد سركوب گسترده كارگران را به صـدا ،دستمزد
ــد ــران . درآوردنــ ــارگــ ــاب كــ ــتــــصــ ــداى اعــ امــــروز صــ
محـصـوgت و . بوضوح در اروپا شنيده ميشود  بنگ دشى

كاgھاى حاصل كار اين كارگران را صدھا ميليون نفر در 
د نـ نـ كـ يـ انشـان حـس مـ ودكـ . اروپا ھر لحظه بر تن خود و كـ

درد  ى را بـ حقانيت خواست اين كارگران وجدان ھر انسـانـ
 در واكــنــش در مــقــابــل H&Mمــديــر كــمــپــانــى . مــيــاورد

ار ،اعتصابات جارى دردى بسـيـ مـ ار ھـ ك اظـھـ ار يـ نـ  در كـ
ه : سطحى ب فاصله تاكيد كرد كه كمپانى ما افتخار ميكند كـ

م آورده  راھـ موجبات اشتغال چند صد ھزار بنگ دشى را فـ
ران ! است ارگـ ه كـ يـ وحـش عـلـ ه تـ اين چيزى بيشتر از ادامـ

 اما در ھيبت يك سرمايه دار ،توسط دستگاه پليس بنگ دش
ى  ونـ زيـ ويـ لـ اى تـ ھـ شيك پوش و كراواتى و در مقابل دوربينـ

سـت،بدور از صحنه تيراندازى يـ رى از .  نـ شـتـ يـ ظـار بـ تـ انـ
ى . سرمايه داران نميرود صـابـ ران اعـتـ ارگـ س كـ ا شـانـ ھـ تنـ

بنگ دش در حمايت فعال ھم طبقه اى ھايشان در سـراسـر 
ن صـدا ،افسـوس. جھان و مشخصا در اروپا نھفته است  ايـ

   .بطرز درد آورى ضعيف است
  ٢٠١٠ ژوئن ٢٤پنج شنبه   -راديو پرتو 
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 يدالله خسرو شاھى

  
نمايش انتصابی رياست جمھوری 
اس می با کودتای رھبری اس می در 
جھت تصفيه حساب نھايی رقبای 
حکومتی اش و مطلق شدن حاکميت 
جناحی بر جناحی ديگر نظام، به 
وضعيتی رسيده که پرده ھا دريده شده 
و رويارويی علنی جناح ھا فرصتی به 
مردم داده تا با تظاھرات خيابانی خشم 
خفته خود را به اشکال گوناگون و 
شعارھايی ھمچون، مرگ بر 
ديکتاتور، ديکتاتور حيا کن سلطنت را 
رھا کن، سيد علی پينوشه ايران شيلی 
نمی شه، ، علی، احمد پينوشه، ايران 
شيلی نمی شه و يا مرگ بر اين دولت 

اين . مردم فريب به نمايش گذارند
تظاھرات ھا که در اکثريت شھرھای 
مھم برپا شده، يادآور گوشه ای از 

 . در ايران است١٣٥٧انق ب 
در آن سال مردم به ستوه آمده از 
ديکتاتوری شاه در جھت رھايی از 
نکبت سلطنت به مبارزه مستقيم با 

در اين مبارزه . رژيم روی آوردند
اقشار مختلف اجتماعی ھر يک با 
انگيزه ھا و خواسته ھای مشخص پا به 

کارگران . اين ميدان نفی رژيم گذاشتند
و تھيدستان جامعه برای رسيدن به يک 
زندگی بھتر انسانی و پايان دادن به 
نابرابری ھای اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی در عرضه مبارزه با رژيم گام 

  .برداشتند
بنا بر نظر اکثريت قريب به اتفاق 
تحليگران سياسی نقش طبقه کارگر 
برای سرنگونی رژيم شاه با اعصابات 
سراسری و عمومی غير قابل انکار 
است و کارگران ضربه نھايی را بر 

 .پيکر رژيم گذشته وارد کردند
اعتصابات کارگران صنايع و 
کارخانجات بزرگ چون نفت، گاز 

با ... پتروشيمی، صنايع پوgد، مس و
ھماھنگی و ھمکاری با فعالين ساير 

 جنبش ھای اجتماعی در تسريع 

 
سرنگونگی شاه نقش تعيين کننده ای 

اما بخاطر ضعف سازماندھی . داشتند
نيروی انق بی کارگران، ضد انق ب 
بر موج اين اقدام تاريخی سوار و با 
شعارھای فريبنده، پائين ترين رده 
اجتماعی يعنی مذھبيون سنتی را بر 
جامعه حاکم کرد که نتيجه بيش از ربع 
قرن اين حاکميت، وضعيت ف کت بار 
طبقه کارگر و مردم زحمتکش در 

 .موقعيت کنونی است
در آن مقطع با اينکه بخشی از 
کارگران دارای تشک ت محيط کاری 
خود بودند، اما در سطح ملی و در 
پيوند با يکديگر از ھيچ مکانيزمی بھره 

و بخاطر ھمين نقيصه . مند نبودند
بزرگ به دنباله روی از ساير نيروھای 
طبقات ديگرکشيده شدند و به جريانی 
سيال و بی ھدف و بی برنامه در 

از . تظاھرات خيابانی شرکت داشتند
طرفی عليرغم تشکيل شوراھای 
کارگری توسط کميته ھای کارخانه ھا 
و اعمال کنترل کارگری بر محيط کار 
خود، فعالين کارگری بی توجه به 
مساله کسب قدرت سياسی که به مساله 
 روز جامعه تبديل شده بود، خود را در 

 
کارخانه و محل کار خود محبوس کرده 
و به رفع مشک ت مرکز کاری خود 

 .مشغول شدند
درآن موقعيت که تمامی امکانات 
جامعه سازماندھی طبقه کارگر در 
سطح ملی را نويد می داد، در آنمقطع 
که توازن قوا در کل جامعه بنفع مردم 
ستمديده و بخصوص طبقه کارگر بود، 
در آنزمان که تمامی فعالين مبارز و از 
جان گذشته در ميدان مبارزه حضور 
فعال داشتند، در وضعيتی که شوراھای 
انق بی توسط کارگران و زحمتکشان و 
سربازان در سراسر کشور سامان يافته 
بود و کارگران در شوراھای تسخير 
قدرت سياسی در سطح مراکز کاری 
خود متحد شده بودند، متاسفانه بعلت 
عدم آگاھی از نيروی بالقوه خود و 

بعلت عدم سازمانيابی يکپازچه و متحد 
در سطح محلی و ملی و عدم توجه به 
مساله کسب قدرت سياسی وعدم وجود 
يک منشور و برنامه منسجم کارگری 
برای ارائه به طبقه کارگر، کارگران 
. دنباله رو جريانات طبقات ديگر شدند

اين جريانات نيز با استفاده ابزاری از 
نيروی کارگران و زحمتکشان، از آنھا 
بعنوان نرديان صعود به قدرت سياسی 
استفاده کردند و روزگار طبقه کارگر و 
مردم زجر کشيده را به روز سياه 

 .امروز رساندند
طبقه کارگری که در شکوفايی انق ب 
در راس حرکت و ھرم جامعه قرار 
داشت و با اعتصابات شکوھمند خود 
رژيم شاه را سرنگون کرد، به قعر 
جامعه سوق داده شد و جای خود را به 
پائين ترين و عقب مانده ترين قشر 

مبارزات امروز مردم در . جامعه داد
ايران به بھانه تقلب در انتصابات 
رئيس جمھوری و صحنه ھايی که 
مقابل چشمان ما قرار دارد، يادآور 

 . است٥٧لحظاتی از انق ب سال 
اشتباه بزرگی که ما فعالين 

گر چه با خلوص نيت (  کارگری
بخاطر عدم شناخت واقعی نسبت ) کامل

به منافع طبقاتی خود در آن مقطع 
مرتکب شديم باعث ف کت امروزی ما 

طبقه ای بی تشکل، زير خط . است
فقر، فاقد ھر گونه آزادی ھای سياسی 
و اجتماعی و در تحتانی ترين بخش 

آيا اين سرنوشت محتوم ما بود . جامعه
و راه نجاتی از اين سيه روزی وجود 

 نداشت؟
در مورد اين خطای تاريخی دgيل 

از جمله . بسياری را می توان برشمرد
، بی توجھی مطلق ما به سازماندھی 
يکپارچه و متحد کارگران در سطح 
جامعه، بی توجھی مطلق ما نسبت به 
خيزش تسخير قدرت سياسی و گرفتن 
سرنوشت خويش به دست خود ھمگام 
با متحدان بالقوه طبقه کارگر ھمچون 
فعالين ساير جنبش ھای اجتماعی که 

دنباله روی از . در صحنه مبارزه بودند
نيروھا و نھادھای غيرکارگری که با 
برنامه ای مشخص از طبقه کارگر 
بعنوان تسمه نقاله برای صعود به 

 ... و. قدرت سياسی استفاده می کردند

آيا اين خطای فاحش را بايستی تکرار 
کرد؟ آيا نبايستی از آن اقدامات درسی 
آموخت و حلق آويز گوش کرد؟ آيا باز 
ھم ھمچون سی سال پيش بايستی با نفی 
بخشی از سرمايه داران دنبالچه و 
نرديان ترقی بخشی ديگر از اين 

 زالوصفتان شويم؟
جواب دادن به چنين سئواgتی بر عھده 
فعالين راستين طبقه کارگر در ايران 

که بگويند چگونه با اقداماتی . است
عملی می توان از وقوع فاجعه سی 
سال پيش جلوگيری کرد و اجازه 
تکرار تاريخ را به نيروھای طبقاتی 
ديگر نداد و ازسقوط مجدد اين طبقه به 

 .قعر جامعه جلوگيری بعمل آورد
بنظر من راه نجات جلوگيری از تکرار 
آن فاجعه در سازمانيابی سريع و 
يکپارچه کارگران در سطح کشور 

اينک که جناح ھای مختلف . است
سرمايه برای بھره وری بيشتر از 
ثروت موجود مشغول جدال با 
يکديگرند، اينک که مشغول نشان دادن 
چنگ و دندان نسبت به يکديگر ھستند، 
وظايف فعالين کارگری و متحدان آن 
در ايران ايجاب می کند که از اين 
فرصت ط يی بوجود آمده حداکثر 

با کمک ساير . استفاده را بعمل آورند
فعالين اجتماعی متحد خود، سازماندھی 
فوری تشک ت مورد نظر کارگران را 
در دستور کار ھمين امروز خود قرار 

چرا که امکان سازش از باg . دھند
وجود دارد و ممکن است فردا خيلی 

 .دير باشد
کارگر نفت ما، مبارزه " کجا ھستند ،
؟ مبارزينی که طی اين " سر سخت ما

سال ھا در مراکز کاری مختلف 
اط عيه و اع ميه می دادند چه می 
کنند؟ آيا در چنين موقعيتی نمی خواھند 
سر از gک اط عيه دادن بردارند؟ 
لحظه کنونی احتياج به عمل انق بی 

سازمانيابی کل  .دارد نه نوشتار انق بی
 .طبقه کارگر در مقابل کل سرمايه

در لحظه کنونی فعالين کارگری در 
صنايع نفت، گاز ، پتروشيمی، صنايع 
پوgد، ماشين سازی ھا، صنايع مس، 
مجتمع ھای صنعتی، کارگران پروژه 

وظيفه بسيار سنگينی بر عھده ... ای و
 .دارند

امکان اع م تشک ت مورد نظر 
کارگران، سازماندھی کارگران در 
شوراھای انق بی کارخانجات و 
مح ت، سازماندھی شوراھای کارگاه 
ھای کوچک، کارگران بيکار و پروژه 
ای با افق اتحاد آنان در سطح ملی و با 
منشور و برنامه مشخص کارگری در 
جھت تحقق خواسته ھای آنی و آتی 
طبقه کارگر از اھم وظائف سنگين 

 .فعالين کارگری در ايران است
gزم است به اين ضرورت حياتی 
جنبش کارگری در مقطع کنونی جامعه 

و در راستای اتحاد . عمل پوشانده شود
يکپارچه کارگران و جلوگيری از 
دنباله روی از جريانات سرمايه داری 
و نيروھای غير کارگری حد اکثر 

ايجاد صف مستقل . ت ش را بعمل آورد
طبقه کارگر و ھم پيمانان آنھا از جمله 
جنبش دانشجويی، جنبش زنان، 
معلمين، پرستاران، کادر آموزش و 
پرورش، مليت ھا، نويسندگان و 

راه بھره برداری از   نيروھای مترقی،
کارگران توسط بخش ديگری 
ازسرمايه را سد خواھد کرد و اميد به 
پيروزی نھايی را صد چندان خواھد 

خود را برای ورود به مصاف بر . نمود
 .سر قدرت سياسی آماده کنيم

پيش بسوی سازماندھی شورايی و 
تشک ت مورد نظر کارگران و ساير 

 .نيروھای انق بی در سطح جامعه
يداله خسروی، عضو سابق شورای 
کارکنان نفت و دبير سنديکای کارگران 

 پاgيشگاه تھران
 

 .بيست و شش خرداد ھشتاد و ھشت
 

 کارگران و موقعيت حساس کنونی

 !يدالله خسرو شاھی چھره شناخته شده جنبش کارگری ايران در گذشت
 

 ٥ساعت   قلب رفيق يدالله خسرو شاھی يکی از رھبران و چھره شناخته شده جنبش کارگری ايران
 سالگی در ٦٧ بر اثر سکته مغزی در سن ٢٠١٠ فوريه ٤ برابر با ١٣٨٨ بھمن ١٥بامداد پنجشنبه 

 .بيمارستانی در لندن از تپش افتاد
 سال داشت در پاgيشگاه آبادان شروع به کار ١٤ زمانی که تنھا ١٣٣٥يدالله خسرو شاھی سال 

 به ،نقش پيشروش در اعتراضات کارگران و ت ش ھميشگی اش برای اتحاد کارگران نفت. کرد
 ٥٠يدالله در اعتصابات و اعتراضات دھه . زودی از او چھره ای محبوب و رھبری دلسوز ساخت

به ھمين  .  نقش يک رھبر کارگری آگاه و دلسوز را داشت٥٧کارگران نفت قبل و بعد از انق ب 
ھيچگاه از   او. دليل سالھا از زندگی خود را در زندانھای رژيم سلطنتی و جمھوری اس می گذراند

تاريخ . مبارزه عليه بردگی مزدی و در دفاع از آزادی و برابری و سوسياليسم از پای ننشست
مرگ يدالله خسرو شاھی . زندگی يدالله تاريخ تق ی طبقه ای است که زندگی بھتری را ميخواست

 .ضايعه ای بزرگ برای طبقه کارگر ايران است
 به بستگان و دوستانش و به ،حزب حکمتيست درگذشت يدالله خسرو شاھی را به ھمسر و فرزندانش

المللی در حمايت از کارگران در ايران و به ھمه کارگران ايران صميمانه اتحاد بين رفقايش در 
 .تسليت ميگويد

  
 حکمتيست  حزب کمونيست کارگری

 ١٣٨٨ بھمن ١٥
 ٢٠١٠ فوريه ٥

 طبقه کارگر يک رھبر و ،يدالله خسروشاھی از ميان ما رفت 
 يک فعال سرسخت خود را از دست داد

 کورش مدرسی
  

ن^ام ي^دالله خس^روش^اھ^ی از ت^اري^خ . امروز صبح يدالله خسرو شاھی را از دس^ت دادي^م
مبارزاتی طبقه کارگر ايران و بخصوص از تاريخ مبارزه کارگران نفت اي^ران ج^دائ^ی 

يدالله يکی از نمايندگان کارگران نفت بود که ھيچ چيز ج^ز م^ن^ف^ع^ت ط^ب^ق^ه . ناپذير است
ي^دالله ن^م^ون^ه ي^ک ک^ارگ^ر آگ^اه ب^ه ت^م^اي^ز ط^ب^ق^ات^ی خ^ود از . کارگر راھنمای او نب^ود

بورژوازی بود و ھمين واقعيت را تا آخرين لحظه زندگی خود در مقابل اوضاع کن^ون^ی 
 . ايران نمايندگی کرد

يدالله خسروشاھی بعد از انق ب به احزاب سياسی نه پيوست اما ھمه احزاب و ف^ع^ال^ي^ن 
اين موقعيتی است که کمتر کس^ی در دن^ي^ای . طبقه کارگر او را متعلق به خود ميدانستند

برای ش^خ^ص م^ن و ب^رای ح^زب ح^ک^م^ي^ت^س^ت آش^ن^ائ^ی ب^ا ي^دالله . ما به آن دست ميابد
با از دست دادن يدالله طبقه کارگر ايران مت^ح^م^ل . خسروشاھی افتخاری بيادماندنی است

 . ضايعه ای عظيم شده است و جايش قابل پرکردن نيست
ح^ک^م^ت^ي^س^ت از دس^ت دادن اي^ن  –از جانب خود و از جانب حزب کمونيست کارگری 
اتحاد بين ال^م^ل^ل^ی در ح^م^اي^ت از "انسان بزرگ را به خانواده گرامی او و ھمه رفقای 

 . تسليت ميگويم" کارگران ايران
     ١٣٨٨ بھمن ١۵ – ٢٠١٠ فوريه ۴



  24 ١٦١کمونيست 

 

، روز ق^ي^ام پ^رش^ک^وه و ۵٧ بھمن ٢٢
اي̂^ران ع̂^ل̂^ي̂^ه   ع̂^ظ̂^ي̂^م م̂^ي̂^ل̂^ي̂^ون̂^ی م̂^ردم

سلطنت و ديکتاتوری خان^دان پ^ھ^ل^وی، 
قيام و انق بی که شاه را به زي^ر کش^ي^د 
و به ديکتاتوری سلط^ن^ت^ی خ^ات^م^ه داد، 
نيم^ه ت^م^ام، ت^وس^ط دس^ت^ه دي^گ^ری از 
ديکتاتورھا و دشمن^ان م^ردم، اي^ن ب^ار 
اما در م^ي^ان ص^ف^وف خ^ود م^ردم، ب^ه 

 ! محض تولد شکست خورد
ارتجاع اس می، به رھبری خ^م^ي^ن^ی و 
طيفی از اعوان و انصار مرت^ج^ع اش، 
چون رفسنجانی و بنی صدر و موسوی 
و خامنه ای مجھ^ز ب^ه ش^ب^ک^ه ق^ان^ون^ی 
̂^ای  ̂^ت الله ھ ̂^ر و آي ̂^اب ̂^ن مس̂^اج̂^د و م

" انتق^اد"مشروع، توسط انق بيون با ھر
در صف مردم ان^ق^ ب^ی " مرزبندی"و 

ان^ق̂^ ب^ي^ون^ی ک̂^ه . پ^ذي^رف^ت^ه ش̂^ده ب^ودن^د
متوھمانه، کمونيست ھای مع^ت^رض ب^ه 
حضور دشمنان مردم در صف دوستان 

و " بحث بعد از مرگ شاه"مردم را به 
 . حواله دادند" ھمه با ھم"

 ب^ھ^م^ن، ٢٢در فردای قيام خودبخودی 
ارتجاع اس می سوار بر گرده ميليونھا 
انق بی متوھم، با حمله به دس^ت^اورھ^ای 
̂^وع^^ات و  ̂^ط^^ب ̂^ردم، چ̂^ون آزادی م م
اج^ت^م^اع̂^ات و ش^وراھ̂^ای ک^ارگ^ری و 

 -تشکل ھای مردمی، ب^ا ص^دور ف^ت^وا 
حمله نظ^ام^ی ب^ه  -حکم جھاد عليه کفار

انق بيون در کردستان، و س^ران^ج^ام ب^ا 
براه انداختن يک ھالوکاست تمام ع^ي^ار 
اس می در سراسر ايران و ب^رق^راری 

فاشيستی، بر آن ق^ي^ام  –اختناقی مذھبی 
انق ب و ق^ي^ام^ی   .شکوھمند غلبه کرد

که شاه و سلطنت قادر به مھار و مقابله 
با آن نبودند، توسط ج^ن^ب^ش ارت^ج^اع^ی 

م^رگ . ديگری تماما درھم ک^وب^ي^ده ش^د
 بھمن، خ^اکس^پ^اری ک^ام^ل آم^ال و ٢٢

آرزوھای قيام ميليونی مردمی ان^ق^ ب^ی 
در يک مبارزه ماورا ط^ب^ق^ات^ی، جش^ن 

   .تولد جمھوری اس می بود
 ب^ھ^م^ن، ب^رم^ت^ن ٢٢امسال در سالگرد 

عظيم ترين شکاف ت^اري^خ^ی در ص^ف 
ھئيت حاکمه ايران، جدال دوجناح سب^ز 
و سياه بورژوازی ايران، مراسم دولتی 
جشن ت^ول^د ج^م^ھ^وری اس^ م^ی را ب^ه 
کانون بحرانی ديگری در جامعه تبدي^ل 

در شرايطی که ھ^رام^ک^ان . کرده است
تحرک و ابراز وجود کمونيستھا، طبق^ه 
کارگر، زنان و ج^وان^ان آزادي^خ^واه و 
برابری طلب ب^ا زن^دان و ش^ک^ن^ج^ه و 
س̂^رک̂^وب بس̂^ت̂^ه ش̂^ده اس̂^ت، ارت̂^ج̂^اع 
اس می سبز، با پادوئ^ی ت^م^ام و ک^م^ال 

م^ذھ^ب^ی، مش^روط^ه  –جري^ان^ات م^ل^ی 
خواه و توده و اکثريت و چ^پ ح^اش^ي^ه 
ای و به کمک امثال بی بی سی، ج^دال 
خود با اس م سياه را به جدال م^ردم ب^ا 
. جمھوری اس می ت^ب^دي^ل ک^رده اس^ت

 بھمن ، روز ق^درت^ن^م^اي^ی و ٢٢مراسم 
زورآزمايی در ميان دو جناح ارتجاعی 
است، برای ايجاد ت^ع^ادل و ت^وازن در 

    !صفوف حاکميت شان
در اين مراس^م، خ^ام^ن^ه ای و اح^م^دی 
نژاد با قدرت نمايی نظ^ام^ی و ن^م^اي^ش 
ماشين سرکوب، موسوی و ک^روب^ی ب^ا 
نمايش صف ميليونی توده ھاي^ی ک^ه ب^ا 
توھم مبارزه برای آزادی و ب^راب^ری و 
حق زن به اعتراضشان رنگ سبز زده 
اند، خ^ود را ب^رای اي^ن م^راس^م آم^اده 

̂^د ̂^ن ̂^ک̂^ن ̂^ي ̂^ران . م ̂^ب ̂^دارک رھ ̂^ای ت ̂^پ ̂^اب پ
اس̂^ م̂^ی، ب̂^خ̂^ش اع̂^ظ̂^م اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون، 

اس می و غ^ي^ر اس^ م^ی و راس^ت و 
چپ، تحت رھبری موسوی مردم را به 
̂^ی  ̂^گ̂^ان ̂^ن م̂^راس̂^م ھ̂^م ش̂^رک̂^ت در اي
اس̂^ م̂^ی، ت̂^ح̂^م̂^ي̂^ق، ج̂^ن̂^گ داخ̂^ل̂^ی و 

 . گمراھی دعوت ميکنند
اس م سبز به خشم و ميليتانسی جوان^ان 
برای معامله گری و امتيازگي^ری ن^ي^از 

اس̂^ م س̂^ي̂^اه " ب̂^ه رخ"دارد و آن را 
ب^ه م^وازات آن ج^ن^اح رق^ي^ب . ميکش^د

عليه آن ميليتانسی، چنگ و دن^دان ت^ي^ز 
جناح سبز در حالی که مزورانه ! ميکند

خشم و اع^ت^راض ج^وان^ان را وس^ي^ل^ه 
فشار، وجھه معامله و مص^ال^ح^ه ق^رار 
ميدھد، دست در دست اس م سي^اه ب^ن^ام 

عليه خشم و عص^ي^ان " خشونت نکنيد"
جوانان، چوب^ه ھ^ای دار و م^ي^دان^ھ^ای 

ق^رار اس^ت ! تيرشان را آماده م^ي^ک^ن^ن^د
قربانيان اين مراسم اس می باز جوانان 
شجاع، عاصی و پرش^وری ب^اش^د، ک^ه 
نفرت از شيرازه جنايتی چ^ون اح^م^دی 
نژاد و خ^ام^ن^ه ای، آن^ھ^ا را ت^ن^ھ^ا، در 

" سبز"ميدان، در اختياررھبران جنبش 
   .گذاشته است

خط و نشان کشيدن ھايشان ع^ل^ي^ه ھ^م، 
ق̂^ان̂^ون "و " م̂^خ̂^ال̂^ف̂^ي̂^ن ن̂^ظ̂^ام"ع̂^ل̂^ي̂^ه 
، "مخالفين انق ب اس^ م^ی"و " اساسی
، ب^ي^ش از "خشون^ت ک^ن^ن^دگ^ان"وعليه 

ھرچيز رو ب^ه م^ردم، ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر، 
ک̂^^^^م̂^^^^ون̂^^^^ي̂^^^^س̂^^^^ت ھ̂^^^^ا، زن̂^^^^ان و 

آزادي̂^خ̂^واه و ب̂^راب̂^ری ط̂^ل̂^ب   ج^وان̂^ان
. اين جدال، جنگ ما مردم ني^س^ت. دارد

پي^روزيش^ان پ^ي^روزی م^ا ن^ي^س^ت، ام^ا 
شکست شان بر سر م^ا خ^راب خ^واھ^د 

نباي^د ق^رب^ان^ی و گ^وش^ت دم ت^وپ . شد
قرار اس^ت ب^ن^ام . جنگ جنايتکاران شد

از م^ا، م^ردم و " با خشون^ت"مخالفت 
طبقه کارگر و کم^ون^ي^س^ت ھ^ا ق^رب^ان^ی 

نبايد اجازه داد شکست شان را . بگيرند
به پ^ای م^ا ب^ن^ويس^ن^د و ب^ه ھ^زي^ن^ه م^ا 

   !ھزيمت کنند
مردم، جوانان انق بی، زن^ان و ط^ب^ق^ه 
کارگر، ابايی از قھ^رم^ان^ی، ف^داک^اری، 
شجاعت و شھامت در ج^ن^گ خ^ود ب^ا 

اما اين نزاع، جنگی . دشمنانشان ندارند
̂^ان م̂^ردم اس̂^ت ک̂^ه  در ص̂^ف دش̂^م̂^ن
پيروزی و شکست ھري^ک، ب^ه ض^رر 

ب^اي^د اع^ت^راض و م^ب^ارزه . مردم است
̂^ن  ̂^ای اي خ̂^ود را از زي̂^ر دس̂^ت و پ
مترجعين بيرون کشيد و برای اين ک^ار 
قبل از ھر چيز صف اعتراض خود را 

 . از سبز جدا کرد
 ب^ھ^م^ن، م^راس^م^ی ٢٢مراسم اس م^ی 

عليه مردم اس^ت ن^ب^اي^د در آن ش^رک^ت 
خش̂^م و ع̂^زم و اراده ج̂^وان̂^ان . ک̂^رد

پرشوری که سرآسيمه بدنب^ال آزادی و 
برابری بی مھابا به ميدان ميآيند، ن^ب^اي^د 
در خ^دم^ت م^رت^ج^ع^ي^ن دي^گ^ری چ^ون 
م̂^وس̂^وی و رفس̂^ن̂^ج̂^ان̂^ی و ک̂^روب̂^ی و 

اين ھا سازن^دگ^ان و . خاتمی قرار گيرد
سرداران اين جھنمی ھست^ن^د ک^ه ب^رای 
مردم ساخته اند، شري^ک ج^رم خ^ام^ن^ه 
ای و احمدی نژاد اند، برای حق م^ردم 

درد اي^ن ھ^ا ت^داوم . به ميدان نيامده ان^د
ح^اک̂^م̂^ي̂^ت زور و س̂^رک^وب و ث̂^روت 

    .اندوزيشان است
 بھمن، روز ٢٢مراسم اس می سالگرد 

̂^ح̂^اد  ̂^ی، و روز ات ̂^گ̂^ان ̂^اداری ھ̂^م وف
بورژوازی برای حفظ و بقا نظ^ام ش^ان 

اين روز اح^ق^اق ح^ق^وق م^ردم، . است
روز اعتراض به نابرابری زن و مرد، 

روز اعتراض به بی ح^ق^وق^ی ک^ارگ^ر، 
روز اعتراض ب^ه اخ^ت^ن^اق و اع^دام و 

اي^ن . برای آزادی زندانی سياسی نيست
روز روز اتحاد دش^م^ن^ان م^ردم ع^ل^ي^ه 
تح^رک مس^ت^ق^ل ت^وده ای م^ردم ب^رای 

   .آزادی و برابری است
 ب^ھ^م^ن ب^اي^د درس^ھ^ای ٢٢در سالگرد 

ب̂^ي̂^ادم̂^ان̂^دی آن ت̂^ج̂^رب̂^ه پ̂^رھ̂^زي̂^ن̂^ه را 
مب^ارزه م^اوراط^ب^ق^ات^ی ع^ل^ي^ه . آموخت

امروز ع^ل^ي^ه " ھمه با ھم"ديکتاتوری، 
، ھمان محصول^ی ب^ب^ار "ديکتاتور"اين 

خواھد آورد که امروز بعد از سی سال 
سرکردگان آن، چ^ون م^وس^وی، ت^ ش 
ميکنند دستھای خ^ون آل^ود خ^ود را از 

تنھا طبقه و جنب^ش^ی . جنايات آن بشويند
قادر به سرنگونی ان^ق^ ب^ی ج^م^ھ^وری 
اس می و ج^اي^گ^زي^ن^ی آن ب^ا ن^ظ^ام^ی 
برابر و انسانی اس^ت ک^ه م^ن^ف^ع^ت^ی در 
حاکميت بورژوازی و ھيچ جن^اح^ی از 
آن نداشته باشد، بتواند از پيش خ^ود را 
حول اھداف روشن انق^ ب^ی و انس^ان^ی 
متشکل کرده باشد، و ن^ي^روی خ^ود را 

ب^اي^د ب^ه ص^ف . به م^ي^دان آورده ب^اش^د
کمونيسم طبقه کارگر پيوست ت^ا م^رگ 
و س̂^رن^گ̂^ون̂^ی ج̂^م^ھ̂^وری اس^ م̂^ی را 
ب واسطه پيش درآمد ساختن جامعه ای 
مرفه، شاد، انسانی، آزاد و برابر برای 

 . ھمه کرد
 

 م���رگ ب���ر ج���م���ھ���وری اس���+م���ی
 زنده باد جمھوری سوسياليستی 

 حک�م�ت�ي�س�ت  حزب کمونيست کارگری
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در فيلم نورث کانتری داستان ت شی موفق و متحدانه از سوی کارگران بر عليه نابرابری و بويژه آزار جنسی زنان در محيط کار و دستاوردی بزرگ 
کارگران زن در معدن ذغال اين شھر با نابرابری، تحقير و ھمچنين آزار جنسی از سوی مردان .  است١٩٨٤مبارزه طبقه کارگر در امريکا در سال 

کارگرانی  که به عاملی در آزار و سرکوب بيشتر زنان ھمکارشان تبديل شده بودند " نورث کانتری"در معدن شھر . کارگر و ھمکار خود روبرو ھستند
کارگران سد نمايندگان اتحاديه در معدن که ھمراه فضای عقب مانده و سرکوبگر حاکم از سوی . متقاعد شدند که با ھم قادر به تغيير اين وضعيت ھستند
نورث کانتری داستان مبارزه ای است که  قانون عليه خشونت بر زنان در محيط کار در آمريکا . صاحبين کار و عواملش است، را نيز پشت سر گذاشتند

 . را  موجب ميشود
او به عنوان مادری تنھا، با دو فرزندش . برميگردد) نورث کانتری( از دست شوھرش فرار ميکند و به شھر قديمی خود   Charlize Theronجوسی 

با استقامت زياد و به کمک  يک دوست قديمی که يکی از چند زنی بود که در معدن ذغال کار . محتاج کار برای تامين زندگی خود و  فرزندانش است
 .ميکرد، موفق شد در معدن شھر استخدام شود

شروع به کار برای جوسی ھمراه با اذيت و آزار . کار معدن سنتا فقط کار مردان بود، گفته ميشد که زنان کارشان رانندگی کاميون و کندن معدن نيست. دوران بسيار دشواری برای جوسی شروع ميشود
بدبختانه دوست دوران نوجوانی جوسی که يکی از کارگران مرد و از سرکارگران معدن است مبتکر و . او برای داشتن زندگی بھتری برای فرزندانش سختی زيادی را تحمل کرد. جنسی زيادی بود

. ھايی نميزدجوسی عضو اتحاديه کارگران بود و ت ش ميکند از  طريق اتحاديه شکايتش را دنبال کند اما اتحاديه ھم مردانه بود و تنش را به چنين شکايت . آغاز کننده تحقير و آزار جنسی او ميشود
جوسی مورد حمله يکی از مردان . ادامه اين وضعيت به جوسی محدود نميشود و زنان ديگری را ھم شامل ميکند. زنان ھمکار از ترس از دست دادن کارشان جرات حمايت از جوسی را پيدا نميکنند

 .قرار ميگيرد اما کسی، حتی پدرش که از کارگران قديمی معدن و ھمکار جوسی است، حرفھايش را باور نميکند
اما بعد از مدتی وکيل به سراغ جوسی . وکيل به او توصيه ميکند که بھتر است برود و کار ديگری پيدا کند. جوسی تحت فشار استعفا ميدھد اما دست از مبارزه نميکشد و سراغ تنھا وکيل شھر ميرود

 .وی در برابر سوال جوسی که چرا نظرش تغيير کرد ميگويد که اين اولين باری است که موضوع آزار جنسی به دادگاه برده ميشود. برميگردد و قبول ميکند که پرونده را دنبال کند و از او دفاع کند
اما مسئله با کارگران محدود نميشود، مبارزه ای رو در رو و نابرابر با سرمايه دارن، که از تفرقه ميان . داستان فيلم با ت ش بسيار جدی آنھا برای تغيير رفتار و نظر ديگر کارگران ادامه پيدا ميکند

. زنان و مردان کارگر و حتی پدر جوسی که در اوج مخالفت با او به اولين حمايت کنندگانش تبديل ميشود کم کم به اين مبارزه ميپيوندند. کارگران زن و مرد بيشترين استفاده را ميبردند، شروع ميشود
 .ترفند صاحبين معدن و وکيل مزدورشان يکی بعد از ديگری افشا ميشود

 نابرابری و عقب ماندگی تحميل شده بر کارگران در کشمکش خانوادگی بين مادر و پدر جوسی، مادر جوسی با اقدامی آگاھانه و با جسارت بخش ديگری از مبارزه زنان برای نجات از مرد ساgری و
ارزه را نشان ميدھد ديالوگھای ساده فيلم نقد تيز و عميق از فرھنگ مردساgر رايج، بيحقوقی سنتی زن در اذھان و شکل گيری خودآگاھی زنان کارگر در سير اين مب. مرد را بويژه به نمايش ميگذارد

: " مادر جوسی در جواب به اعتراض شوھرش که. يکی از نمونه ھای بارز اين ديالوگ جدل پدر و مادر جوسی، زمانی که کمک مالی مادر جوسی به او موجب نارضايتی شديد شوھرش ميشود، است
 ". پس من ھم از اين ببعد از تو پول ميگيرم چون من ھم تمام عمر برای تو لباس شستم وآشپزی کردم:"، ميگويد"من تمام عمر برای بدست آوردن اين پول کار کردم

... 
 . در آمريکا، قانون عليه خشونت زنان تصويب شد١٩٨٤جوسی در دادگاه برنده ميشود و برای اولين بار در سال 

 ٢٠١٠ ژوئن ١٨

�orth Country  
 معرفی يک فيلم
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گفت�گ�وی رادي�و پ�رت�و ب�ا ک�وروش 

 مدرسی
  

در دو روز گذشته تصم^ي^م  : راديو پرتو
̂^رای  مش̂^ت̂^رک م̂^وس̂^وی و ک̂^روب̂^ی ب
برگزاری راھ^پ^ي^م^اي^ی ي^ا ب^زرگ^داش^ت 

̂^^ات  ̂^^خ̂^^اب ̂^^ت ̂^^روز ان  خ̂^^رداد، ٢٢س̂^^ال
اعتراضات سياسی ايران را به خ^ودش 

گ^ف^ت^ه م^ی ش^ود . معط^وف ک^رده اس^ت
ًتظاھراتی ک^ه اح^ت^م^اg در مس^ي^ر ب^ي^ن 
م̂^ي̂^دان ام̂^ام حس̂^ي̂^ن ت̂^ا م̂^ي̂^دان آزادی 
برگزار می شود، ت^ول^دی دي^گ^ر ب^رای 

سؤال اين است آيا ج^ن^ب^ش . جنبش است
سبز می تواند در فضای سياس^ی اي^ران 
راھی به جلو باز کند؟ از ھم^ي^ن زاوي^ه 
مسأله موقعيت امروز و ت^ح^وgت آت^ی 
در سايه سالگرد جن^ب^ش س^ب^ز ي^ا س^ب^ز 

بط^ور . امروز مورد بحث وسيعی است
خ صه آيا شما فکر م^ی ک^ن^ي^د ب^ع^د از 
دوره ای که از ش^ک^س^ت ج^ن^ب^ش س^ب^ز 
صحبت می شد، ت^ول^د دي^گ^ری در راه 

 است؟
 

ببينيد، من ف^ک^ر م^ی : کوروش مدرسی
کنم سبز انعکاس يک جنبش ج^ا اف^ت^اده 
ب̂^^ورژوائ̂^^ی ب̂^^ه اص̂^^ط̂^^ ح ل̂^^ي̂^^ب̂^^رال 

اس^ت و ) ري^گ̂^ان^ي^س̂^ت^ی –ت^اچ^ريس^ت̂^ی (
پشتش به ي^ک ب^خ^ش م^ھ^م ب^ورژوازی 

ھ^م . ايران است که از بين رفتنی نيس^ت
اين ج^ن^ب^ش و ھ^م ب^ورژوازی ای ک^ه 
منافع آن را ن^م^اي^ن^دگ^ی م^ي^ک^ن^د ب^خ^ش 

̂^ران اس̂^ت ̂^ورژوازی اي ̂^ج̂^زای ب ̂^ت .  gي
بخصوص بخش بزرگی از ب^ورژوازی 
ايران است که ن^ھ^اد ھ^ائ^ی چ^ون س^پ^اه 
پاسداران محيط را ب^ر س^ودآوری آن^ھ^ا 

اينھا ھم م^ی خ^واھ^ن^د . تنگ کرده است
سود بيشتری ببرند و در تقسيم س^ود ب^ا 

بعي^د م^ی .  شرايط بھتری شريک باشند
دانم از بين ب^رون^د و ت^ا وق^ت^ی ج^ام^ع^ه 
ايران يک جامعه س^رم^اي^ه داری اس^ت 

در ن^ت^ي^ج^ه . اينھا از بين رفتنی ن^ي^س^ت^ن^د
ھميشه، و بخصوص تا زمانی که جناح 
مقابل قدرت را در دست داش^ت^ه ب^اش^د، 
اينھا ھميشه فعال ھستند و جنبشی را به 
راه می اندازند تا من^ف^ع^ت خ^ودش^ان را 
ح̂^ف̂^ظ ک̂^ن̂^ن̂^د و ج̂^ام̂^ع̂^ه را ب̂^ه س̂^م̂^ت 
سياستھايی به چرخانند که ج^ن^ب^ش آن^ھ^ا 

در ن^ت^ي^ج^ه اص^  . را منعکس می ک^ن^د
. بعيد نيست که سبز دوباره ع^روج ک^ن^د

ت̂^ول̂^د "س̂^ب̂^ز ن̂^م̂^رده ب̂^ود ک̂^ه ح̂^اg از 
جنبش و ط^ب^ق^ه .  صحبت کنيم" ديگری

ای که بيش از ھر ک^س ام^ي^دش را ب^ه 
اين حرکت بسته است در جامعه حی و 
حاضر است و خيلی ھم قدرتمند است و 

 .خود را در اشکال مختلف بروز ميدھد
اينکه آيا سبز در ھمان ابعاد قبلی اب^راز 
وجود خواھد کرد يا نه  به اين بس^ت^گ^ی 
دارد که چقدر توده مردم متوھم ب^ه اي^ن 
جنبش بورژوائی وج^ود دارد و ھ^ن^وز 
اميد دارد که اين ب^خ^ش از ب^ورژوازی 
ايران يا اين ج^ن^ب^ش ل^ي^ب^رال^ی م^ي^ت^وان^د 
خ صی فرھنگی و يا آزادی و رفاه را 

واقعيت اين اس^ت ک^ه ب^خ^ش . تامين کند
و زن^ان " ان^ق^ ب^ی" زيادی از جوان^ان 

ای که از از ع^ق^ب م^ان^دگ^ی " انق بی"
فرھنگی و تبعيض و آپارتايد جنس^ی ب^ه 
̂^ه اي̂^ن  خ̂^رخ̂^ره ش̂^ان رس̂^ي̂^ده اس̂^ت ب

سؤال اي^ن . دخيل بستند" امامزاده سبز"

است که آيا ي^ک^س^ال گ^ذش^ت^ه ت^ج^رب^ه و 
به . درس gزم را به آنھا داده است يا نه

آن^ھ^ا نش^ان داده اس^ت ک^ه اي^ن ج^ن^ب^ش 
رب^ط̂^ی ب̂^ه آزادی خ̂^واھ^ی و ب̂^راب̂^ری 

 طلبی ندارد؟
ال^ب^ت^ه ب^اي̂^د ت^وج^ه ک^رد ک^ه خ^ود ت̂^وده 
بورژوای پشت اين جنبش ل^ي^ب^رال^ی در 
امروز ايران توده وسيعی است و بخش 
زيادی از خ^رده ب^ورژوازی را دن^ب^ال 

در نتيجه روی پای . خودش کشيده است
خود ميتواند ج^م^ع^ي^ت زي^ادی را ج^م^ع 

اي^ن ت^وده م^ی ت^وان^ن^د دوب^اره ب^ه . کن^د
خيابان بيايند، اظھار وجود کنن^د، فش^ار 

 .را زياد کنند و بخواھند آوانس بگيرند
سالگرد انتخاب^ات رئ^ي^س ج^م^ھ^وری و 
تحرکاتی که حول آن شکل گرف^ت ب^اي^د 
نگاه کرد و ديد ک^ه ب^خ^ش ھ^ای دي^گ^ر 
جامعه، که ميتوان^ن^د در م^ب^ارزه ب^رای 
آزادی و برابری به جنبش طبقه کارگ^ر 
̂^ب̂^ش  ̂^د چ̂^ق̂^در از اي̂^ن ج̂^ن ̂^دن ̂^ون ̂^ي ̂^ه پ ب
. بورژوازی ايران ف^اص^ل^ه گ^رف^ت^ه ان^د

چقدر توھم  آن^ھ^ا ش^ک^س^ت^ه ش^ده اس^ت 
چقدر نقد و روشنگری کمونيست ھ^ائ^ی 

و ت^وانس^ت^ه . مانند ما تاثير گذاشته اس^ت
ايم که طبقه کارگر، زحمتکشان جام^ع^ه 
و توده جوانان و زنان انق ب^ی را ق^ان^ع 
کنيم که نبايد به جنگی بروند که ج^ن^گ 

 آنھا نيست؟
 

چند ماه ق^ب^ل ص^ح^ب^ت از : راديو پرتو
شکست کامل جنب^ش س^ب^ز م^ی ش^د از 
زب̂^ان رھ̂^ب̂^ران خ̂^ود ج̂^ن̂^ب̂^ش س̂^ب̂^ز ي̂^ا 
اپوزيسون و جريانات^ی ک^ه دن^ب^ال ان^ھ^ا 

ام^ا اgن . رفت^ه ب^ودن^د ش^ن^ي^ده م^ی ش^د
مسأله کمی متفاوت است، در اين م^دت 
به نظر می رسد که بازبينی ھ^ا ش^ده و 
. می گويند که پختگی بوجود آمده اس^ت

تا آنجا که به خود اين جريانات ب^ر م^ی 
اجازه دھيد نگاھی به ھر يک از . گردد

تا ج^اي^ی ک^ه . اين جريانات داشته باشيم
به موسوی و رھبران رسمی تر جن^ب^ش 
سبز مربوط می شود گفته می ش^ود ک^ه 
اينھا راديکال^ت^ر ش^ده ان^د ت^ا ج^اي^ی ک^ه 
برای مثال در م^ورد  اول م^اه م^ه ب^ه 
کارگران توجه نشان دادند، اع^دام ھ^ای 

را ت^ا ...) فرزاد کمان^گ^ر و ( کردستان
" ايس^ت^ادگ^ی " حدودی محکوم ک^ردن^د،

کردند و سازشکاری گ^ذش^ت^ه خ^ودش^ان 
فکر نمی کنيد اgن . را اص ح کرده اند

جريانی دي^ده م^ی ش^ود ک^ه آن ي^أس و 
سرشکستگی را ج^ب^ران ک^رده ب^اش^د و 

 قامتی داشته باشد که ابراز وجود کند؟
 

من راديکاليسمی در : کوروش مدرسی
اين تغييراتی که شما اشاره کرديد ن^م^ی 

ًاين را بايد تاکيد ک^ن^م ک^ه ش^خ^ص^ا . بينم
ھ̂^ي̂^چ̂^گ̂^اه ن̂^گ̂^ف̂^ت̂^ه ام س̂^ب̂^ز و ج̂^ن̂^ب̂^ش 
بورژوازی ليبرال ايران شکست ک^ام^ل 

در . خورده است و يا از بين رفته اس^ت
يک نبرد باختند اما جنگ ھ^ن^وز ادام^ه 
دارد و ب̂^ه اع̂^ت̂^ق̂^اد م̂^ن ادام̂^ه خ̂^واھ̂^د 

ھمزاد نظ^ام س^رم^اي^ه داری در . داشت
اينھا در يک نبرد ش^ک^س^ت . ايران است

اما از لحاظ جنبشی و طبق^ات^ی . خوردند
به لحاظ خطی، بخ^ص^وص .  باقی است

با طيف چپی که از خود اين^ھ^ا داي^ره و 
تنبک بزرگتری برای تقديس اين جنبش 
به دست گرفته اس^ت و ک^م^ر بس^ت^ه ت^ا 
طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه را ب^ه 

اين جنبش جلب کند، اي^ن ج^ن^ب^ش ج^ای 
 .پای محکمی دارد

تغييراتی که شم^ا ب^ه آن اش^اره ک^ردي^د 
. ھيچ راديکاليسمی را نمايندگی نمي^ک^ن^د
. تغيير در تاکتيک برای تجديد قوا اس^ت

اما اوg اعدام فرزاد کمانگر را محک^وم 
گفتند معلوم ن^ي^س^ت ب^رای چ^ی . نکردند

ثان^ي^ا ب^ح^ث در م^ورد . اعدام شده است
طبقه کارگر و زحم^ت^ک^ش^ان ج^ام^ع^ه و 

ب^ورژوازی . اول مه  يک تاکتيک است
ليبرال اي^ران و ج^ن^ب^ش آن، در ج^دال 
قبلی، متوجه شدند که بخش وسي^ع^ی از 
طبقه کارگر و زحمتکش به ھر دليلی يا 
جنبش طرف مقابل پاسيو شدند، ت^وس^ط 
قدرت دولتی مرعوب ش^دن^د و ب^ي^ش^ت^ر 
اينکه جنبش بورژوازی ل^ي^ب^رال اي^ران 
آنقدر ماھ^ي^ت^ا ض^د ک^ارگ^ری اس^ت ک^ه 
نتوانست ھيچ جنبه جذابی برای ک^ارگ^ر 
. و زحمتکش جامعه از خود نش^ان دھ^د

من نخوانده ام و به خاطر ندارم که ھيچ 
گاه جنبش اعتراض عم^وم^ی در اي^ران 
اينقدر باg شھری ـ پاي^ي^ن ش^ھ^ری ش^ده 

 .باشد
بعد از شکست اينھا نشستند و جمعبن^دی 
کردند و ت^ ش دارن^د دوب^اره ص^ف^وف 
شان را آرايش بدھند و بس^ي^ار ط^ب^ي^ع^ی 

ت^م^ام اي^ن . است که اين ک^ار را ب^ک^ن^ن^د
طيف از داريوش ھمايون و گ^ن^ج^ی ت^ا 
م^وس̂^وی و ک^روب̂^ی و راه ت^وده و از 
اکثريت تا حزب ک^م^ون^ي^س^ت ک^ارگ^ری 
ايران در اين ارزياب^ی ب^ه ي^ک ن^ت^ي^ج^ه 

س^ب^ز ط^ب^ق^ه ک^ارگ^ر و . واحد رس^ي^دن^د
زح̂^م̂^ت̂^ک̂^ش̂^ان ج̂^ام̂^ع̂^ه را پش̂^ت خ̂^ود 

بايد اي^ن ب^خ^ش ج^ام^ع^ه را از . نداشت
. به خود ج^ل^ب ک^ن^د. جناح مقابل بگيرد

اين تغيير تاکتيک در چ^ارچ^وب ھ^م^ان 
اي^ن . جنبش است و نه راديکال شدن آن

راديکاليسم نيست، شيادی جديدی اس^ت 
و چ̂^پ̂^ی ک̂^ه ب̂^خ̂^واھ̂^د در اي̂^ن ش̂^ي̂^ادی 
. شرکت کند از خ^ود ش^اي^د ب^دت^ر اس^ت

جدال اين است که نگذاريم طبقه کارگ^ر 
و کمونيست ھا فريب اين تاکتيک ج^دي^د 

مگر احمدی نژاد و ج^ن^اح .  را بخورند
مقابل بورژوازی اي^ران ک^م ح^رف از 
ضديت با سرمايه داری و طرفداری از 
فقرا و زحمتکشان م^ی زن^د؟  اي^ن ھ^م 

پوپول^ي^س^م ک^  . برای آنھا تاکتيک است
ت̂^اک̂^ت̂^ي̂^ک ب̂^ورژوازی اس̂^ت و م̂^ط̂^ل̂^ق̂^ا 

ام^روز ھ^ر . ع مت راديکاليسم ني^س^ت
دو بخش بورژوای ايران اين ت^اک^ت^ي^ک 

ط^ب^ق^ه م^ا اگ^ر آگ^اه . را پيش گرفته ان^د
از دس^ت " خيلی ممنون"باشد می گويد 

تکان دادن تان اما من جن^ب^ش خ^ودم را 
 .شما برويد کار خودتان را بکنيد. دارم

 
تا جايی ک^ه ب^ه ج^ري^ان^ات^ی : راديو پرتو

مربوط است که شما از آنھا اسم بردي^د، 
جرياناتی که به اس^م ان^ق^ ب و ج^ن^ب^ش 
اعتراضی معرفی می ک^ردن^د ب^ه ن^ظ^ر 
می رسد که اين تحول در چند ماه اخي^ر 
پختگی يا تجديد نظر يا بازبي^ن^ی م^ع^ن^ی 
ًش^^ده ب^^اش^^د ک^^ه م^^رزب^^ن^^دی ظ^^اھ^^را 

 ،روشنتری دارند با موسوی يا ک^روب^ی
با اين عنوان که به اي^ن^ھ^ا ن^ب^اي^د ام^ي^دی 
بست و انتقادات بيشت^ری را نس^ب^ت ب^ه 
آنھا دارند بدون اينکه به س^ي^اس^ت ھ^ای 
. گ̂^ذش̂^ت̂^ه خ̂^ود ان̂^ت̂^ق̂^ادی داش̂^ت̂^ه ب̂^اش̂^ن̂^د

بھرحال بنظر می رس^د ک^ه اي^ن ب^خ^ش 
روشنتر عليه ج^ن^ب^ش س^ب^ز رس^م^ی ب^ه 

رھبری موسوی و کروبی اظھار ن^ظ^ر 
اين مس^أل^ه پ^ي^ش^روی در اي^ن . می کنند

 کشمکش ھا نيست؟
 

اين فاصله گرفتن از : کوروش مدرسی
موسوی و کروبی ھم ع مت پي^ش^روی 

اين فاصله گ^رف^ت^ن . يا راديکاليسم نيست
و نزديکی و دوری درون ي^ک ج^ن^ب^ش 

اين دع^وای درون ي^ک اردوگ^اه . است
در ميان سبز از اول خيلی ھا می . است

گفتند که موسوی و کروبی ن^م^اي^ن^ده م^ا 
ليبراليسم ب^ورژوائ^ی اي^ران ھ^م . نيستند

ام^روز ج^ن^اح . جناح ھای مختلف دارد
تندتر ھمان جنبش ب^ا ص^دای ب^ل^ن^دت^ری 

 .دارد حرف ميزند
اخت ف ما با جنبش ج^اری و ي^ا س^ب^ز 
ص̂^رف̂^ا اي̂^ن ن̂^ب̂^ود ک̂^ه چ̂^را پش̂^ت س̂^ر 
موسوی و کروبی و يا سران جمھ^وری 

اخ̂^ت̂^ ف م̂^ا ب̂^ر س̂^ر . اس̂^ م̂^ی اس̂^ت
ماھيت طبقاتی و جن^ب^ش^ی اي^ن ح^رک^ت 

اخت ف ما بر سر تبيين اي^ن ب^ود . است
و ھست که جنبشی که به آن ان^ق^ ب و 
جاری، سبز و يا سرنگونی و غيره م^ی 
گويند چه خواسته ھايی دارد، مض^م^ون 
طبق^ات^ی آن چ^ي^س^ت و چ^ه رب^ط^ی ب^ه 
منفعت طبق^ه ک^ارگ^ر دارد؟ اگ^ر کس^ی 
بخواھد برای طب^ق^ه ی ک^ارگ^ر اي^ن را 
توضيح دھد بايد پيروزی اين جنبش را 
معنی کند و باgخره بگويد اي^ن ج^ن^ب^ش 

ي^ک ج^ن^ب^ش . به لحاظ طبقات^ی چ^ي^س^ت
س^وس̂^ي̂^ال̂^ي̂^س̂^ت̂^ی اس^ت؟ ج̂^ن̂^ب̂^ش̂^ی ب̂^دون 
مضمون ط^ب^ق^ات^ی اس^ت؟ ج^ن^ب^ش ک^دام 
ط^ب̂^ق̂^ه اس̂^ت و م̂^ن̂^اف̂^ع ک^دام ط̂^ب̂^ق̂^ه را 

اخت ف م^ا از اي^ن^ج^ا  منعکس می کند؟
شروع می شود نه فقط از اينکه کروبی 
و موسوی نخست وزير يا در دس^ت^گ^اه 

اگر ج^ن^ب^ش . بوده اند و جنايت کرده اند
ليب^رال اي^ران اي^ن^ھ^ا را ک^ن^ار  -بورژوا

ھ^ي^چ "بگذارد و کسانی را ب^ي^اورد ک^ه 
نکرده اند مشکل يک جناح از " جنايتی

خودشان حل مي^ش^ود ام^ا مش^ک^ل م^ا و 
مشکل طبقه کارگر س^رج^ای اش ب^اق^ی 

اينھا دعواھای درون خ^ان^وادگ^ی . است
يک جنبش است و طبقه ی کارگر ب^اي^د 
به سينه راست و چپ اين جنب^ش دس^ت 

و ب̂^^گ̂^^وي̂^^د اي̂^^ن ج̂^^ن̂^^ب̂^^ش . رد ب̂^^زن̂^^د
بورژوازی ليبرال ايران است و ماھي^ت^ا 
و عميقا ضد کارگر است و در سرکوب 
آتی طبقه ی کارگر اگر از جناح ح^اک^م 

کارگ^ر چ^را  .تند تر نباشد شل تر نيست
برود به خاطر اينھا سيلی بخورد ي^ا از 
کار اخ^راج ش^ود، زن^دان^ی ش^ود و ب^ه 
اصط ح از نان خوردن ب^ي^ف^ت^د؟ رف^ت^ن 
موسوی و کروبی ماھيت اين جنبش را 

فاص^ل^ه گ^رف^ت^ن .  برای ما تغيير نميدھد
از ام̂^ث̂^ال م̂^وس̂^وی و ک̂^روب̂^ی ھ̂^ن̂^وز 
چيزی در رابطه اين ج^ن^ب^ش ب^ا ط^ب^ق^ه 
کارگر و زحمتکشان جامعه را ت^غ^ي^ي^ر 

اي̂^ن دع̂^وا ، دع̂^وای ط̂^ب̂^ق̂^ه . ن̂^م̂^ي̂^دھ̂^د
بورژوای ايران بر سر تقسي^م دس^ت^رن^ج 
طبقه کارگر ايران است و ن^ه م^ن^ف^ع^ت 
طبقه کارگر را نمايندگی می ک^ن^د و ن^ه 
در باره آزادی و برابری، رھايی زن يا 

 .رھايی فرھنگی  است
 

 ٢٢اgن ک^ه ب^ه س^ال^گ^رد : راديو پرتو
خرداد نزديک می ش^وي^م، ي^ک ط^رف 
حساب  در ماجرای دو خرداد و سبزھا 
پيدا شده است و ب^ي^ش^ت^ر از ھ^ر کس^ی 

اروپ^ا، م^ي^دي^ای . سينه چاک کرده اس^ت
غربی و دول غربی ھستند که ب^ي^ش از 

. ھر کسی ب^ه س^ب^ز م^ع^ط^وف ش^ده ان^د

ب̂^رای م̂^ث̂^ال روز گ̂^ذش̂^ت̂^ه در ھ̂^م̂^ي̂^ن 
پارلمان اروپا در مقاب^ل وزي^ر خ^ارج^ه 
ايران يک اکشن سياسی بر پا ک^ردن^د و 
به نظر می رسد بازار گ^رم^ت^ری ح^ول 

مس^أل^ه . اين م^اج^را ب^وج^ود م^ی آورن^د
تحريم اقتصادی ايران ھم دارد از اي^ن 

ش^م^ا ف^ک^ر م^ی . زاويه مطرح می شود
کنيد اينھا می توانند بازار اين ماجرا را 
گرمتر کنند؟ اينھا چه اھدافی را تعق^ي^ب 

 می کنند؟
 

ببينيد دي^پ^ل^م^اس^ی را : کوروش مدرسی
نبايد با اھداف جنبش ھا در ايران قاطی 

اھداف ديپلماتي^ک و اس^ت^رات^ژي^ک .کرد
اروپا و کش^ورھ^ای غ^رب^ی ي^ک چ^ي^ز 
است و اينکه پشت اين جناح يا آن يک^ی 

اي^ن^ھ^ا م^ی . می روند چيز ديگری است
خواھند با جمھوری اس می به ت^واف^ق^ی 
برسند و به تناسبی از قوا برس^ن^د و در 
نتيجه ھ^ر ک^دام ت^اک^ت^ي^ک خ^ودش^ان را 

ھمانطور که سبز می رود دنب^ال . دارند
. کارگر، اينھا ھم می رود دن^ب^ال س^ب^ز

به اين چراغ س^ب^ز نش^ان . تاکتيک است
 .می دھد تا با آن يکی معامله کنند

ال̂^ب̂^ت̂^ه س̂^ب̂^ز م̂^ت̂^ح̂^دي̂^ن خ̂^ودش را در 
م^ت^ح^دي^ن اش آن . اردوگاه غ^رب دارد

بخش از بورژوازی جھانی است که در 
تقسيم مجدد دنيا بيشتر جلوی روس^ي^ه و 

دعوای آنھا ب^ر س^ر . چين قرار ميگيرد
تقسيم دنيا ست در نتيجه ت^اک^ت^ي^ک ھ^ای 

غرب تا جايی که م^ج^ال . خود را دارند
داشته باشد پشت سبز می م^ان^د ام^ا در 
نھايت بايد با دولت حاکم در ج^م^ھ^وری 

يک جا سبز را ھ^م . اس می معامله کند
نبايد چيز زيادی را بار اين . می فروشد

تاکتي^ک ھ^ا ک^رد و ب^خ^ص^وص م^ردم 
انق بی در ايران را ب^ه آن دل^خ^وش ي^ا 
متوھم کرد و يا دريچه اميدی را به آنھا 

 .نشان داد
در دوره ای ب^^ورژوازی پ^^روغ^^رب 
ايران به اميد اينکه بوش ن^ج^اتش^ان م^ی 
دھد مردم را به خاک سياه نشاند و اي^ن 
دوره نبايد بگذاريم نسخه ديگری از آن 

م^ن^ف^ع^ت اي^ن^ھ^ا در م^ق^اب^ل . تکرار شود
در ن^ھ^اي^ت از . آزادی و براب^ری اس^ت

کسی دفاع ميکن^ن^د ک^ه ک^ان^دي^د ب^ھ^ت^ری 
برای سرکوب و استثمار طبق^ه ک^ارگ^ر 

 .در ايران است
 

می رسيم ب^ه ج^ن^اح ح^اک^م : راديو پرتو
احمدی نژاد يا ج^ن^اح^ی ک^ه در م^ق^اب^ل 

ب^ا . حرکت جنبش س^ب^ز ايس^ت^اده ب^ودن^د
اعدام^ھ^ا و س^رک^وب^ھ^ای گس^ت^رده اgن 
قدرقدرتی بيشتری در سرکوب ج^ام^ع^ه 

ف^ک̂^ر م^ی ک^ن̂^ي^د اي̂^ن . نش^ان م^ی دھ^ن̂^د
قدرقدرتی تا کجا می توان^د ب^رد داش^ت^ه 
باشد و چه تأثيری روی اعت^راض^ات و 
م^^ب^^ارزات ط^^ب^^ق^^ه ک^^ارگ^^ر و م^^ردم 

 زحمتکش داشته است؟
 

روش̂^ن اس̂^ت ک̂^ه : ک��وروش م��درس��ی
م^ع^ن^ی . ارعاب م^ردم را م^ی ت^رس^ان^د

ام^ا ق^درت ارع^اب . ارعاب ھمين است
متناسب با درجه پراکندگی و ضعف در 

ارعاب جايی خ^ن^ث^ی . طبقه کارگر است
ميشود که صف م^ق^اب^ل ب^ت^وان^د م^ح^ک^م 

در م^ق^اب^ل اي^ن ارع^اب ص^ف .  بايستد
طبق^ه ک^ارگ^ر و ب^خ^ش ھ^ای م^خ^ت^ل^ف 
جامعه ھستند که بايد مت^ح^د و م^ت^ش^ک^ل 

 .باشد و بتوانند اين ارعاب را پس بزند
 . و گرنه ارعاب حاکم ميشود

 

 تا امروز ٨٨ليبرال ايران از خرداد  -جنبش بورژوا



  26 ١٦١کمونيست 

 

 ٢٥از ص 
در نھايت درجه ات^ح^اد و م^ق^اوم^ت ... 

اين صف اس^ت ک^ه درج^ه ارع^اب را 
اگر جلوی آن گرفته نشود . نشان ميدھد

ج̂^ري̂^ان ح̂^اک̂^م ح̂^دی ب̂^رای آن ق̂^ائ̂^ل 
اي̂^ن̂^ھ̂^ا ل̂^م̂^پ̂^ن ت̂^ري̂^ن ع̂^ن̂^اص̂^ر . ن̂^ي̂^س̂^ت

بورژوازی ايران ھستند که ب^ه ق^درت 
کسی که با تيپ اي^ن^ھ^ا آش^ن^ا . رسيده اند

باشد می فھمد که اينھا از ھي^چ چ^ي^زی 
پرھيز نمی کنند و تيپ آدمھايی که سر 
کار آمده اند تي^پ خ^رده ب^ورژواھ^اي^ی 
ھستند که وقتی خ^ود را ص^اح^ب ح^ق 
ب̂^دان̂^ن̂^د از ھ̂^ر ت̂^ل ج̂^ن̂^ازه ای ع̂^ب̂^ور 
ميکنند و  سر ھر کسی را که بخواھن^د 

اگر امروز اي^ن ک^ار را در .  می برند
تمام ابعاد آن انجام نميدھند نه از روی 

. اخ ق است و نه از روی ايدئ^ول^وژی
 .ميترسند

 
واقعيت سرسخت ج^ام^ع^ه : راديو پرتو

̂^ر،  ̂^ق ̂^م̂^ار،ف ̂^ث ̂^اب̂^رج̂^اس̂^ت اس̂^ت ̂^ران پ اي
گ̂^ران̂^ی،ب̂^ي̂^ک̂^اری و فض̂^اي̂^ی ک̂^ه ب̂^ر 
کارخانه ھا حاکم است و کارگرانی ک^ه 

ھ^م^ه ی اي^ن ش^راي^ط . بيکار می شوند
از ھمين . شدت بيشتری پيدا کرده است

حاg مسأله قطع سوبسيدھا قوز باgقوز 
ش̂^ده و س̂^رک̂^وب̂^ی ک̂^ه در فض̂^اھ̂^ای 

در . کارگری و اعتراض ج^ري^ان دارد
مورد ماه مه ديديم ک^ه چ^گ^ون^ه ب^ود و 
سرنوشتی که اسالو و س^اي^ر زن^دان^ي^ان 
سياسی پي^دا ک^رده ان^د ھ^م^ه ش^اھ^د آن 

در شھريور ماه گ^ذش^ت^ه ح^زب . ھستيم
کمونيست کارگری ـ^ ح^ک^م^ت^ي^س^ت در 
سند آنچه بايد آموخ^ت اع^ م ک^رد ک^ه 
اين ج^ن^ب^ش ش^ک^س^ت خ^ورده اس^ت و 
اينکه توانستند بخشی از م^ردم م^ت^وھ^م 
را دنبال خود ببرند و به عن^وان س^ؤال 
آخر می خواستم م^ط^رح ک^ن^م در اي^ن 
چند ماھ^ی ک^ه گ^ذش^ت^ه چ^ق^در ج^ن^ب^ش 
اعتراضی طبقه کارگر توانسته از زير 
بار اين توھماتی که به آن دامن زدند يا 
فضای بوجود آمده خودش را خ^ ص 
کند و گامی دي^گ^ر ب^ه س^م^ت م^ب^ارزه 

 طبقاتی مستقل خود به جلو ببرد؟
 

بنظرم ق^دم^ھ^اي^ی را : کوروش مدرسی
در ات^ف^اق^ات ح^ول اول . برداشته است

ماه مه شاھ^د ب^ودي^م ک^ه در خ^ار زار 
طبقاتی که در جامعه عليه طبقه کارگر 
وجود دارد غن^چ^ه ھ^اي^ی از ي^ک گ^ل 

ام^ا ھ^ن^وز . ھمينقدر. جديد شکفته است
جمھوری اس می و کل طبق^ه ب^ورژوا 
ب̂^ا ت̂^م̂^ام ق̂^درت̂^ش ت̂^ ش م̂^ی ک̂^ن̂^د ک̂^ه 

. نگذارد طبقه کارگر متحد و آگاه ش^ود
ش̂^ب و روز خ̂^راف̂^ه و دروغ ـ̂^ چ̂^ه 
سياسی، چه مذھبی، چه اخ قی و چ^ه 
ايذئولوژيک به جامعه تزريق می کنن^د 
و س^رک^وب و ت^رس از گ^رس^ن^گ^ی و 
بيکاری را باgی سر طبقه کارگر نگاه 

 .ميدارند
امروز سرکوب در م^ح^ي^ط ھ^ای ک^ار 

م^ا ھ^م^ان وق^ت ک^ه . شديدتر شده است
جنبش سبز شروع شد گفتي^م ک^ه ت^وھ^م 
مردم انق بی و بردن آنھا به جنگی ک^ه 
ھنوز برايش اماده نيستند آخر س^ر ب^ار 
فضای اختناقی را بوجود می آورد ک^ه 
حاصل آن ب^ي^ش از ھ^ر ک^س ب^ر س^ر 

 .طبقه کارگر خراب می شود
بخش اعظم بورژوازی ای که در اي^ن 
نب^رد ش^ک^س^ت خ^ورد ھ^ن^وز خ^ان^ه و 

. ماشين و کارخانه و شرکت^ش را دارد

ھنوز سفرش ش^م^ال و خ^ارج اش را 
ميکند و ھنوز به ھمه چ^ي^ز دس^ت^رس^ی 

در زندگی شخصی اش  مق^داری . دارد
اما کارگ^ری ک^ه در ي^ک . محدود شده

چنين حرکاتی شکست بخورد به خ^اک 
سياه نشانده ميشود و ب^ه اح^ت^م^ال زي^اد 
خود و خانواده اش تمام ھست و نيس^ت 

اي̂^ن .  خ̂^ود را از دس̂^ت خ̂^واھ̂^د داد
تفاوت موقعيت ب^ورژوا و ک^ارگ^ر در 

 .نبرد ھای سياسی و اجتماعی است
آن^چ^ه ب^اي^د "تغييرات از زمان انت^ش^ار 

محسوس است اما، به اعت^ق^اد " آموخت
من ھنوز خيلی ض^ع^ي^ف و ن^ط^ف^ه ای 

ھمين قدر ت^غ^ي^ي^ر ھ^م ب^ه ھ^م^ت . است
فعالين آگاه طبقه کارگر بوجود آمد ک^ه 
در مقابل بزرگترين و ق^درت^م^ن^د ت^ري^ن 
جنبش بورژوازی ايران پ^رچ^م ط^ب^ق^ه 
کارگر را بر افراشتند و ت^ ش ک^ردن^د 
تا کل فريب و خرافه ای که از ج^ان^ب 
چپ و راست در جامعه تزريق ميشود 

طبقه کارگر آگ^اه ت^ر و . را خنثی کنند
متحد تری را از دل اين ماجرا ب^ي^رون 
بياورند و به نظر من به درج^ه ای م^ا 

ام^ا اي^ن م^وف^ق^ي^ت ھ^ن^وز . موفق بوديم
اول^ي^ن . بسيار نطفه ای و شکننده اس^ت

قدمھا و اولين شکوفه ھ^اي^ش را نش^ان 
اما بالقوه قادر به گسترش وس^ي^ع . داده

اين گسترش بستگی به ق^اب^ل^ي^ت . ھست
. ھمه م^ا در م^ق^اب^ل ب^ورژوازی دارد

قدرت مقابله و ح^ت^ی ق^درت م^ق^اوم^ت  
تشکل ھ^ای ھ^ای ت^وده ای در م^ق^اب^ل 
بورژوازی ھم بسته ب^ه اي^ن اس^ت ک^ه 
چقدر صف ک^ارگ^ران و ک^م^ون^ي^س^ت^ھ^ا 
آگاه، متحد، م^ت^ش^ک^ل و ب^ھ^م پ^ي^وس^ت^ه 

اين آن چيزی است که ما ب^ه آن . است
اين تعيي^ن . تحزب کمونيستی می گوييم

بھرحال جنگ ھنوز ادام^ه . کننده است
در اين دوره، از نظ^ر س^ي^اس^ی، . دارد

عروج جن^ب^ش س^ب^ز ب^ه ض^رر ط^ب^ق^ه 
اما فعاليت کم^ون^ي^س^ت . کارگر تمام شد

ھای طبقه کارگر دستاورد اش اين بود 
که بخشی از طبقه کارگر م^ت^وج^ه ش^د 
که بخش زيادی از کسانی که ب^ه خ^ود 
چپ می گوي^ن^د چ^ي^زی غ^ي^ر از م^دل 
غيرمذھبی ھ^م^ان ب^ورژوازی ل^ي^ب^رال 

 .ايران نيستند
 

خيلی خ^ ^ص^ه ي^ک س^ال : راديو پرتو
بعدتر، بازھم يک تظاھرات در فاصل^ه 
ميدان ام^ام حس^ي^ن ت^ا آزادي^و ب^از ھ^م 

نبايد ک^ارگ^ران و . رھبران جنبش سبز
 مردم آزاديخواه در آن شرکت کنند؟

 
ب̂^ب^ي^ن^ي̂^د، اگ^ر کس̂^ی : ک�ورش م�درس�ی

منفعت خودش را در آن می بيند ب^رود 
من ھ^م . شرکت کند حتما شرکت ميکند

مخالف ني^س^ت^م ب^ه ج^ای اح^م^دی ن^ژاد 
موسوی يا کسی ديگر رئي^س ج^م^ھ^ور 

اما کس^ی ک^ه م^ی خ^واھ^د ب^رای . شود
آزادی مبارزه کند جايش در صف اي^ن 

 .دعوا نيست
گفتم توده بورژوای ايران که ليبراليس^م 
اقتصادی را به نفع خود مي^دان^د وس^ي^ع 
است و روی پای خودش ميتوان^د ت^وده 

اين توده ب^ه . وسيعی را به ميدان بکشد
نصيحت م^ن و ش^م^ا ھ^ي^چ اح^ت^ي^اج^ی 

خودش در تشخيص منفعت خود . ندارد
gب^د ت^ع^دادی در . عاقل تر از م^اس^ت

̂^ال^^روز  ̂^راس^^م ھ^^ای س  خ^^رداد  ٢٢م
ام^ي^دوارم در اي̂^ن . ش^رک^ت م^ی ک^ن̂^ن^د

صف از کارگر و زحمتک^ش و ج^وان 
 .  و زن انق بی خبری نباشد

 ثريا شھابی 
 
مردم ايران عواقب بيعت کردنھا و "

بند و بستھاى کثيف سياسى جريانات 
و شخصيتھاى اپوزيسيون ملى و 
سنتى با خمينى و جريان اس مى را 
که به عقيم ماندن انق ب مردم و روى 
کار آمدن حکومت خونين اس مى 
منجر شد ديده اند، مردم ايران بھاى 
سنگين عوامفريبى ھا و صحنه سازى 
ھاى مجاھدين و جريانات ناسيونال 
اس مى در دفاع از بنى صدر اولين 
رئيس جمھور ارتجاع اس مى را با 
جان باختن دھھا ھزار تن از شريف 
ترين مبارزان راه آزادى پرداخته اند، 
مردم افتضاح سياستھاى ضد مردمى 
و ارتجاعى حزب توده و اکثريت 

را به روشنى ديده " پيرو خط امام"
اس م ميانه رو "مردم مضحکه . اند

را فراموش " پرزيدنت رفسنجانى
    ."نکرده اند

انتخاب خاتمى و عروج مجدد ،  
   ؛"اپوزيسيون طرفدار رژيم"

 منصور حکمت
 

*** 
ھا حشراتی ھستند که بدنی نرم  موريانه

کنند، و به  دارند، به کندی حرکت می
تا پايان عمر در دژ   حکم طبيعت

تاريکی که محل اجتماع آنھاست به 
برند، زيرا در روشنايی آفتاب  سر می

 . ندارند  و فضای باز يارای ايستادگی
در عالم سياست در ايران اين ويژگی 

اکثريت، شاخه ھايشان   -طيف توده 
در جنبش زنان و دگرانديشان ابن 
الوقت و بطور کلی طرفدار اص ح 
جمھوری اس می و جريانات ملی، 

ھرگاه  . مذھبی، در اپوزيسيون است
در مبارزه و رابطه مردم، طبقه 
کارگر، زنان و محرومين با 
دشمنانشان، گوشه ھای تاريک، 

، و درز و شکافی "ناروشن"لحظات 
بوجود آيد، اين موريانه ھای سياسی 

   .تپه ھای رفيع شان را ميسازند
يکی از نمونه ھای برجسته مھندسی 

جديد اين موريانه ھا، تحرک   عمارات
انتخابات و  (٨٨دوره خرداد تا اسفند 

) تا ھشت مارس  عروج سبز، 
مقطعی که ملی مذھبی ھا، خانم   .است

ھای فعال در کمپين يک ميليون 
، و "مطالبه محوريھا"امضا، 

سازمانھا و شخصيت ھای اپوزيسيون 
، برای )راست و چپ(پرو رژيم 

حمايت از يک تحرک تا مغز استخوان 
اس می و ضد زن، به   -ارتجاعی 

برای ھموار کردن راه  . تکاپو افتادند
تحميق مردم، تا ممکن بود دروغ 
گفتند، عليه کمونيست ھا و حزب 
حکمتيست فحاشی کردند، و توانستند 
مبارزه راديکال و مترقی مردم عليه 
جمھوری اس می را در بارگاه 

قربانی ) از نوع سبز(بورژوازی 
برعليه راديکاليسم طبقه کارگر، ! کنند

توقعات باgی انسانی مردم و 
انق بيگری جوانان، به بھانه ھای 

صلح طلبی و "و روزپسند   پاخورده
. ، گفتند و نوشتند"خشونت گريزی

مردم به اسارت کشيده شده در يک 

اقتصادی مختنق، سراپا  -نظام سياسی 
خشونت "خشن و خرد کننده را به 

صلح "آنھا را به ! متھم کردند" طلبی
دعوت کردند تا پليس و " طلبی

خشونت و جنگ جمھوری اس می با 
، قانونی و "طبيعی"مردم را 

گفتند و نوشتند ! جلوه دھند" مشروع"
تا بار ديگر برای عقيم گذاشتن 
مبارزات برحق مردم، نقش تاريخی 

دggن سياسی که . خود را ايفا کنند
از   فريبکارانه تحت عنوان دفاع

مطالبات مردم، آنھا را برای بيعت با 
اس م سبز به تاسوعا و عاشورا و 
مراسم ختم منتظری و دھه فجر رژيم 

 ! کشاندند)  بھمن٢٢(
 ٨٨متاعی که اين صنف ھشت مارس 

در تھران به بازار فرستاد، اما معجون 
و "* شکار ثانيه ھا"جديدی بود از 

شرم "محصول مستقيم جنبشی برای 
يا آنطور که ! از طبقه متوسط" زدايی

اسطوره "در   خانم خراسانی
ميفرمايند، "** شرمندگی طبقه متوسط

برای به کرسی نشاندن رھبری طبقه 
 ! متوسط بر فرق سر جنبش زنان

فرصت و موقعيت ھايی که اين طيف 
در می يابد و شکار ميکند، نه حاصل 
ضعف دشمنان مردم که محصول 
سرکوب آزاديخواھان، کمونيست ھا و 

فرصت ھای " . طبقه کارگر است
که تنھا به برکت تاريکی، " ط يی

اختناق و سرکوب و از ميدان بدر 
کردن طبقه کارگر و کمونيست ھا، در 

 .دامان آنھا گذاشته ميشود
جنبش و رھبرانی که ھشت مارس را  

در تھران، در جامعه ای تشنه 
سکوgريسم و برابری زن و مرد، 
زير برقه زھرا رھنورد لجن مال 
کردند، ضربه عظيمی به جنبش دفاع 

کسی که . از حق زن در ايران زدند
می بايست بعنوان يکی از رھبران 
تحميل حجاب و آپارتايد جنسی در 
ايران مورد اعتراض مدافعين حق زن 
قرار ميگرفت، کسی که می بايست با 
ھزاران تخفيف به خاطر شرکت اش 
درمھندسی و سازندگی آپارتايد جنسی 
از مردم ايران تقاضای بخشش 

به سکوی " رھبر"ميکرد، را بعنوان 
 ! خطابه ھشت مارس عروج دادند

ھشت مارس امسال در تھران  
محصول مستقيم تئوريھا و فعاليت 
ھای امثال نوشين احمدی خراسانی و 
شرکائش در جنبش ملی مذھبی و در 

" اس می –فمنيست ھای "ميان طيف 
در حمايت دست راستی ترين 

آن را بايد بنام . ميدياھای غرب بود
ايشان و خانواده سياسی شان ثبت کرد 
و مدال آن را برای ھميشه برگردنشان 

کسانی که برای دريوزگی . آويخت
انتشار يک نشريه  دريافت اجازه 

قانونی، با ھر محتوای تھی، زھرا 
رھنورد اين شيرازه تحجر را به 
مراسم ھشت مارس جلوس ميدھند تا 
از او وعده بگيرند که بلکه آقای 
موسوی دولت ايران را به امضا 

با ھمه " کنوانسيون رفع خشونت"
تخفيف ھايی که به دولتھای مرتجعی 
چون جمھوری اس می ميدھند، 

به اين اميد که طی ده سال  ! بکشاند

آينده به ھمت ديپلماسی و gبيستم امثال 
خانم خراسانی و دوستانشان، و البته 
به شرط تداوم اختناق و 

ممنوعيت مبارزه آزاديخواھانه،  دوام 
فضا برای اين خانمھا ھمچنان باز 
بماند، تا در مورد کنوانسيون ميزگرد 
و گفتمان و ھمگرايی براه اندازند، و 

يک دھه ديگر چشم  مردم و زنان را 
انتظار برکات جمھوری اس می 

 . اص ح شده، نگاه دارند
نوشين احمدی خراسانی، يا آنطور که 

شکارچی "خود اعتراف ميکند اين 
، کسی که وارث به حق ابن "*ثانيه ھا

الوقتی حزب توده است، به فراخور 
منفعت روز و برای حفظ وب گ و 
نشريه قانونی اش به ھر معامله ای تن 

يک روز زير چارقد و . ميدھد
زھرا رھنورد بدنبال حقوق  برقه 

فمنيستی خود است و روز  –اس می 
ديگر زير عبای آيت الله صانعی بدنبال 

از ملزومات تحقق ! حقوق مدنی مردم
پروژه خانم خراسانی برای تحميل اين 
عقب گرد عظيم به جنبش دفاع از 
حقوق زنان، حمله به کمونيست 

. چپ و راديکاليسم در جامعه بود  ھا،
او در مقابل راديکاليسم چپ در جامعه 

طبقه "و عليه طبقه کارگر، مدھوش 
که قادر نيست کمترين  " متوسطی

مطالبه انسانی برای ھيچ بخشی از 
مردم به بار بيآورد، نوشت و تاريخ را 

رھبری " دروغ گفت تا . قلب کرد
  . را زنده کند"** طبقه متوسط

عروج زھرا رھنورد بر مسند رھبری 
جنبش خانم خراسانی، عين پيروزی 

اس می و   -خط خانم ھای فمنيست 
 . طبقه شان است

ھشت مارس امسال تھران، برنامه 
اس می   -مھوع اجتماع زنان فمنيست 

حول زھرا رھنورد و نمايش حجاب و 
اين ديگر  . لچک و دلقک بازی بود

پايان اين دوره خط فريبکاری و 
. شارgتانيسم سياسی اين طيف است

روند بازبينی ھا و پاسخ به بدنه 
متوھمی که سرنوشت مبارزه اش را 
در کف اين شخصيت ھای ابن الوقت 
گذاشته بود، فی الحال براه 

آيا خانم خراسانی . است  افتاده
شجاعت دفاع از افاضات ديروز خود 
عليه چپ و طبقه کارگر و در ستايش 

 طبقه متوسط را دارد؟ 
ھشت مارس امسال تھران، آخرين 
ايستگاه عوامفريبی کلوپ خانمھای 

بايد . فمنيست اس می بايد باشد
تصاوير حلقه زنی گرد زھرا رھنورد 
را بر گردن اين سنت ابن الوقت و 

نورافکن ھا . فرصت طلب انداخت
بروی موريانه ھای شکارچی ثانيه 

  !است  افتاده  ھا
 اين ھا در روشنايی آفتاب و فضای 

 .ندارند  باز يارای ايستادگی
 ٢٠١٠ مارس ١٧

 --------------------- 
 

، رجوع به افاضات نوشين **و * 
 : احمدی خراسانی در مطالب

جنبش زنان و : شکار ثانيه ھا *" 
انتخابات رياست جمھوری، 

 ١٣٨٨   ارديبھشت

  ١٣٨٨موريانه ھای شکارچی از انتخابات خرداد تا ھشت مارس 
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 رحمان حسين زاده
 

بيانيه حزب کمونيست کارگری به 
  ابتدا با اين 1388تاريخ سوم تير 

انق ب با قدرت "عنوان منتشر شد که 
سپس با ھر محاسبه و " پيش ميرود

مشاھده ای که داشتند، احتماg با بو 
بردن از سازش و عقب نشينی  

" جنبش و انق ب سبز"موسوی و افول 
رژيم "بی سروصدا اين عنوان را به 
تغيير " اس می در محاصره انق ب

صرفنظر از اين معلق زدن . دادند
خمير " انق ب"سريع اپورتونيستی، اما 

مايه اين بيانيه و کل جنب و جوش و 
جست و خيز اين دوره اين جريان بوده 

تا آنجا که من تعقيب کرده ام، چه . است
و " جنبش سبز"معماران و سازندگان 

چه در ميان اپوزيسيون چپ و راست 
خيزش "حامی بی چون و چرای 

و چه بقيه " اعتراضی اخيرايران 
پوپوليستھای ھم صنف و رفيق نيمه راه 
حزب کمونيست کارگری کسی تا اين 

" انق ب"حد پيش نرفته است که آن را 
صرفنظر از موضعگيری . بنامد

سياسی موافق و يا مخالف تحرک 
اعتراضی وسيع اخير تحت ھژمونی 
جنبش سبز موسوی، ذوق زدگی 
کودکانه و بی مايگی سياسی زيادی 

انق ب "ميخواھد که اين پديده را 
در فرصت . نامگذاری کنيد" مردم

. ديگری به علت اين مسئله ميپردازم
اما بياييد برای لحظه ای اين ذوق 

حزب " انق ب"زدگی کودکانه و اين 
. کمونيست کارگری را فرض بگيريم

بياييد برای لحظه ای در اين خود 
فريبی پوپوليستی آنھا شريک شويم که 

 57گويا اين رويداد مشابه انق ب 
لذا اولين سئوالی که در مقابلشان . است

قرار داده ميشود و آن ھم نه از جانب 
من بلکه از جانب مارکسيست برجسته 
ای چون منصور حکمت اين سئوال 

کدام انق ب؟ منصور حکمت در . است
 : مطلب  تيز کارگران و انق ب مينويسد

. کارگران کمونيست خواھان انق بند"
 طبقات مختلف و اما کدام انق ب؟

گرايشات سياسى و اجتماعى مختلف 
را به معانى بسيار متفاوتى  "انق ب"

دنياى ما ھمه نوع . بکار ميبرند
اى "انق بى" و ھمه نوع" انق ب"

تقريبا ھر کس و ھر . بخود ديده است
جريانى که ميخواھد وضع موجود در 
جامعه را بشيوه اى ناگھانى و بطور 
غيرمسالمت آميز تغيير بدھد از انق ب 
حرف ميزند و خودش را انق بى 

خيلى از اين انق بات چيزى . مينامد
نمونه  .بيشتر از ارتجاع صرف نيستند

زنده و حى و حاضر " انق ب اس مى"
عقب مانده ترين . جلوى چشم ماست

خرافات و مشقت بارترين اوضاع را 
مرتجع ترين و . انق ب نام گذاشته اند

کثيف ترين عناصر نام انق بى برخود 
کارگر کمونيست پيگيرترين . نھاده اند

دشمن چنين انق بات و انق بيون 
 ) خط تاکيدھا از من (".دروغينى است

حزب " بسيار انق بی"رھبری 
کمونيست کارگری اگر  پيوستگی و 

اتکا به جنبش کمونيستی کارگران قطب 
نمای کارشان بود، اگر از سر نيازھای 
آن جنبش به خط مشی  مارکسيستی 
نياز پيدا ميکردند،اگرذره ای کاربست 

در افزوده ھای فکری و سياسی  
مارکسيست برجسته دوره معاصر 
منصور حکمت به درد جنبش شان 
ميخورد، قاعدتا نمی بايست اين چنين 

به طور کلی " انق ب"شيفته از پيشی 
حتی اگر از سر سطحی گری . ميبودند

باور کرده اند، تحولی که افتاده  عين 
است، دقيقا می بايست به " انق ب"

کارگران و انق ب منصورحکمت بر 
ميگشتند و ميپرسيدند کدام انق ب؟  اما 
اين مطلب ومنصور حکمت و سئوال 
کدام انق ب؟ مزاحم  انق ب امروزشان 
است؟ اينھا اگر باورشان شده است اين 

 است، و 57رويداد ھمطراز انق ب  
اگر کمونيست کارگری باقی ميماندند، 
می بايست اين درس ارزنده و بديھی 

 را به ميان 57برگرفته از دوره انق ب 
کارگران و مردم معترض ميبردند، که 
به افق و تصوير و سياست و پراتيک 
. جنبش و انق ب ھمگانی تمکين نکنند

به کارگران ومردم ميگفتند نه تنھا در 
صف ارتجاع و اس م و جنبش سبز 
ادغام نشوند، بلکه با صدای رسا به آن 
نه بگويند  وصف متمايز خود را جدا 
کنند، جنبش آزاديخواھانه خود را پی 
ريزی و سروسامان دھند تا بار ديگر 
قربانی اھداف جنبشھای بورژوايی و 

 . ارتجاعی نشوند
رھبری عميقا پوپوليست حزب 
کمونيست کارگری نه از سر ناآگاھی و 
به دليل معرفتی دقيقا به دليل منفعت 
جنبشی و سياسی حی وحاضرشان قادر 
به ترسيم مرز بين انق ب و انق بيگری 
ھمگانی و پوپوليستی با انق ب و 
انق بيگری پرولتری و کمونيستی 

حقيقتا آنچه را اتفاق افتاده است .  نيست
ميخواھند . جنبش و انق ب خود ميدانند

در رقابت با جناح سبز اين جنبش جناح 
. سرخ ھمان جنبش را تشکيل دھند

جنبش و انق بشان است و در راستای 
-3تلويزيون . آن به ھيجان در آمده اند

 ساعته ميکنند، اما 24 ساعته را 4
ھيچکس بياد ندارد، دو سال قبل آنوقت 

 آذر سرخ دانشجويان چپ و 13که 
کمونيست اتفاق افتاد و جنبش 
دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب 
عروج کرد، يکساعت ويژه به برنامه 
تلويزيونشان اضافه کرده باشند يا 
. ھيجان خاصی به آنھا دست داده باشد

دليلش سياسی و ھدفمند است، آن  يکی 
را جنبش خود نمی دانستند و اين يکی 

 . تحرک سبز جاری،  انق بشان است
 

 ضد کدام انق+ب؟
و کاظم " انق ب"ليدر ھميشه در حال 

نيکخواه از رھبران کنونی حزب 
کمونيست کارگری فکرھايشان را رو 
ھم ريخته اند، که قاطعانه ترين ادعا را 

در دنيای . عليه حکمتيستھا صادر کنند
" انق ب علی العموم"پوپوليستی تقدس 

ضد انق ب تمام "چيزی تندتراز 
 و عبارت خرافی ومذھبی " عيارناميدن 

جغد "گونه 
عليه ما " انق ب

. سراغ نداشته اند
کاظم نيکخواه 

" معصومانه"
زمخت "توضيح ميدھد، نکند حمل بر 

نه دوست .استنباط شود" گويی و توھين
سابق، نگران نباش ما کمونيستھای 
روشن بين ياد گرفته ايم و با خونسردی 

ضد "ميپذيريم که ما واقعا در مواردی 
ضد بسياری از ". انق ب ھستيم

انق بات ارتجاعی و دروغين مرسوم 
ما از پيش . در دنيای موجود ھستيم

کسوتان آن نسل کمونيستی ھستيم که 
بوده وھستيم و " ضد انق ب اس می"

به اين لحاظ سی سال سران جمھوری 
ناميده " ضد انق ب"اس می ما را 

از آن نسل کمونيستی ھستيم که ملی .اند
گرايان کرد سالھا ما ومنصور حکمت 

ضد انق ب ملی و ضد انق ب "را 
ما آن رگه .معرفی کرده است" کرد

کمونيستی و حکمتيستی ھستيم که 
ضد انق ب "ناسيوناليسم ايرانی ما را 

به نظرم در ھمه اين . خود ميداند" ملی
موارد سران جمھوری اس می 
وناسيوناليسم ايرانی وکرد به درست ما 

واقعا ما . ناميده اند" ضد انق ب"را 
باور کن ما آن . ضد انق بشان ھستيم

نسل کمونيستی ھستيم که اين جمله 
منصور حکمت را بسيار جدی گرفته 
ايم که در مطلب کارگران و انق ب 

کارگر کمونيست . " نوشته است
پيگيرترين دشمن چنين انق بات و 

خط  (".انق بيون دروغينى است
 )تاکيدھا از من

  
بر اين . دير نوبت شما رسيده است

اساس آری، ما ضد انق ب مورد نظر 
که " انق ب سبزی ھستيم"شما يعنی 

تنھا شغل شريفتان زير لوای کمونيسم 
آن را " انق ب مردم"اينست به نام 

خوشبختانه در اينکار ناکام .قالب کنيد
مانده ايد، به غير از خودتان، حتی 
پوپوليستھای قاعدتا متحدتان را ھم 

ناميدن يک " انق ب"نتوانسته ايد به 
تحرک اعتراضی  از قبل معماری شده 
توسط  شاخه ھای مختلف ناراضيان 
ملی، مذھبی تا مغز استخوان مرتجع 
. درون و بيرون نظام اس می  قانع کنيد

با صدای رسا گفته و ميگوييم شما 
. طرفدار اين انق ب و ما ضد آن ھستيم

در اين روزھای طوفانی اين در تاريخ 
ھمانطور که . ھردويمان ثبت شده است
انق ب ھخايی "ماجرای طرفداريتان از 

و " و اgحوازی و ناسيوناليستھای ترک
در " انق بات"ضديت ما با ھمين 

تحمل .  پرونده ھر دو ثبت شده است
داشته باش کارگر و آزاديخواھی 

و خطاب به . قضاوت خود را ميکند
حميد تقوايی ياد آوری اين نکته gزم 
است که برای ما و دنيای بيرون فرقه 

" انق ب "شما اين رويداد به عنوان 
" جغد انق ب"موضوعيتی ندارد تا 

اين . ادعاييتان  موضوعيتی داشته باشد
را ھم به حساب پرت و پ  گوييھای  

. ھميشگيتان ميگذاريم و از آن ميگذريم
اما شما که باور داريد انق ب در 
جريان است، شايد يادآوری اين نکته 
بی فايده نباشد در انق بی که فع  
مقدرات آن را ديگران برايتان تعيين 
ميکنند، بدون ترديد نقش شما چيزی 

. نخواھد بود" بارکش انق ب"بيشتر از 

جدل سياسی و اخت ف سياسی  فع  به 
کنار به تجارب و عاقبت چپ ھای 
معصومی  که نقشی جز بارکش انق ب 
ديگران را نداشته اند، کمی توجه کنيد 

 . و خود را از اين مخمصه نجات دھيد
من با اين پاراگراف ابتدای مطلب کاظم 
نيکخواه بسيار موافقم که نوشته است 

لنين زماني جمله اي با اين مضمون "
گفته بود كه در جريان انق ب، مردم 
در عرض يك ماه به اندازه بيست سال 

بايد به اين . به آگاھي دست پيدا ميكنند
گفته لنين اين را ھم اضافه كرد كه 
احزاب و جريانات سياسي نيز با ھمين 
سرعت پوست ميتركانند و به چپ و يا 

من ھم فکر ميکنم  ".راست ميچرخند
حزب کمونيست کارگری از آن نمونه 
احزاب است كه چند روزه ره صد ساله 
پيمود و متاسفانه سر از پا نشناخته و با 
سر به عمق منج بی پرت شد که 
مقدرات آن را موسوی و جنبش سبز 
ملييون و مذھبيون  رانده شده از ھرم 
قدرت جمھوری سياه اس می تا اين 

در مطلب ھفته قبل . لحظه تعيين ميکنند
در اين ميان مواضع پوپوليستی "نوشتم 

حزب کمونيست کارگری و ليدر آن از 
چشم بسته قاطی . ھمه نخ نما تر است

اين جنبش و به قول خودشان دنباله رو 
گويا از درون . شده اند" انق ب"اين 

ميخواھند جنبش سبز را به جنبش سرخ 
عوامفريبانه ) توھم کودکانه.(تبديل کنند

مرز بين  يک جنبش خود جوش که 
ھنوز ھژمونی و رھبری خاصی ندارد 
را با يک جنبش سبز ارتجاعی صاحب 
کاراکتر ومطالبه ارتجاعی و از قبل 

به اين  . معماری شده رامخدوش ميکنند
اپورتونيسم و تناقض در موضع 
سياسيشان جواب نميدھند که چطور 
است روز انتخابات به ميليونھا مردم 
ميگفتند در انتخابا ت شرکت نکنيد و 
درست روز بعد به ھزاران ھزار نفر 
از ھمان مردم که دنباله رو موسوی با 

بر عکس " انتخابات" ابطال"شعار 
 . ميگويند، شرکت کنيد

 
مبنای اين اپورتونيسم سياسی ، 
پوپوليسم شناخته شده ايست که 
سرنگونی طلبی به ھر قيمت کل  فلسفه 

استراتژی "وجودی اين جريان و ھم 
. آن را تشکيل داده است" وھم تاکتيک

در اين راستا دنباله رو  ھر جنب و 
جوشی مستقل از کاراکتر و سيا ست 

ھمين نگرش پوپوليستی و . آن ھستند
سرنگونی طلبی سطحی آنھا را به 
شرکت در تحرک ھخا  و اgحواز و 
ناسيوناليستھا آذری کشاند و با ھمين 
منطق امروز دنباله رو جنبش سبز 
موسوی و اولين قربانی چپ در جريان 

 ".اين تحول ھستند
فراتر از جست و خيز پوپوليستی بی 
شائبه حزب کمونيست کارگری،  
تحوgت دو ھفته اخير نشان داد 

کمونيسم بورژوايی و پوپوليستی "
بار ديگر ظرفيت باgيی برای " ايران

تبديل کردن خود و طبقه کارگر به 
سياھی لشکر  جنبشھای بورژوايی و 

اين خطر بزرگی برای . ارتجاعی دارد
جنبش کارگری و کمونيستی ايران 

ابعاد اين پديده را بايد بيشتر . است
شناخت و راه اجتناب از آن را نشان 

به سھم خود درآينده ای نزديک به . داد
صورت سخنرانی و سمينار به اين 

 . مسئله ميپردازم

 کدام انق+ب؟ ضد کدام انق+ب؟
 )در حاشيه بيانيه حزب کمونيست کارگری در مورد انق ب(

 ٦٣ادامه از صفحه  
 

̂^ول از ارزش ...  ̂^رپ ̂^ت ̂^ن ̂^س̂^ت اي ̂^ي ل
اجرايى در سوئد برخوردار نيست، 

ب^راى ح^ك^م  دولت سوئد اع^ت^ب^ارى 
رژيم اس مى قايل نيست، و قواني^ن 
̂^اب^^ل دس^^ت  ̂^ا را در م^^ق ̂^د م س̂^وئ

 . درازيھاى رژيم حفاظت ميكند
البته كه تا ھ^م^ي^ن^ج^ا، چ^ه از ن^ظ^ر 
سياسى و ھم در زمينه قضايى، اين 

ام^ا . دستاورد م^ھ^م ب^راى م^ا اس^ت
ھنوز تا اھداف سي^اس^ى اص^ل^ى م^ا 
يعنى خنثى كردن توطئه جم^ھ^ورى 

ھ^ن^وز . اس مى فاصله زيادى دارد
پديده نوظھور ھمكارى خ^واس^ت^ه و 
ناخواسته اينترپ^ول دس^ت ن^خ^ورده 
ميماند و ھنوز خـطر ت^وط^ئ^ه ھ^اى 
تروريستى بعدى جمھورى اس م^ى 
عليه ما و كل اپوزسيون بقوت خود 

در ت^م^ام اي^ن^م^دت م^ا ب^ا . ب^اق^ي^س^ت
سياست سردوان^دن، ك^م اش^ت^ھ^اي^ى، 
ب̂^ھ̂^ان̂^ه ھ̂^اى ب̂^ي̂^ج̂^ا از ط̂^رف اي̂^ن 

ھ^م^ه . مراجع سر و كار داش^ت^ه اي^م
ميدانند كه اين يك م^ي^دان كش^م^ك^ش 
سياسى است و ميدانى است كه باي^د 

 . برايش بسيج كرد و نيرو داشت
ھا و گامھاى بع^دى   برنامه: ھفتگی

 كمپين چگونه خواھد بود؟ 
 

ق^^ب^^ل از پ^^اس^^خ : آرزو م��ح��م��دی
مشخص به سوال شما ب^اي^د اض^اف^ه 
كنم كه ع وه بر آنچه كه ذكر ش^د، 
ما ي^ك پ^روس^ه قض^اي^ى را ت^وس^ط 

اين يك پروسه . وكيل آغاز كرده ايم
پر دردسر و پر خرج براى ماست، 
كه ھدف اصلى ما اينست^ك^ه كس^ان^ى 
كه در ليست اينترپل قرار گرفته اند 
بتوانند ادعانامه فردى خود را ن^ي^ز 
در مقابل اين ت^وط^ئ^ه ك^ث^ي^ف ج^ل^و 

 . ببرند
در م̂^ورد آي̂^ن̂^ده ك̂^م^پ̂^ي̂^ن، ح̂^ق^ي̂^ق̂^ت 
اين^س^ت^ك^ه اي^ده ھ^ا و ب^رن^ام^ه ھ^اى 
بسيارى در دس^ت^ور ك^ار م^ا ق^رار 

ھ̂^م̂^ي̂^ن چ̂^ن̂^د روز پ̂^ي̂^ش در . دارد
مركز شھر گوتنبرگ از طريق ي^ك 
ميز اط عاتى دست به ج^م^ع^اورى 
امضا حمايتى از ميان م^ردم ش^ھ^ر 

ھمين ھفته در مقاب^ل م^ج^ل^س . زديم
سوئد در شھر استك^ھ^ل^م ت^ظ^اھ^رات 
. اعتراضى را سازمان خواھ^ي^م داد

ھنوز يك دنيا كار براى مراجعه ب^ه 
احزاب و شخصيتھا باقيست، ھن^وز 
براى بزانو درآوردن دول^ت س^وئ^د 
در ابتداى كار ھست^ي^م، ب^راى ھ^م^ه 
اينگونه اقدامات ب^ه ن^ي^رو، پ^ول و 

ي^ادآور   م^اي^ل^م  .امكانات نياز ھست
شوم كه با اق^دام م^وث^ر و آگ^اھ^ان^ه 
ص̂^ف ب̂^زرگ̂^ت̂^رى از اپ̂^وزيس̂^ي̂^ون 
ميشد اين توطئ^ه را زودت^ر خ^ن^ث^ى 

ما تمام توان خ^ود را ب^ك^ار . . كرد
. خواھيم گ^رف^ت، چ^اره اى ن^ي^س^ت

اگ̂^ر ج̂^م̂^ھ̂^ورى اس̂^ م̂^ى در اي̂^ن 
سياست پيروز شود، گامھاى ب^ع^دى 
آن در اب^ع^ادى بس^ي^ار گس^ت^رده ت^ر 
دام^ن̂^گ^ي̂^ر م^ا و ھ^م̂^ه اپ^وزيس̂^ي̂^ون 

ھر دستاورد ام^روز م^ا . خواھد شد
در اين چ^ھ^ارچ^وب ب^اي^د در ن^ظ^ر 

 .گرفته شود
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 آرمان سعيد  

 
ايــن روزھــا فضــای ايــرانــيــان خــارج 

ه کشور تحرکی به تـ رفـ  و پشـت   خود گـ
سـه د از  سر ھم از اينجا و آنجـا جـلـ عـ  بـ

ی از   برگزار جلسه ايـ ع ھـ  ميشود و جمـ
ب  سبز پوشان به صـاب غـذا و جـلـ  اعتـ

ن  توجه يـ  دولتمردان غربی و نھادھای بـ
 .المللی مشغولند

گــردانــنــدگــان ايــن ســنــاريــوی دردنــاک 
و  گران نظام وارونه قات ن و توجيه  مملـ

ت  امـ از جنايت ميباشند، اما اينبار در قـ
 .اپوزيسيون

درسـه   ژوئيه18  شنبه ات   در مـ عـ طـالـ  مـ
دن، نـ ی لـ ی از  آفريقايی و شـرقـ عـ   جـمـ

ش اصـ حـات" بـ حضـور " نخبگان جـنـ
ش   با آينده  و در رابطه بھم رسانده بـ  جـنـ

ه سبز به رداخـتـ  و   بحث و تبادل نظـر پـ
ظـر   در جھت تقويت جنبش سبز تبادل نـ

م . کردند دو تن از پانليست ھا عبدالکريـ
 .د سروش و فرخ نگھدار، بود

 گــزارش بــی بــی ســی ابــتــدا  بــنــا بــه
ای اول   مناظـره عبدالکريم سروش به ھـ

ه انق ب پرداخته تـ ه   است و گفـ  اسـت کـ
د   مناظره   کاش حـمـ ھای ميان خـود و مـ

ری و  تقی مصباح يزدی با احسـان طـبـ
ه فرخ نگھدار ادامه    پيدا ميکرد و کار بـ

شـد  کشيده  و غيره  مسلحانه مبارزه يـ .  نمـ
گـی  نـ رھـ اين عضو فعال ستاد انقـ ب فـ

ی   در آن دوران چه نميگويد که اتـ ايـ  جـنـ
ن چـپ آن  را عليه يـ الـ  دانشگاھيان و فعـ

ارزه بـ م و مـ  و  جامعه در ضديت با عـلـ
ت  يـ بـ ثـ رای عـدم تـ ه بـ دانـ ت ش شرافتمنـ

   وســعــت کــلــيــه  بــه ھــيــوgی اســ مــی
 و تســری ايــن  ھــای ايــران دانشــگــاه

 با ھمدستی اوباشان   جامعه تعرضات به
 .حزب الھی شخصا انجام دادند

د   گوشه به جـاھـ ن مـ ھای از اظھارات ايـ
ه  60  اس م شناس و مجری آن در دھـ

ادی  که ت ابـ ارات دولـ  در تقابل با اظـھـ
د  است، توجه بيان کرده يـ غـرضـم : .. کنـ

خواھم به  تنھا می . تفصيل ماجرا نيست
ار  ا كـ ه يـ يـ اين نكته اشاره كنم اگر تصفـ
جـام شـده  ه در شـورا انـ خ فی بوده كـ

د ودنـ داری .است، ھمه بـ مـ تـ عـ ای شـريـ آقـ
ه يـ ا  بود، آقای فارسی بود كه با تصـفـ  ھـ

ھمراه بود و ارتباط مستقيم ھم با اسدالله 
اح . gجوردی داشت ك جـنـ ی در  يـ ايـ ھـ

كشــور مــايــلــنــد اوg شــورای انــقــ ب 
فرھنگی را در تصفيه اساتيد خ صه و 
ده  نـ ثانيا اعضای آن را ھم در وجـود بـ

) مــنــظــور از عــبــدالــکــريــم ســروش(
 .خ صه كنند

ا  داري يـ مـ تـ عـ ای شـريـ يك نفر اسم از آقـ
ا ايشـان  اقـ فـ ه اتـ آقای احمدی نمی برد كـ

اص  .  ھا بودند ھم بسيار موافق تصفيه
ن اgن  يـ مـ گـی ھـ نـ رھـ شورای انق ب فـ

 . ھستند وجود دارد و اعضايش معلوم

ه در  د كـ نـ ی ھسـتـ اتـ اين ھا مسئول اتفاقـ
ا رخ   سال در دانشـگـاه20طول اين   ھـ

چ  يـ ا  داده است و ھـ ھـ ش آنـ قـ ه نـ س بـ كـ
كند و با آن ھا مصاحبه نمی  اشاره نمی 

ه . كنند اگر مسئوليتی است بر دوش ھمـ
من تعجب می كنم تنھا شـخـصـی . است

وز در  نـ كه از اعضای اوليه ستاد كه ھـ
 آقای شريعتمداری  شورا عضويت دارد

ی . است مـ رد يك نفر نام از ايشـان نـ . بـ
حتي كسی مثل آقای زيبا ك م كه بارھا 
گـی حـرف زده اسـت . از انق ب فرھنـ
ه صـادق   اين جا بايد بگويم كه ايشـان نـ

 ...اند و نه ك م زيبا می گويند
ر  اکنون که يـ دگـ مـ ری از ھـ  زمان افشاگـ

اســت، بــدنــبــال اظــھــارات مــيــرحســيــن 
ه قـ ب  موسوی کـ گـام انـ نـ ا در ھـ ويـ  گـ

 اســت،  فــرھــنــگــی مســئــولــيــتــی نــداشــتــه
رده ب کـ کـذيـ را تـ   عبدالکريم سروش آنـ

 در  اســت و از جــمــع ديــگــری کــه
ه ی  جلسـاتشـان حضـور داشـتـ واھـ د گـ انـ

 در پــی   اعــتــرافــاتــی کــه بــه. مــيــگــيــرد
ادی  ت آبـ ود دولـ حـمـ ا مـ اقشـاتشـان بـ نـ مـ

.  ، نــظــری بــيــافــکــنــيــم صــورت گــرفــتــه
ی  نـ عـ ر يـ سروش حتی از آگاھان اين امـ
د  علی شريعتمداری، محمد خاتمی، احمـ

زاده و رضــا  احــمــدی، صــادق واعــظ
عــارف نــام بــرده بــود کــه در دفــتــر 

ی نخـسـت ر حـاضـر مـ د و در  وزيـ شـدنـ
ه  جلسات مکرر ستاد انق ب فرھنگی بـ
ت  وسـوی شـرکـ ن مـ رحسـيـ يـ رياسـت مـ

 .کردند می
ه  ه کـ لـ ن جـمـ ر ايـ ای »سروش با ذکـ آقـ

ت  قـ يـ ن حـقـ موسوی اما به جای گفتن ايـ
د زيـ آورده  «ساده، راه ناصوابی را برگـ

آقــای مــوســوی شــمــا کــه ھــمــه »:اســت
ام اسـت، چـرا؟  افتخارتان پيروی از امـ
ه  د و بـ وديـ شما که خود منصوب امام بـ
فــرمــان او بــر صــدر 

نشــســتــيــد  جــلــســات مــی
چــرا خــبــر درســت و 

د؟  دقيقی از آن نمی دھيـ
آيــا فــردا ھــم اگــر بــه 
ــــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کــ

ــاســـت ــوری  ريـ ــھـ جـــمـ
ن يـ مـ د، ھـ يـ نـ طـور  بنشـيـ

مــردم  «حــق دانســتــن»
ــرم  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــحــ ــ ــ را مــ

 «شماريد؟ می
ــد ــ ــزايـ ــ : ســـــروش افـ

ايــد شــمــا در  گــفــتــه»
شـی  انق ب فرھنگی نقـ
طـور؛  نـ ه ايـ نداشتيد، کـ
ولی صورت مذاکرات 
ز  قـ ب چـيـ شـورای انـ

ــر مــــی ــگــ ــد ديــ ــويــ : گــ
اآرام  اعضای شورا به شدت از وضع نـ

ــاه ــگــ ــد دانشــ ــودنــ ــاراضــــی بــ ــا نــ . ھــ
ت ھاشمی فـ ی گـ جـانـ ق »: رفسـنـ از طـريـ

ران  ھـ حضور تعدادی بچه مسلمان در تـ
تــوان جــلــو شــلــوغــی دانشــگــاه را  مــی

امروز . ترسيم از خشونت نمی... گرفت
گـر  اه ديـ ر از سـه مـ تـ ھـ شروع شـود بـ

ا  «.است ھـ مھندس ميرحسين موسوی تنـ
ه  ود کـ قـ ب »کسی بـ از ضـرورت انـ

وده ا در  فرھنگی ار طريق حضور تـ ھـ
ه .«دانشگاه سخن گفت ود کـ ن بـ يـ  و چنـ

ی  ايـ ادھـ جـا سـتـ جـا و آنـ نـ ان ايـ دانشجويـ

انــقــ ب »تشــکــيــل دادنــد و مشــغــول 
ان «فرھنگی مـ ھـ يـ ر مـ يـ بـ عـ  شدند؛ يا به تـ

ودب ) منظورش محمود دولت آبادی( مـ
ـــيــد مضــحـــک شـــنــاعـــت »:شــمــا ـــقــل ت

 )خط تاکيد ھا از من  («.وسخافت
ه تـ فـ ت خـود گـ وبـ   فرخ نگھدار ھم در نـ

وش  بايد اتفاقات گذشته: "است رامـ  را فـ
ا . کرد دام بـ احتياج نداريم امروز ھر کـ

ه و گروه ذشـتـ رچـم   خودمان، با گـ ا پـ  بـ
ان  خودمان، با کينه ھا و نفرتھای خـودمـ

ا  گذشته:  ميگويد  برويم و در ادامه راه ھـ
نــه م، کــيـ ھــا را کــنــار  را کــنــار بــگــذاريـ

 را  بــگــذاريــم و بــايــد اتــفــاقــات گــذشــتــه
 "فراموش کنيم

ه سـت کـ يـ اتـ قـ ط  اين يک سـازش طـبـ قـ  فـ
ده ازنـ  آن  کارگران و مردم زحمتکش بـ

ه. ھستند وش  ميگويند گذشتـ رامـ ا را فـ ھـ
ه ذشـتـ دام گـ  و چـرا  کنيم اما نميگويند کـ

ه! بايد فراموش شود؟ نـ يـ ا کـ د بـ نـ   ميگويـ
ھای خـود را  ھايمان وداع کنيم اما کينه

ه  ما در بھره  طبقه عليه  از  کشـی روزانـ
ه ا بـ ه کار ارزان مـ نـ ه  عـيـ  اجـرا در   بـ

رده ار  ميآورند و از گـ م کـ ان ھـ ودکـ  کـ
م رحـم   سفره ميکشند و به ا ھـ ی مـ  خـالـ

د ه. نميکننـ ا درسـت  نـ دار مـ گـھـ ای نـ  آقـ
ی را  است عقده جـويـ امـ قـ ای نيستيم و انتـ

ا  مبنای قوانين انسانی قرار نميدھيم، امـ
ه ذشــتـ يــسـت از گـ نــی نـ دان مــعـ  درس  بـ

ه ی کـ ر بـ يـ م و ھـ ريـ م  نگيـ ا و ھـ  شـمـ
ه ای ھايتان بسر ما آورده طبقه د را بـ   ايـ

م اريـ وشـی بسـپـ ه. فرامـ ذشـتـ ا از گـ  و  مـ
اعمال شنيع و غير انسانی ھمقطارانتان 

ی از  در سپاه تـ اصـب دولـ نـ ر مـ  و سـايـ
ه تـ رفـ ی گـ مـ ا  پرزيدنت محبوبتان خـاتـ  تـ

ده ه  شـده رفسنجای جديدا رانـ  آغـوش   بـ
م " اص ح طلبان" يـ خـواھـ چشم پوشی نـ

 .کرد
ی  بايد با اين مھندسی شنيع و غير انسانـ

 کارگران و  ھای مردم بويژه افکار توده
ا، (اينان .  کرد جوانان مبارزه جـی ھـ گنـ

ا،  وسـوی ھـ ا، مـ ی ھـ مـ سروش ھا، خاتـ
سـت  يـ ا و لـ اف ھـ بـ رفسنجانی ھا، مخملـ
بــلــنــد بــاgيــی از جــانــيــان حــاکــم و 

ره ه جـيـ  جــای  خـواران اطـرافشـان را بـ
ی  دلـ ر صـنـ اضـی بـ جلوس بر صندلی قـ

ه متھم نشاند و بخاطر ی   ھمـ اتـ ايـ  آن جـنـ
ه  در آن دخيل بوده که ا در ادامـ   اند و يـ

حــيــات نــنــگــيــن جــنــايــتــکــاران ســھــمــی 
ه داشته مـ ه اند، محاکـ د و بـ ردم   بشـونـ  مـ

اک سـه نـ ولـ   ايران و قربانيان جنايات ھـ
 . اخير در ايران حساب پس بدھند دھه

ظـه ردم و تـ ش  اينان بر کم حـافـ ای مـ
کـار و زدودن  دسـی افـ نـ ميديا برای مھـ

ان"   جنايات که اين ھمه بـ " اصـ ح طـلـ
 جناح رقيبشان در حـق   ھمراه امروز به

گــذاری  انــد، ســرمــايــه مــردم انــجــام داده
آنــان در ايــن کــارزار تــنــھــا . مــيــکــنــنــد

ودجـه. نيستند ا بـ   تلويزيون بی بی سی بـ
   مــيــلــيــون پــونــدی وزارت خــارجــه15

رنــگـاران و  ل خـبـ ا گسـيـ ا و بـ يـ تــانـ ريـ بـ
 کردن کوچکترين اعمالشـان و  برجسته

داد عـطـسـه ای  حتی منعکس کردن تعـ ھـ
ره" آيات عظام مانند منتظری"  و  و غيـ

  تــبــديــل کــردن پــاســدار گــنــجــی بــه
ژورناليست و مدافع حقوق بشـر و gل 

ه ی کـ اتـ ايـ ل جـنـ ابـ قـ  در دو  شدنش در مـ
ل  دوره حـويـ  خاتمی صورت گرفت و تـ

م سـروش  کـريـ دالـ دادن ورژن لندنی عبـ
ه  مردم بجای دھه به  خـود   شصت او کـ

ک   اعتراف شده ناچار به  است و در يـ
کــ م ھــمــاھــنــگ کــردن زدن نــبــض 

ردن داخـل و " جنبش سبز" و وصل کـ

ھــا،   بــا ســايــر رســانــه خــارج ھــمــراه
 در تقويت راست ارتجاعی  امريست که

ا زود .   است بر دوش گرفته ر يـ اما ديـ
ی  به  يمن ت ش و افشاگری و سازمانيابـ

شـرو و  يـ ران پـ ارگـ ا و کـ ھـ ما کمونيسـتـ
جنبش " ايران عبور از  مردم آزاديخواه
جـاعـی ردم " سبز ارتـ ن و مـ يـ را تضـمـ

ی خـود  عـ ايران با شعار و مطالبات واقـ
ج   در سه که ودش رنـ بـ ر از نـ  دھه اخـيـ

 . اند، بميدان خواھند آمد برده
حــقــق ايــن امــر بــه  بــاgيــی از   درجــه تـ

اسـی و  احساس مسئوليت و شفافيت سـيـ
قـ ب  عملی طيفی که  57 از تجارب انـ

رای  ای آن را بـ برخوردارند و درسـھـ
ال  بـ رد، در قـ گـيـ يـ کـار مـ ی بـ انق ب آتـ

ه جامعه ی بـ کـار   ايران و شـکـل دھـ  افـ
 در ايــام   جــوان ايــرانــی کــه جــامــعــه

حــاکــمــيــت مــيــرحســيــن مــوســوی و 
ده رفسنجانی ھا تازه ا آمـ يـ دنـ ا   بـ د و يـ انـ
ده ا آمـ يـ دنـ رس  بعدھا بـ ل دسـتـ ابـ د و قـ انـ

ای   ھمه کردن آنھا به دادھـ  حقايق و رويـ
کـن  دھشتناکی که اتفاق افتاده مـ  است، مـ

 .است
خ  اريـ خ تـ لـ اطـع تـ بايد مانع از تکرار مقـ

 ما مردم  اينرا عمل و ت ش آگاھانه. شد
رد آزاديخواه ه.  تضمين خواھد کـ عـ   جـامـ

ه کـار ضـد بشـری واکسـنـ ل افـ   در مقابـ
ب  نشده ذھـ سـم و مـ يـ الـ ونـ اسـيـ  است و نـ

   شــنــيــع تــريــن شــيــوه  و بــه روزانــه
ن . خودنمايی ميکند و تبليغ ميشود در ايـ

ن يـ   دوران نقش عنصر آگاه و روشـن بـ
 .از ھر زمان مبرم تر و حياتی تر است

قـ ب   در شـکـل 57تکرار تراژدی انـ
ه(حمايت  انـ   ھدفمند و غير ھدفمند، آگاھـ

ه انـ اھـ درت )  يا نا آگـ ان قـ يـ انـ ردم از بـ مـ
ه ی  دودش بـ وری اسـ مـ ھـ   گيری جـمـ

.  کارگر ميرود چشم مردم ايران و طبقه
اسـی  ت سـيـ ک بـ ھـ ا يـ اين حمايت تنھـ

   ايران به  سوق دادن جامعه نيست، بلکه
ال و  لبه ردن آمـ ی کـ انـ ربـ گـاه و قـ رتـ  پـ

ده گ آمـ نـ   آرزوھای ميليونھا انسان به تـ
ه ی کـ روز از  از نظامـ ن امـ يـ ضـوبـ غـ  مـ

 .ديروز آن بودند" gيق"مھندسين 
 ! مردم

 سرنوشت خودمان و  ما محق نيستيم به
 بازی کنيم، در مقابل اين نسل و  جامعه

ا . نسلھای آتی مسئوليم بجای ھمسويی بـ
اسـی  ت سـيـ ش و جـھـ بـ جنبش سبز، جـنـ
خود را از سردمداران جنبش سبز جـدا 

 و اعــتــراضــات بــحــق خــود را  کــرده
ی  متوجه  کليت معماران اين نظام جھنمـ

 .و استثمارگر بکنيم
داری و  طبقه ی جـز سـکـانـ  کارگر راھـ

رار دادن  ر خـود قـ ر چـتـ رھبری و زيـ
ا  ی بـ وری اسـ مـ ھـ تنفر عمومی از جمـ

دارد ھمه ای آن نـ احـھـ ه.  جنـ قـ ا طـبـ ھـ نـ   تـ
ان  کارگر است که د دوسـتـ  ميتواند و بايـ

طـاران  قـ مـ ردم و ھـ روز مـ ن امـ دروغيـ
ه   ديروزشان بر کرسی متھم بنشاند و بـ

  .نظام بردگی پايان دھد

 آقايان شما متھميد

ا ...  gزم به ذکر است که دادگاه انق ب و کارکنان اين ارگان، نيروھا و کادرھای ھماھنگ بـ
ب و  يـ قـ عـ ده سـازی، تـ وزارت اط عات وامنيت جمھوری اس می، مرتکب يک سلسله پرونـ

  : بازداشت وترور مخالفين سياسی کرده اند، از جمله
ق 16ابراھيم لطف الھی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج در روز  طـابـ  ديماه ازمحل ک س درس خـود مـ

د از . توسط نيروھای اط عاتی بازاداشت می شود حکم علی اکبر گروسی، دادستانی سنندج، و  عـ ی بـ ابراھيم لطف الھـ
 . ديماه دراداره اط عات سنندج جانش را ازدست می دھد25 روز شکنجه سرانجام در9

ل   از جمله موارد ديگر اين اقدامات، بازداشت فارق فرساد و احمد بھرامی، زندانی کردن يـ ر اردبـ ه شـھـ ا بـ ھـ وتبعيد آنـ
است که طی يک عمليات توطئه آميز و ھماھنگ دادگاھا و نيروھای امنيتی، اين دو فعال سياسی به شيوه ای مرموزدر 

د شـونـ يـ رور مـ ی در سـال . تبعيد تـ رامـ ھـ د بـ رسـاد و احـمـ ارق فـ اس 1378فـ بـ ن لـ وريـ امـ وسـط مـ ل، تـ يـ ر اردبـ  در شـھـ
 . وزارت اط عات، در ھماھنگی با دادگاه سنندج، با تزريق ھوا وپتاسيم به آنھا، ترور شدند  شخصی

  
 :تھيه وجمع آوری اط+عات 

 انجمن دفاع از زندانيان سياسی وحقوق بشر ايران
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ه ...  قـ ا طـبـ ی بـ ورژوايـ ام دول بـ اين منطق رابطه تمـ
 .  کارگر در سراسر جھان، از جمله در ايران است

ورژوازی و  رض بـ عـ دم  تـ در اين دوره در جبھه مقـ
دولت اش در ايران، حمله به ھرنوع ايده و تـ ش و 
ر  ر در ھـ ارگـ ه کـ آرمانخواھی برای سازمانيابی طبقـ

جنايی و پليسی کردن اين وجه . شکل و سطحی است
کـا و  ديـ ه سـنـ رض بـ عـ مھم از مبارزه طبقه کارگر، تـ
ری و  گـيـ ری، دسـتـ ارگـ ون و حـزب کـ انـ انجمن و کـ
ری و  ارگـ ای کـ کـاھـ ديـ ران سـنـ بـ زندان و شکنجه رھـ
ه  ه بـ لـ ر، حـمـ ارگـ ه کـ قـ ی طـبـ لـ ران عـمـ فعالين و رھبـ
ر و از  ارگـ کمونيست ھا و تحزب کمونيستی طبقه کـ
جمله مدد گرفتن از پليس بين الملل برای ضربه زدن 
ی  اتـ قـ م جـدال طـبـ ھـ به آن، ھمه و ھمه يک عرصه مـ
ران  ت اش در ايـ ورژوازی و دولـ ا بـ طبقه کارگر بـ

دفاع از اين دستاوردھا، دفاع از دستآورد ھای . است
ام سـطـوح و  اشـکــال،  ران در تــمـ ارگـ ی کـ انـ سـازمـ
ن  يـ الـ عـ ی، فـ لـ مھمترين امر طبقه کارگر، رھبران عـمـ
ای  ھـ انـ ا و احـزات و سـازمـ سـت ھـ يـ کارگری، کمونـ

وخـت. کارگری است ن دوره را آمـ . بايد درسھای ايـ
ران و " ری در ايـ ع شـھـ وده وسـيـ ات تـ تجربه تحـرکـ

ر دو  ا ھـ دادھـ تجربه سکون طبقه کارگر در اين رويـ
ده و  نـ راکـ روی پـ يـ ا نـ ات را بـ يـ نشان داد که اين واقعـ
ر  يـ يـ غـ وان تـ تـ يـ مـ ر نـ ارگـ ضعيف کمونيستھا و طبقه کـ

 ٣."داد
 کارگران سراسر جھان متحد شويدم

  ٢٠١٠ آوريل ١٩ 
 ١٣٨٩ فروردين ٣٠
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 فواد عبداللھی

  
دروغ آشکار برپا شده از طرف دو 

جمھوری اس می " رسانه ای"شبکه 
در خصوص ) جناح ھای سياه و سبز(

توسط  -برچيده شدن کنفرانس رژيم 
 بعد UCLدر دانشگاه  -کمونيست ھا 

از ظھر پنجشنبه گذشته، به نوبت خود 
 .ديدنی است

و سايتش " سياه"اول برويم سراغ 
 تابناک

 ھمان گونه که در خبرھا آمد، روز "
 بھمن ماه، سميناری برای ٢٢پنجشنبه 

بزرگداشت انق ب اس می برای 
ھای  نخستين بار در يکی از دانشگاه

لندن و در محيطی کام  دانشجويی 
ای اخ لگر،  برگزار شد که توسط عده

پس از اين مراسم، ... ناتمام ماند
ھای ضد انق ب و کمونيستی و  سايت

ھای خط دھنده به  برخی سايت
اغتشاشگران، اقدام به تحريف افکار 

در اين  رخ داده عمومی کردند تا وقايع
سمينار را ـ به دروغ ـ يک پيروزی 

 ." برای خود تلقی کنند
برای رژيمی که جناحی ! ؟"اخ ل گر"

از خودش را اخ ل گر مينامد ھزار 
بار طبيعی تر است که اپوزيسيون خود 
آنھم از نوع الترا چپ را اينگونه 

می توانستيد جلسه تان . توصيف نمايد
را مخفی و جلجلکی برگزار کنيد تا 

بنفع خودشان خاتمه اش " اخ ل گرھا"
دستمان درد نکند و دست ! ندھند

مريزاد به ھر آدم آزاديخواھی که درب 
مگر کجا تشريف . دکانتان را تخته کرد

اينجا لندن است، شھری که در ! داريد؟
آن عليه ارتجاع بورژوايی غولھايی 
چون مارکس، منصور حکمت، چاپلين 
و داروين و غيره زندگی و مبارزه 

اگر در تھران فع  زورمان . کرده اند
نميرسد که پايين تان بکشيم اما لندن را 
بر سرتان خراب ميکنيم و آبروی تان 

اينجا شھر اعتراض عليه . را ميبريم
جمھوری اس می با تمام جناح بندی 
ھاش است و کمونيستھا پيشقراوgن اين 

قرار است از اينجا . اعتراض اند
صدای حقيقت و عدالت و آزادی به 
گوش مردم ايران، به گوش کارگران و 

 . زنان و جوانان آن مملکت برسد
يم به اين حکم ساده "اخ ل گر"آره ما 

 دھه حاکميت استثمار و بردگی ٣که 
 دھه اعدام و کشتار مخالفان ٣مزدی، 
 دھه حجاب و آپارتايد جنسی ٣سياسی، 

وظيفه . را ننگ جامعه بشری ميدانيم
ماست که از دستاوردھای ھرچند کوتاه 

 دفاع کنيم و شما را ٥٧مدت انق ب 
بعنوان جريان ضد انق ب در کنفراس 
. اخير و جلسات آينده تان افشا کنيم

وظيفه ماست که تاريخ به شکست 
 توسط جريان ٥٧کشاندن انق ب 

اس می را به روايت تصوير کشتار و 
شکنجه و تبعيد بھترين فرزندان آن 
. مملکت توسط فاشيسم اس می بنويسيم

آنوقت تفاوت گفتن حقيقت از زبان شما 
با گفتن حقيقت از زبان ما، به 

جعل حقيقت از زبان فاشيسم   اندازه
ھيتلری و گفتن حقيقت از زبان جنبش 

ما . ضد فاشيستی اعتبار خواھد داشت
قضاوت خود را در کنفراس کرديم و 

 .واقعی را ميشناسند" اخ ل گر"مردم 
 

 "جرس"برويم سراغ شبکه 
ِگروھی از دانشجويان ايرانی حامی  "-

جنبش سبز، با اط ع از مراسم حاميان 
، در آن محل UCLدولت در دانشگاه 

حضور يافته و ضمن افشاگری 
پيرامون وقايع ايران و عملکرد 
کودتاچيان در داخل کشور، شعارھائی 
در حمايت از جنبش مردم ايران و 
آزادی دانشجويان و زندانيان سياسی 
در ايران دادند و ھمچنين مراتب 
اعتراض خود را به حضور حاميان 
رسانه ای دولت و انکار کنندگان 
سرکوب و کشتار در ايران اع م 

 شبکه جرس." داشتند
با باg : "و ھمچنين در ادامه ميگويد 

گرفتن اعتراضات دانشجويان، نماينده 

در معيت   RIDLEYپرس تی وی 
محافظانش مجبور به ترک سالن شد تا 
مراسم در ھمان آغاز متوقف شود و 
حاميان جنبش نيز با در کنترل گرفتن 
ِپنل مراسم، دست به افشای پرس تی  ِ َ
وی، برگزار کنندگان مراسم و دولت 

 ." کودتا زدند
حقيقت اين است که کمونيستھا و در 
راس آن تشکي ت بريتانيای حزب 
حکمتيست ابتکار برچيدن کنفرانس 
جمھوری اس می را سازمان داد و 

حکم کذب اين تصوير . بدست گرفت
را از ناظرين " جرس"سازی سايت 

از آنھا که . در محل کنفرانس بايد شنيد
در آن کنفرانس دست رد به سينه 
جناحھای سبز و سياه رژيم اس می 

در کنفرانسی که سياه ھا ترتيب . زدند
داده بودند جلبگھا آمده بودند اس م را 

ياس، افسردگی و ترسی که . مدرن کنند
اين طيف را روز کنفرانس گرفته بود 
باعث شد صحنه را ترک کنند و اتفاقا 
با يک ھجوم نيمه ناتمام جناح سياه پا به 

طيف " شجاعت"تمام . فرار بگذارند
زنده "سبز در کنفرانس سر دادن شعار 

مرده باد "و " باد حسين و ميرحسين
   .بود" خامنه ای ديکتاتور

گرد و خاکی که اين سايت برپا کرده 
تصوير واقعی و واضح اين رويداد را 
جعل ميکند و با خاک پاشاندن در چشم 
افکار عمومی در صدد مشروعيت 
دادن به جناح سبز جمھوری اس می 

اينھا ھمراه با ميديای کثيفشان از . است
سی ان ان تا بی بی سی که خود بخشی 
از اپوزيسيون طرفدار حکومت اند، 
روز روشن اعتراض صدھا و ھزاران 
نفر از کارگران، زنان و جوانان 
عاصی و جان به لب رسيده از دست 

نکبت جمھوری اس می را به کيسه 
جناح سبز رژيم، موسوی ھا و 

به ھمين زمختی . رفسنجانی ھا ريختند
و " تحليل گران"و شناعتی که 

اس می  -تازه ليبرال " دگرانديشان"
بھنودھا و سروش ھا و (شده صفوفشان 

زير عکس بازرگان و ) نگھدارھا
 روز قبل ٤ -منتظری در جلسه شان 

 و اتفاقا در ھمين UCLاز کنفرانس 
به آزاديخواھی و کمونيسم  -دانشگاه 

فحاشی کردند و جواب گرفتند، روز 
يا حسين "کنفرانس حول شمايل 

 . گرد آمده بودند" ميرحسين
 

بوی گند سبز در مشام ! نه عاليجنابان
فرصتی برای عنتربازی . ھمه است

اينبار نوبت . شما باقی نمانده است
ماست، نوبت صف آزاديخواھی و 
برابری طلبی است که به کارگران، 

توھم به پرچم . زنان و جوانان اميد دھد
و نيت شما در جامعه بسرعت رو به 

نوبت ماست که جامعه را . ريزش است
با پرچم مستقل کمونيستی و طبقاتی 
خود عليه کليت جمھوری اس می بسيج 

 . کنيم

  ثريا شھابی
 

پوستری که می بينيد، متعلق به رھبران جنبش 
ی  جـانـ اس می سبز، کروبی و موسوی و رفسنـ

شـره . نيست تـ نـ ر مـ وسـتـ با شگفتی بسيار، اين پـ
حــزبــی اســت کــه بــرخــود نــام کــمــونــيــســت و 

ت   کارگری کـی از سـايـ گذاشته است که در يـ
رفــراز  ه، و بـ ت روزنـ ن حـزب، ســايـ ای ايـ ھـ
ه،  اط عيه رسمی اين حزب به مناسبت اول مـ

   . منتشر شد
ه سفيدتصوير کبوتر   زبان بسته ای که بر شـانـ

ر،  ارگـ و زنجير برده ای، ظاھرا سمبل طبقه کـ
ه اسـت طـور . کمر خميده و دربند، نشستـ انـ مـ ھـ

د و  يـ ر سـفـ وتـ بـ ار کـ که مشاھده ميکنيد، بر منقـ
ه "صلح و آشتی"سمبل  قـ ، و بر فراز سـر طـبـ

ل  ز حـمـ کارگر، برگ سبزی ھديه رھبران سبـ
يــانــی ايــن  ه بــا وســاطـت و پــادرمـ يــشــود، کـ مـ

ر . تقديم طبقه کارگر ميشـود  حزب وسـتـ ن پـ ايـ
 . تبليغاتی است  -يک شاھکار سياسی 

ا  ده يـ چـيـ يـ وای پـ حـتـ اھميت پوستر نه به دليل مـ
ــری آن، ــنـ ــارت ھـ ــھــ ــه   ســـطـــح مـ ــه بــ کـ

ظـر  خاطر  ه نـ مـ ودن آن از ھـ منحصر بفرد بـ
ن . است اسـت ايـ ی سـيـ ن روشـنـ ھيچ چيز به ايـ

ه سـواری  ران بـ حزب را در فراخواندن کارگـ
 . دادن به جنبش سبز، بيان نمی کند

ه  امـ نـ طـعـ ک قـ ه از يـ ر کـ وسـتـ ن پـ جم ت پائيـ
کارگری استخراج شده، حروفی که با ذره بين 
رگ  ه بـ ميتوان در زير پوستر خواند، ربطی بـ

دارد ه نـ ان بسـتـ . سبزنشسته بر منقار کبوتر زبـ
اين جم ت برای خالی بنودن عـريضـه و در 
زمــره تــوضــيــحــات خــط ريــزی اســت کــه 

ف   gب ی خروارھا  معموgی اط عات مختلـ
 تبليغی خمير  در برشورھای و ماتريال ھای

ی و  ونـ انـ اظ قـ دندان و سيگار، برای ايجاد حـفـ
ازار،  اک در بـ برای فروش محصـول خـطـرنـ

د نـ کـنـ يـ ده . مينويسند و چاپ مـ نـ نـ ه عـرضـه کـ نـ
ی چـون  سيگار با نوشتن تعارفات و اطـ عـاتـ

در جــوار " ســيــگــار مــوجــب مــرگ مــيــشــود"
گـار  ه سـيـ سيگار، ميخواھد مانع اعتياد مردم بـ

شود و نه پوستر مربوطه با نوشتن چند خـطـی 
از يک قطعنامه کارگری ميخواھند کسی دنبال 

ح . آن مطالبات برود گ صـلـ ز و رنـ پرچم سبـ
ده و  يـ رده خـمـ ه بـ ر شـانـ د، بـ يـ طلبی کبوتر سفـ

رچـه   دربند و مستاصلی که قرار است به ھـ
ت از  ايـ و از جمله ريختن به خيابان در حـمـ
اس م سبز رضايت دھد، محتوای محـصـول 

ا . است ھـ نـ ه تـ ارف اسـت کـ عـ بقيه بھانه و تـ
ر  وسـتـ ه پـ ی بـ ونـ انـ ت قـ يـ برای ايجاد مصـونـ

 . الصاق شده است
ن  ل ايـ مطالبه پای پوستر قرار است در مقابـ
رای  ی بـ ونـ انـ ظـر قـ مراسم غسل تعميد، از نـ
ن حــزب در مــقــابــل تــوقــعــات کــارگــر و  ايـ
کمونيست در ايران، مصونيت حقوقی ايجاد 

ن . کند ه ايـ ظـار اسـت کـ تـ ار دور از انـ بسيـ
ات حـکـکـا،  يـ ت دخـانـ د شـرکـ محصول توليـ
ظـر  ر از نـ دتـ نـ بتواند در مقابل رقبای قدرتمـ
ه در  ی کـ مالی و سياسی جا افتاده تر، کسـانـ
ر و  رغـوب تـ بازار محصوgت مشابه را مـ
د،  نـ دھـ يـ رار مـ ردم قـ ار مـ ارزان تر در اختيـ

 . آينده ای داشته باشد
سـت در  يـ الـ ونـ اسـيـ مراسم غسل تعميد چـپ نـ
ی اصـ ح شـده، را  بارگاه جمھوری اسـ مـ
ری، و  ارگـ چ کـ يـ ا ھـ بايد به ھمگان نشان داد تـ

ی   ھيچ اتـ غـ يـ لـ بـ اgی تـ ن کـ کمونيستی، فريب ايـ
 .جديد، از نوع تبليغات توده ای را نخورد

ا  ب تـ طـلـ ن مـ در حاشيه، در فاصله نگارش ايـ
ر از  ارسال آن، بشکل معجره آسايی اين پوستـ

ای   سايت روزنه، ت ھـ ه سـايـ برداشته شد و بـ
آش بقدری شـور . دست دوم تر نقل مکان کرد
ال ! بود که آشپز ھم متوجه شد اين را بايد به فـ

 . نيک گرفت
 
 ٢٠١٠ آوريل ٢٧ 

 باقی نمانده است ... فرصتی برای
در " تابناک"و سايت " جرس"در حاشيه افاضات شبکه راه جنبش سبز 

  توسط کمونيست ھا UCLخصوص بھم خوردن کنفرانس رژيم در دانشگاه

 

 و توضيح، توزيع کرد   پوستری که بايد با احتياط
 !از محصوgت شرکت دخانيات سبز
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دوران اخير طبقه کارگر ايران و انق بيون کمونيست 
يک بار ديگر با فضای ملتھب در جامعه روبرو 

بار ديگر بورژوازی ايران با پادوی چپ . شدند
ناسيوناليست ت ش کرد تا طبقه کارگر و مردم انق بی 
در ايران را به يک به اصط ح انق ب بکشاند تا 
بتواند خود از گرده طبقه کارگر طناب سود بری 

! دھل و سُـرنای انق ب. بيشتری را رد کند
انق بيون سبز و ھم پيمانان چپ آنھا گوش   !انق ب

 . فلک را کر کرد

ھمان زمان ما ھمراه طبقه کارگر آگاه و کمونيست 
ھای اين طبقه گفتيم، بگذريم که انق بی در کار نيست 
اما اگر ھم ھست کدام انق ب است؟ انق ب برای 
چيست؟ کارگران انق بی البته خواھان انق ب اند اما 
درس اول مارکسيسم اين است که روشن باشند که چه 
انق بی در جريان است و خود خواھان چه انق بی 

 . ھستند

در پاسخ چپ پوپوليست ھمراه موسوی و کروبی و  
ھاشمی رفسنجانی خاک به چشم طبقه کارگر و مردم 

بجای نشان دادن مضمون انق بی . انق بی پاشيدند
خيابان به اضافه "جنبشی، که گويا در جريان است، 

برای پوشاندن ماھيت . را انق ب معرفی کردند" مردم
خيابان به اضافه "اس می و ضد انق بی سبز، فرمول 

ھمان تعريفی . را تعريف انق ب اع م کردند" مردم
که در ضد انق ب مخملی و در ضد انق ب نارنجی و 
صد ھا و ھزاران ضد انق ب ارتجاعی ديگر محمل 

اينھا به گمان خود خواستند به   .فريب طبقه کارگر شد
انق ب سبز رنگ قرمز بزنند اما پنھان کردند که اين 
اقدام تنھا گامی است به سمت سوق دادن پرچم سبز به 

گامی که با شکست بوشيسم و . پرچم سه رنگ ايران
ناسيوناليسم پرو غرب از جمھوری اس می فی الحال 

کميته مرکزی ما ھمان زمان اع م . متحقق شده است
جمھوری اس می به دست ناسيوناليسم پرو "کرد که 

غرب ايران النگوی سبز کرد و ناسيوناليسم پرو 
غرب پرچم سه رنگ را به دست جمھوری اس می 

چپی که ت ش کرد به انق ب سبز رنگ قرمز ". داد
بزند بخشی از رسالت بورژوائی را در واقع انجام 

   . داد

تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط است صورت مساله 
طبقه کارگر عاشق انق ب طبقات ديگر . روشن است

نيست، ھمانطور که طبقات ديگر انق ب کارگری را 
نه يک . انق ب ما انق ب کارگری است. نميخواھند

و چه کسی بھتر از . کلمه زياد و نه يک کلمه کم
منصور حکمت اين حقيقت را بيست سال پيش مجددا 

 در مقابل طبقه کارگر گذاشت؟ 

 :از منصور حکمت بايد آموخت که

  

 کارگران و انق+ب

اما کدام انق ب؟ . کارگران کمونيست خواھان انق بند
طبقات مختلف و گرايشات سياسی و اجتماعی مختلف 

. را به معانی بسيار متفاوتی بکار ميبرند " انق ب"
ای "انق بی"و ھمه نوع " انق ب"دنيای ما ھمه نوع 

تقريبا ھر کس و ھر جريانی که . بخود ديده است
ميخواھد وضع موجود در جامعه را بشيوه ای ناگھانی 
و بطور غيرمسالمت آميز تغيير بدھد از انق ب حرف 

خيلی از اين . ميزند و خودش را انق بی مينامد
نمونه . انق بات چيزی بيشتر از ارتجاع صرف نيستند

زنده و حی و حاضر جلوی چشم " انق ب اس می"

عقب مانده ترين خرافات و مشقت بارترين . ماست
مرتجع ترين و . اوضاع را انق ب نام گذاشته اند

. کثيف ترين عناصر نام انق بی برخود نھاده اند
کارگر کمونيست پيگيرترين دشمن چنين انق بات و 

 .انق بيون دروغينی است 

برخی ديگر از انق بات چيزی فراتر از اص حات 
خ صی از استبداد، . محدود در وضع موجود نيستند

کسب استق ل اقتصادی، برنامه ريزی و بھبود سطح 
ثروت و غيره " عادgنه تر"توليد، توزيع به اصط ح 

مضمون اصلی بسياری از تحوgتی بوده است که در 
کشورھای مختلف تحت عنوان انق ب صورت گرفته 

در ھمه اين موارد بنياد مناسبات موجود در . است 
جامعه و کل نظامی که مايه مشقات و محروميت ھای 
توده مردم کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدھد دست 

دو دھه قبل شاھد انق بات . نخورده باقی مانده است
. متعدد اينچنينی در کشورھای تحت سلطه بوده است

امروز وقتی به اين کشورھای انق ب کرده نگاه 
ميکنيم ديگر حتی نشانی از ھمان تحوgت محدود 
ناشی از انق ب ھم باقی نمانده است و منطق نظام 
سرمايه داری بار ديگر اين واقعيت را آشکار کرده 
است که مادام که اساس سرمايه و سرمايه داری 
پابرجاست نصيب توده کارگر و زحمتکش جز فقر و 

 .بی حقوقی سياسی و اجتماعی نخواھد بود 

خاصيت مشترک ھمه اين انق بات دروغين و نيم بند 
اين است که تماما تحت تاثير اھداف و مقاصد بخش 
ھائی از خود طبقات حاکمه قرار داشته اند و رھبری 
. سياسی و عملی آنھا بدست ھمين اقشار بوده است

کارگران ھمواره بعنوان نيروی ذخيره و کمکی به 
ميدان کشيده شده اند، جنگيده اند و فداکاری ھای بی 

اما حاصل کار جز دست . نظير از خود نشان داده اند
بدست شدن قدرت در درون خود طبقه سرمايه دار و 
جز پيدايش شکل ھای جديدی برای اداره نظام 

در بسياری موارد . استثمارگر موجود نبوده است
اولين کسانی که مورد تعرض بخش ھای تازه بقدرت 
رسيده طبقه حاکمه قرار گرفته اند خود کارگران بوده 
اند و انق ب خود به دستاويز جديدی برای سرکوب 

 .جنبش کارگری تبديل شده است 

بنابراين وقتی کارگر از انق ب صحبت ميکند بايد 
. دقيقا بداند که چه چيز ميخواھد و چه چيز نميخواھد

ما خواھان انق ب کارگری عليه کل سيستم سرمايه 
ما . داری و کل قدرت طبقه سرمايه داری ھستيم

خواھان انق ب کمونيستی ھستيم که جامعه موجود را 
 .از بنياد دگرگون ميکند 

انق ب کارگری چه ھدفی را دنبال ميکند؟ پاسخ اين 
ھر . سوال در ھمين جامعه سرمايه داری نھفته است

کارگری که ده دقيقه به اوضاع خودش فکر کند ايراد 
 اصلی ای را که بايد در دنيا برطرف شود تشخيص 
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 ھفته حکمت  :توضيحی بر انتشار مجدد

)  خرداد٢١ تا ١٤ ، ژوئن١١ تا ٤(
برای بيان ھدف ما از  . نزديک ميشود

ھفته حکمت و اقداماتی که ھمه دوستداران 
او و از جمله اعضا و فعالين حزب 
حکمتيست جھت معرفی ھرچه بيشتر 
منصور حکمت و سياستھا و افکار او 

 نوشته کورش مدرسی ،ميتوانند پيش ببرند
را که به اين مناسبت و در معرفی اين ھفته 

 در کمونيست درج ميکنيم ،نوشته شده است
و توجه خوانندگان کمونيست ھفتگی را به 

 :آن جلب ميکنيم
  

 ھفته اى که تولد منصور ٢٠٠٣سال 
در آن قرار )  خرداد١٤ - ژوئن ٤(حکمت 

اين . ميگيرد ھفته منصور حکمت اع م شد
ھفته قرار است ھفته بزرگداشت دست 
آوردھاى زندگى کوتاه اما بسيار پربار 

منصور حکمت را . منصور حکمت باشد
بايد معرفى کرد، منصور حکمت را بايد 
خواند، منصور حکمت را بايد فھميد و 
منصور حکمت را بايد شناخت و شناساند 

. ھمانطور که با مارکس رفتار ميکنيم
روشن است که اين کارى نيست که در 

براى ما، کسانى . يک ھفته قابل انجام باشد
که خود را متعلق به سنت تئوريک، 
سياسى و اجتماعى او ميدانيم تعلق به اين 
سنت چيزى جز ت ش دائم براى تغيير دنيا 
براى آزادى و برابرى قطعى بشريت، يا 
آنطور که او گفت، براى بازگرداندن 

اين يک ت ش و . اختيار به انسان نيست
يک جدال دائم است و شناساندن منصور 

اما . حکمت بخش gيتجزاى اين ت ش است
ھفته منصور حکمت اين امکان را بوجود 
مى آورد که يک فعاليت متمرکز براى 

  .حکمت را دامن بزنيم.معرفى منصور 
ھفته منصور حکمت تنھا جلسات 

ھفته منصور حکمت . بزرگداشت نيست
يک آکسيون سياسى، به معناى متعارف آن 

ھفته اى است که طى آن . ھم نيست
مجموعه اى وسيع از فعاليت و ابتکار 
براى شناساندن منصور حکمت و ارج 
نھادن به دست آوردھاى زندگى او در ھمه 

منصور .ھفته . عرصه ھا را شامل ميشود
حکمت در سالروز تولد او ت شى است 
براى بحرکت در آودن جامعه در ابعاد 
ک ن براى بزرگداشت زندگى اين انسان 

  .ترين متفکر عصر ما
اگر جمھورى اس مى نبود ھفته منصور 
حکمت، ھفته سمينارھاى تئوريک، ھفته 
جلسات سياسى، نمايشگاھھاى کتاب، ھفته 
انواع مختلف فعاليت ھاى فکرى و 

فعاليت . فرھنگى در ابعاد جامعه ايران بود
ھائى که نه تنھا جايگاه منصور حکمت را 
در تفکر معاصر باز ميکرد و امکان ميداد 
تا در ابعاد وسيع انسانھاى ديگر بتوانند اين 
رگه فکرى را بشناسند و به آن بپيوندد 
بلکه ھفته متمرکزى از فعاليت فکرى، 
ھنرى و فرھنگى حول مسائل جديد و قديم 

امکانى را . جامعه را بوجود مى آورد
فراھم مى آورد که مارکسيست ھاى ما 
بتوانند حول اين خط و سنت فکرى به 
مسائل جديدى که در مقابل آنھاست به 

جمھورى اس مى امروز اين کار . پردازند
 . را ناممکن کرده است

اما جمھورى اس مى به ھمت انق ب مردم 
ايران و به يمن نقشى که تا ھم اکنون 
منصور حکمت در سياسى ايران و در 
دادن ھويت انسانى به اين انق ب داشته 

در ھمان حال فلسفه ما، . است رفتنى است
فلسفه مارکس، کمونيسم و منصور 
حکمت، تن ندادن به دنياى موجود زير ھر 

ھفته منصور حکمت . توجيھى بوده است
ھفته اى است که بيش از ھر موقعيت 
ديگرى بايد رنگ اين عدم تمکين به وضع 

وجود جمھورى . موجود را منعکس کند
اس مى در ايران دست ما را بسته است اما 
بلند پروازى ما و ابتکار مابجاى خود باقى 
است و با اتکا به ھمين بلند پروازى و 

منصور .ابتکار بايد از امروز سنت ھفته 
  .حکمت را پايه ريزى کنيم

ھفته منصور حکمت تنھا متعلق به حزب 
و محدود . کمونيست کارگرى ايران نيست 

منصور حکمت متعلق . به ايران ھم نيست
به جنبش کمونيسم کارگرى و از آن 
وسيعتر متعلق به انسانيت آزاديخواه و 

ھفته منصور حکمت . برابرى طلب است
متعلق به ھر انسان، ھر جريان، ھر 
سازمان و ھر نھادى است که خود را 

آرمان منصور حکمت، در دنياى بھتر .در 
 .او، شريک ميداند

ھيچ چيز مانع از آن نيست که در اين ھفته 
در ايران و در خارج کشور اعضا و 
دوستداران حزب و دوستداران منصور 
حکمت، ھر نھاد، سازمان و جريانى ھر 
کسى که خود را متعلق به سنت او ميدانند 
و دست آوردھاى او را ارج مينھد به اين 

کارى را در دستور خود . حرکت بپيوندد
ميشود جلسات يا سمينارھاى ويژه . بگذارند

گرفت، ميشود اعضاى حزب ھر جا که 
ھستند در ايران يا در خارج، در خانه ھاى 
حزب يا اجتماعات ممکن ديگر در ايران 

 . يکى از نوشته ھاى او را به بحث بگذارند
 

حتى اگر يک نفر ھم ھستيد ميشود عده اى 
ديگر را جمع کنيد منصور حکمت را 
معرفى کنيد، نوشته اى از او را به بحث 

ميشود در رابطه با انتشار آثار او . بگذاريد
کمک ويژه اى کرد، ميشود ميز کتاب ھاى 
ويژه گذاشت، ميشود به انتشار نوشته ھاى 
او کمک کرد، ميشود جزوه کتاب يا نوشته 
اى از او را بازتکثير کرد و به دست 

ميشود در مورد ايده ھاى . ديگران رساند
او در مورد مسئله پناھندگان، در مورد 
رھائى زنان، در مورد انسان، در مورد 
کودک، در مورد سياست، فلسفه، اقتصاد، 
در مورد سوسياليسم، در مورد ھر چيز 
ديگرى را معرفى کرد، خواند و به بحث 
. گذاشت و کسان ديگرى را به او جلب کرد

ميشود در سطح بين المللى او را معرفى 
ميشود پوستر او را پخش کرد، . کرد

. ميشود نوارھاى او را تکثير و توزيع کرد
 . ميشود ھزار کار کرد

ھر برنامه اى که داريد، ھر کارى که 
مھم اين . ميکنيد را به اط ع ما برسانيد

ھفته منصور .است که ما اين ھفته را 
بايد از . دنيا بايد او را بشناسد. حکمت کنيم

 .امروز سنت اين ھفته را بگذاريم

 ھفته منصور حکمت
 در بزرگداشت دست آوردھاى يک زندگى پربار

 منصور حکمت

 کدام انق+ب؟! انق+ب! انق+ب

 کارگران و انق+ب
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اين جامعه وارونه .               ميدھد
توليد کنندگان ثروت جامعه، . است

کارگران، بی چيزند و بيکارگان 
 . ثروتمند

پست ترين و فرومايه ترين عناصر، 
نجبا و عاليجنابان اين جامعه اند و 
شريف ترين مردم، توده زحمتکشان 

آنھا که يک . فرودست و بی حقوق اند
عمر کار کرده اند و ثروت ساخته اند 
حتی پس از سی سال برای گذران ھر 
روز از زندگی خود بايد از نو برای 

قدرت خ قه . کارشان مشتری پيدا کنند
و مولد کارگر خود را در قدرت 
اجتماعی و سياسی روزافزون سرمايه 
و فرودستی ھرچه بيشتر خود کارگر 

برای حفظ اين جامعه . نشان ميدھد
وارونه دولت ھا پيدا شده اند، ارتشھا 
ايجاد شده اند، زندانھا و شکنجه گاھھا 
بنا شده اند، خدايان آفريده شده اند و 

مساله از روز . مذاھب ساخته شده اند
اين جامعه مبتنی بر . روشن تر است

ھيچ درجه . بردگی مزدی. بردگی است
رشد خدمات اجتماعی و بيمه ھا و 
افزايش درآمد کارگران که تازه ھمه 
بايد با نبرد و با زور از حلقوم طبقات 
حاکم بيرون کشيده شوند، در اساس اين 
موقعيت برده وار کارگر تغييری 

کودکی که امروز در ميان ما . نميدھد
متولد ميشود مھر استخدام سرمايه شدن 

 .را بر پيشانی خود دارد 

کل تبعيضات اجتماعی و سياسی و کل 
فساد و تباھی اخ قی جامعه حاضر، 
از ستمگری بر زنان و تبعيض نژادی 
تا اعتياد و فحشا، از رقابت و منفعت 
طلبی فردی که در خون جامعه جريان 
دارد تا قحطی و گرسنگی و بيماری 
که ھر روز ميليونھا انسان محروم را 
بکام مرگ ميکشد، ھمه حاصل اين 

جامعه ای که . وارونگی جامعه اند 
صاحبان برحق و آفرينندگان واقعی 
. آن، کارگران، اسير بردگی مزدی اند

انق ب کارگری بر سر در ھم کوبيدن 
 .بنياد اين جامعه طبقاتی است 

بنياد اين نظام مالکيت خصوصی 
اقليتی کوچک بر وسائل توليد در 

مادام که انسانھا برای نان . جامعه است
خوردن و برای برخوردار شدن از 
حداقلی از رفاه ناگزيرند برای کس 
ديگری کار کنند که اختيار وسائل توليد 
را در دست گرفته است، مادام که توليد 
اجتماعی و تامين مايحتاج بشر تنھا از 
طريق سود رسانی به مالکان انگل 
وسائل توليد ممکن است، صحبتی از 
آزادی و برابری انسانھا و از ميان 
بردن محروميت ھا و تبعيضات 

انق ب . نميتواند در ميان باشد 
کارگری در اساس خود انق بی عليه 
مالکيت خصوصی طبقه سرمايه دار 

انق ب . بر وسائل توليد اجتماعی است
کارگری انق بی برای برقراری 
مالکيت و کنترل اشتراکی و دسته 
جمعی توليد کنندگان بر وسائل کار و 

انق ب کارگری انق بی . توليد است 
برای محو طبقات و استثمار طبقاتی 

 .است 

بورژوازی به زبان خوش دست از 
قدرت اش بر نميدارد و بساط 

پس بايد . استثمارش را جمع نميکند
انق ب کرد، حکومتی کارگری برقرار 
ساخت که مقاومت استثمارگران را در 
ھم ميشکند و راه را برای جامعه ای 
بدون استثمار و gجرم بدون نياز به 
ھيچ نوع حکومت و ستم و خرافه باز 

 .ميکند 

برای کارگر کمونيست انق ب يعنی 

خيزش طبقه کارگر برای عملی کردن 
مبارزه . تمام اين تحول عظيم اجتماعی

برای آزادی، برابری و حکومت 
اگر کارگر به ميدان سياست . کارگری

بايد بعنوان . ميايد بايد برای اين بيايد
. رھبر رھائی کل جامعه به ميدان بيايد

دوران کشيده شدن کارگران بدنبال اين 
جريان . و آن بسر رسيده است

کمونيستی در درون طبقه کارگر ھدف 
خود را اين قرار داده است که 
کارگران را به اين دورنما مجھز کند و 
حرکت مستقل کارگران برای کسب 
قدرت سياسی و انجام انق ب کارگری 

 .را سازمان بدھد 

اگر چيزی گرايش کمونيستی را از 
ساير گرايشات در درون جنبش 
کارگری متمايز ميکند ھمين ت ش 
برای جايگير کردن آرمان انق ب 
کارگری در درون طبقه کارگر و 
. سازمان دادن نيروی اين انق ب است

کارگر کمونيست در صف مقدم ھر 
مبارزه برای بھبود شرايط کار و 

اما او در اين . زندگی کارگران است
مبارزه ھدف عالی تری را نيز دنبال 

از نظر ما در دل اين مبارزات . ميکند
است که کارگر خود را به عنوان يک 
طبقه ميشناسد، به قدرت خود واقف 
ميشود و با راه رھائی خود، انق ب 
کارگری عليه کل نظام اقتصادی و 
. اجتماعی موجود آشنا ميشود

سازماندھی انق ب کارگری امری 
اين ت ش . مربوط به آينده دور نيست

ھرجا اتحاد . ھم اکنون در جريان است
کارگران و آگاھی آنھا نسبت به اينکه 
اعضاء يک طبقه جھانی اند تقويت 
ميشود، ھرجا کمونيسم بعنوان 
دورنمای انق ب کارگری در ميان 
کارگران رسوخ ميکند و با ھر رفيق 

کارگری که به کمونيسم و به محافل و 
سلول ھای کمونيستی کارگران نزديک 
ميشود، يک گام به انق ب کمونيستی 

سلول ھا و محافل . نزديک تر شده ايم
کمونيستی کارگری که امروز تشکيل 
ميشوند، فردا کانون ھای رھبری 
انق ب کارگری و پايه ھای قدرت 
حکومت کارگران را تشکيل خواھند 

 .داد 

ھيچکس ترديد ندارد که حکومت و 
اقتصاد سرمايه داری در ايران دچار 
يک بحران عميق است و جامعه ايران 
در آستانه تحوgت سياسی تعيين کننده 

دير يا زود جدال . ای قرار گرفته است
طبقات اجتماعی در ايران اوج تازه ای 

احزاب و نيروھای . خواھد گرفت
بورژوازی، چه در داخل حکومت 
اس می و چه در خارج آن دارند خود 
را برای زورآزمائی ھای نھائی آماده 

اينبار ما بايد تضمين کنيم که . ميکنند
طبقه کارگر بعنوان يک نيروی 
مستقل، زير پرچم خود و با آرمان 

. انق ب کارگری به ميدان خواھد آمد
جريان کمونيستی . اين کار عملی است

در درون طبقه کارگر جريان 
حزب کمونيست ايران . قدرتمندی است

گوشه ای از يک حزب کمونيستی 
کارگری به مراتب نيرومندتر است که 
ھم اکنون ريشه ھای خود را در درون 
طبقه کارگر و جنبش ھای اعتراضی 

شعارھای . کارگران محکم کرده است
ما و افق ھای ما ھم اکنون راه خود را 
در ميان توده ھای وسيع طبقه کارگر 

حکومت اس می ھم . باز کرده اند
اکنون فشار اين حزب وسيع و اع م 
نشده کارگری را بشدت بر پيکر خود 

به سرنوشت قانون کار . احساس ميکند
اس می نگاه کنيد، به حال و روز 

شوراھای اس می نگاه کنيد، مجامع 
عمومی کارگران و مطالبات آنان را 
ببينيد، ھمه گواه يک راديکاليسم 
قدرتمند کارگری است که در طول 

 در ايران شکل ٥٧دوره پس از انق ب 
اگر بناست طبقه کارگر . گرفته است

ايران در تحوgت آتی بار ديگر قربانی 
نشود، اين حزب عظيم و اع م نشده 

اجزاء مختلف . بايد سر و سامان بگيرد
آن، حزب کمونيست ايران، شبکه ھای 
گسترده محافل کارگران کمونيست، 
جنبش مجامع عمومی و سلول ھای 
رھبری اعتراضات کارگری بايد در 
. يک حرکت واحد کارگری ادغام شوند

اين عاجل ترين کاری است که 
کمونيسم کارگری در ايران در برابر 

برنامه ما برای . خود قرار ميدھد
جامعه، راه حل ھای ما برای رفع 
مشقاتی که دامنگير توده ھای وسيع 
زحمتکشان است، شعارھا و 

شعار . خواستھای ما ھمه روشن است
آزادی، برابری، حکومت کارگری ، 
يعنی چکيده انق ب اجتماعی کارگران، 
ھم اکنون در دل توده ھای وسيع طبقه 

 . ما جای گرفته است

تبديل ھمه اين مصالح و امکانات به 
يک حزب قدرتمند اجتماعی که قادر به 
ھدايت کل طبقه کارگر در نبرد ھای 
. تعيين کننده آتی باشد، اين کار ماست

اين اولويت اساسی کارگران کمونيست 
 .در ايران است

 

به نقل از کمونيست ارگان مرکزی 
، ٥٣شماره   حزب کمونيست ايران

  ١٣۶٨شھريور 

 

 
ا، :  کمونيست مقدمه  کـا و اروپـ ريـ ات در آمـ خـابـ تـ ورد انـ ت در مـ چھارده سال پيش منصور حـکـمـ

ظـر  ار نـ ر، اظـھـ دمکراسی و مکانيسم ھای دخالت مردم  و طبقه کارگر در غرب، در متن کوتاه زيـ
ه . اين اظھار نظر ھنوز زنده، آموزنده و بکار بردنی است. کرده است تـ فـ ه ھـ انـ ل در آسـتـ يـ به اين دلـ

 .حکمت، آن را  در اين شماره کمونيست، بازتکير ميکنيم و خواندن آن را به ھمگان توصيه ميکنيم
 

 
*** 

يک زيبايى دمکراسى غربى براى توريست جھان سومى و شرق اروپايى و متفکرين و مفسرينى که 
اسـت و  به اين نظام از ھمان دريچه نگاه ميکنند، امکانى است که اين نظام براى خ صى فرد از سـيـ

د. انتخاب يک زندگى غير سياسى فراھم ميکند شـه اى . اين را آزادى اسم ميگـذارنـ يـ لـ اى کـ ل ھـ بـ سـمـ
وع  آزادى غربى در اين ديدگاه، محيطھا و فعاليتھا و مشاغلى ھستند که در آنھا خ صى فرد از ھر نـ
ن  ريـ رتـ گـيـ دخالتگرى دولت و جامعه و متقاب  بى ميلى اش به ھر نوع دخالت در امر دولت به چشـمـ

 .شکل به نمايش در ميايد
 

درت . در اين تلقى حقيقت مھمى نھفته است ردم در قـ ت مـ راى دخـالـ ى بـ مـ سـتـ دموکراسى غربى سـيـ
د در . سياسى و اداره امور نيست، برعکس نظامى براى تضمين عدم دخالت مردم است يـ نـ تصـور کـ

يک رژيم غير غربى براى سلب راى دو سوم مردم و دور کردنشان از انتخابات، چه دستگاه پليسـى 
ات . عريض و طويل و چه اختناق سياسى اى بايد سازمان يابد امـ قـ ردن مـ تصور کنيد براى محدود کـ

عالى کشورى به يک اليت سياسى از پيش معلوم چند ده نفره و محروم کردن عامه مردم، کارگران، 
زنان، اقليتھاى نژادى و غيره از حق تصدى مقامات عالى کشور، چه بساط شکنجـه و اعـدام و چـه 

 .قوانين آشکارا تبعيض آميزى بايد علم شود
 

. قريب دو سوم از مردم به پاى صندوقھا نخواھند رفت. حال به صحنه انتخابات آتى آمريکا نگاه کنيد

صحنه سياسى کشور تحت . ھيچ رئيس جمھورى در آمريکا با راى اکثريت مردم انتخاب نخواھد شد
از  تـ مـ تسلط دو حزب و فقط دو حزب است که جناحھاى دوگانه يک ھيات حاکمه واحد و يک قشـر مـ

اسـت . اقتصادى بالنسبه کوچک را نمايندگى ميکنند ات ريـ خـابـ تـ د در انـ ديـ انـ وان کـ نـ عـ ت بـ براى شرکـ
ن شـصـت . جمھورى، gاقل شصت ميليون دgر پول gزم است د ايـ وانـ تـ ه بـ و البته انصافا ھر کس کـ

ش  يـ گ و پـ گـارنـ ه دارى رنـ ايـ ميليون را، چه از محل ارث پدرى و چه با بند و بست با محافل سرمـ
ات . فروش کردن سياستھاى دولت آتى، پيدا کند، ميتواند آزادانه خود را کانديد کند در تمام طـول حـيـ

رئيس . اين دموکراسى ھرگز يک زن رئيس جمھور نشده و حتى کانديد رياست جمھورى نبوده است
ک  وان يـ ه"سابق ستاد ارتش و قھرمان ملى ميداند که کانديد شدنش بعنـ اg " دورگـ ل بـ حـافـ وسـط مـ تـ

ار . تحمل نميشود و ميتواند خطرات جانى در بر داشته باشد ھيچيک از سياستھايى که در طـول چـھـ
. سال آينده قرار است به اجرا در آيد نه به راى گذاشته ميشود و نه حتى اساسا به اط ع مردم ميرسد

ى کشـور، روسـاى  وان عـالـ ر قضـات ديـ ظـيـ مقامات مسئول نھادھايى بسيار حساس و تعيين کننده، نـ
ت راى . ارتش و سازمانھاى پليسى و امنيتى، اصوg انتخابى نيستند يـ لـ بعد از انتخابات، مردم، چه اقـ

د . دھنده و چه اکثريت خاموش، کوچکترين مجرايى براى کنترل و بازخواست دولت و مقامات ندارنـ
ت و احـزاب  نه فقط منتخبين توسط راى دھندگان قابل عزل نيستند، بلکه دوره حکومت روساى دولـ
ر  اى غـيـ ى در کشـورھـ ظـامـ اى نـ اھـ تـ حاکم در غرب بطور متوسط از عمر اغلب ديکتاتورھا و خونـ

 .غربى عم  طوgنى تر است
 

ان ) يا چند ماه بعد از آن در انتخابات انگلستان(آيا بايد در انتخابات آمريکا  يـ خـاب مـ تـ شرکت کرد؟ انـ
د و  نـ چـيـ يـ رمـ باب دول جمھوريخواه و کلينتون دموکرات، که برنامه رفاه اجتماعى محقر آمريکا را بـ
زد،  ريـ يـ ان مـ ابـ ه خـيـ ه بـ رسـنـ چندين ميليون کودک آمريکايى را در طى چھار سال آتى فقر زده و گـ
ار  انتخاب ميان جان ميجر محافظه کار و تونى بلر، که از ھم اکنون عليه حق اعتصاب کارگران شعـ

ر" پوند در ٤ميدھد و حتى به يک حداقل دستمزد ساعتى  يـ بـ ى " بريتانياى کـ فـ نـ رن راى مـ اى قـ ھـ تـ انـ
ت. ميدھد، انتخابى بى نھايت دشوار و البته بسيار عبث است رفـ ذيـ د پـ ايـ بـ ان آن . اين انتخـاب را نـ زمـ

ت در  راى دخـالـ ى بـ ى راھـ راسـى غـربـ وکـ رسيده که طبقه کارگر در اين کشورھا دقيقا از وراى دمـ
 .سياست پيدا کند

 
 

 . انترناسيونال منتشر شد٢٢، در شماره ١٩٩٦، سپتامبر ١٣٧٥اولين بار در شھريور 
 

 ٣٤٢ تا ٣٤١مجموعه آثار منصور حکمت جلد ھشتم صفحات 

 منصور حکمت

 
 دمکراسى و انتخابات آمريکا



  32 ١٦١کمونيست 

 

 مقدمه کمونيست در معرفی
اخـت  پيش شرط تغيير ھر پديده ای شـنـ

برای آنکه چيزی را . واقعی از آن است
اخـت د آن را شـنـ ايـ ر داد بـ يـ . بتوان تغيـ

ه  ميليونھا نفر در سراسر جھان، از طبقـ
ان،  ی، زنـ کارگر، جوانان پيشرو انقـ بـ
مــحــرومــيــن و کســانــی کــه بــه نــظــم 
د،  کـرده انـ غيرانسانی موجـود عـادت نـ
ه داری،  ايـ خود را ضد سرمايه و سـرمـ

داری، "آنتی کاپيتاليست" ، ضد فقر و نـ
ضــد ديــکــتــاتــوری، و آزاديــخــواھــانــی 
ميدانند که مخالف بنيادين سرمايه داری 
ی آن  اند، و آرزوی محو آن و جايگزينـ
سـم را  يـ الـ ی و  سـوسـيـ با نظامی انسـانـ

ســرمــايــه داری کــه از نــظــر .  دارنــد
ا و  بسياری از چپی ھا، سوسياليسـت ھـ

ھا، ھمه چيز ھسـت جـز " مارکسيست"
د گـويـ يـ س مـ ارکـ ا . آنچه که مـ تـ عـ يـ و طـبـ

ه  ايـ حـو سـرمـ رای مـ ر بـ يـ برای آنھا تغيـ
ه  ی اسـت کـ ايـ زھـ داری، محو ھمه آنچيـ
ودن  ه داری بـ ايـ آنھا آن را ريشـه سـرمـ

نقد و تغييری که بر مبنای . نظام ميدانند
ش  بـ آن، بنام سوسياليسم و مارکس و جنـ
جـاعـی  س، ارتـ ارکـ ی مـ سـتـ يـ الـ تـ ضدکاپيـ
ر را،  يـ يـ غـ ن تـ ريـ ترين و ضدکارگری تـ
ضــدکــاپــيــتــالــيــســتــی و ســوســيــالــيــســتــی 

تجربه شکست شوروی، چين . ميخوانند
ای آن  ه ھـ ونـ مـ ن نـ ريـ ده تـ ران، زنـ و ايـ

ه داری را . است ايـ ظـام سـرمـ برخـی نـ
انــحــصــارات بــزرگ و "حــاکــمــيــت 

ســرمــايــه "، حــاکــمــيــت"امــپــريــالــيــســتــی
ر و "، "خارجی و واردات يـ قـ شکـاف فـ

گ "غنی ی"،  فرھنـ ه مصـرفـ عـ ، "جـامـ
اg " مليت" کـه کـ نـ کاgی توليد شده و ايـ
ی، " ا وارداتـ رغـوب"داخلی است يـ " مـ

، و مــرادف وجــود "بــنــجــل"اســت يــا 
ه . ميدانند" جامعه طبقاتی" ايـ نظام سـرمـ

ه دار،  داری را، پول، کارخانه، سرمايـ
 . ميدانند... فقير و غنی و 

د  قـ ه نـ ه، بـ ايـ ھنگامی که نقد نظام سـرمـ
روزات،  ا، بـ اوت ھـ فـ ی از تـ ايـ وه ھـ جلـ

ا ... نتايج و  د ھـ قـ ن نـ تبديل شود و به ايـ
زده شود، " سوسياليستی"رنگ و لعاب 

ھر مرتجع پوپوليستی و از جمله خشـن 
ن  ريـ اده تـ تـ ترين ديکتاتور ھا و عقب افـ
گــرايشــان ســيــاســی، چــون پــل پــوت و 
ژاد، خـروشـچـف و  دی نـ خمينی و احمـ
م، خـود و راه حـل  و ھـ ائـ برژنف و مـ

ه داری"ھايشان برای  ايـ و " محو سـرمـ
ه   لـ ی”از جمـ لـ ردن “ مـ ی کـ تـ ا دولـ و يـ

 .سرمايه، را سوسياليستی ميخوانند
ی  طـه جـدلـ ن رابـ منصور حکمت در ايـ

سياسی با خط غالب بر چپ  –تئوريک 
سـم . ايران دارد چپی که او آن را پوپوليـ

او . و طرفدارن سوسياليسم خلقی ميداند
ه  ايـ ا از سـرمـ ھـ ريشه درک نادرست آنـ

 : داری را اينطور ميگويد
  

 رزمندگان و راه کارگر: از
 جدال بر سر تحقق سوسياليس�م خ�ل�ق�ى 

 بخش اول
ک  اره يـ سـم شـمـ يـ اول  -بسوى سوسيالـ

 ١٣٥٩مرداد 
مارکسيسم سرمايه را بمثابه يک رابطه 

طـه د، رابـ کـنـ يـ ه  اجتماعى درک مـ اى کـ

ان از  متکى بر جدايى کامل توليد کنندگـ
ه در آن  وسائل توليد است، رابطه اى کـ

کارگر بى ابزار، نيروى کار خودش را 
ورژوازى صـاحـب  بمثابه يک کاg به بـ

طـه ن  ابزار مبفروشد، رابـ ه ايـ ه بـ اى کـ
ه  د ارزش اضـافـ يـ ولـ ن، تـ ّاعتبار متضمـ

م  سرمايه. است ِدارى، توليد کاgئى تعميـ ِ
رابــطــه "يــافــتــه اســت و ســرمــايــه، يــا 

ه ايـ طـه"سرمـ ه در آن  ، رابـ اى اسـت کـ
لــک  مـ ه تـ اg، بـ ه کـ ابـ ثـ ار بــمـ روى کـ يـ نـ
ل  وسـط وسـائـ ا تـ د تـ آيـ بورژوازى درميـ

به ) ّکاgھاى ديگر تحت تملک او(توليد 
بــراى . (ّاى مــولــد مصــرف شــود گــونــه

ه  توضيح مفصل اين بحث رجوع کنيد بـ
). ٢اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، 

دارى در ضمن نظامى اسـت  اما سرمايه
ان  يـ که در آن رابطه اجتماعى موجود مـ

اى ميان اشياء  انسانھا به صورت رابطه
ن )فتيشيسم کاgئى(متجلى ميشود  ، و ايـ

ر و  ارگـ کـر راه کـ فـ ل تـ ا کـ قـ آخرى دقيـ
ه  ولـ قـ ا مـ رخـورد بـ ان را در بـ دگـ رزمنـ

د دھـ يـ ه نشـان مـ روه، . سرمايـ ر دو گـ ھـ
چــون بــخـــش وســيـــعــى از جــنــبـــش 
ک  کمونيستى، سرمايه را نه بصورت يـ
ئ  رابطه اجتماعى، بلکه بمثابه يک شـيـ

ه ( طـه"و آنھم نـ اء رابـ ان اشـيـ يـ ") اى مـ
راى . مينگرند و درک ميکنند ه بـ سرمايـ

ه"اسـت، " پول"اينان  ارخـانـ اسـت، " کـ
ه " کاg در انبار و در بازار" مـ است، ھـ

د  يـ ولـ طـه تـ ا رابـ ى ھسـت، امـ ئـ جور شيـ
اء  ارزش اضافه نيست، بع وه اين اشـيـ

نــام " ســرمــايــه"مــخــتــلــف را از آنــرو 
ه  نھاده ه"اند که بـ ايـ ق " داران سـرمـ لـ عـ تـ

د ه. دارنـ دارى نــظــام ايــن  نــظــام ســرمــايـ
ز  سرمايه يـ داران، و سرمايه اجتماعـى نـ

ه ايـ ه جمع سرمـ ايـ ن سـرمـ اى ايـ داران،  ھـ
خوب، اينک واضـح اسـت . تلقى ميشود

ردن  ى کـ لـ ادل"چرا مصادره و مـ عـ " مـ
ى اسـت  نابودى سرمايه دارى است، کافـ

ھــا، ايــن  ، آن کــارخــانــه"اشــيــاء"ايــن 
ا"و آن " ھا"حلقه دھـ يـ لـ را از دسـت " کـ

ه" داران سرمايه" ايـ داران  بگيريم، سـرمـ
" دار"  کــه بــدون ايــن اشــيــاء ســرمــايــه

ا و "ندارند"نيستند، چيزى  ، و پرولتاريـ
ه"متحدانش با تملک آن به  دار " سرمايـ

ت"يک جـو ! بدل نميشوند يـ اطـعـ در " قـ
ه ايـ دارى را  مصادره تکليف نظام سـرمـ

ارچـوب  ان چـھـ مـ ى در ھـ يک شبه، حتـ
د و  کـنـ يـ کـسـره مـ انق ب دمکراتيک، يـ
ى  زحمت پيگيرى مبارزه طبقاتى انقـ بـ
درت  ر قـ ورژوازى، تسـخـيـ ه بـ يـ بر عـلـ
سياسى و استقرار ديکتاتورى پرولتاريا 
ت  ر، و زحـمـ ارگـ ه کـ قـ را از دوش طـبـ
ســازمــانــدھــى مســتــقــل ايــن مــبــارزه و 
ى  سـتـ يـ بخصوص تعيين وظايف سوسيالـ
پرولتاريا در انق ب حاضر را از دوش 

 !کمونيستھا برميدارد
ه ايـ دارى را  مصادره و ملى کردن سرمـ

ک  ه يـ ايـ ه سـرمـ د، چـرا کـ کـنـ نابود نميـ
طـه اعـى اسـت، رابـ مـ ه  رابطه اجتـ اى کـ

جامعه بورژوائى زيست اقتصادى خـود 
ن  يـ را از طريق آن، در چھارچوب قوانـ

د کـنـ يـ ى مـ د . درونى آن، سازماندھـ يـ ولـ تـ
فــرض وجــود  ايــن پــيــش -اجــتــمــاعــى 

ن  -بشريت  يـ در اين نظام بر اساس قوانـ

ر اسـاس  ه، بـ ايـ حرکت و انباشت سـرمـ
ه   -قانون توليد ارزش و ارزش اضـافـ

ودى . شکل ميگيرد و سازمان مييابد ابـ نـ
ه عــنــاى  سـرمــايـ ز gجــرم بــه مـ دارى نــيـ

جــايــگــزيــنــى ايــن ســازمــان تــولــيــد، بــا 
ســازمــانــى کــه . ســازمــانــى جــديــد اســت

ه را  اساس توليد ارزش و ارزش اضـافـ
ع  وزيـ د و تـ يـ ولـ نفى کند و بر جاى آن تـ

ت  برنامه کـيـ الـ ر مـ کـى بـ تـ ريزى شده مـ
ه  ادلـ بـ د و مـ يـ ولـ ل تـ ر وسـائـ اجتماعى بـ

طـور ( ى بـ اgئـ د کـ يـ ولـ ى تـ فـ يعنى دقيقا نـ
بــاز نشــنــاخــتــن ايــن . را بــنــشــانــد) کــلــى

ه (بديھيت مارکسيسم تنھا به پوپوليسم  بـ
منجر نميشود، بلکه ) معناى اخص کلمه

ات، در سـطـوح  به زنجيرى از انحـرافـ
بــرنــامــه و تــاکــتــيــک، ولــونــتــاريســم، 
سـم  يـ رمـ سـم، رفـ يـ کودتاگرى، بوروکراتـ

 .دامن ميزند... و
اگــر مصــادره و مــلــى : خــ ــصــه کــ م

ه ايـ ودى سـرمـ ابـ دارى  کردن به معناى نـ
ـــلــکـــه بـــه مـــعــنـــاى بســـط  نــيــســـت، ب

ى اسـت،  سرمايه تـ دارى انحصـارى دولـ
پس رزمندگان و راه کارگر در واقعيت 

دارى را تحت عنوان  امر نوعى سرمايه
ر  نابودى سرمايه ارگـ ه کـ قـ ه طـبـ دارى بـ
ا . عرضه ميکنند حـث مـ تأکيد کنيم که بـ

ابدا بر سر مطلوبيت و يا عدم مطلوبيت 
ــردن و بســـط  ــى کـ ــلـ مصـــادره و مـ

ى  سرمايه تـ حـصـارى دولـ در  -دارى انـ
شــرايــط وجــود دولــت دمــکــراتــيــک و 

ى . نيست -انق بى  تـ چه گفتيم چنين حـالـ
ر  ميتواند براى پرولتاريا پس از تسـخـيـ
ورى  اتـ کـتـ رار ديـ قـ قدرت سياسى و اسـتـ

صـادى  خويش مناسـب تـ ت اقـ ن حـالـ ريـ تـ
ر  براى ساختمان سوسياليسم باشد، و اگـ
ه  رزمندگان و راه کارگر تمرکز سرمايـ
ش  حـدانـ تـ در دست دولت پرولتاريا و مـ
يــن  ک را از چـنـ کـراتــيـ قـ ب دمـ در انـ

رى، طـرح  زاويه يـ بـ عـ ن تـ يـ اى، و با چـنـ
ر سـر  ه بـ گـر نـ ا ديـ حـث مـ ميکردند، بـ
اچـوب  کـه در چـھـ لـ ا، بـ قـ ات رفـ انحرافـ

ن  ق ايـ يـ اسـب"ت ش براى تدقـ نـ ن  مـ ريـ تـ
ت" حالت اقتصادى ه . شکل ميگرفـ تـ بـ الـ

س  فـ ى نـ بايد تأکيد کرد که در چنين حالتـ
تــريــن حــالــت  مــنــاســب"بــحــث بــر ســر 

سـم يـ ، "اقتصادى براى ساختمان سوسيالـ
ش  بـ ه جـنـ ى کـ در مقابل مباحثات مفصـلـ
ورد  د در مـ ايـ بـ يـ ون مـ کمونيستى ھم اکنـ

اسـب" اسـى منـ ت سـيـ ن حـالـ ريـ راى " تـ بـ
ا،  بدست اريـ تـ رولـ وسـط پـ درت تـ گيرى قـ

رار  ت قـ يـ مـ دنبال کند، در درجه دوم اھـ
ِاما ھمانطور که گفتيم اشکـال . ميگرفت

ان و راه  دگـ نـ ه رزمـ کار اينجـا اسـت کـ
جـاى " دارى نوعى سرمايه"کارگر  را بـ

د، " دارى نابودى سرمايه" نـ ترويج ميکـنـ
ر  ثـ و اگر بخاطر بياوريم که رفقا در اکـ

ه"موارد نه از  ايـ ودى سـرمـ ابـ " دارى نـ
ه"بلکه در واقع از  ايـ دارى  نابودى سرمـ

ه سخن گفته" وابسته يـ ان  اند، حدس اولـ مـ
نوع "به واقعيت نزديکتر ميشود که اين 

قــرار اســت بــر جــاى " دارى ســرمــايــه
د" دارى وابسته سرمايه" ن . بنشينـ ديـ و بـ

ى"سان از پس پرده  و " سوسياليسم خلقـ
ا" اريـ تـ رولـ ورى پـ اتـ کـتـ د و "نفى ديـ ، قـ

ا،  ه"قامت آشناى قديمى مـ ايـ دارى  سـرمـ
ل قـ ه " مستـ ى کـ وgتـ قـ شـود و مـ يـ دا مـ يـ پـ

ه " و" اى بيش نيستند اسطوره" به گذشـتـ
دان " تعلق دارند در پيش چشمان نه چـنـ

ناباور ما، زنده، واقعى و دست نخورده 
ى  ر بـ گـر بـ ار ديـ ا بـ د تـ شـونـ يـ ر مـ ظاھـ

بمثابه ) تجربه گرائى(اعتبارى امپريسم 
اى براى دستيابى به احکام صحيح  شيوه

ن شـق سـوم، . تئوريک، تأکيد گذارند ايـ
ى  -ھاى شبه  يعنى ھمان ديدگاه سه جھانـ

تــا پــس از قــيــام، اســت کــه چــنــيــن بــه 
ى(سھولت از شق دوم  ) سوسياليسم خلقـ

 :استنتاج ميشود
ران : شق سوم  )٣ انق ب دمکراتيک ايـ

و " وابسته"دارى  وظيفه نابودى سرمايه
ل"دارى  استقرار سرمايه قـ " ملى و مسـتـ

ســالــھــا اســت کــه جــنــبــش . را دارد
وده  ّکمونيستى ما از اين توھم در رنج بـ َ
ـــھــا و  اســت کـــه اســاس مــحـــرومــيــت

ات  ماندگى عقب صـادى و مشـقـ تـ ھاى اقـ
سياسى طبقه کارگر و ساير زحمتکشان 

ه ايـ ران  ايران ميبايد نه در سرمـ دارى ايـ
ه ايـ ران  بلکه در وابستگى سـرمـ دارى ايـ

ه . جستجو شود ى کـ اين ديدگاه بورژوائـ
ا  دتـ روز عـمـ نوع عتيق و صريح آن امـ

ى انـ شـود،  در نزد سـه جـھـ يـ ت مـ افـ ا يـ ھـ
وظيفه محورى انق ب ايران را نابودى 

دارى وابســتــه و اســتــقــرار  ســرمــايــه
ى  سرمايه ابـ ل ارزيـ قـ ى و مسـتـ دارى ملـ

ى"کرده و در اين راه  لـ ، "بورژوازى مـ
ه  ى ٤٠که پس از خلع يد دھـ ه راسـتـ  بـ

ى  اسطوره عـ يـ اى بيش نبود، را متحد طبـ
ــ ب  ــقـ ــران در انـ ــاى ايـ ــاريـ ــتـ ــرولـ پـ

و ايــن . دمــکــراتــيــک قــلــمــداد مــيــنــمــود
آنگاه که به حکومت " بورژوازى ملى"

پــيــشــرفــت "مــيــرســيــد دمــکــراســى، 
، صــنــايــع شــکــوفــا و رفــاه "اقــتــصــادى

ان  غـ ه ارمـ ق بـ عمومى براى تمامى خـلـ
معجزات منتسب به اين موجود . ميآورد
ه  افسانه ذشـتـ ون گـ تـ ل در مـ اى به تفصيـ

ورد  بسيارى از گروه ى مـ ھاى کمونيسـتـ
ه  ازى بـ يـ ا نـ بحث قرار گرفته است و مـ

م يـ نـ . ذکر مجدد آن در اين مختصر نميبيـ
ه "مسأله اساسى اين است که  اد بـ قـ اعـتـ

ھاى  تنھا يکى از جلوه" بورژوازى ملى
ه  ت بـ ى نسـبـ ورژوائـ ات بـ مـ وھـ وجود تـ
رار  قـ ضرورت، امکان و مطلوبيت اسـتـ

ران " دارى ملى و مستقل سرمايه" در ايـ
اســت و تــازمــانــى کــه ايــن دومــى از 
ده  د کشـيـ قـ ه نـ ى بـ سـتـ ارکسـيـ ديدگاھى مـ
ــه  ــن کــ ــود، صــــرف اعــــ م ايــ نشــ

اى بــيــش  بــورژوازى مــلــى اســطــوره"
متعلق به "، و يا "افسانه است"، "نيست

شـويسـم " گذشته است نـ به معناى طرد مـ
اى  روھـ يـ از دستگاه فکرى بسيارى از نـ

سـت يـ قـ ب . کمونيست کشور نـ ر انـ سـيـ
ارى  اى بسـيـ ن درسـھـ مـ ھـ ام بـ يـ پس از قـ
براى جنبش کمونيستى، به ھمراه آورده 

يــک تــحــول انــقــ بــى طــوgنــى . اســت
ظرفيت واقعى طبقات را برم  ميسازد 
زاف خـون  ت گـ مـ يـ و انق ب ايران به قـ
ه  لـ ى، از جـمـ قـ بـ ر و انـ ھزاران کارگـ
ى  لـ ورژوازى مـ نشان داد که اعتقاد به بـ

اى . ّتوھمى بيش نيست ھـ تـ افـ ا از دريـ امـ
ه  اصـلـ ک فـ وريـ ئـ ات تـ ا ادراکـ تجربى تـ

جــنــبــش کــمــونــيــســتــى، . بســيــار اســت
ـــى" ـــل ـــورژوازى م ـــات " ب ـــي را از ادب

ه آن را "خط زد"تئوريک  ، معتقدين بـ
ا " سه جھانى"مستوجب داغ  دانسـت، بـ

ه خـود  ا بـ رد امـ آن مرزبندى سياسى کـ
ه  ادش بـ قـ اى اعـتـ ايـ قـ ا در بـ ننگريست تـ

وچـى و "دارى غير وابسته سرمايه" ، پـ
ى را  سطحى ائـ ھـ ديـ نـ رزبـ ن مـ گرائى چنيـ
به اين ترتيب است که ميبينيم به . دريابد

ھــا و بــاورھــاى "روى راســت"جــبــران 
ه  ى"منشويکى بـ لـ ورژوازى مـ ه "بـ ، بـ

ھــاى گــذشــتــه بــه  جــبــران آوانــس دادن
، امــروز بــه "دارى مــلــى ســرمــايــه"

ــا  ــاريـ ــتـ ــرولـ ــم "پـ ــســـتـ ــودى ســـيـ ــابـ نـ
" انق ب دمکراتيک"در " دارى سرمايه

د  را وعده ميدھند، و بار ديگر ميکـوشـنـ
ل سرمايه"تا  قـ ا " دارى ملى و مسـتـ را بـ

رى  ارگـ ظاھرى چپ به خورد جنبش کـ
ات  .بدھند اما بايد اذعان کرد که انحـرافـ
د . اند تر شده پخته در اين فرمولبندى جديـ
ه"از  ل سرمايـ قـ ى و مسـتـ لـ دو " دارى مـ

 :نکته مھم به چشم ميخورد
اوg، پــيــشــرفــتــى کــه در فــرمــولــبــنــدى 
ن  اقتصادى مساله به عمل آمده اسـت ايـ

ه"است که اين  " دارى نوع ديگر سرمايـ
ن  ه"که قرار است جانشـيـ ايـ دارى  سـرمـ

شــود، ايــن بــار مــتــمــرکــز و " وابســتــه
انحصارى تعريف ميشود، حال آنکه در 

ه ايـ ا،  ُتعابير خام قبلى خرد کردن سرمـ ھـ
بــه عــنــوان يــک خــواســت اقــتــصــادى 
شـد، و  يـ ه مـ بـ پرولتاريا تئوريزه و مطـالـ
م اسـت،  ھـ ار مـ ن بسـيـ ه دوم، و ايـ نکـتـ

" بورژوازى ملى سابق"افتادن وظايف 
ا اسـت اريـ ا در . بدوش پرولتـ اريـ تـ رولـ پـ

ان  مـ ى ھـ ل اجـرائـ ه عـامـ د بـ تعابير جديـ
ه"اتوپى  ل سرمايـ قـ ى و مسـتـ لـ " دارى مـ

حـراف  .تبديل شده است با اين ترتيب انـ
منشويکى جنبش کمونيستى تغيير شکـل 
ى  جـلـ ل تـ ابـ قـ داده و در ظاھرى کام  مـ

ه اسـت تـ ه . پيشين خود بروز يافـ ا کـ ھـ آنـ
ى"سابقا منتقدين مقوله  لـ " بورژوازى مـ

سـت"را  روتسـکـيـ ه تـ د، " شبـ دنـ خـوانـ يـ مـ
کـى،  اينک خود دقيقا به شيوه اى منشـويـ

ى"يعنى  روتسـکـى " (شبه تروتسکيستـ تـ
ود ھميشه منشويک نيم ودى )  بندى بـ ابـ نـ

دارى را در انــقــ ب  ســيــســتــم ســرمــايــه
ن . دمکراتيک، تئوريزه ميکنند يـ مـ ه ھـ بـ
ــه در  اســـطـــوره "خـــاطـــر اســـت کـ
م" ٢بورژوازى ملى و مترقى،  يـ : نوشـتـ

طـور " انـ مـ نکته اساسى اينجا است که ھـ
ه  ولـ که در جزوه اول نيز ذکر کرديم مقـ
ات  حـرافـ بورژوازى ملى محل ت قى انـ

ادى اى ريشه يـ نـ رى اسـت تر و بـ س ... تـ پـ
ن  عليرغم اينکه فشار خام تجربه معتقديـ
ى  رقـ تـ ى و مـ به اسطوره بورژوازى ملـ
وده اسـت،  مـ ى وادار نـ را به عقب نشينـ
ا  ى مـ سـتـ يـ ھنوز جنبش کارگرى و کمونـ
زه و  وريـ ئـ ات را تـ ظـريـ ن نـ شکست ايـ

مــبــارزه بــا ايــن . تــثــبــيــت نــکــرده اســت
د ابـ ه يـ ا . انحرافات ناگزير ميبايد ادامـ امـ

ن  آنچه مسلم است اين مبارزه دقيقا به ايـ
ى و  لـ ورژوازى مـ اعتبار که اسطوره بـ
مترقى gاقل در اين مقطع کمرنگ شـده 

د  است ميبايد به گونه ابـ ه يـ اى ديگر ادامـ
ن  گـرى از ايـ وه ديـ و بر طرد و رد جـلـ

ه ايـ ز شـود انحرافات پـ رکـ مـ تـ ن . اى مـ ايـ
ه  ى بـ ائـ ھـ ل نـ محل تمرکز جديد در تحليـ
واى  حـتـ ن مـ يـ يـ عـ ه تـ ا مسـألـ نظر ما ھمانـ
ک  يـ کـراتـ اقتصادى پيروزى انقـ ب دمـ
ا  اريـ تـ ايران از ديدگاه منافع مستقل پرولـ

ن ... است يـ يـ عـ رز تـ از اين نقطه نظـر مـ
شـويسـم را در  کننده ميان منشويسم و بلـ
ا عـدم  اد و يـ قـ ا اعـتـ جنبش کمونيستى مـ
ت  يـ اعتقاد به مکان، ضرورت و مطلوبـ

ل  سرمايه"استقرار  قـ ى و مسـتـ دارى ملـ
قـ ب " ايران بمثابه محتواى پيروزى انـ

ه. ترسيم ميکند ى  اتوپى سرمايـ لـ دارى مـ
ى  ل اجـرائـ ا عـامـ و مستقل اينک صـرفـ

را از  -" بورژوازى ملى"يعنى  -خود 
دست داده است و منشويسم ميرود تا از 
خــود پــرولــتــاريــا يــک چــنــيــن عــامــل 
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 مصاحبه کمونيست با فاتح شيخ

 
ردم : کمونيست ه مـ حمله به کاروان کمکرسانی بـ

غزه، که خبر آن در اط عيه حزب در اين شماره 
ی در سـطـح  عـ کـاس وسـيـ عـ کمونيست ھم آمده، انـ
ل  لـ ان مـ جھان داشته است و شورای امنيت سـازمـ

جـای . ھم آن را محکوم کرده است رض کـ عـ اين تـ
ســيــاســت دولــت اســرائــيــل قــرار مــيــگــيــرد؟ چــرا 
ه  يـ ه عـلـ انـ تعرضی اين چنين در خارج از خاورميـ
ه  ی کـ رد؟ جـايـ گـيـ يـ حاميان مردم غزه، صورت مـ
رده  ت کـ حاميان دولت اسرائيل ھم عليه آن صـحـبـ

 .اند
 

ی : فاتح شيخ تعرض تفنگداران اسرائيلی به کشـتـ
ر از  فـ ه نـ ل نـ تـ ردم غـزه و قـ ه مـ ک بـ مـ حامل کـ

ی حسـاب شـده، ٣١سرنشينان آن در  اتـ يـ لـ  مه، عمـ
ود ل . طبق نقشه و با برنامه قبلی بـ يـ ت اسـرائـ دولـ

ر اسـت و  يک سال است از نقشه حرکت آن باخـبـ
وع  ش، نـ انـ نـ ت سـرنشـيـ ويـ م از ھـ ه ھـ قبل از حملـ
ه اش اطـ ع  انـ محموgتش و ماموريت انساندوستـ
ی و  ظـامـ رض نـ عـ جـای تـ ه بـ داشته، پس ميتوانستـ

د ش نشـان دھـ نـ گـری واکـ ات ديـ دامـ . کشتار، با اقـ
ای  ھـ ک در آبـ مـ بنابراين تعرض به کشتی حامل کـ
ن  ريـ اgتـ م بـ يـ اسـت و تصـمـ بين المللی، مطابق سيـ

. مقامات دولت و ارتش اسرائيل انجـام شـده اسـت
دان  رونـ ه شـھـ يـ ار عـلـ ام عـيـ مـ يک جنايت جنگی تـ
غــيــرنــظــامــی ديــگــر کشــورھــا، عــلــيــه انســانــھــای 
ار و قصـدی  صلحدوست و نوعدوستی که ھيچ کـ

 . جز کمک به مردم غزه نداشتند
تــعــرض اخــيــر اســرائــيــل از ســر : اشــتــبــاه نشــود

ود بـ ه نـ حـاسـبـ اه مـ بـ ی . افراطيگری و اشـتـ اسـتـ سـيـ
ه شـدن  ری از شـکـسـتـ يـ وگـ ه جـلـ وجـيـ آگاھانه با تـ

سـت. محاصره غزه بود يـ ی نـ عـ . اين توجيه اما واقـ
د،  نـ ی راه دھـ ميتوانستند کشتی را به آبھای سـاحـلـ
وgت  حـمـ بازرسی کنند و با مشاھده عادی بودن مـ
حـاصـره  اسـت مـ به آن اجازه دھند، بی آنکه به سيـ

ای . شان خدشه وارد شود تعرض به کشتی در آبھـ
ش،  انـ نـ ه سـرنشـيـ بين المللی با دستور تيراندازی بـ

ھدف . پاسخی بی تناسب و فراتر از محاصره بود
د فضـای  جـديـ ی و تـ ظـامـ آن نمايش علنی قلدری نـ

اسـت . جنگی در منطقه بود ھمچنين اين صرفا سـيـ
کـه  لـ ود، بـ بـ ار نـ نتانياھو و ليبرمن و دولت سـر کـ

ه  مـ ات حـاکـ يـ ل ھـ رک کـ (محصول کاراکتر مشتـ
establishment ( ا اسرائيل از احـزاب راسـت تـ

ای  راست ميانه نظير کادمه و کارگر و بقيه شـرکـ
ود ل بـ يـ ی اسـرائـ بـ ذھـ ی مـ ن . حاکميت قومـ ه ايـ ايـ پـ

ســيــاســت وابســتــه کــردن مــوجــوديــت، امــنــيــت و 
م  استراتژی اسرائيل به جنگ و قلدری نظامی دائـ
اgخـص  ه اعـراب و بـ يـ و تجديد فضای جنگی علـ

گـشـت . فلسطينيان اسـت ا انـ ھـ نـ حـاصـره غـزه تـ مـ
نــيــروھــای . کــوچــک ايــن قــلــدری نــظــامــی اســت

د  ايـ ان بـ ه و جـھـ طـقـ سوسياليست در اسرائيل و منـ
ھمراه با افشای بيشتر سياست و کاراکتر خـروس 
ی  جنگی مآب ھيات حاکمه اسرائيل، علل جانسخـتـ
ک  ژيـ راتـ حـران اسـتـ تاکنونی آن و مشـخـصـات بـ
ه  لـ ابـ جاری پشت آن را روشن کنند و نھايتا راه مقـ
ش را نشـان  موثر با آن تا به شکست کشاندن کاملـ

 .     دھند
ی،  کـرسـانـ مـ ی کـ محاصره غزه و تعرض به کشـتـ
ت  گـری دولـ الـ گ و اشـغـ رعـی جـنـ ه فـ ھـ يک جـبـ

باريکه غزه را . اسرائيل عليه مردم فلسطين است
ت ٢٠٠٧دولت اولمرت از سال  يـ مـ ه حـاکـ  به بھانـ

ی  نـ يـ ی زمـ ائـ حماس بر آن، به حلقه محاصـره دريـ
ه  يـ ای اولـ ازھـ يـ دن نـ تنگاتنگی درآورد و راه رسـيـ
ن  ون انسـان سـاکـ يـ لـ يـ زندگی به دست يک و نيم مـ

از طرف ديگر با سه ھفته جنگ و . غزه را بست
 و اول ٢٠٠٨بمباران وحشيانه در روزھای آخر 

ان شـب  -، اھالی غزه را به ھمه چيز ٢٠٠٩ از نـ
اج  -و شير بچه تا مصالح ساختمانی و غيره  حـتـ مـ

ل . کرد يـ اسـت اسـرائـ جايگاه تعرض اخير در سـيـ
ش غـزه  يـ م پـ يـ ھمان است که جنگ يک سـال و نـ

ن : داشت سـطـيـ لـ حفظ وضعيت جنگی عليه مردم فـ
جـدد و  ال مـ ال و اشـغـ ه اشـغـ ن دھـ در ادامه چنديـ
صـادی،  تـ ای اقـ نـ ربـ ب زيـ کشتار ھرروزه و تخـريـ
دادن  ن نـ بقصد نمايش گستاخی افسارگسيخته در تـ
به استق ل فلسطين و با ھدف وادار کردن آمريکـا 
دری  لـ امشـروط از قـ ت نـ ايـ ه حـمـ و غرب به ادامـ

ک سـ ح . منطقه ايش محاصره غزه بکارگيری يـ
اسـت و  ھـ تـ ی انـ ب بـ خـريـ کشتار جمعی با قدرت تـ
ودن  ی بـ مـ اران، در دائـ بـ مـ تفاوت آن با جنگ و بـ

داوم، . کاربرد آن است رد نسـل کشـی مـ اين کارکـ
انھدام مداوم اقتصاد و تخريب مداوم محيط زيست 

 . اھالی غزه است
تــا جــايــی کــه بــه افــکــار عــمــومــی آزاديــخــواه و 
ت  د دولـ رض جـديـ عـ ردد تـ صلحدوست جھان برگـ
راض و  ت و اعـتـ يـ حـکـومـ ن مـ ريـ تـ اسرائيل وسيعـ
ت  ن دولـ ون ايـ نـ نفرت را برانگيخت؛ طوريکه اکـ
راض  اسرائيل است که در محاصره خشـم و اعـتـ
ن  ريـ تـ رمـ جھانيان است حال آنکه مردم غـزه از گـ
. احساسات ھمدردی و حمايت جھانی برخوردارند

ی  آبـ درمـ لـ ه رغـم قـ به ھمين دليل محاصره غـزه بـ
و  اسرائيل محکوم به شکست است و به زودی ولـ

ل (بطور دوفاکتو شکسته خواھد شد  يـ دولت اسرائـ
ی و  واد غـذائـ بيست ژوئن اع م کرد که ورود مـ
و  ط جـلـ قـ رده و فـ ی را آزاد کـ انـ مـ ح سـاخـتـ مصالـ

 ).  را ميگيرد"تسليحات و مواد جنگی"
ی"اما آنجاکه به واکنش  لـ لـ مـ ی " جامعه بين الـ نـ عـ يـ

ن  يـ چـنـ مـ ی، و ھـ ای غـربـ ھـ درتـ شورای امنيت و قـ
ت  ران و دولـ ی ايـ م اسـ مـ ای عـرب، رژيـ دولتھـ
ترکيه برميگردد، بوی زننده رياکاری و رقابتھای 

ردم غـزه " ھمدردی"ناسيوناليستی زير پرده  با مـ
از روز اول . بار ديگر مشام بشريت را آزار داد

ت و درخـواسـت  يـ نـ ه شـورای امـ پيدا بود که بيانيـ
ت دادن  انجام تحقيق، ھدف عملی ديگری جز مھلـ

تعرض به کشتی و . بيشتر به دولت نتانياھو ندارد
ه  ود کـ ر از آن بـ وجـه تـ امـ کشتار سرنشينان آن نـ

ه . نيازمند تحقيق باشد امـ نـ شورای امنيت پای قطـعـ
ت  رفـ چـون (gزم اgجرا در محکوميت اسرائيل نـ

، تنھا بيانيه ای به )به ديوار وتوی آمريکا ميخورد
ی  نام رئيس آن صادر کرد که الزام و پيامد اجـرائـ

ق .  نداشت يـ حـقـ دولت اسرائيل ھم به درخواست تـ
گـذاشـت ی نـ عـ ن شـورای . شورای امنيت وقـ يـ مـ ھـ

نــيــت ســال گــذشــتــه گــزارش غــيــرقــابــل انــکــار  امـ
رش  ر فـ م زيـ گلدستون در مورد جنگ غزه را ھـ
ه  زارش بـ کـه گـ ود جـز آنـ بـ کرد؛ و علت چيزی نـ

ل  اس(دولت اسرائيـ حـدودی حـمـ ) و در سـطـح مـ
ه ! جنايت جنگی نسبت داده بود ن دھـ ديـ ان چـنـ جھـ

ه شاھد صدور  يـ ل عـلـ لـ ان مـ ه سـازمـ دھھا قطعنامـ
ھيچ نتيجه ای از آن حاصل نشده بوده که اسرائيل 

 . است
 

ه، : کمونيست انـ يـ رض در خـاورمـ عـ بازتاب اين تـ
ت  ی و دولـ وری اسـ مـ ھـ ن  دول عـرب، جـمـ بيـ
اب آن در خـود  ازتـ وده اسـت؟ بـ ترکيه، چگونه بـ
اسرائيل، در حاکيمت و در ميان مردم اسرائيل را 
ا  ل بـ يـ ت اسـرائـ ا دولـ د؟ آيـ يـ کـنـ چطور ارزيابی ميـ
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ک : فاتح شيخ ا يـ ل بـ يـ ه اسـرائـ مـ البته؛ ھيات حاکـ
ر و  رض اخـيـ عـ ه تـ روسـت کـ ادی روبـ بحران بنيـ
اق  فـ ن آن اتـ تـ ر مـ جنگ يکسال و نيم پيش غـزه بـ

اده اسـت تـ حــران . افـ ن بـ دسـتــکـم اشــاره ای بــه ايـ
ای پشـت آن gزم  دھـ استراتژيک اسرائيل و رونـ
ف  لـ خـتـ ای مـ است تا بتوان منطق واکنشھای دولتھـ

بخصوص . منطقه به تعرض اخير را  توضيح داد
ه  ه کـ يـ رکـ واکنش تند و ظاھرا غيرمنتظره دولت تـ

در طول حيات اسرائيل مناسباتی نزديک و 
ــی  ــه اســـت، بـ ــا آن داشـــتـ ــه بـ ــانـ دوســـتـ
ا  يـ درنظرگرفتن تغييرات مھم در اوضاع دنـ
ه  طـقـ نـ و در استراتژی قدرتھای جھانی و مـ
ه  مـ ات حـاکـ يـ حـران ھـ ای، فاکتورھايی که پشت بـ

 .    اسرائيل اند، قابل توضيح نيست
ک و  ژيـ راتـ مھمترين فاکتورھای پشت بحران اسـتـ

 :  ايدئولوژيک ھيات حاکمه اسرائيل اينھاست
 تغيير جدی در تناسب قوای قدرتھای بزرگ

 جھان به زيان دولت آمريکا، حامی شماره يک
 . دولت اسرائيل

 شکست استراتژی ميليتاريستی آمريکا و افت
 موقعيت برتر آن در معادgت بين المللی و در

 . سياست خاورميانه
 باز شدن پروسه تجديد تقسيم جھان بر اثر

 فاکتورھای باg و جديتر شدن آن در پی بحران
 . اقتصادی جھان

 افت شديد موقعيت اسرائيل در خاورميانه بر اثر
 تغيير تناسب قوا به زيان قلدری نظامی اين دولت

 .کوچک منطقه
 تبديل تحقق دولت فلسطين به ضرورتی فوری در

 سياست منطقه که اسرائيل قادر به سد کردن راه
 . آن نيست

 نياز جامعه اسرائيل به تغيير استراتژی دولت
 ھميشه در حال جنگ و متکی بر آماده باش

 . جنگی
 در ھفتمين دھه تشکيل کشور اسرائيل، نياز
 جامعه به عبور از ايدئولوژی قومی مذھبی

 .(Zionism)زايونيزم 
 نياز جامعه اسرائيل به صلح و مناسبات عادی
 پايدار با دولتھای منطقه، بويژه دولتھای عرب

 .  ھمجوار
ط  ی"از يک طرف تغيير شرايـ رونـ يـ ان و " بـ جـھـ

شـه  يـ مـ ت ھـ منطقه به زيان قلدری نظامی يک دولـ
ی  حـوgت درونـ گـر تـ گ، و از طـرف ديـ در جنـ
جامعه اسرائيل در ھفتمين دھه تشکيل آن کشـور، 
م و از  ورژوازی حـاکـ ور بـ اين مساله را در دستـ

ه ه کـ ذاشـتـ ه : اين کانال در دستور جامعه گـ چـگـونـ
کشور اسرائيل با مشخصات ژئوپوليتيک منحصر 
به فرد خود در منطقه پيچيده و پرمساله و بحرانی 
خاورميانه، ميتواند از لحاظ اقتصادی و سياسی و 
ه خـود  نظامی، بقاء موجوديت خود، قابليت اتکا بـ
و ظرفيت پيريزی صلح و مناسبات عادی با ديگر 
دولتھای منطقه را تضمين کند، درحاليکه سياسـت 
و کاراکتر ھيات حاکمه قومی مذھبی آن از گذشته 
ا و  ھـ يـ دگـ چـيـ يـ دور تا امروز سرچشمه بخشی از پـ

 مسائل و بحرانھای اين منطقه بوده است؟ 
س   ن پـ ل از ايـ يـ قدر مسلم آنکه بورژوازی اسرائـ

اسـی و  صـادی و سـيـ تـ ای اقـ ارھـ نميتواند با ساخـتـ
ی  بـ ذھـ ی مـ ومـ ايدئولوژيک سابق خود، با ھويت قـ
گـی  رت جـنـ ژی آلـ زايونيستی تاکنونی و با استراتـ
ن  يـ ائـ حـروم پـ ای مـ وده ھـ ر و تـ ارگـ ه کـ دائم، طبقـ

دان . جامعه را در انقياد نگھدارد رونـ د شـھـ نميتوانـ
ی  وقـ حـقـ عرب زبان کشور را ھمچنان زير يوغ بيـ
ق  د سـابـ نـ انـ د مـ وانـ تـ يـ مـ سياسی و مدنی نگھدارد، نـ

ا " افکار عمومی" ت بـ ه ضـديـ جامعه را در ادامـ
راه خـود  مـ ار و ھـ نـ ن، در کـ تشکيل دولت فلسطيـ

ر . داشته باشد ت بـ ار حـکـومـ ردن سـاخـتـ فرمت کـ
مبنای موازين سياسی و مدنی سکـوgر و تسـاوی 
از حـاد  يـ ک نـ ه يـ ابـ ثـ حقوق شھروندان، دارد به مـ

آورد يـ . زمانه بر بورژوازی اسرائيل فشار وارد مـ
نــاخــوانــائــی يــک جــامــعــه ســرمــايــه داری مــدرن 
پيشرفته دارای معيارھای زندگی غربی با ساختار 
د  ای عـھـ ارھـ يـ عـ ر مـ سياسی قومی مذھبی مبتنی بـ
ض  اقـ عتيق، برای ھيات حاکمه اسرائيل به يک تنـ

ل . خردکننده بدل شده است اگر بورژوازی اسرائيـ
ت خـود در  يـ عـ وقـ ت مـ از پس بحران ناشـی از افـ
ض  اقـ نـ ه تـ ر بـ د و اگـ ايـ يـ معادgت خاورميانه بر نـ
د،  دھـ ل راه حـل نشـان نـ يـ ساختاری جامعه اسـرائـ
وخامت اوضاع ميتواند ابعاد بزرگتری پيدا کند و 
د  ديـ ھـ ی تـ تا مرز جنگ جديد در خاورميانه و حـتـ

 . جدی موجوديت اسرائيل فراتر برود

 ھمه جناحھای راسـت و  باھدف جنبش زايونيزم 
ان در ) ميھن(چپ آن، تامين کشور  وديـ ھـ رای يـ بـ

ود" سرزمين موعود" ن بـ ه . فلسـطـيـ دف کـ ن ھـ ايـ
سـت ١٩١٧سال  يـ الـ ريـ پـ ت امـ ی دولـ  سمپاتی رسمـ

ود  ور(بريتانيا را کسب کرده بـ فـ الـ ه بـ يـ انـ يـ دوم  -بـ
ی ١٩٤٨، در سـال )١٩١٧نوامبر  ق رسـمـ حـقـ  تـ

ل . يافت لـ ان مـ ل را سـازمـ يـ رسميت کشور اسـرائـ
ال  انـ اعطا کرد؛ اما موجوديت عملی آن قب  از کـ
ی از  زرگـ جنگ و قتل عام و آواره کردن بخـش بـ

سـم " سرزمين موعود"اھالی فلسطين، در  امپرياليـ
ر . انگليس تامين شده بود ھـ ل مـ يـ ُتولد کشور اسرائـ

ای عـرب  ن و کشـورھـ سـطـيـ لـ جنگ عليه مردم فـ
ُمنطقه و مھر حمايت قدرتھای امپرياليسـت غـرب 
از کاراکتر جنگ افروز دولت حاکم بر آن کشـور 

ھويت قومی مذھبی تحميل شده . را بر خود داشت
ون  يـ لـ م مـ توسط ھيات حاکمه اسرائيل بر يک و نيـ

و سپس بر ديگر " اکسودوس"مھاجر امواج اوليه 
جـا  ه آنـ د بـ عـ ه بـ د دھـ اھالی آن کشور که طـی چـنـ
مھاجرت کردند، از ھمين سرچشمه جنگ و بسيج 
زرگ  ای بـ ھـ تـ جنگی دائم شھروندان و حمايت دولـ
گ  داوم جـنـ غرب از آن توليد و تغذيه ميشد و با تـ

ژه . و وضعيت جنگی بازتوليد ميشد ر ويـ اين مسـيـ
ر " ملت سازی" ه زيـ ود کـ ل بـ يـ در کشـور اسـرائـ

ا  ی و بـ سـتـ يـ ونـ سـم زايـ يـ الـ ونـ اسـيـ ھژمونی جنبش نـ
 . حمايت قدرتھای غرب پيش برده شد

گ سـرد،  بع وه دولت اسرائيل در باد دوران جـنـ
وک غـرب در  لـ رده بـ ز کـ در ظرفيت مباشر عزيـ
وذ در  فـ ر سـر نـ رقابت دو بلوک شرق و غرب بـ
رد و  ه فـ حـصـر بـ نـ خاورميانه، به يک موقعيت مـ

اين موقعيت عينی در طول . نامتعارف دست يافت
چــنــديــن دھــه مــنــشــا غــرور و خــودبــزرگــبــيــنــی 
وف  ی در صـفـ عـ رواقـ جـا و غـيـ يـ ی بـ سـتـ ناسيوناليـ
ه  ا افسـانـ ه بـ بورژوازی حاکم بر اسرائيل گشت کـ

شـد" ملت برگزيده" يـ د مـ يـ ولـ ر . تغذيه و بازتـ يـ بـ عـ تـ
ل  يـ ر اسـرائـ مشھور بن گوريون اولين نخست وزيـ

گـران چـه : "در اين مورد گوياست سـت ديـ مھم نيـ
اسحاق "! ميگويند، مھم اينست يھوديان چه ميکنند

ی  انـ رابين نخست وزير ترور شده اسرائيل ھم زمـ
کـه  اريـ ه بـ اقرار کرده بود که سالھا آرزو داشته کـ

 !  غزه در دريای مديترانه غرق شود
ه  ج بـ دريـ ه تـ گ سـرد بـ اما اوضاع از بعد از جـنـ
ت  ه دولـ زيان اين خودسری و قلدری افسارگسيختـ
اسرائيل تغيير کرد و در سالھای اخير بخـصـوص 
کـا دچـار  ريـ ی آمـ درتـ درقـ ت قـ يـ عـ وقـ بر اثر افت مـ
تــغــيــيــرات اســاســی شــده و مــوجــبــات بــحــران 
وشـت سـازی را  استراتژيک و ايدئولوژيک سـرنـ

گ . فراھم آورده است دولت اسرائيل از مقطع جـنـ
روسـه ) ١٩٩١(خليج  ا پـ تا به امروز در ارتباط بـ

ن  سـطـيـ لـ ت فـ صلح و برسميت شناختن تشکيل دولـ
ا  دتـ بر مبنای اصل دو دولت، مسير زيگزاگی عـمـ

د . صلح ستيزی را پيموده است ادريـ از کنفرانس مـ
ج١٩٩١اکتبر ( يـ گ خـلـ رارداد )  متعاقب جـنـ ا قـ تـ

ن  يـ اسلو، از اين پيشرفت مھم تا ترور اسحـاق رابـ
ه  و عقبگرد پروسه صلح، تا عروج نتانياھو و خـفـ
ی  نـ ريـ حـران آفـ ا بـ و ، تـ کردن و دفن قرارداد اسـلـ
ار  ه و کشـتـ ه صـحـنـ شارون، بازگشت مجـددش بـ

ا  اضـه دوم، تـ شـه راه"مردم فلسطين در انتفـ قـ " نـ
داخـتــن  وش انـ وش و پشـت گـ ه جـرج بـ ارانـ اکـ ريـ
ان و شـکـسـت  نـ بـ گ لـ آشکار و عامدانه آن، تا جنـ
ت و  س و رفـ يـ ولـ اپـ اسرائيل در آن، تا کنفرانس آنـ

ای  رات"برگشت ھـ ذاکـ ا ژسـت " مـ د از آن بـ عـ بـ
طـع  گ غـزه و قـ ا جـنـ ح، تـ توخالی تمايل به صـلـ
ه  ی کـ انـ و زمـ مذاکرات، تا بازگشت دوباره نتانياھـ
کـا را  ريـ ت آمـ اوباما زمام عقب نشينی منظـم دولـ
ی نشـان  بدست گرفته بود، تا مخالفت و سـرسـخـتـ
ری  يـ ت و ازسـرگـ ا اصـل دو دولـ دادن نتانياھو بـ
م  را ھـ شھرک سازی در زمينھای فلسطينی و اخـيـ
حـاصـره  ه مـ تعرض به کشتی کمکرسانی در ادامـ

وج . غزه عـ خطی که در سراسر اين مسير کج و مـ
ف  لـ ميتوان تعقيب کرد اين است که جناحھای مخـتـ
ھيات حاکمه اسرائيل در برابر ضرورت صلح و 

 برسميت شناختن دولت فلسطين، بين سياست قبول       
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ه جـان  ت و ادامـ            ناگزير واقعيـ
دری  لـ سختانه مخالفت و خودسـری و قـ
ی  ش دومـ رايـ نظامی، مرتبا به سـوی گـ

ات . چرخيده اند يـ مسيری که دولت و ھـ
ا  رده بـ حاکمه اسرائيل در منطقه طی کـ
ا  ھـ انـ وکـ ئـ مسير استراتژی ميليتاريستی نـ
گ  در دولت آمريکا در دوره بعد از جنـ
ه  ل داشـتـ امـ سرد انطباق و ھمبستگـی کـ

بــحــران کــنــونــی ھــيــات حــاکــمــه . اســت
اسـی و  اسرائيل حاصل فاکتورھای سـيـ
 gا ه در بـ ری اسـت کـ اجتماعی پايدارتـ

اسـی . اشاره شد ور سـيـ تـ اکـ ر فـ اما بر اثـ
جديدی حادتر شده و آن ناھماھنگی خط 
ت  مشی دولت اسرائيل با خط مشی دولـ
ا و  آمريکا پس از روی کار آمدن اوبامـ

ه . نتانياھو است نـ يـ ابـ سياست اوباما و کـ
رده  ت کـ ت افـ يـ عـ وقـ اش، اداره کردن مـ
آمريکا در جھان و در خاورميانه بطور 

در اين مسير، اتحاد ديرين . خاص است
آمريکا و اسرائيل دچار دست اندازھا و 

در پــروســه . مــوانــع جــدی شــده اســت
جاری تجديد تقسيم جھان بر متن بحران 
اقــتــصــادی بــزرگــی کــه جــھــان را 
فراگرفته، اسرائيل جايگاه سابقش برای 

. آمريکا و غرب را از دست داده اسـت
ه در  ل کـ يـ حتی به عکس، دولت اسـرائـ
کل دوران جنگ سرد يک مباشر عزيز 
ود در  ه بـ طـقـ نـ کرده بلوک غرب در مـ
شرايط امروز به يک مشـکـل دسـت و 
دل شـده  ه بـ انـ يـ پاگير غـرب در خـاورمـ

ه در صـف . است يـ رکـ ظھور ناگھانی تـ
طـع  مخالفت با سياستھای اسرائيل از مقـ
ال  بـ ژه در قـ ويـ جنگ غزه به اينسو و بـ
ن اوضـاع  تعرض اخير اسرائيل، بر متـ
ه در دوره  طـقـ نـ ژئوپوليتيک جھان و مـ
عقب نشينی آمريکا به زمامداری اوباما 

 .قابل توضيح است
اسـت  ش سـيـ يـ دولت ترکيه از دو سال پـ
ه  آکتيوتری در خاورميانه در پيش گرفتـ
ر خـود  تـ الـ عـ است تا بتواند با حضـور فـ
سھم بيشتری در پر کردن خ  ناشی از 
ه  طـقـ نـ ن مـ کـا در ايـ ريـ افت موقعيت آمـ

دســت آورد رکــيــه . بـ در ايــن عـرصــه تـ
ران وارد  ی ايـ م اسـ مـ مشخصا با رژيـ

ت و . يک رقابت جدی شده است موقعيـ
منافع ترکيه ايجاب ميکند که اين رقابت 
رم و  را تا آنجا که ميتواند به شيوه ای نـ

اما دقيقا بر . کمتر مشکل ساز پيش ببرد
متن ھمين رقابت با رژيم اس می ايران 
ه  تـ رفـ م گـ يـ ه تصـمـ يـ رکـ است که دولت تـ
ت  ر دولـ رابـ دی در بـ نـ اسـت تـ است سـيـ
رچـم  ن راه پـ اسرائيل اتخاذ کند و از ايـ
ان را از دســت  يـ لــسـطـيــنـ ت از فـ ايـ حـمـ
جــمــھــوری اســ مــی درآورد و خــود 

ه . بدست بگيرد يـ رکـ ت تـ واکنش تند دولـ
ل و  تـ در قبال تعرض اخير اسرائيل و قـ

ی  ره "جرح  شھروندانش در کشـتـ رمـ مـ
نــه از ســر دفــاع از حــيــات " مــاوی

شھروندانش و نه از سر دفاع از حقوق 
ن،  سـطـيـ لـ ده فـ ديـ مردم غزه و مردم ستمـ
ر  راتـ ع فـ افـ نـ بلکه اساسا از سر تعقيب مـ
ه  طـقـ نـ صـادی خـود در مـ تـ سياسی و اقـ

فقط برای مثال ميتوان . خاورميانه است
ه  يـ رکـ اشاره کرد که ھم اکنون اقتصاد تـ
ان را تصـرف  نـ بـ ازار لـ بخش اعـظـم بـ

در ماجرای اخير، ھم جناح . کرده است
ر  ان ھـ نـ بـ سعد حريری و ھم حزب الله لـ
ای  ھـ دو پرچمھای ترکيه را در تظاھراتـ

حـزب الله . خود به حرکت در ميآوردند
لبنان که از حمايتھای گسترده جمھوری 
اســ مــی ايــران بــرخــوردار اســت بــه 

ری دارد شـتـ يـ ش بـ رايـ . سياست ترکيه گـ

ن  خـتـ گـيـ رانـ ا بـ عـ وه بـ ه بـ يـ رکـ دولت تـ
ی در  بـ ذھـ ی و مـ احساسات ناسيوناليسـتـ
ر  رض اخـيـ عـ ان تـ کشور خود در جـريـ

قصـد ) و پيشتر در جنگ غزه(اسرائيل 
ر  دارد مبارزه طبقاتی در ترکيه و مسـيـ
ع خـود  مشک ت سياسی داخلی را به نفـ

د ه . بچرخانـ حـاديـ ه امسـال اتـ در اول مـ
ه  د دھـ س از چـنـ ھای کارگری ترکيه پـ
سرکوب دست به قدرتنمائی چشمگيری 

رای . زدند گ خـطـری بـ اين تحرک زنـ
. کل بورژوازی ترکيه به صدا در آورد

رد  ه کـ دولت ترکيه در درگيری با مسالـ
و در نــزاع داخــلــی حــزب حــاکــم بــا 
ورژوازی آن کشـور  جناحھای ديگـر بـ
از مــخــالــفــت خــود بــا اســرائــيــل بــھــره 

ت . برداری ميکند يـ عـ وقـ در کل ترکيه مـ
يــک بســيــار  ولــيــتـ ژيــک و ژئــوپـ اسـتــراتـ
ه  رداری از مسـالـ ره بـ مناسبی برای بھـ
اسـت  ر در سـيـ تـ فلسطين و حضور فعالـ
خاورميانه دارد و مورد حمايت آمريکـا 

ی . و غرب ھم ھست ه آسـانـ ن بـ رايـ بنابـ
ا  کـش بـ زديـ خـی نـ ميتواند مناسبات تاريـ
ن  ارد و از ايـ اسرائيل را به گذشته بسپـ
ر  رابـ پس بمثابه حريف نيرومندی در بـ
ه و  قلدری آن بايستد و از اين راه وجـھـ
رای خـود کسـب  ری بـ تـ موقعيت مناسـبـ

ه . کند وجـه بـ ا تـ م بـ آمريکا و غـرب ھـ
اسـت  اينکه وزنه دولت اسرائيل در سـيـ
ه  م شـده اسـت، بـ منطقه ايشان بسيار کـ
ال  عـ آسانی ميتوانند حمايت از حضور فـ
امشـروط  ت نـ ايـ ترکيه را جايگزين حـمـ

 . سابق خود از اسرائيل کنند
جمھوری اس می برعکس دولت ترکيه 
رداری  ره بـ از موقعيت مساعد برای بھـ
از فضــای نــاشــی از تــعــرض اخــيــر 
اسرائيل برخوردار نيسـت و عـمـ  در 

ت رفـ رار گـ ه قـ ه . اين ماجرا در حاشيـ بـ
ی  کـرسـانـ مـ ی کـ تعويق افتادن سفر کشـتـ
ن  ا ايـ خـشـی بـ رژيم اس می به غـزه، بـ
ی و  وری اسـ مـ موقعيت نامساعد جمھـ
ف  يـ خـفـ ه تـ ل بـ يـ بخشی با تصميم اسـرائـ

اط دارد بـ ر . محاصره غزه ارتـ کـ  سـيـ
اوضــاع در مــنــطــقــه خــاورمــيــانــه و 
ان و  نـ بـ مشخصا در فلسطين و غزه و لـ
ه  رود کـ يـ ش مـ يـ حتی عراق در جھتی پـ
نقش دولت ترکيه بتدريج بيشتر و بيشتر 
حـدود و  ی مـ وری اسـ مـ ھـ و نقش جـمـ

 .محدودتر ميشود
ت  ا دولـ دولتھای عرب ھم در مقايسـه بـ
د و عـمـ   نـ وی داشـتـ اسـيـ ش پـ ترکيه نقـ
اسـت  دارند رھبری دولت ترکيه در سـيـ
ه  ال مسـالـ بـ ه در قـ لـ خاورميانه و ازجـمـ
ل را  يـ ت اسـرائـ دری دولـ لـ فلسطين و قـ

 .ميپذيرند و از آن حمايت ميکنند
ف  لـ خـتـ ای مـ در اسرائيل واکنش جناحـھـ
ش  يـ م و بـ ه کـ ھيات حاکمه به اين مسـالـ

ابراز . مشابه و مدافع سياست دولت بود
ت  ی دولـ نارضايتی از شيوه ھای اجرايـ
در اين تعرض و ازجمله قتل سرنشينان 
رعـی و  ای فـ دھـ نـ ی از حـد غـرولـ کشـتـ

ت رفـ ر نـ راتـ ه فـ انـ رايـ ا در . توجيه گـ امـ
د  رنـ ژه تـ ويـ ی و بـ ومـ صفوف افکار عمـ
ب و  ل جـنـ يـ ه اسـرائـ عـ صلحدوست جامـ
رض  عـ ا تـ ت بـ فـ خـالـ جوش جديدی در مـ

ح "جنبش . دولت اسرائيل براه افتاد صـلـ
ر فشـار فضـای " ھم اکنون که سالھا زيـ

ه،  مـ جنگ افروزی جناحھای ھيات حاکـ
دی  حـرک جـديـ از تک و تا افتاده بود، تـ
ت شـده  ويـ قـ گرفته و اميد احياء در آن تـ

ت . است ر دولـ دری اخـيـ تاثير مھمتر قلـ
اســرائــيــل در ســطــح افــکــار عــمــومــی 

زوا و  ر از انـ از "جامعه، ھراس بيشـتـ

ان ن . اسـت" دست دادن آخرين دوسـتـ ايـ
اب  ازتـ روانشناسی توده ای بخشی از بـ
ل اسـت يـ ه اسـرائـ عـ . بحران درونی جامـ

ور از  ه عـبـ ه بـ عـ بخشی از نياز آن جامـ
اســتــراتــژی جــنــگ افــروزی و صــلــح 
زم و  يـ ونـ وژی زايـ ولـ دئـ ستيزی و از ايـ
ر  ل شـده بـ يـ حـمـ ی تـ بـ ذھـ ھويت قومی مـ
ه در  حيات شھروندان اسرائيل اسـت کـ

ه . باg به آن اشـاره شـد ک بـ مـ رای کـ بـ
ی بــه  وتــاھـ ن بــحـران، نــگـاه کـ درک ايـ

 .                                تاريخ اسرائيل بی مناسبت نيست
اشـی  جنگ جھانی اول، شکست و فروپـ
ن  دولت عثمانی، تبديل سرزمين فلسـطـيـ
راز  به منطقه تحت الحمايه انگليس و ابـ
ک  رار يـ قـ سمپاتی دولت انگليس به استـ

ن  يـ ود در آن سـرزمـ ھـ ه (دولت يـ يـ انـ يـ بـ
، از نظر شرايط جھانی )١٩١٧ -بالفور

ی  اسـبـ نـ ت مـ يـ عـ وقـ و سياست بين ملل، مـ
ه  برای جنبش زايونيزم فراھم ساخت کـ
ی  انـ گ جـھـ ان جـنـ ايـ ا پـ طی سه دھه، تـ
ردن  ل عـام و آواره کـ دوم، به بھای قتـ
ک  جـاد يـ ات ايـ زومـ لـ ن مـ اھالی فلسـطـيـ
ه  ايـ حـمـ کشور يھودی بر منطقه تحـت الـ

ه، در . فلسطين را تامين کند آن سـه دھـ
ه و  اجـعـ م، دوران فـ سـتـ يـ رن بـ خ قـ تاريـ
ی  بـ جنگ مداوم بود و جنبش قومی مذھـ
رصـت  ی فـ جـ بـ نـ ان مـ زايونيزم در چنـ

سرانجام در نوامبر . نشو و نما پيدا کرد
ل ١٩٤٧سال   سازمان ملل اصل تشـکـيـ

دو دولــت فــلــســطــيــن و اســرائــيــل در 
رد و در  سرزمين فلسطين را اعـ م کـ

 کشــور اســرائــيــل را ١٩٤٨مــاه مــه 
در طــول تــاريــخ . بــرســمــيــت شــنــاخــت

ان  ه از آن زمـ شصت و دو ساله ای کـ
ون  يـ لـ ميگذرد، دولت اسرائيل به چند ميـ
ه از  ود کـ شھروند منتسب به قوميت يھـ
کشــورھــای مــخــتــلــف بــه آن کشــور 
مــھــاجــرت کــرده انــد وعــده امــنــيــت و 

ن . زندگی مرفه داده اسـت چـه ايـ ا آنـ امـ
ت  ودی"و " خـودی"مردم از دولـ ھـ " يـ

اسرائيل دريافت کرده اند، بجای زندگی 
رس و  مرفه و امنيت، فضای جنگی، تـ
ا  م بـ ناامنی پايدار، کشمکش و جنگ دائـ
ردم  ا مـ ی بـ نـ ه و دشـمـ سـايـ مـ دولتھای ھـ

 . ستمديده فلسطين بوده است
دو  زم از بـ يـ ونـ ش زايـ بـ اح چـپ جـنـ جـنـ

سـم"استق ل با پ تفرم  خـرده " سوسياليـ
ی وعـی  -بورژوائـ وتصـی، وعـده نـ بـ يـ کـ

کـراسـی  ال دمـ دل سـوسـيـ اه مـ دولت رفـ
يــداد؛  ه مـ عـ ی را بــه جـامـ ای غـربـ اروپـ
گـی  ی و جـنـ ظـامـ ار نـ پابپای آن سـاخـتـ
کـرد؛ در  يـ مورد نظر خود را مستقر مـ
چندين جنگ بر دولتھای ھمسايه عـرب 
ه آن اشـاعــه  ه بـ ا تــکـيـ روز شـد و بـ يـ پـ
وف  ی در صـفـ بـ ذھـ ناسيوناليسم قومی مـ
ه  ر بـ شـتـ يـ مردم را پشتوانه دامن زدن بـ
رد ی خـود کـ ورژوائـ ی بـ بـ ه طـلـ . توسـعـ

گ شــش روزه ژوئــن   اوج ١٩٦٧جـنـ
پــيــروزی تــوســعــه طــلــبــی بــورژوازی 

يوم "اما شکست در جنگ . اسرائيل بود
حـران ١٩٧٣" کيپور ب آن بـ اقـ عـ تـ  و مـ

اقتصادی جھانی، نقطه پايانی بر عصر 
ذاشـت وتصـی گـ . ط ئی سوسياليسم کيبـ

 دولت اسرائيل ١٩٧٧سرانجام در سال 
اح چـپ  پس از سی سـال از دسـت جـنـ
اد  تـ زايونيزم به دست جناح راست آن افـ

سـم ( يـ رالـ تقريبا ھمزمان با عروج نئوليبـ
از آن مقطع تا ). و تاچريسم و ريگانيسم

ف  لـ خـتـ ای مـ به امروز کشمکش جناحـھـ
ه  زايونيزم بر سر ارائه راه حل به مسالـ
ت،  يـ نـ گ و امـ اقتصاد و سياست و جـنـ
نتيجه قاطعی نداشته و ھيچيک نتوانسته 

ی  عـ ل واقـ ه مسـائـ اند راه حل پايداری بـ
ا  جامعه اسرائيل و مناسبات آن کشور بـ

 . ھمسايگانش ارائه دھند
ر  يـ يـ غـ ی و تـ انـ در اين ميان تحوgت جھـ
کـا در  ريـ ت آمـ ف دولـ لـ خـتـ سياستھای مـ
منطقه در دو دھه اخير، مشخصا شيفت 
م عـراق و  رل دو رژيـ تـ نـ از سياست کـ

ت(ايران  نـ مـ نـ يـ تـ انـ اسـت ) دوال کـ ه سـيـ بـ
ج  محاصره اقتصادی ايران و رژيم چـنـ
در عــراق، مــتــعــاقــبــا جــنــگ عــراق و 
ط  حـيـ انداختن رژيم بعث، بجای اينکه مـ
جـاد  ل ايـ يـ مناسبتری برای دولت اسـرائـ
ه  ا بـ تـ ايـ ھـ کند، به شرايط نامساعدتر و نـ
ل  يـ ت اسـرائـ ق دولـ ت سـابـ يـ عـ وقـ افت مـ

به اين ترتيب اکنون برای . منتھی گشت
ف  آمريکا ترکيه بجای اسرائيل در رديـ
ه  تـ رفـ رار گـ ه قـ طـقـ متحد شماره يک منـ
اســت، چــراکــه از ھــر نــظــر بــرای 
استراتژی جديد آمريکا مزايای بيشتری 

وه . دارد ه شـيـ اين بحران استراتژيک بـ
ـــحـــران  ـــاگـــون بصـــورت ب ھـــای گـــون
ايــدئــولــوژيــک در تــرنــدھــای مــخــتــلــف 

ه اسـت تـ افـ ه . زايونيزم بازتاب يـ لـ ازجـمـ
وسـت ا -جريانات پـ ن پـ ر ايـ زم بـ يـ ونـ زايـ

ود"ميفشارند که دوره  ھـ " دولت مردم يـ
رای  د بـ ايـ ده و بـ مــه "بسـر آمـ دولــت ھـ

 . ت ش کرد" شھروندان
ی  اتـ قـ طبقه کارگر اسرائيل که منافع طـبـ
خ ايــن کشـور زيــر  اريـ اش در طـول تـ
فشار سموم ناسيونال مذھبی زايونيزم و 
ی  بسيج دائم جنگی و سلطه فضای ناامنـ
ک دوره  ه يـ پايمال شده است، دارد پا بـ

اگر اين حـکـم . بيداری طبقاتی ميگذارد
درست است که طبقه کارگر نميتواند به 
ه و  عـ رھايی دست يابد مگر اينکـه جـامـ
ک  بشريت را ھمراه خود رھا سـازد، يـ
ه  قـ ت مشـخـص طـبـ نتيجه آن در وضعيـ

م : کارگر اسرائيل آن است که ھـ شرط مـ
اد  يـ قـ خارج شدن آن از قيد اسـارت و انـ
ه، تـ ش  عـ ر جـامـ م بـ قومی مذھبی حاکـ
ای  رھـ جـيـ برای رھايی کل جامعه از زنـ

ن و . اين انقياد است سـطـيـ لـ حل مساله فـ
ی  رھايی جامعه از حاکميت قومی مذھبـ
شاخه ھای مختلف زايونيزم، گام مھمی 
در مسير پيشروی طبقه کارگر اسرائيل 

ی اسـت ائـ سـم و رھـ يـ الـ وسـيـ . بسوی سـيـ
سـت بــه  يـ ل قــادر نـ يـ ورژوازی اسـرائـ بـ
ه  کـی کـ بحران استراتژيک و ايدئولوژيـ

اين . گلويش را گرفته راه حل نشان دھد
وظــيــفــه طــبــقــه کــارگــر و پــيــشــروان 
ه  عـ ه جـامـ سوسياليست اين طبقه است کـ
ورژوازی  ه بـ ی کـ حـرانـ را از چنگال بـ
ی  بـ ذھـ ی مـ ومـ سـم قـ اسرائيل و ناسيوناليـ
عھد عتيقی بر آن تحميل کرده اند نجات 

 .     دھد
ايــن تــعــرض، تــحــريــم : ک��م��ون��ي��س��ت

ه  ی بـ اقتصادی مردم غزه و حم ت قبلـ
اس  ت حـمـ مـ يـ ه حـاکـ مردم غزه، به بھانـ

حاکميت حماس و کـ  . صورت ميگيرد
ی در  جريان اس می بر غزه، چـه جـايـ
ســيــاســت حــمــلــه اســرائــيــل بــه مــردم 

 غيرنظامی غزه دارد؟
 

حاکميت حماس و ک  جريان :فاتح شيخ
اس می بر غزه يکی از پيامدھای صلح 
ســتــيــزی دولــت اســرائــيــل و مــخــالــفــت 
ن  سـطـيـ جانسختانه آن با تشکيل دولت فلـ

چ . است بع وه از حاکميت حماس با ھيـ
چسب توجيھی محاصره غزه و محروم 

ی و  از کمککردن مردم غزه ھای غـذائـ
داروئی و ساير مايحتاج زندگی استنتاج 

اس . نميشود دولت اسرائيل حاکميت حمـ

ح  اسـت صـلـ ه سـيـ بر غزه را برای ادامـ
ن و  سـطـيـ لـ ردم فـ ا مـ ی بـ ستيزی، دشمنـ
ل  قـ ت مسـتـ انکار حق آنھا به داشتن دولـ

 . بھانه کرده است
 

ن را : کمونيست سـطـيـ لـ ه فـ لـ ده مسـئـ نـ آيـ
 چگونه می بينيد؟

 
آينده مسئله فلسطين در حال : فاتح شيخ

ايــن از يــک . حــاضــر در ابــھــام اســت
طرف حاصل ابرھای تيره ابھامی است 
که در نتيجه روند افت موقعيت آمريکا، 
حـران  ان و بـ م جـھـ سـيـ قـ پروسه تجديد تـ
ر  ژه بـ ويـ ان و بـ ل جـھـ اقتصادی، بر کـ
خاورميانه سايه انداخته است؛ از طرف 
ديگر حاصل شکاف و ناھماھنگی شديد 
ه  بين سياستھای دولت حاضر آمريکـا بـ
ل  يـ رھبری اوباما و دولت حاضر اسرائـ

برای سياسـت . به رھبری نتانياھو است
ل  ن و تشـکـيـ سـطـيـ لـ آمريکا حل مساله فـ
ات و  اری جـھـ ن از بسـيـ دولت فلسـطـيـ
م  مخصوصا در مسير مقابله اش با رژيـ
ادی مشــکــل  ران تــا حــد زيـ اسـ مــی ايـ
گشاست و دولت آمريکا حتی از آخرين 
ک  يـ تـ اکـ ک تـ وان يـ نـ سال دوره بوش بعـ

د س . ضروری به آن نگاه ميکـنـ رانـ فـ نـ کـ
آناپوليس حاکی از درک اين ضـرورت 
م  ا ھـ امـ ود و اوبـ از سوی دولت بوش بـ
ا عـزم  ه را بـ ن مسـالـ . ظاھرا دارد ايـ

اين در . مبرميت بيشتری پيگيری ميکند
ن  و، ايـ اھـ يـ انـ تـ رای نـ ه بـ ی اسـت کـ حالـ
ت  عزيزکرده نئوکانھای آمريکا، و دولـ
دســت راســتــی اش، ادامــه ســيــاســت 
روسـه  طـع پـ ره و قـ ذاکـ تاکنونی قطع مـ
رده  دا کـ يـ ه ای پـ قـ سـابـ يـ صلح اولويت بـ

 . است
ت  حل مساله فلسطين از راه تشکيل دولـ
ی در  انـ ر زمـ فلسطين امروز بيش از ھـ
گذشته به يک ضرورت و اولويت مبرم 
ه ای  طـقـ نـ ی و مـ انـ ای جـھـ ھـ اسـتـ در سيـ

بنابراين . قدرتھای بزرگ بدل شده است
حـصـول  جانسختی دولت اسرائيل، که مـ
ن حـال  ادی و در عـيـ يـ نـ حـران بـ يک بـ
ت  يـ لـ ابـ حـران اسـت، قـ تشديد کننده آن بـ

ـــدارد ـــادی ن ـــگـــی . دوام زي ـــن ـــاھ ـــم ـــاھ ن
ت  ا دخـالـ سياستھای آمريکا و اسرائيل بـ
و حضــور فــعــال تــرکــيــه در ســيــاســت 
ن،  سـطـيـ لـ خاورميانه و در قبال مساله فـ
ده اسـت . بيشتر به زيان اسرائيل چرخـيـ

ه  اره مسـالـ روز دربـ چـه امـ با اينحال آنـ
رای  ه بـ سـت کـ نـ فلسطين ميتوان گفت ايـ
عـ   ه، فـ ذشـتـ ه گـ چندمين بار در دو دھـ

انــزوای . زيــر ابــر ابــھــام رفــتــه اســت
اسرائيل در افکار عمومی جھان پس از 
تعرض اخير، گرچه در خود يک عامل 
ه  مثبت است اما آنقدر نيرومند نيسـت کـ

خــوشــبــاوری . اوضــاع را تــغــيــيــر دھــد
ن  کـه ايـ نـ ه ايـ حـدوسـت بـ نيروھای صـلـ
ه  ماجرا نقطه عطفی در سرنوشت مسالـ
ک  ر يـ شـتـ يـ فلسطين ايجاد کرده است، بـ
د  يـ ک امـ ا يـ ی اسـت تـ سـتـ يـ فـ اسـيـ توھم پـ

 .واقعی
در خاتمه اگر نکته ديگـری : کمونيست 

 ھست که بايد روی آن تاکيد کرد؟
 

ه : فاتح شيخ قـ رای طـبـ ه بـ ه ای کـ نکـتـ
گـر  ران و ديـ کارگر و کمونيستھا در ايـ
جوامع خاورميانه شايسته توجه دقيق و 
عميق است اين است که پيامدھای مثبت 
نــابــودی جــمــھــوری اســ مــی تــنــھــا بــه 

 رھايی مردم ايران از شر آن محدود 

 ٨ادامه در صفحه  
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 امان کفا

زار  رگـ س بـ يـ گـلـ ات انـ ماه گذشته انتخابـ
از بســيــاری جــھــات ايــن بــار ھــم . شــد

دوق  ای صـنـ ردم را پـ ه مـ مطابق گذشتـ
م،  ھای رأی کشاندند تا بين احزاب حـاکـ

ون ٣٠تقريبأ . يکی را انتخاب کنند يـ  ميلـ
ردم صـاحـب ۶۵(  درصد کل جمعيت مـ

ب ) رأی يـ ، ١١شرکت کردند، و به ترتـ
ی ٧ و ٩  ميليون نفر به سه حـزب اصـلـ

کـرات  رال دمـ بـ يـ محافظه کار، ليبر و لـ
ات . رأی دادند خـابـ طبق ھمان سيستم انتـ

ای  رسـی ھـ س، کـ ملوک الطوايفی انگليـ
ا حـدودأ  ن سـه حـزب بـ ن ايـ پارلمان بيـ

ه احـزاب .  پر شـد۵٧و٢۵٨، ٣٠٧ يـ قـ بـ
بــرخــ ف .  کــرســی گــرفــتــنــد٢٨ديــگــر

ات  خـابـ تـ م انـ بسياری از کشورھا، سيستـ
ه  اين کشورآنچنان سازمان يافته است کـ
ن  ريـ دو حزب محافظه کار و ليبر، بيشتـ

د نـ نـ . کرسی ھای پارلمان را تصاحب کـ
ت  ک دولـ ات، يـ خـابـ تـ ن انـ جـه ايـ در نتيـ
رال  بـ ائت فی از حزب محافطه کار و ليـ

حزب ليبر از . دمکرات، بر سرکار آمد
ت  يـ عـ وقـ ه مـ ا بـ دولت کنار رفت و رسمـ
ده  حزب اصلی اپوزيسيون پارلمانی رانـ

تا آنجا که به سياست بين المللی بر .  شد
ر و  می گشت، تفاوت محسوسی بين ليبـ

حــزب . مــحــافــطــه کــار وجــود نــداشــت
ه  کـی بـ زديـ ليبرال دمکرات با سياست نـ
اروپا، و بخشی از اروپا بودن انگليس، 

ن حـزب و . معروف است ه ايـ اما وزنـ
ت  ک"ھمچنين سـنـ زديـ طـه نـ ن " رابـ يـ بـ

ی  ومـ ت عـمـ عـ فـ نـ انگليس و آمريکـا و مـ
ن  ر از ايـ شـتـ يـ ار بـ سرمايه انگليس بسـيـ
ی  است که اين حزب بتواند تأثير بسـزايـ
در شيفت دولت انگليس از متحد آمريکا 

ه . به اروپا، داشته باشد رسـد کـ بنظر ميـ
د  ت جـديـ سياست و  جھت گيريھای دولـ
محصول اين انتخابات، کماکان ھمچون 
ه  ت بـ گذشته به نزديکی به آمريکـا نسـبـ
اسـت  ر سـيـ يـ يـ غـ اروپا بچربد و انتظار تـ

 . خارجی در اين دوره بعيد است
ن دوره را از  ات ايـ اما آنچه که انتخـابـ
حـران  چند دوره اخير مجزا می کرد، بـ

به .  اقتصادی بود که کماکان ادامه دارد
ت و  يـ مـ ل حـاکـ ار کـ ن بـ ل ايـ يـ ھمين دلـ
ی تـ ش  امـ مـ کـر آن، تـ يـ ميديای غول پـ
ه  لـ ا از مسـئـ د تـ نـ داخـتـ کـار انـ خود را بـ
ه  بحران و عواقب آن که مھمترين مسئلـ
ره  بود،  طفره روند و سر مردم را شـيـ

د نـ ای . بمالـ ری، شـوھـ يـ ل از رأی گـ بـ قـ
تلويزيونی بين رھبران سه حزب اصلی 
ه  براه انداختند تا مردم صاحـب رأی، بـ

ا  ھـ ات آنـ ف"سياست ھا و اخـتـ فـ " واقـ
ا ! شوند ا را بـ ه ھـ امـ صفحه ھای روزنـ

ای  ت ھـ صحبت از کاراکتر و شـخـصـيـ
رھــبــران ايــن احــزاب پــر کــردنــد، و 
ی  خ صه ھمه دوز و کلک ھای تبليغاتـ
رد  شـبـ يـ ی شـود پـ بکار گرفته شد تا سـعـ
وسـط  ت، تـ يـ مـ صـادی حـاکـ تـ اسـت اقـ سيـ
دولت فردای انتخابات، مسکوت گذاشته 

ودجـه .شود ھمه می دانستند که کسری بـ
دولــت، پــس ازواريــز کــردن ســرمــايــه 
ھنگفت به جيب بانک ھا و شرکت ھای 

ن شـود يـ أمـ ی تـ . بزرگ، بايستی از جـايـ
ه دوره  ود کـ رده بـ ر اعـ م کـ دولت ليبـ

ه"آتی، دوره  مـ د " سختی برای ھـ خـواھـ

بود و بايستی کاھش شديدی در مخـارج 
م  دولت انجام گيرد، و دو حزب ديگر ھـ

 .  به ھمين نکته کامí اذعان داشتند
ی  وط مـ تا آنجا که به رأی دھندگان مربـ
شــد، حــزب مــحــافــظــه کــار، حــزب نــا 

اچـررا . محبوبی اسـت ردم حـمـ ت تـ مـ
ری حـزب  بـ د و رھـ نـ کماکان بياد داشـتـ
محافظه کارمرتبأ در مصاحبه ھا يشـان 
ل دوره  می گفتند که ما در اين دوره مثـ

رد م کـ يـ خـواھـ ل نـ از طـرف . تاچر عـمـ
ظـه  حـافـ ر و مـ ديگر سياست احزاب ليبـ

ه . کار بشدت به ھم نزديک بود آنچـه کـ
م ١٣در طی  ر حـاکـ بـ  سالی که دولت ليـ

ر بـ ر (بود به نام نيو ليـ بـ يـ ا لـ ل بـ ابـ قـ در تـ
اسـی ) قديم ر سـيـ ود، تصـويـ نام گرفته بـ

ت  اين حزب را از ھرآنچه به مثابه دولـ
) سوسيال دمکراسی(رفاه و اتحاديه ای 

" نيوليبر. "معروف بود از بين برده بود
م را  ديـ ر قـ ھرگونه شباھت لفظی  با ليبـ

ود اسـت .  تماما کنار گذاشته بـ و "سـيـ يـ نـ
ه " لبير ن حـزب در دھـ که سرلوحـه ايـ

 سال نشان داده بود ١٣گذشته بود، طی 
که می تواند ھمان سياست ھای سرمايه 
ام  ا نـ ار، بـ ظـه کـ حـافـ را، چون حزب مـ

رد)ليبر(کارگر  ش بـ ر حـال . ، به پيـ ھـ بـ
ه حـزب  زنـ يـ ر نـ بـ در بين مردم حزب ليـ
محبوب بلکه حزب جنگ عراق، حزب 
ه دو  ی کـ ان و حـزبـ انسـتـ غـ جنگ در افـ
ه  ايـ گـی سـرمـ دستی زير پای ورشکـسـتـ
ه شـده  اخـتـ ت، شـنـ رفـ ھای بانکـی را گـ

به يمن ھمين سياست ھای حزب .  است
ش از  يـ کـرات بـ رال دمـ بـ ليبر، حزب ليـ
ردم حـزب  ن مـ يـ يک دھه گذشته،  در بـ

ی" رد" مردمـ وه کـ ه، . جـلـ مـ ی ھـ گـرانـ نـ
اســخ احـزاب بــه  بــحــران اقــتــصــادی  پـ
ر  ه خـاطـر و بـ ردم بـ وسيعی بود که مـ
د نـ تـ . متن آن بپای صندوق ھای رأی رفـ

نزديکی احزاب اصلی در پاسخ ھايشان 
م  به بحران، را ميتوان براحتی در تقسـيـ

تا آنجا که به کمپ . رأی ھا مشاھده کرد
ا  ی امـ سرمايه برمی گردد، مسئله اصـلـ
ی، احـزاب  نه نزديکی دو حـزب اصـلـ
گـی  کـه چـگـونـ لـ ليبر و محافظه کار،  بـ
پــيــشــبــرد حــمــلــه بــه کــارگــر و کــاھــش 

ن دردسـر " مخارج اضافی" ريـ تـ مـ ا کـ بـ
ران . بود بـ اک، از رھـ نـ يـ ل کـ يـ به قول نـ

ون  وزيسـيـ قديمی حزب  ليبر، احزاب اپـ
د،  در مسابقه انتخاباتی پيروز نمی شـونـ
ب  بلکه اين حزب حاکم است که از جـلـ

ی . آرا کافی ناکام ميشود اقـ فـ اين دقيقأ اتـ
. بــود کــه در ايــن انــتــخــابــات رخ داد

طـه  حـافـ ازجھت ديگر، گرچـه حـزب مـ
اشـی از  کارمشک ت و بار تشکي تی نـ
روابط  بين  حزب ليبر و اتحاديه ھا را 
اسـت  جـری سـيـ ندارد اما سنتأ بھترين مـ
کاھش دستمزد و سرکوب اعتراض در 

وده اسـت ه بـ ذشــتـ ای گـ حــزب . دوره ھـ
ه در  ک دھـ ش از يـ محافظه کار اما بيـ
اپــوزيســيــون و خــارج از دولــت بــوده 

ه را " اتحاد و يک دستی"است،   گذشـتـ
ادی  ت زيـ ندارد و در حال حاضـر تشـتـ

ه . در اين حزب وجود دارد اين حزب بـ
ا  ه بـ ود کـ ه بـ سرمايه داران اع م داشـتـ
ســرعــت و شــدت، دســت بــه کــاھــش 

ر . دستمزدھا می زند بـ يـ کـه لـ درصورتيـ
د در  استدgل می کرد که سـرعـت شـديـ
ن  رده دامـ راض گسـتـ ه اعـتـ اين دوره بـ

د  خواھـ
زد، و 
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ بــ
مــانــدن 
ــر  ــبـ ــيـ لـ
ا،  در حکومت و ھمراه کردن اتحاديه ھـ
تــوانــايــی مــقــبــول تــری در کــنــتــرل و 
ی را  لـ مـ عـ جلوگيری از چنين عـکـس الـ

ه . دارد ه و نـ ايـ ه سـرمـ به اين ترتيب، نـ
حـکـم  رأی دھندگان ھيچکدام قاطـع و مـ
پشت سر يک حزب نبودند، و  پيش از 
ی از  تـ فـ ت ائـ انتخابات مسئله يک دولـ

ود ر دو حـزب از .قبل مطرح شـده بـ ھـ
د  نـ مشک ت دولت ائت فی سخن می گفتـ
و از مــردم مــی خــواســتــنــد کــه بــرای 
رال  بـ يـ ه لـ ی بـ جلوگيری از چنين احتمالـ
ه  ک حـزب بـ دمکرات رأی ندھند، تا يـ

رد گـيـ در . تنھايی دولت را در دسـت بـ
اين ميان امکانی برای نيروھای چپ و 
ن  ه ايـ يـ ه عـلـ از شـد کـ ه بـ حـاديـ سنتی اتـ

ار  ن "احزاب و حـول شـعـ اسـتـ ه کـ يـ عـلـ
جبھه ای " مخارج دولت وبيکار سازی

ه  ان خـود را بـ دگـ نـ ايـ مـ تشکيل دھند و نـ
ی . پارلمان بفرستند ع وه بر بی تشـکـلـ

ه  عـ اين کمپ، تحديدھای موجود در جامـ
اده  فـ کـان اسـتـ سرمايه داری انگليس، امـ

ی، را   عـ اين کمپ از وسايل ارتباط جـمـ
بمراتب ناممکن کرده بود و صـدايشـان 

اد . به جايی نرسيد مـ سرانجـام عـدم اعـتـ
رای دھــنــدگــان و ســرمــايــه دارن بــه 
ه  توانايی ھر دو حزب اصلی،  منجـر بـ
ی شـد ک حـزبـ ر تـ .  فقدان رای کافی ھـ

ه  در اين ميان حزب ليبرال دمکـرات کـ
ت و  بدنبال گرفتن سھم بيشتری از دولـ
ا حـزب  ود، بـ ی بـ اتـ تغيير سيستم انتخـابـ
ل داد،  ت را تشــکـيـ ار دولـ طــه کـ حـافـ مـ
تمامی قول ھای دوره انتخاباتی را کنار 
گــذاشــت، و  در ھــمــکــاری بــا حــزب 
ه  محافظه کار و با دادن چھره مردمی بـ
ق  يـ ره عـمـ ردن حـفـ رکـ دولت، سياست پـ
. کســری بــودجــه دولــت را آغــاز کــرد

ا  ھـ نـ ا و تـ ھـ نـ کاھش کسری بودجه اما  تـ
پوشش اختياری است که  دولت و ميديا 
د رده انـ حـران زده کـ ه بـ ايـ . بر تن سرمـ

زد  مـ ه سـطـح دسـتـ ه بـ لـ ھدف اصلی حمـ
ت  ی جـھـ ش ارزش اضـافـ طبقه و افزايـ
رخ  ی نـ زولـ ش نـ اھـ ای کـ پرکردن رد پـ

اين امر در حال حـاضـر از . سود است
ديــويــد . چــنــد جــبــھــه آغــاز شــده اســت

ان  مـ کمرون، نخست وزير جديد، در ھـ
ج  نـ ابتدا اع م داشت که وزرای کابينه پـ
.  درصد حقوقشان کاھش داده شده اسـت

دی ١٣۵کاھش حقوق ساgنه  ونـ  ھزار پـ
 íوق ١٢۵به مث  ھزار پوند، وقتيکه حقـ

جـم آن اسـت،  متوسط در جامعه يک پنـ
ش  اھـ رای کـ ت بـ م دولـ يـ نشان از تصـمـ

ظـار . بمراتب وسيعتر حقوق ھا دارد انتـ
أ  عـ ی سـريـ تـ ران دولـ ارگـ ه کـ می رود کـ
ه و  مشمول عدم افزايش دستمزد سـاgنـ
خـش  کاھش دستمزدھا در بسياری از بـ

حـش . ھای خدماتی شوند ن بـ حمله به ايـ
ھا مترادف با حمله به سھميه کارگر از 

تحديد اين منابع، . توليد در جامعه  است
ی،  يعنی کاھش امکانات بھداشتی درمانـ
ه  مـ لـ ک کـ ره و در يـ ی، و غـيـ لـ تحصـيـ
ت  افـ ر از دريـ ارگـ کاھش درآمد طبقه کـ

ه . سھمی از توليد خود اسـت لـ ن مسـئـ ايـ
کل طبقه را تحت فشار بيشتر و محروم 
ه  عـ تر از دريای ک ن توليد در اين جـامـ

ـــد ـــوق . مـــی کـــن ـــگـــر، حـــق ـــھـــه دي جـــب
کارگران با مبارزات . بازنشستگی است

د  ه انـ خود در دوره ھای متفاوت توانستـ

رای دوران  د را بـ يـ ولـ ی از تـ مـ که سـھـ
ه  ايـ وم سـرمـ قـ بازنشستگـی خـود از حـلـ

در انــگــلــيــس ســن . بــيــرون بــکــشــنــد
يــعــنــی .  ســال اســت۶۵بــازنشــســتــگــی 

جـاه   نـ ه پـ ک بـ زديـ کارگری که بعد از نـ
ســال کــار، تــمــامــی جــوانــی و نــيــروی 
اده  کارش را که برای سرمايه قابل استفـ
اشـد  بوده فروخته است، امکانی داشته بـ
رای  د بـ يـ ولـ که بتواند حداقل سھمی از تـ

اشـد ه بـ کـه  . استراحت داشـتـ نـ ا ايـ مضـافـ
ه  مـ يـ ام بـ حـت نـ م تـ پول اين دوران را ھـ
ه  رداخـتـ زدش پـ اجتماعی روزمره از مـ

رات . است وکـ کـنـ مدتی است که مرتبأ تـ
ھای سرمايه  و ميديا، گوش ھمه را از 
ی  ر مـ ر تـ اينکه آدم ھا در اين کشور ديـ
ن  يـ مـ رداخـت ھـ ول پـ ت پـ ميرند  و دولـ
ش  زايـ ه افـ ه رو بـ حقوق بازنشستگی کـ

ه . است را ندارد، کر کرده اند لـ اين حـمـ
به دستمزد و سھم کارگر، ھم آغاز شـده 

ت . است پروژه ھای اخير مصـوب دولـ
د ه شـدنـ ت . ليبر، کنار گذاشـتـ دف دولـ ھـ

روژه  ر پـ فعلی از يک طرف، کاستن ھـ
ذاری . دولتی است نتيجه عدم سرمايه گـ

وسـط  ر تـ ارگـ خـدام کـ دولت ، عـدم اسـتـ
ت اســت ايــن امــر بــه تــنــھــايــی بــه . دولـ

زايــش کــارگــر بــرای بــخــش  عــنــای افـ مـ
ـــداد . خصـــوصـــی اســـت ـــع ـــش ت ـــزاي اف

ارمســتــقــيــمــأ ايــن  ارگــران آمــاده بــه کـ کـ
روی  امکان به سرمايه را می دھد که نيـ
داری  ری خـريـ تـ ت ارزانـ کار را به قيمـ
وف  ت  در صـفـ کند و به رقابت و تشـتـ

ش . اين طبقه بيافزايد زايـ گـر افـ جبھه ديـ
وجـود  ای مـ ماليت غير مستقيم بر کاgھـ

افــزايــش مــالــيــات . در جــامــعــه اســت
ب  راتـ مـ ت را بـ براجناس اما درآمد دولـ

د ی دھـ ش مـ زايـ ر افـ ه . بيشتـ ر بـ ن امـ ايـ
ه  قـ معنی باgرفتن کل ھزينه زندگی طـبـ

دش اسـت ش درآمـ اھـ ن . کارگر، و کـ ايـ
. ب ی ديگری است به جان طبقه کارگر

وق،  ر حـقـ بر خ ف ماليات تصاعدی بـ
افزايش ماليات غير مستقيم قيمت تمامی 

رد ی بـ اg مـ رخ را . اجناس را بـ ن نـ ايـ
ه ٨تاچر از   اg ١۵ درصـد بـ درصـد بـ

ه   درصـد ۵/١٧برد، و در دھه اخير بـ
ت .  رسيده است در حال حاضر صـحـبـ

. درصد اسـت٢٠از افزايش اين نرخ به 
ان اسـت . باgرفتن نرخ بھره ھم درجريـ

ات  از زمان تاچر، سياست کاستن امکانـ
ه و مسـکـن  مسکونی، ناکافی بودن خانـ
از يک طرف به باgرفتن قيمت مسـکـن 
ن وام  تـ رفـ گـر گـ انجاميد و از طرف ديـ

ی . ھای مسکن آسان تر شد عـ بخش وسيـ
ه بــه  شــدن " صــاحــب خــانــه"از جــامــعـ

ره . تشويق شد ھـ در ابتدا دولت سھميه بـ
ر  ارگـ وام را در صورت بيکار شـدن کـ

ه . پرداخت می کرد د کـ اما ديری نکشـيـ
اچـر وضـع  ان تـ دی در زمـ قوانين جـديـ
ن  شدند که طبق آن دولت از پرداخت ايـ

بــه عــبــارت ديــگــردر . بــھــره رھــا شــد
ی  صورت بيکار شدن کارگر، کارگر بـ

ی شـود ن . خانه و مسکن مـ دف از ايـ ھـ
صـاب  کار اين بود که وقتی کارگر اعـتـ
ر خـودش  ارگـ ن، کـ يـ می کند، طبق قوانـ
وق  د و حـقـ کـنـ ار نـ ه کـ تصميم گرفته کـ

 نگيرد، پس دولت ھم ملزم به پرداخت 
ھــمــيــن امــرکــارگــر . بــھــره وام نــيــســت

اعتصابی را با بی مسکن شـدن خـود و 
رد ی کـ آن دوره . خانواده اش مواجه مـ

 به پايان يافتن اعتصابات طوgنی مدت 
د ن . انجاميـ ه ايـ ره بـ ھـ رخ بـ ردن نـ اgبـ بـ

معنی نيز دست طبقه کارگر را بيشتر و 
دد نـ ی بـ ر مـ ت از . بيشتـ ی دولـ از طـرفـ

ــه  ــ ــايــ ــ ــرمــ ــ ســ
ــه  گــــزاری بــ
ن  گـيـ بھانه سـنـ
ـــھـــره  ـــودن ب ب
بــرای پــروژه 
ھايش سر باز 
می زند، و از 
طــرف ديــگــر 
قــدرت خــريــد 

ی . کارگران را پايين می آورد ن راھـ ايـ
اســت کــه ســرمــايــه و دولــتــش بــرای 
ه  ز بـ جلوگيری از افزايش نرخ تورم نيـ

ره، . کار می برند ھـ رح بـ ردن نـ اgبـ با بـ
عمí توانايی قدرت خريد کارگر کاھش 
مــی يــابــد، و کــمــبــود مســکــن عــامــل 
ر  ارگـ بازدارنده ای ميشود در تصميم کـ
بــرای  بــه دســت کشــيــدن از کــار و 

gزم بــه ذکــر اســت کــه .  اعــتــصــاب
زرگ و  ای بـ ه ھـ ايـ ا و سـرمـ شرکت ھـ
ره  ھـ رخ بـ ه نـ اصلی، امکان دسترسی بـ
رخ  ر از نـ ن تـ يـ ايـ ب پـ راتـ جداگانه و بمـ
د، در  ردازنـ پـ د بـ ايـ ردم بـ بھره ای که مـ

ايــن ھــا بــخــشــی از . اخــتــيــار دارنــد
تصميماتی است که دولت فعلی در پيش 

ار . خواھد گرفت يـ عـ ی مـ لـ ولی بطور کـ
ت،  ن دولـ پيشروی و مثمر ثمر بودن ايـ
ه  قـ ه طـبـ ه بـ ايـ حـران سـرمـ تحميل بار بـ

حضــور حــزب لــيــبــرال . کــارگــر اســت
دمکرات در دولت فعلی، اين امکـان را 

ن "به حزب محافظه کار می دھد که  ايـ
اوت از " پيشروی فـ تـ ره ای مـ را با چـھـ

ری  ی"دوران قبلی و با تصـويـ ردمـ " مـ
ا . پيش ببرد ا بـ ھـ نـ مقابله با اين سياست تـ

ع رھــبــران  يــم ســريـ دی و تصــمـ سـد بــنـ
. جنبش کمونيست کارگری ممکن اسـت

راه خـود  مـ اين دوره به ميزان زيادی ھـ
ی  ز مـ يـ ر نـ بـ يـ و لـ يـ آغاز پايان سياست نـ

ای آن از . باشد ه ھـ ھمانطور که زمزمـ
اری  ر بـ پيش شروع شده بود، حزب ليبـ
ی  امـ مـ ديگرحزب اپوزيسيون اسـت و تـ
رگشـت  سعی خود را خواھد کرد تا با بـ

عليه کاھش ھای " سنت ھای گذشته"به 
د . مالی دولت، در پارلمان داد و قال  کنـ

ه  لـ ابـ رھبران اتحاديه ھا نيز فراخوان مقـ
ی را  تـ با سياست بيکار سازی ھای دولـ

 .نيز داده اند
د  اشـ ه بـ تـ آنچه که طبقه  کارگر بايد بياد داشـ
اين است که حمله به اين طبقه در اين سطح 
ود و  رده خـ تـ ای گسـ ل ھـ کـ وسيع تنھا با تشـ
أ از  بـ رتـ ه مـ ی کـ فـ ای صـنـ دھـ درنورديدن سـ
ود،  ی شـ ن مـ يـ قـ لـ ی تـ تـ جانب جنبش رفرميسـ

ی . ممکن است احزاب حاشيه ای چپ جملگـ
بی کفايتی خود را در دنباله روی از ليبر و 
ن  تـ خـ ورژوازی ريـ آب به آسياب کمونيسم بـ

امــروز ايــن . در حــد کــمــال نشــان داده انــد
امکان  باری ديگر فراھم شده که کمونيست 

در غــيــر . ھــا تشــکــل خــود را بســازنــد
اينصورت در بھترين حالت دست آوردھای 

ود ی شـ . مقطعی و کوچک نصيب کارگر مـ
روز  ر، امـ ارگـ روی کـ شـ يـ ن پـ اھرم و ضـامـ
م  سـ يـ ونـ مـ بيش از ھر زمان ديگری، س ح کـ

اره . متشکل است بـ معيار کارگری در اين مـ
ه اسـت تـ فـ ھـ ر نـ روز . طبقاتی در ھمين امـ امـ

م  س ھـ يـ لـ گـ ر انـ اين دريچه برای طبقه کارگـ
ر بـ يـ ی لـ  -باز شده است که با شکستن دوقطبـ

محافطه کار، صدای  خود را ورا  ازآوار 
کمونيسم بورژوايی و صنفی به بيرون و به 

دای . گوش جامعه برساند ود و نـ ل شـ متشکـ
ود،  رای خـ آگاھی طبقه کارگر، يک طبقه بـ

ســنــت ايــن کــمــونــيــســم . را رســا ســردھــد
ن . درانگليس ديرپا است کـ مـ ا راه مـ اين تنھـ

ران و  ه در ايـ ت، چـ ر اسـ برای طبقه کارگـ
کــارگــر بــدون تشــکــل . چــه در انــگــلــيــس

رن  وش ٢١کمونيستی در قـ امـ ر خـ ارگـ ، کـ
 ٢٠١٠  ژوئن ٢١.     است

 ، کارگر خاموش٢١کارگر بدون تشکل کمونيستی در قرن 
 در حاشيه انتخابات انگليس
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گفتگوی کموني�س�ت ھ�ف�ت�گ�ی  ب�ا 

 آرزو محمدى
 

اعتراض ع^ل^ي^ه ت^وط^ئ^ه ت^روريس^ت^ى 
جمھورى اس^ م^ى ع^ل^ي^ه ن^ي^روھ^ای 
اپوزيسيون و ھمكارى پليس اين^ت^رپ^ل 

سوئد از جمله پر . بوسعت ادامه دارد
خبرترين كشورھا در اين اعتراضات 

توجه گسترده رس^ان^ه ھ^ا، . بوده است
موضع گ^ي^رى اح^زاب و ج^ري^ان^ات 
سياسى س^وئ^دى و دخ^ال^ت م^ق^ام^ات 
. مختلف دول^ت^ى چش^م^گ^ي^ر ب^وده ان^د

آرزو محمدى مسئوليت پيشبرد كمپين 
ايست به تروريسم جمھورى اس م^ى 
در سوئد ھستند و در ھ^م^ي^ن زم^ي^ن^ه 
سواgتى را پ^ي^ش روى ايش^ان ق^رار 

 . داده ايم
اجازه بدھيد از چند و چ^ون : ھفتگی

كار كمپين بـطور عمومى آغاز ك^ن^م، 
عرصه ھاى اصلى كار، پيشرف^ت^ھ^اى 

 ...تاكنونى و 
شش ھفته پيش و در  : آرزو محمدی

آغاز كار، ليستى در ساي^ت اي^ن^ت^رپ^ل 
ما ميبايست اين اتفاق . منتشر شده بود

را به مساله سياسى اين جامعه ت^ب^دي^ل 
كنيم و بعنوان يك مش^غ^ل^ه روى م^ي^ز 
مقامات و جري^ان^ات س^ي^اس^ى اص^ل^ى 

براى اين من^ظ^ور . جامعه قرار بدھيم
ميبايست افكار عمومى را ب^ه مس^ال^ه 
معـطوف كنيم، اھميت آنرا ب^رجس^ت^ه 
كنيم، مسئ^ول^ي^ت م^ق^ام^ات را روش^ن 
كنيم و ب خره يك پروسه اجراي^ى را 
راه بياندازيم كه بتوان ج^واب روش^ن 

اgن م^ا . را خواست و مـطال^ب^ه ك^رد
رسانه ھا و . در اين نقطه قرار داريم

بخش بزرگى از ج^ري^ان^ات س^ي^اس^ى 
جامع^ه م^ط^ل^ع و م^ع^ط^وف ھس^ت^ن^د، 
صورت مساله تا حد زيادى آنط^ورى 
است كه ما دنبالش بوده ايم و ب خ^ره 
سرنخ پرونده معينى را در چند داي^ره 

در دست داريم كه پاسخ خ^ود   دولتى
خي^ل^ى خ^ ^ص^ه . را از آنھا ميخواھيم

انتشار ليست فعالين سي^اس^ى ب^ع^ن^وان 

يك شگرد تروريستى ـ سركوب^گ^ران^ه 
جمھورى اس مى را اح^زاب اص^ل^ى 
پارلمان در سوئد و تعداد بيشت^رى از 
جريانات ديگر مورد تاكيد ق^رار داده 

اين ج^ري^ان^ات مس^ئ^ول^ي^ت دول^ت . اند
مطبوع خود در خنثى ك^ردن ت^وط^ئ^ه 
. رژيم را صراحت^ا اب^راز ن^م^وده ان^د

مراجع قانونى و قضايى مكررا گف^ت^ه 
اند كه اعتبارى براى اتھ^ام^ات م^ورد 
ادعاى جمھورى اس مى و اي^ن^ت^رپ^ل 

اي^ن^ھ^ا ق^دم^ھ^اى ب^زرگ^ى . قايل نيستند
است كه كمپين ما ت^اك^ن^ون ب^رداش^ت^ه 

مساله اينستكه ما بدي^ن راض^ى . است
نيستيم و ھن^وز ت^ا اھ^داف خ^ود ك^ار 

 . بيشترى را پيش رو داريم
آغاز كمپين با انعكاس رسانه : ھفتگی

. اى گسترده و چشمگيرى مواجه ب^ود
 دليل آن چه بود؟ 

بايد بخاطر داشت ك^ه : آرزو محمدی
تعدادى از ليست دوازده ن^ف^ر ف^ع^اgن 

ما در يك . سياسى، ساكن سوئد ھستند
كار فشرده و سازمان يافته رسانه ھ^ا 
و ھمزمان طي^ف وي^ژه اى از ال^ي^ت 
سياسى ـ اجتماعى را مورد م^راج^ع^ه 

ما با مشخصات و س^اب^ق^ه . قرار داديم
زندگى انسانھاى م^ع^ي^ن ك^ه س^ال^ھ^اى 
طوgنى از ع^م^رش^ان را در ھ^م^ي^ن 
جامعه صرف مبارزه فع^ال ب^ا رژي^م 
̂^د،  ̂^ودن ج̂^م̂^ھ̂^ورى اس̂^ م̂^ى ك̂^رده ب
مخاطبين خود را با اين سوال مواج^ه 
ساختيم كه آيا دول^ت و پ^ل^ي^س س^وئ^د 
ميتواند و ميخواھد به ابزار س^رك^وب 

دن̂^ي̂^اى  رژي̂^م اي̂^ران ت̂^ب̂^دي̂^ل ش̂^ود؟ 
ام̂^روز م̂^ا ج̂^م̂^ھ̂^ورى اس̂^ م̂^ى و 
ظرف^ي^ت^ھ^اى س^رك^وب و ت^رور آن^را 

ھمين رژيم در بھبوھه موج . ميشناسد
جديدى از سركوب از ان^واع ت^وط^ئ^ه 

ع̂^ق̂^ل س̂^رش̂^ارى gزم . اب̂^اي̂^ى ن̂^دارد
نيست كه ردپ^اى ت^رور رژي^م ع^ل^ي^ه 
مخالفان سياسى اش را در م^اج^راى 

در ط^ى دو . اين^ت^رپ^ل تش^خ^ي^ص داد
روز ب̂^ي̂^ش از ب̂^ي̂^س̂^ت روزن̂^ام̂^ه در 
سراسر سوئد و ھ^م^چ^ن^ي^ن ك^ان^ال^ھ^اى 
اصلى راديو و تلويزي^ون اي^ن كش^ور 
خبر مربوطه را در س^رس^ت^ون خ^ود 

درج ك̂^ردن̂^د و ب̂^ اس̂^ت̂^ث̂^ن̂^ا ھ̂^م̂^گ̂^ى 
مستقيما و از نقل ما ب^ع^ن^وان ت^وط^ئ^ه 
ترور رژيم عل^ي^ه م^خ^ال^ف^ان س^ي^اس^ى 

ھمين رسانه ھ^ا . خود به آن پرداختند
در ادامه س^راغ م^ق^ام^ات رف^ت^ن^د ك^ه 
دولت و مسئوgن در مقابل اينترپل و 
رژيم اس مى چ^گ^ون^ه ع^م^ل خ^واھ^د 

ھم^ي^ن عـ^ط^ف ت^وج^ه، روي^داد . كرد
مربوطه را ھمزمان با نام و ادعاھا و 
توضيحات ما به رسانه ھ^اى م^ع^ت^ب^ر 
بين المللى كش^ان^د، واش^ن^گ^ت^ن پس^ت، 
نيويورك تايمز، آسوشيتدپرس و حتى 
كانال تلويزيونى الجزي^ره گ^زارش^ات 
مفصلى در اين زم^ي^ن^ه و در ت^م^اس 

 . مستقيم با ما تھيه و منعكس كردند
ت ش براى حفظ سرنخھا، سر و كل^ه 
زدن ب̂^راى ج̂^ل̂^ب ت̂^وج̂^ه و ع̂^ ق̂^ه 
خبرنگاران بعنوان بخشى از امورات 
چنين كمپينى در دستور كار م^ا ب^وده 

ھم^ي^ن ھ^ف^ت^ه روزن^ام^ه ص^ب^ح . است
س^^^^^^^راس^^^^^^^رى در س^^^^^^^وئ^^^^^^^د، 

آخ^ري^ن خ^ب^رھ^ا را  ، "داگنزني^ھ^ت^ر"
مف^ص^  درج ك^رد و نش^ري^ه ح^زب 
سوسياليس^ت ع^دال^ت^خ^واه س^وئ^د ن^ي^ز 
گفتگوى نسبتا مشروحى را ب^ا س^ م 

خ صه اي^ن^ك^ه، . زيجى منتشر ساخت
خبرگزاري^ھ^اى اص^ل^ى   گزارشگران

كماكان رابطه خود را ح^ف^ظ ك^رده و 
در انتظار خبرھا و نتاي^ج ت^ازه ت^رى 

 .از اين كشمكش ميباشند
در م^راج^ع^ه ب^ه اح^زاب و : ھفتگ�ی

جريانات سياسى سوئد پيش^رف^ت ك^ار 
 چگونه بوده است؟

پيشرفت ك^ار ك^م^پ^ي^ن : آرزو محمدی
در گرو اين بوده و ھست كه ما چقدر 
بتوانيم جريانات سي^اس^ى اص^ل^ى اي^ن 
جامعه را به واكنش ترغ^ي^ب و ق^ان^ع 

ن̂^اگ̂^ف̂^ت̂^ه پ̂^ي̂^داس̂^ت ك̂^ه م̂^ا ب̂^ا . س̂^ازي̂^م
. جريانات ي^ك^دس^ت^ى روب^رو ن^ي^س^ت^ي^م

مش^غ^ل^ه و ال^وي^ت^ھ^اى اي^ن ج^ري^ان̂^ات 
متفاوت است و ب^ج^ز آن ج^م^ھ^ورى 
اس مى ھم پديده ناآشناي^ى ب^راى اي^ن 

ھ^^م^^ه اح^^زاب . ج^^ري^^ان^^ات ن^^ي^^س^^ت
و سياستھاى نسبتا روشنى در   سوابق

مقابل رژيم اس مى دارند، دوست^ى و 

دورى شان با اپوزيسيون فعال ع^ل^ي^ه 
رژيم جمھورى اس مى ھم كم و بيش 

ما سراغ بس^ي^ارى . شناخته شده است
از احزاب، از پارلمانى تا اح^زاب و 

م^ا ب^ا ھ^ي^چ . سازمانھاى ديگر رف^ت^ي^م
موردى برخورد نداشتيم كه ت^رور و 
سركوب جمھورى اس مى را در اين 
سياست معين مورد تاكيد قرار ندھند، 
اما در عين ح^ال واك^ن^ش^ھ^ا م^ت^ف^اوت 

حزب چپ سوئد با چشم باز . بوده اند
ح^م^اي^ت . و به گرمى ما را پذي^را ش^د

گرم و روش^ن و ق^اط^ع آن^ھ^ا ارزش 
          .زيادى براى كار ما بھمراه  داشت

دبيركل حزب سوسي^ال دم^ك^رات در 
پ̂^اس̂^خ خ̂^ود، از ت̂^وط̂^ئ̂^ه ج̂^م̂^ھ̂^ورى 

ھمدردى . اس مى اظھار انزجار كرد
و تاكيد بر قوانين سوئ^د در ح^ف^اظ^ت 
از ما در مق^اب^ل دس^ت درازى رژي^م 
ايران بخش ديگر از م^واض^ع ايش^ان 

پاسخ حزب مردم نيز در ھ^م^ي^ن . بود
تم^اس م^ا ب^ا ح^زب . چھارچوب ماند

محيط زيست در جريان اس^ت ك^ه ب^ا 
توجه به سوابق اعتراضات رادي^ك^ال 
اين حزب عليه رژيم اي^ران، ان^ت^ظ^ار 

 . بيشترى از اين حزب داريم
اح^^زاب و ج^^ري^^ان^^ات چ^^پ غ^^ي^^ر 
پارلمانى در س^وئ^د از ج^م^ل^ه م^ورد 

اس^ت^ق^ب^ال اي^ن . مراجع^ه م^ا ب^وده ان^د
. جريانات تا بح^ال خ^وب ب^وده اس^ت

حزب سوسياليست عدال^ت^خ^واه ت^رور 
جمھورى اس مى و ھمكارى اينترپ^ل 

كرده و دخالت فعال دولت   را محكوم
. را در حمايت از م^ا خ^واھ^ان اس^ت

ل^ي^س^ت ط^وgن^ى ت^رى از ج^ري^ان̂^ات 
سياس^ى ـ^اج^ت^م^اع^ى م^ورد ت^وج^ه و 

 . مراجعه ما بوده و ھستند
موضع دولت و ادارات : ھفتگی

دولتى و قضايى سوئد در مقابل 
مراجعات و خواستھاى شما چگونه 

 بوده است؟ 
ما مستقيما و مصرا : آرزو محمدی

از ھمان روز اول سراغ وزارت 
دادگسترى، وزارت امور خارجه، 

دادستان كل كشور، رئيس دايره بين 
 .   الملل پليس سوئد رفته ايم

 در اين كشمكش به كم نميتوان رضايت داد
 درباره کمپين ايست به توطئه تروريستی جمھوری اس می

دولت سوئد : خواست ما اين بوده است كه
بايد مستقيما وارد عمل شود، از اينترپ^ول 
توضيح بخواھد، اقدام پليسى ـ تروريست^ى 
رژيم اس^ م^ى و ھ^م^ك^ارى اي^ن^ت^رپ^ل را 

 . محكوم كند
به اين ترتيب ما سر يك كشمكش طوgنى 
و فرساينده را با مراجع دولتى آغاز كرده 

 تا اينجا از زبان وزير امور خارجه . ايم
تا باgترين مقامات قضايى و پليسى؛ چه 
مستقيم رو به خود ما، و چه غير مستقيم 
از طريق مطبوعات، اع م شده است كه 

                               ٢٧ادامه در صفحه  

ليست اينترپول از ارزش اجرايى 


